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ن -غیابان سمیه بین شهید مفتح و فرصت بنماد بعشت 
۲ ۸۲۱۱۵۹ 


بسمه تعالی وله الحمد 


باسپاس به درگاه ایزد سان ودرود بیاپی بر حضرت رسول اکسرم وآل - صلوات الله 
علیهم اجمعین - تذکر کوتاهی پیرامون علت تأخبر چاپ این جلد از " الغدیر" بیان 
میداریم : 

از آین کتاب :دو ترجمه کامل توسط برخی از دانشندان معاصر» در سالمانسی پیش 
فراهم شده بود که متاسفانه به علت رخداد حوادثی ,آن دو ترجمه؛مفقود ,وچاپ کشاب 
همه مجلدات قبلی ویعدی «میسر نگشت . 

اینکه مجددا در صدد ترجمه این جلد (جلد ششم عربی )بر آمدیم ,تلدوره فارسی 

این کتاب بر قدر »برای مطالعه واستفاد* فازسی زبانان محترم ؛تکمیل گردد . 

قبل از شروع کار ودر طی مقدمات لارم جهت وصول به این مقصود ؛خبر دار شدیسم‌که 
عده ای از دوستداران اهل بیت عصمت وطبارت؛گوی توفیق ربوده اند بواين امر مفید 
وآرزوی دیریته را بااستمداد از خامه پر توان دانشمند محترم «جتاب آقای حاح شیخ محمد 
رازی -ایده الله تعالی - عملی ساخته اند . 

در تماسی که بابانمان این آمز خطیر وغدمت بزرگا دست داد ,چاپ نسخه حرونچینی 
شده وفیلم وزینگ گرفته وآماده ایناثر :در کمال اخلاص وصمیمیت به ین بنیاد واگذار 
گردید ویقیه" مراحل نیز سریعا طي شد :تا جائیکه اکنسون , این کتاب به فضل المی به 
خوانندگان محترم تقدیم میگردد+ 

متاسفانه بجهت تعجیل در فراهم آوردن این اثر بزمینه‌های ویراشی ونشانه گذاری و 
تصحیح این کتاب »هنوز تکمیل نیست وبرای ماهسم ,پس از دریافت کتاب ؛بدلیل 
زینگ بودن آن؛امکان اصلاح نبود .امید است که توفیسق رفیق شده »امور فنی فوق .در 
چایهای بعدی آن بافرصت باز» تکمیل شود واستفاده خوانندگان سهل تر گردد . 





واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعشت 


۱۸ذیحجه » عید غد برخم ۱۴۰۳ 





مب 


مه 


بنام خسدای ( علسی ) آفریسن .که بر مهر آو کرد ه قلبم عجین 


سپاس نامحد ود مخصوص پرورد گارم که مرا با نهایت روسیاهی 
پذ یرفت که از د ریای ولایت قطره ای نوشید » یا از غد یر آن رشحسه ای 
بخود زنم پس یکی از د وستانم مرا باین فیض رسانید که ششمین جلسد 
الغد پر را بفارسی ترجمه نمایم تا مکتل اجزا* پیشین و بعد بود ه باشد, 
پس از خد ای بزرگ توفیق این خد مت را طلبید ه و خواستم که با تراکم 
گرفتا ریپای د اخلی و خارجی که مرا ست ياریم نمود ه که بتوانم خودم را 
بغد یر رسانید ه و از آب‌گوارای آن لب را تر و جان مرده ام را زند» 
نمایم پس چون نزد يك شد م دید م که غد برنیست د ریائی است پرازد رو 
گوهر و گنجی است لبریز از جوا هر و کانونیست آکند ه از د انش ای 
گوناگون که مرحوم علامه مجاهد آیه اللّه حاج شیخ عبد الحسین امینضی 
( طاب‌تراه ) آنرا در اختیار همگان و بویژه پژوهشگران گذ ارده تسا 
هرکس باندازه احساس و فپمش از آن کامیاب شود ۰ اما ناگفته نماتد 


ج‌ پیشگفتار منرجم ۴ 





که مجورغد یر ما کسی است که جز خدا و پیامبر او را کسی نشناختسسه 
چنانچه حد یث " ما عرفك الا اللّه و انا " گویای این معناست و همان 
طور است که بعضی از دانایان گفته اند : 
نيك یا اعجوبه الکسون غد الفکر کلی_سلا 
انت حهرت ذ وی اللسب و بلبلت العقولا 

د رعظمت و بزرگی تو ای اعجوبه جهان آفرپنش اند یشسسه و 
گر کوتاه است تو سرگرد ان نمود ی اند بشمند ان و سر د رگم کسرد ی 
عقلها را جدا قهرمان غدیر ما را تاکنون غیر از آفرید گار بزرگ و پیامبر 
گرامی و فرزند ان معصوم و پاکش کسی ند انست و هرکس چیزی گفت یا 
سرود باند ازه درك و ذ وقش بود » ته در خورشان و مقام وی ۰ 

عجیب اینست که معاصرینش نمیفپمید ند يا نمی‌خواستنسسد 
بفهنند. شخصیت‌عظیم او را پا آنکه دید ند رفتار پیامبر (ص) را با او 
و شنیدند از آن حضرت آنجه که باید بشنوند وعجب تر اینکه پیروان 
آنان دید ها و شنیده های آنان را درکتابهای خویش مسنسدا و 
مرسلا نقل نمود ه ولی خود تقلید کور کورانه از آن اسلاف مینمایند ۰ 

آمروز هم بهشتر مسلمین د ر تیه گمراهی سرگرد ان و گرفتسسار 
بد بختی و استعمار ابرقد رتها شده اند در اثرعدم شناخت آنحضرت 
و مسلما اگر شناخته بودند باین سیه روزی دچار نمی شد ند ۰ 

بر حکومت جمپوری اسلامی و وزارت آموزش لازم اسسست 
دانشگاهی برای شناخت‌علی علیه السلام تأسیس و گروهسسی از 
دانشند ان ولایتی و پژوهشگران راستین را در این رشته تد ریس‌کنند 
تا شاید بتوانند علی علیه السلام را شناخته و بدیگران بشناساننسد + 

و اگر چنین قدمی برد اشته شود بزرگترین خد مت به نجسات 


۵ الغدیبر ج 





مستضعفین از زير ستم جهان خواران و انسان کشان شده است (( و 
آلغد یر )) میتوانند در آن دانشسرا عنوان د رس و محور سخن باشد 
زیرا غالب آنجه دارد از بیگانه گرد آورده ۰ بالخصوص جلد ششم 
همین جز* ۱۱ و ۱۲ که در دست است‌با دقت بررسی کن وعلی علیبه 
السلام را از دیدگاه آنان به بين و تأمل بیشتر در باره رقیب او نسود ه 
و از همان منظر مشاهده کن تا بد انی چه تناسب است مشتی خاك را 
با جهان پاك و بسنج د انش آنکه باب مدینه علم است‌با آنکه‌علن_ا 
میگفت همه مردم از من د اناترند حتی پیرزنها ی پرد ‏ نشین و بشناس 
صد ف راا زخزف آنکه سلونی قبل ان تفقدونی " گفت یا آنکه فریاد 
اقیلونی زد ۰ 
در اینجا کلام خویش را که زیره به کرمان برد ن است بچند بیتی 

دربارً مولایم پایان دهم + 
ای چپسرا توآینه کبریس | علسسی 

خاك ره تو تاج سرانبیا* عطسسی 
تابان ز آستان تو انوار کیسریا 

بیسرون ز آستین تو د ست خد ا علی 
میریزد راز نگاه تسواکسیسر زند گی 

می جوشد از دهان تو آب‌بقا علی 
کفر است اگر بجای خدا خوانمت ولسی 

از توخدا نبود ه و نباشد جداعلی 
گرد انمت ز خالق یکتا جدا تصسورا 

پشتم شود زبار ملاست‌دو تا علی 


ج پیشگفتار متر جم ۶ 


در پیشگاه سلطنت بی زوال تسو 

شاهان خورند غبطه بحال گدا عسی 
تاج ولایتی که تو برسر نپاده ای 

خورشید گوهریست د رآن کم بهاعلسی 
چون قطره ها که در دل د ریا یکی‌شود 

در توخلاصه گشته همه ما سوا علی 
فانوس مپر و مه یکف و ایستساد های 

در راه کپکشان که توئی رهنما علبی 
مس را شنید» ای که طلا کرد ه کیمیب| 

صانی دلان سسند و توئی کیمیا علی 
جز با تود ردمند تو در رمان نمیشود 

گرد اگر ز دنبت مسیحا دوا طسسی 
روزی اگر ولای تو گرد د بلای جان 

من میخسرم بقیمت‌جان آن بلاعطی 
ابيك خویش را ز زبان خدا شنیسد 

هرعاشقی که از دل و جان‌گفت یا عطی 


قم 
محمد. - شریف رازی 


سیاس نامحدود 


بر دومین پاد شا هی صاحب عظمت و بزرگی ملك فس‌اروق اول 
سلطان مصر حمایت شده " که خد! او را یاری کند برای بلند کسردن 
کلمه" توحید " بنامه ایکه صاد ر شده از ( سکرتیریه که مخصوص عظمت 
اوست ) که اعلان میکرد از رسید ن جز* پنجم بعقام شامخ , که توأم و 
مقرون بقد رد انی و شگفتی بکتاب مذ بور بود به بزرگواری سید حسین 
حسنی سکرتیر که مختص بصاحب‌جلالت و شأن بود پس سسپاس 
بصاحب جلالت و برای سید بزرگوار سیاس نامحد ود + 

( امینی 4 
نامه ای سو دمند 

آمد برای ما از بحث‌کننده با فضیلت, سفتی مصلح شیخ محمد 

سعید عرفی و آن چنانچه ترجمه نمود » او را استاد شیخ محمد سعید 


دحدوخ حلبی : از بپترین دانشمندان سوریه و از کسانیست که 


ب الغدیر ج۱۱ 


مبتلا شد به بلا* خوبی در جهاد سیاسی وشکنجه شدن وتبعید شدن 
مکرر و برای اوست تألیفات بسیاری که از آنپاست (۱) سر انصلال 
الامة العربية و وهن السلمین (۲) بماذ! یتقدم السلمون (۳) موجر 
الاخلاق المحمدية (۴) مبادی الفقه الاسلامی (۵) تفسیر القرآن .۰ 

پس ما برای قد رد انی کرد ن از مقامعلمی و ادبی عالنی او و 
شگفتی اخلاق پسندید ه او منتشر میکنیم عین نامه او را مقرون بسهاس 
تامحد ون * 

بسم الله الرحین الرحیم 

شکر و سپاس مخصوص خدا پرورد گار جها نیا نست ود رود وتحیت 
بر آقای پیامبران محمد و خاند ان پاك و پاکیزه او 

جناب حجة الاسلام ۰ ۰ علامه شیخ عبد الحسین احمد امینی 
نجفی بزرگوار ۰۰ اما بعد. سلام‌علیکم و رحمة الله و برکاته : 

من در بی برگشتم از مشق از مجلس بزرگ اسلامی بیمار شد م 
پس بخت یا ری کرد مرا بخواند ن سه جز اول و دوم و چهارم از کتساب 
( الغدیر) ازنظرکتاب وسنت و ادب و جز* سوم نرسید اصلا و مین 
نتوانم که کتمان کنم آنچه که د ر قلب من خلجان میکند از خشنود ی بی 
در پی و خوشبختی متداوم ۰ برای آنکه من انکار نمیکنم که این باب را 
بسیاری از بزرگان علم رجال باز کرد ه اند مگر آنکه ایشان وفا* بحسق 
آن نکرده اند چنانچه حجة الاسلام امینی کرد» ۰ پس بتحقیق جمع 
آوری کرد » آرا* و انديشه هائی که پیشینیان توان آورد ن مانند آنسرا 
ندارند ۰ پس کار ایشان چنانستکه ابو تمام حبیب طائی گوید : 

((پیوسته شما ازسپاس د رحلّه وخلعتی هستی‌که آنرا صاحب 
پوشش ارزند » پوشید ه است میگوید هرکس که بگوشش می 


ج۱۱ بنیز ج 





رسد. چه بسیار مطالبی را که پیشین برای پسین و دیگران 
گذارد » اند )4 - 
یا چبانستکه ابوعلاء معری احمد بن سلیمان گوید : 
( و من بد رستیکه اگر چه متأخر از زمان و عصر بودم لکلن 
هر آینه آورند ه ام چیزی را که پیشینیان توان آورد ن آن را 
ندارند )) ۰ 
پس بنابر این ملامت و سرزنشی برای من نیست اگر بگویم ۰ ۰ که 
مولف حقيقة دار این سه جز* جمح‌کرد » از دانشپا و اشعار چیزی را 
که ( الغدیر ) عیدی کامل شد» برای هر مومنی برای آنکه آنچه اید ه 
و آرزوی اوست د ر آن مییابد از دانش فراوان و فقه وسیسسع و ادب 
بسیار پس آن قری ترین مجمعاست برای هر داوطلب دانشی هر 
چند که انديشه ها و آراکشان مختلف شود وعقاید شان از یکدیگسر 
دور و افکار و انديشه هایشان دگرگون باشد پس براستیکه هر يك از 
ایشان گمشد ه خود را در آن پیدا میکند بطوریکه زیان عاجز و ناتوان 
است از بیان کرد ن آنچه که دور میزند در دل هريك از اهل دانش 
حتّی صلاحیت دارد که این کتاب ارزشمند مقصد صاحبان اندیشه - 
های‌عالی و بزرگ و هد فهای مختلفه با شد ۰ بطوریکه میتواند هرك 
بیابد گمگشته اعلان شده را تا آنکه رمز حقیقی باشد برای موژمسن 
راستگو برای آنچه که یافته است از خوشحالی بیابی و نعمتی را که 
امکان احاطه بآن نیست احاطه تعامی بوجود خشنود ی تمام در موق 
خواندن این موارد بزرگعالی بطوریکه مکن باشد که مرجع‌تامی برای 
هر داوطلب‌علم یا دانشمند آگاهی باشد هرگاه آراء اندیشه او 
مختلف وعقاید او دور و جدا باشد برای آنکه آنچه که حاصل میشسود 


د الغدیر چ۱1 
از خرسند ی بخواند ن آنچه که فضلا* د ر این موضوع بزرگ نوشته انسد 
شایسته است که دستور همیشگی نزد تمام یکتا پرستان باشد ۰ 

شکی نیست که بسیا ری از بزرگان دانشمند ان انديشه و افکسار 


رده چیزی را 





خود را جمع‌آوری و مدون نکرد ه و میان مرد م پراکند 
که شامل شود برآن آراء آنها و آنچه که بر آنست از نظام وعسسل 
سزاوار است که هر کس بآن پیروی و اقتدا کند ۰ و لکن استاد امینی 
خداوند او را فضل و فزونی فراوانی عطا نمود ه که میتواند بیان سازد 
آنچه را که سینه او موج میزند از حقایق و اندیشه های نیکو و بزرگ + 
و من نیستم در نقام سهاس و د رود بر او و لکن این آثار گرا نقد ر 
گواهی مید هد بفضیلت نمایان او و آثار ارزنده او از چیزهائیستکه 
اهل علم نميتواند انکار فضل او را نمایند هر اندازه ایکه اهل فضل و 
دانش باشد من دوست دارم که سخن بگویم از هرچه که در سینه ام 
حاصل میشود یا .در قلبم خلجان میکند و لکن مقام مقام اختصار است 
نه مقام د راز گوئی ۰ پس‌مرا سرزنش نکن اگر چیز اندکی تد وین کرد م 
از آنچه که از خرسندی برایم باین کتاب پرفاید ه ایکه جمح‌کرد » علسم 
پيشینیان و افکار پسینیانرا پس در این هنگام گله ای برای من نیست 
که اگر نامه ام را فشرد ه کرد ه و چیز کمی نوشتم خد | او رااز ما باداش 
دهد بالاترین پاداش ها را و برساند او را به نکوئی ها و درو . و 
تحیت خدا برآقای ما محمد و خاندان پأك او و بر شما باد درود و 
رحمت و برکات خد اوند ۰ ۵ ربیح‌الاول 7۸ ۱۳۷۳ 
از این دعاگو 
بحید سعید. عسرنی 
مفتی استان دیرالزوری وعضو مجمع علمی عربی 





۱ الغدیر ۳ 





کتایی توام بانامه‌ای 

که لطف فرمود بآن پژوهند ه محققی استاد یگانه عبد الفتاح عبد 
المقصود مصری نویسند ه کتاب ارزنده "الامام‌علی "در چهار مجلسد 
که تشریح میکبرد گفتار او از فرهنگی والا و ضیمی بلند و روحی‌شاعرانه 
و احساسی زنده و انصافی در د اوری و برتری د رانديشه و آگاهی در 
توحید کلمه و از خود شکستنی بحقایق تاریخ پس ما یاد میکنیم گفتار 
او را و در پی می آوریم نامه او را برای سپاس کردان از استاد و 
قد ر دانی کرد ن از قلم محکم ۰۰ ۰ و خاطر آزاد و بینش منزه و بساك 
او از بدچشی تقلید ۰ 


الغدبر 


نزد يك بود. اد راك من گم شود درعالم وسیعی از دانسش در 
حالیکه زبر و رو میکرد م دید ام را بین خطوط این کتاب و کلمات آن 
آیا آن حقيقة کتابست ۰۰ یا واقعا آن (غدیر ) است‌بلکه آن 
دریای ژرفیست که درو مرو رید ش را بالا آورد ‏ به اقسام گوناگسون و 
رنگهای مختلف که حیران ماند در شمردن آن اندیشه ها و افکار هر 
چه برخورد م بیکی ازصد فهای این د ریا دید م که دارای گنجی اسست 
بی نظیر در گنجها و بیمانند بود در اندوخته ها ۰ میخواهد بیننده 
گبان کند که فقط همین يك صد ف است ولی بعد از اند ك زمانی برمی 
خورد به گنج های دیگری زیبا تر و ارزشمند تر دريك صدف دیگر که 
پنهان شده است و پس از آن بصدفهای دیگری بر میخورد که رنگارنگ 
است ولی از نظر معنی يك رنگ است بسیار زیاد است‌عد د آنها و 


و الغدیر ج۱۱ 


فراوانست باندازه آنکه د ریای ژرفی دارای قطرات آب باشد و بسه 
اندازه ایکه ریگهای کناره دریا را پوشانده باشد ۰ 

و امینی آن غزاص و شناوریست که موکل و متکفل شده به بسرد ه 
برد اشتن از گوهرهای گرانقد ر تا آنجا که ملهم شد که عاری و خالسی 
کند ازآن ته دربا را ۰ آنگاه گوهرشناسی صاحب دست سازن_سد ه 
تألیف و تصنیف میکند عقد و گردن بند ابدیت را مادامیکه وانگذ ارد 
بعد از آن آشوبپا برای بهننده گان : 

این کوششی است که از توان و طاقت بزرگتر است همت موالسف 
بزرگوار او را خسته نکرد و شکیبالی او را بکعتر خواسته اش قانح ننسود 
و من پیوسته در تعجب و شگفتی هستم س و سزاوار است شگفتی من - 
چگونه توانست که وقت خودا 6 م کید باز برای پژوهش و بحفیکه بمش 
از هزار و چندصد سال درحالیکه نا امید و خسته نشد برای پسرد » 
برد اری از تحفه هائی که د ر خاطرها که نزد يك بود گرد وغبار روزگار 
آنرا بپوشاند از دیده گان نسل امروز و لکن صبر و شکیبائی او که 
زاده ایمان اوست ایمانی باند ازه عمل او و فوائد عمل او + 

و ایمان او بشخصیت با عظمت امیر المو"منین علیه السلام رسیسد 
به بالاترین قلّه و بسیار مشکل است کسیکه غدیر را بخواند و بتواند در 
این مدات کوتاه حق او را ادا کند ۰ و من اعلام میکنم قصور خود ریش 
از قدر دانی از کتاب‌غدیر و نسبت این کتاب که فقط دا رای گلپای 
شکوفای اد بی باشد و نه شعریست که از گلچین شعرها تنظیم شد ه 
باشد و نه صفحه هائی است که از لابلای تاریخ انتخاب شده باشد ۰ 
ونه داستانهای زنده تیست که زمانهای گذ شته را بیاد آورد وبرد ان 
و قهرمانان تاریخ را منعکس نماید بلکه تمام اینهاست و چیزمای 
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دیگر ۰ بسیار د شوار است برکسیکه عمر طولاتی او کفاف ند هد بسسر 
مطالعه این کتاب و یتواند در باره" این کتاب رأی صحیح خود را که 
نزد يك بحق باشد بیان کند ۰ و از اینجا ظاهر میشود بربا معلومات 
(امینی ) که جهانیست وسیع‌که گم میشود در آن هوش و حانظه 
خواننده گان چنانچه گم میشود آگاهی خرد» گیران ۰ پس هر آینسه 
کتاب او ( داثرة المعارفی است ) رکه لبریز از مطالب سرگرم کنشد ه 
و محکمی است که قابل تأویل نیست و جمع‌نمود » از هر فتی از ننسون 
معارف را از گوشه و کناره ها بطوریکه د شوار است بر نخبه برگزید ه ای 
از نویسندگان که مانند آنرا بیاورد مگر با احتیاط و مواظبت بعد از 
کاوش و کنجکاوی عمیق طولانی ۰ 

ومن وامیگذ ارم این بحث دقیق را که نویسند » د رکتاب خسود 
گنجانید ه و این مطلب منظم و مرتب زیبای منظوم و منثور را * سپسسن 
رهسیار بیشویم با او در آفاقیکه روشن کرد » است قلب تابند ه و 
د رخشان او ۰ براستیکه آن هر آینه رهنمونی میکند بقرآن آنگساه 
حدیث را ۰ پس از آن بیگیری میکند بعد از آن و این بخشش های 
هدایتیکه تگان داده قلمها اين نسلهای گذ شته از راویان و شاعران 
و نویسندگان را تا آنکه رسید ه بما با این نسل حاضر ۰۰۰ پس هر 
اندازه ایشان توانسته است که تمام آنها را لشگری قرار دهد کدسه 
دفع کنند ارتش بزرگ کفر و انکار و تهمت را از ( حدیث‌غدیر ) وحقا 
که این مرد (علامه امینی ) موقق شد در پیاده کردن و نشان دادن 
مطلب و د فا عاز حریم آن تا جائیکه گرپخت برابر برهمان های او 
وسائل د روغگویان و یاوه سرایان و د رد فاعش زیادی محبتش بحضرت 
امیر المو‌منین علیه السلام او راوادار نکرد ه بود که دفا ع‌کند ۰ بلکه او 


ح الغدیر چ۱۱ 


مانند دادگر و دادستان منصفی میستجد در دوه ترازو ۰ و بعداز 
آن مینویسد - که کد ام کقه سنگین تراست + 

و شاید يك نگاه تندیکه شخص بیطرفی بر صفحه های این 
کتاب افکند » بویژه آن صفحاتیکه مخصوص احاد يث د روغو د رو غگوسان 
است ۰ و آن نظر سریع ضامنست که علامه‌امینی را وانمود کند که 
پژوهشگر امینی است ۰ از برای فشرد » نمودان رأی خود باریکتریسین 
ار سر را اختیار نمود براستی که حد یث غد سر 
بد ون شك حقیقتی است که باطل بآن راه ندارد روشن است مانند 
روشنی رور- و بد رستیکه آن يك دمی است از دمپای الهام ای که از 
روان پیامبر بزرگوار موج زده که بیان گر باشند مقام در پس پرده آن 
حضرت و برگزید ه و برا در او اژ میان امتش و بزگزید ه گان انتخابسی 
او و آن برمانیست منقول برای امام و حق غصب شده اش که امینسی 
کوتاهی نکرده است د ر ظاهر کردن آن برهان در خطوط کتایسش و 
کوتاهی نکرد » است برای حفاظت این برهان بکشید ن حصار محکسم 
استواری از سند ها و مدارك تاریخی مانع شونده ای از یاوه سرالی- 
های هوس بازان ۰ و همچنین برای کسیکه بخوا هد خد شه ای نماید 
چه ظالم باشد وچه نادان ۰ خد شه کند بد روغی بیاید بمانشان د هد 
کیست د ر میان اصحاب نيك پیامبر که پیشی گیرد از حضرت امیر 
آلمومنین در وقتیکه مزیتها و مناقب‌گفته شود ۰ من در گذ شته و در 
حال ۰ اخلاق و موا هب و موجیات شخصیت را مقیاس بزرگی انسان 
قرار مید هم تا بحال ندید م شخصی بعد از پیامبر سزاوار باشد کسه 
شخص دوم باشد ایا هم وزن او باشد قبل از پدر فرزندان پا 


پیغمبر (ص) + 
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و من باین مطلب وادار نشد م که از برای مذهبی يا تفع 
هیجان وحماسه ای بیافرینم بلکة اين رأئی است که حقایق تاریخ گوبا 
اوست ۰ 

البته امام ( امیر المو"منین علی علیه السلام ) اوست برجست 
ترین مرد یکه ناز است قرنها و زمانها از آوردن مانند آن تا آخرروزگار 
و هنگامیکه روانهای هدایت طلب خواهان راحتی و آرامش از اخبار 
آنحضرت است روشن میشود برأی روانبا از هر خبری برتوی ۰ پسس 
نیست او گر انسانی که ريخته شد از کمال پشتیبانی کرد حق را رای 
خود حق برای ثمرا تیکه بر آن مترتب میشود و نه برای پاداشی ازاین 
کار و نبرد با باطل کرد برای نه پذیرفتن باطل و از روی محبت در 
تبر* دادن انساتیت والا که خود ش (حضرت امیر الموامنین) علیسه 
السلام بآن ایمان داشت که مباد| این انسانیت متهم شود بصبرکرد ن 
از آنچه که از حق دور میکند بدون اینکه از حق نهضتی کند همیشسه 
از بدیپا متنفر بود از روزی که دیده اش بجهان باز شد به اند ازه 
تنفرش از فرو گذ اری و پائین آورد ن خداوند از یکتائیش در قسد رت 
نمائی ۰ باین سبب امتناع‌نمود از خضوع‌کرد ن در برابر بتهائیکه 
پیشا نیهای عرب برای آنان خضوع‌میکرد ند ۰ د ر حالیکه هنوز کسود ك 
بود زیرا دید بتها را که شروری هستند که برخورد میکنند به قداست 
ذات پروردگار در روان انساننها ۰۰۰ و کراهت او در تجاوز نمسودن 
ستکار بر آزادی مظلوم ناتوان ۰ ۰ 

پس نبرد نمود آن کارزاری را زیرا که همگان دیدنسد. در 
اول بعشت برای دقاع پیامبر برای پایدار شسدن ( کلسه الله ) 
(لااله الا الله ) و نشر دادن راه هدایت که ضامن است برای نجات 


ی الغدیر چ۱۱ 





بشریت گمراء از داغی؛کناهان ۰ 

متنقر بود از بدیها درمادیات و معذویات و ستیز نمود بابدی 
درانديشه های باطله و نفوس فاسد شده جنگید با بدیپائی کنسه 
در فقر و تنگاستی بود * فقریکه ارزان میکند بدنها و روانها را بایین 
چپت روان او در امان بود ازغائله و بلیه نقر و خود را واکسن ضسد 
نیاز نمود به زهد و پارسای + 

وجنگید با بدی هراسیکه ذلیل میکند دللها را پس خسود را 
افکند بروی مرگ مبر جا که آنرا دید تا سرنگون کرد دولت ترس را و 
گرپزاند هیبت آنرا ۰ بالاخره افسانه ای شد از افسانه ها د رشجاعت 
دلیران و جنگید بابدی ناداني که میکشد اد راکات بشر را + 

باین جهت از سرچمه حلمت نبوت آشامید و انديشه نمود ‏ در 
قد رت الپی در آیات قرآن و نشانه های هستی ۰ تا اینکه شد برای 
اهل زمان خود و زبانبای بعد چراغی برای معرفت و نوری برای خرد 
که مانند آن نور نیست ۰ او د وستار خوبیپا بود برای خوبی آن نسه 
بقصد تجارتیکه سود و زیانش را منظور کند ۰ خوبیها برای حضرتش 
دريك آن هدف بود و وسبله ۰ وسیله بود که قطع‌میکرد وسائل دیگر 
را هدف‌بود که بالاتر از آن هدفی برای خاطر انسان کامل نبسود ‏ 
بد رستیکه خوبی خواسته و محبوب انسانست که سزاوار است در پی او 
کاوش کند - 

جهان بد ون علی علیه السلام باز | ر گمراهی است و انسائیت 
بی وجود او کانون جاهلیت و نادانی ۰ پس از آن چرا زیاد روی کنم 
در سخن و نیست این مطالب مگر ما حضریکه قلم تقدیر او را نوشته نه 
بقصد ترجیح دادن مقام‌علی ۰ بد رستیکه فضل و برتری آنحضسرت 
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معلوم است و مشپور و پیش قدمی و سبقت او بر اهل زمانش قابسل 
انکار تیست ۰ 

و لکن این چموشی قلم من است یامید آنکه استاد ما (امینی ) 
قیول, نماید ۰ یس بپذیرد نامه چیده شده از چهره امیر المونین از 
دیدگاه خرد که زحمت محدود من توانست استخراج کند از لابسلای 
تاریخ و ازا* این قصور ما صورت تقلید کاملیست که در کتاب ( الغدیرا 
شا ظاهر شده .۰ 

مخلص : عبدالفتاح سعبد القصود 


صریح نامه او - اسکندربه ذی حجه ۱۳۶۷ 
جناب مستطاب محترم علأمه بزرگوار استاذ عبد الحسین احمد امینسی 
(حفظه الله ) - 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته ۰ و بعد 

نزديك بود که شسرمندگی من از شما موجب شود که نامه ام رااز 
شما حس نماید پس جدا که من تقصیر کرد م درحق شما چه تقصیری 
و همواره وسائل و اسبابی میجستم که تبرئه کند نزد شما قصور مرا پس 
پناه دهد مرا از آن چیزی که نزد يك کند مرا به بخشودان شما ۰ و 
لکن من الن استعانت میجویم به کرم و بخشش شما و آنرا تقد یم بشما 
میکنم بد ون عذ ریکه مقد م بد ارم وکفایت کند مرا باین بخشش که شفیسع 
باشد نزد شبا ۰ 

زیا رت کرد م جز* پنجم از کتاب ( الغدیر ) را و براستیکه آن در 
حقیقت کتابیست | بد ی و کوششی است پی گیر یگانه سزاوار است که بر 


آن حسد بورزد بر تو رقابت کننده وغبطه خورد بر تو دوست مهریان 
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وحقا که قلم من جاری شد بچند کلمه ناچیز از آن که نمیرساند برخی 
از حق آنرا بر من از قدر دانی کرد ن ۰ جز آنکه پوزش وعذ ر خواهی 
من اینست که شما از کسانی هستید که کناره جوئی میکند از تعریف * 
پس آیا نمی پذیری آنجه را که نوشتم از آن و فرستاد م اکنون ۰ پىس 
بد رستیکه آن خاطره و اند يشه ای بود که ثبت کرد م آنرا برای یاد بود 
و برای شماست از من درود دائمی و آرزوهای خالصانه * 
مخلصس 
عبد الفتاح سعبد المقصسود 


نامه سوم 


برخورد کسردیم آنسرا از پژوهشگر مسیحی ها شاعر دادگسران 
و دادگر شعرا* استاذ بولس بیروتی است که گواهی مید هد بر او به 
عدالت در قضاوت و داوری و پختگی و رشد در انديشه و انصاف در 
دادگری و آگاهی در برتری دادن و قدر دائی برای حقایق اسلامیه 
و تواضع بتاریخ صحیح پس آفرین بر او و بسه ادراك او و سهاسبی 
برای اویر تراوت قلم بخشند ه او بد رها و گوهرها و شسش هسای 
طلای انباشته شد ه ۰ 

و برای ماست که او را حساب‌کنيم از کسانی که از آبخوار غدیسر 
گوا رای ما آب خواسته پس ظاهر شد در دوستی خاندان پاك پیامسر 
و بنظم در آورد قصید ه عربیه غرآ* خود و د رخشند » کرد چهره" تارمخ 
را به آنچه که در آتست از حقایق و لطافت های مطالب صحیح تاریخی: 

۱۳۶۷ / ی قعده‎ ٩ 
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جناب مستطاب صاحب فضیلت شیخ دانای پژوهشگر عبسسسد 
الحسین احمد امینی نجفی ( حفظه الله ) ۰ 

د ریافت کرد م جز؟ پنجم از - الغدیر - را بعد از آن که 
کامیاب شد م بچبهار جز"ایکه جلوتر فرستاد ه بودید و بر من لازم بود که 
شتاب‌کنم د ر تقدیر از شما برای وفا کردن به برخی اززحق شما برمن 
بلکه بر ادبیات عرب بلکه بر تاریخ پس براستی مدا دیکه جاری میشسود 
از نیش قلم محکم شما محالست در هنگام تشرف بیا د فاطی ها - 
زیانهائی از نور است که گویای بحق آل محمد علیهم السلام است از 
روز آمروز تا وقتیکه دور میزند د ولت‌قلم د ر آخر روزگار و خدا وارث‌می 
شود زمین و آنچه بر آنست ۰ 

وجیز این نیست که من پوزش میطلبم از شما از تأخیر جواب نامه 
شما پوزشسیکه مسرور کند. شما را تا آنکه اختیار نمائی آنرا بسر ادا* 
واجب ۰ این جپتش آن بود که من در این اوقات اخیر مسی ربود م 
فرصتهائی را که آرامش میداد مرا در آن بیماری که بنظم در آورم "روز 
غدیر" را در قصیده ایکه فرا گرفتید من آن خاند ان رسالست را از 
دوران جا هلیت تا پایان بلاهای کربلا و بتحقیق که عد د ابیاتسش 
افزون بود بر سه هزار و پانصد بیت و قرار دادم‌عنوان آنرا " عیسد 
غدیر" و بزودی آنرا به چا پخانه ای برای چاپ خواهم داد و ازآنچه 
که در شرح مقطح "حدیثغدیر" گفته ام و نزد من اینست که بالا تریین 
موامنین در (غدیر ) و پرتوان ترین ایشان برای جمع‌کسردن 
مستند های صحیحه و وسیح ترین ایشان از جهت بینش آن عالسم 
فاضل شیخ عید الحسین امینی نجفی و او آیتیست در کاوش و تحقیق 


۳ الغدیر ج۱۱ 





وآگاهی عمیق و شکیبائی بسیار - 

واين - ای شیخ بزرگوار ۰۰۰ «کمتر از اندك است در جانب 
فضل و بزرگراری شما و برابرآنچه که افاده نمودی از تألیفاتتان و من 
اشاره کرد م د ر حاشیه بآنجه را که فرا گرفتم از شما نزد سخن شما بر 
پسرعاص و اگر من مناسب میدید م که فراگیرم از مصاد ر شیعیان هسر 
آینه تو را یگانه و تنهبا مرجع خود قرار میدادم زیرا که کتاببای 
گرانبپای شما فقط مجمع احادیث نیست بلکه آن د اثرة المعا رفی‌است 
که اقرار میکند بآن بیان و تاریخ را مطشن میسازد و آفناق معرفت و 
شناخت را میگشاید و سبز میشود شعر تا آنکه فرا میگیرد خواننده را 
موجی از غبطه و حسرت پس احنناس نمیکند مگر آنکه دولبش بپم می 
خورد بد ولفظسبك و ملایم بر زبان و سنگین در سنجش و میزان الله 
اکیر ۰ 

و من فراگرفتم بیشتر آنچه را که شما فراگرفتی از افراد یکه مسورد 
اعتماد ند از موزخین سنّت تا آنکه برای اعتراض کننده گان حجتی ‏ و 
بپانه ای نباشد و خدا میداند که من نمی گویم مگرحق را پسسس 
براستی که کسیکه قلمش مشرف میشود بذذکر ابوالحسن هرآینه بینیا ز - 
ترین مرد م است از ساختن افسانه های تاریخی و البته بحث میکند از 
قطره آبی یا خار را میفشا رد تشنه کامی که سخت تشنه شد ه د ربیابان 
و لکن هسایه فرات و دجله و نیل هرگز تشنه نشود + 

و دلیلها به بزرگی امیر المو5منین بلکه امیرعرب هرآینه بیشتر از 
آنستکه بحساب آید و کارکسیکه میخوا هد آنرا بحساب آورد کارکسیست 
که طلب‌کند ذ رات اشعه خورشید را و من اکتفا میکنسم بیکی ازآنبا 


در این نامه و رسانه و آن : اینکه برخورد میکنند برحب و دوستسی 





جچ۱۱ الخدیر س‌‌ 


خاندان رسالت دو مردی که : یکی از آنپا شیعی بزرگواری که وقف 
کرد قلمش را همواره در مات پانزده سال برخد مت‌حق و آن تو 
هستی و دوبی این مسیحی تاتوانیکه در این زمان آخرین آمده و علّت 
این اینسنکه قه حقیقت بر کناره دجلّه بر ساحل د رپای میانه است و 
اینکه حق شعله ای از نور آسما نیست و اینکه آن شعله ایست که 
پیوست د ارد به خدا با خلود بی پایان ۰ 
بیروت / ۲۲ ایلول سنه ۱۹۴۸ 
تض 
ول تلا 





و ۱۵ ۱ 
سم مارم 
ک 2 ۳ 
(( پرورد گارا پاك و منژهی تو ء نیست دانشی برای مامگر 
آنچه تو ما را آموختی » تو دانای د رست کرد اری ؛ و ه سر 
آینه بحقیقت آورد یم ایشا نرا کتابیکه تفصیل دادیم آنرا بر 
دانش که هد ایت و رحمت است و کسانیکه بایشان کتساب 
فرستا دیم مید انند که آن فرو آمد ه از پرورد گار تو حق است 
و تردید نکنند کسانیکه کتاب داده شده اند و موضان 
و اختلاف نکرد ند کسانیکه کتاب دادم شدند گر بعد از 
آنکه علم و دانش پیسدا نمودند برای‌عدواتیکه میان 
ایشان بود ۰ و هرآینه اگر پیروی کنی هواهای ایشان را 
بعد از آنچه که آمد تو را از دانش براستیکه در این 
هنگام تو از ستمکاران خواهی بود ء و نیست برای ایشان 
دانشی وآنها بیروی نمی کنند مگر پند ار را و بد رستیک» 
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گمان و پندار بینیاز میکند چیزی را از حق اینست قدا ر 
ایشان از دانش براستی که پروردگار تو داناتر است بسه 
کسیکه هد ایت یابد ۰ پس سپاس مخصوص خد ائیست‌ک» 
هذایت سوه با را بان ری و ند دایم نا کهمدا پاتتت 
شویم اگر خدا ما را هد ایت نکرد ه بود و سلام بر بند » - 
گان او کسانیکه برگزید ایشانرا بر آن گروه باد صلسوات و 


رحمتی از پرورد گارشان و ایشانند راه پافته گان ۰ 


شعر ءغدیر 


در قرن‌هشتم(۶۵) 
ابو محمدین‌داو دحلی‌متو لد(۴۷٩)‏ 


: و هرگاه تأمل کنی بخطابه و سخترانی پیامبر( حضرت محمد ) 
در روزغد یر وقتیکه در آنجا منزل فرمود . 

: هرکس من مولا و وی اویم پس این (حیدر)) وی اوست 
تردید نکند در آن جوینده ای ۰ 

و اگر نظر کنی خواهی دانست تصریح پیامبر را بخلافت علسی 
علیه السلام از بعد او که آشکار و روشن و تأویل بردار نیست + 

و برای این داود ارجوزه طولانی است د ربا" اماسست وآن 
منظومه زیر است : 

: حکایت شگفت انگیزی برای من اتفاق افتاده که داستسان 


عجیبی ثمره و نتیجه آن بود * 


ج۱۹ القنیة ۳ 





: پس پند گیرید در آن که در آن پند قابل ملاحظه ئیست که 
بینان میکند از فرو رفتن در داثره" دیدگاه * 

: حاضر شدم در بغدادیکه خانه دانش و در آن بود سردان 
اند یشمند و فپعید » ۰ 

: در هر روز برای ایشان مید انی بود از بحث و مذ اکره که 
بزرگان نزد يك بآن ميشد ند + 

: ناگزیر در آن میدان یا زخمی بود کسه بشمشیر دلیسیل 
مجروح ده و یا کشته" افتاده و از بین رفته بود ( مقصود اینستکه 
افراد ی د ر برابر د لیل مغلوب ميشد ند ) : 

: هنکامیکه مجلس آرام گرفت بایشان و سواران لباس جنسگ را 
زمین گذ ارد ند یا در بر نمود ند و مد رسین چهارگانه (حنفی ,شانعمی 
مالکی , حنبلی ) جمع شدند که در خلزت آراکشاٍن یکیست ۰ 

* من در بجلس ایشان حاضر شدم پس گفتند تو دانششد 
هستی و اینجا سئوالیست ۰ 

: چه کسی را میبینی که شایسته تر به پیش افتاد نست بعد از 
فرستاد » خدا رهنمای امتها * 

: پس گفتم در این مسئله تأمل و دقتیست که محتاج به کنسار 
گذاردان لجاجت و سرسختی است + 

: و تمام ما صاحبان خرد و بینش و انديشه شایسته و قایل 
ملاحظه ای هستیم ۰ 

: پس اکنون فرض میکنیم که پیامبر در گذ شته و مرد م دانسا و 
نادان نزديك و دور جیع شده اند ۰ 

: و شماد,جای, اهل حل وعقد گشودن و بستن بلکه بسالای 
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آنها در فحص و تحقیق هستید ۰ 

: پس ملتزم شوید قواعد اتصاف وعدالت را که آن از اخسلاق 
بزرگان و شریفانست + 

: چون زیامبر (ص) د رگذ شت بیشتر مرددم گفتند که ایایکر امیر 
و رهبر مرد م است + 

: وبعضی دیگرگفتند که امارت مردم برای‌عباس ( عمسوی 
پیامبر ) است و آنها شکست خورد ند و بقیه سردم گفتند ۰ 

: این علی بن ابیطالب است که شایسته اما رت و خلافت ات 
و تمامی مدعی بود ند که غیر از او ادعا* محالی میکنند - 

: پس آیا شما میبینید که چون آنحضرت از دنیا رفت بسرای 
خلیفه و جانشین بعد از خود وصیتی فرمودیا واگذ ار کرد + 

: ترتیب آنرا بعد از خود ش بامتش گه بر امامی اجتما ع‌نسود » 
ورأی دهند - 

: پس یکی از ایشان گفت بلکه در این موضوع‌پیامبر ابی بکر را 
تعیین کرد و تخصیص بامارت فرمود + 

: دیگران گفتند که این مشکل است بآنچه که ما ازعمر نقل سی 
کنیم - 

:! چونکه او گفت اگر من خلیفه تعیین کنم پس بابی بکر پیسروی 
کرد » و متابعت او را نموده ام ۰ 

: و اگر مز, ترك کنم وصیت وظیفه بعد از خود م را پس پیامبسر 
عمل وصیت .را ترك نمود ر حق مشترك میان این دو مرد است 

: وعمرگفت بیعت با ابی بکر اشتباه و لخغزش بزرگی بود پس 
هرکس تکرار کند کشتن او برشما حلال است + 


ج۱۱ الفدیر ۵ 





و گفته سلمان بایشان که کرد ید و نکردید زیرا که خلیفه پیامبر علسی 
(ع) را کنار زدید ۰ 
: وانصار گفتند ما طلب خیر میکنیم که امیری از ما باشسد و 
" امیری از شما + 
: پس اگر برای‌عتیق (ابویکر ) وصیتی بود از پیامبر هر آینه 
لا زمست که بر فا روق اشکال گرفته و بد گوئی کنید + 
: سپس پر سلمان و انصاراعتراض کنید و حال آنکه اعتواض بر 
اه مورد از ما تیست > 
: یا اینکه اقاله خواستن ابویکر که میگفت ( اقیلونی , اقیلونی ) 
و اشتبا» بود ن خلافت او بقول عبر دلیل بر اینست که بیعت اوباختیار 
وه شان بوده 57 
: اگر خلافت ابویکر بنا بر تعیین از پیامبر بود تباید د رعالم ابویکر 
اقاله بخواهد و اقیلونی بگوید ‏ 
: پس ایشان اتفاق بر انکار وصیت کردره و قاثل باختیار ات 
شد ند ۰ 
: پس من گفتم : چون امر خلافت واگذ ار بما شد آیا امت ملز م 
هستند که اختیار کنند ۰ 
: افضل امت را یا برگزیند ناقص و فرومایه را که استحقاق 
حکومت و اهلیت اما رت را ند ارد + 
: پس اتفاق کرد ند که نیست برای رعیت و امت مگر آنکه اختي ار 





: بایشان گفتم ای قوم بمن خبر د هید که آیا بر صفات فضیلست 
و برتری باید تعیین رهبر نمود - 


۶ الغدیر ج۱ 





پس مقدم بارید کسی را که سبقت در ایمان و سپاجرت از 

وطن درد بر مرد میکهققد این.دو فضیلت هستند - 

تا آنجا که گوید 

: گفتم بایشان مرا از صفات فضیلت و برتری واگذارید شما از 
تمام آنها آزاد هستید ۰ 

: فرض میکنیم خلافت را مثل امتی میان جماعتیکه اطراف او را 
احاطه کرد » اند و ایشان گروهی هستند ‏ ۰ 

: و مرد م متفرق و پراکند ‏ شد ه بود ند بیشتر بيك نفر گفتند تو 
بگیر خلافت را که تو سزاوار تری : 

: و باقی بشخص دومی گفتند غیر از توکسی شایسته امارت و 
رهبری نیسث :۰ 

: سپس دیدیم اولی را که ولایت یافته انکار بیکند حکومت را به 
قولش اقیلونی اقیلونی ۰ 

: میگوید مرا حقی در خلافت نیست و این میگوید آی کنیز مسن 
آی برد" من ۰ 

: و استخائه میکند و برای او تظلّم است برکسیکه غصب کرد حق 
او را و باو ستم نمود * 

: و هريك از آن دو نفر راستگو هستند که راهی بنگذیسسب 
ایشان نیست ۰ 

: پس دانشمندان در باره آن چه میگویند شرعا آیا ما بمداعی 
آن بد هیم خلافت را - 

: یا واگذاریم بکسیکه خود ش میگوید مرا حقی در آن نیست شما 
را قسم مید هم بخدا که حق محض را بما بگوئید - 


ج۱۱ الغدیر ۷ 








: اندکی بعد از این آن جماعت گق 
یاد آور شدید اطاعت میکنیم ۰ 
: ما را در برتری و فزونی علی علیه السلام شگی نیست و اوست 
که بکمال, رسید ه و مواید است - 
: لکن ما اجما عو اتفاق اشت را رها نمیکنیم و صلاح نمید انیسم 
جدل و نزاع‌در این موضوعرا - 
: و مسلمین هرگز اجتما عبر گمراهی نکرد ند پس مرایشان را سا 
پیروی میکنیم + 
: : سپس احادیثیکه از پیامبر رسید» گویا و تصریح روشن و 
کارت 
: بایشان گفتم اما دعوای اجماع‌شما منوع‌است, زیرا که ضسة 
آن شای و مشپور است : 
: وکدام اجماعی در اینجا منعقد شده و حال آنکه هیچ یله 
از بزرگان و نیکان در میان آنها نبودند * 
: مانند علی که براد ر پیامبر بود وعباس پس از آن زییری که 
ایشان بزرگان مرد مند + 
* و درمیان ايشان سعدین عباده نبود و نیز برای قیس پسر 
سعد هم اراده و نظری نبود ۰ 
: ونه ابوذ ر بوده نه سلمان و نه ابو سفیان و نه نعمان + 
: یعنی پسر زید و نه مقداد بود درمیان آنان بلکه ایشسنان 
شکستند و ویران کرد ند آنچه که ایشان بنا کرد ه بود ند + 
: وغیر ایشان از افرادیکه بر ایشان احترام و بزرگی بود قانسع 
بخلافت آنپا نشدند و اختیار هم نکرد ند 
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: پس گفته نشود که آن اجما عاست بلکه بیشتر مرد م اطاعت و 
پیروی از او نمود ند * 

: لکن کثرت و اکثریت حجت و د لیل نیست‌یلکه چه بسا در 
عکسش که اقلیت با شد حجت و دلیل است - 

: پس خداوند تعالی در موارد بسیاری تعریف از اقلیست و 
مذمت از اکثرپت نمود ه است ۰ 

: پس یقینا که اجماع.ساقط است مگر وقتیکه در دین مباحشه 
نمود ه و اجما عاقامه کنید ۰ 

: وچگونه شما ادعا* نص‌نمودید وحال آنکه آنرا از کسی منسع 
۳ 

: آیا نبودید شما که گفتید پیامبر بدون وصیت از دنیا رفت م 
مذ هب من چنین نیست ۰ 

: لکن من برای ملزم کرد ن شماً موافقت کرد م و ملتزم باین قسول 

: برای آنکه من مانند خورشید میدانم نص پیامبر را درغدیسر 
خم که بطور وضوح از هر اشتبا هی ۰ 

: وشما هم نیز حدیث‌غدیر را نقل کرده اید مثل نقل کرد ن با 
لکن آثرا ترك کرد ید 

تا آخر ارجوزه که قسمت مپتم آنرا در اعیان الشیعه جلد ۲ اص 
۳ یاد نمود» است ۰ 


۱۱ الخدیر. ۹ 
شاعر کیست ؟ 


تقی الدین ابو محمد حسن بن علی بن داود حّی که او برتری 
و نبوغی در فقه وحدیث و رجال وعربیت و د رعدوم متفرقه داشت و 
دو نفر در باره" او اختلاف نداشتند که ری از نوادر و مردان کمیساب 
و بینظیر این طایفه رستگار و از دانشمند ان معروف ایشان بود» . و 
علما* او را در کتب رجال و اجازات خود بهر نکوئی ستود ه اند هر 
چند که بعضی از دانشمندان در مقدار کتاب رجال او که معسروف 
است‌برجال ابن داود سخنی گفته است : پس بعضی ( مانند 
شیخ حسین بن عید الصمد. پد ر شیخنا البپائی ) که اعتماد کنند» بر 
آن است برای توجیه کرد ن آن هم حاضر است و بعضیکه ( مانند شیخ 
عبد الله شوشتری ) نهایت اعراض را آنان کرده اند لکن بهتریبن 
کارها ميانه رویست و آن نظریه بیشتر علما* ما.میباشد که کتاب او هم 
بانند غیر آن از اصول و ريشه های‌علم رجال استکه بر آن اعتصساد 
شده وگاهی هم انتقاد شده است ۰ وان شعرااو را پس حتیقتنظم 
آنرا بتبهایت خوبی زمانی بعد از مان تعریف کرد » اند 

وی د ریسنجم جمادی دوم سال ۶۲۷ درحلّه بدنیا آمسد و 
دانش را از سید ابوالفضایل احمد بن طاووس حّی متوفی ۶۷۳ فرا 
گرفته و از او روایت نمود ه و ازعده ای دیگر از بزرگان امامیه روایسست 
میکند که از ایشانست : 

۱ - محقق نجم الدین جعفر بن حسن حلی متوفی ۶۷۶ واو 
یکی از اساتید قرائت اوست + 
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۲ - شیخ نجیب‌الدین ابو زکریا یحی بن سعید حلی سر 
عموی محقق ید شده متوفی ۶۸۱ 

۳ - فیلسوف بزرگ خواجه نصیرالد ین طوسی متوفی ۲ ۶۷ 

۴ - سید غیاث الدین عبد الکریم بن سید ابوالفضائل احمدبن 
طاووس حلّی یاد شده متوفی ۶٩۳‏ 

۵ سشیخ سدید الدین یوسف بن علی بن مطهر حلی پسد ر 
قلانه خر 

۶ - شیخ مفید الدین محمدبن جهیم (جهم ) اسد ی‌که اورا 
اپن داود در رجالش از اساتید ش شمرده است : ۱ 
شاگردان ور او بان‌از او 

۱ - شخ رضی الدین ابوالحسن احمد مزیدی حلی متوفنی 
۷۷ 

۲ س سید ابوعبدالله محمد بن قاسم دیباجی حلی مشپور به 
این مشیه متنی ۳۷۶ 

۳ - شیخ زین الدین علی بن طراد مطار آبادی متوفی د رحله 
درسال ۷۵۲ 


تالیفاتارز نده‌او 


نامبرد » د ر کتاب رجالش برای خود تألیفات گرانقد ری یناد 
کرد ه که ما در زیر یاد میکنیم : 
(۱) تحفه ضعد (۲) عده الناسك د 


(۳) تکلمه المعتبر (۲) المقتصر از بخته 





۶ مناسك منظوم 
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(۵) لول د رخلاف اصحاب اماموه (۶) کتاب الدرج 





(۷) کتاب الرایع (۸) خريدة الزهرا؛ د رعقید ه غر* 
)٩(‏ البغية در قضایا (۱۰)کتابی در فقه 
(۱۱) الد را لثمیند راصول دین (۲ ۱) کتاب النکت 
(۱۳) مختصر (۱۳ ایضاح 
(۱۵) مختصر الاسرار (۲۶) الغرپبة در نحو 
(۱۷) حروف العجم (۱۸) لمعه درنماز 
(۱۹) حل الاشکال درعقد ۰ (۲۰) تحصیل المنافع 
الاشکال (۲۱) الاکلیل د رعروض 
(1۲۲ احکام القضیه د راحکام (۲۳) خلاف‌المذ اهب 
القضیه (۲۴) الرائض دار فرائض 
(۲۵) شرح قصید ه (۲۶) الساوی د رعروض 
(۲۷) اصول دین (۲۸) قرة عین الخلیل در شرح نظم 


الجلیل این حاجب در عروض + 

- الجوهرة در نظم تبصره‎ )۲٩( 
از وفات صاحب ترجمه ( ابن داود ) مطلع‌نشد م فقط مید انم‎ 
که از کتاب رجالش در سال ۷۲۵۷ فارغ‌شده است د ر حالیکه ازسمرش‎ 
شصت سال گذ شته بود و صاحب ( ریاض العلما؛ ) ( مرحوم بیسسرزا‎ 
عبدالله افندی ) نسخه ای از کتاب ( الفصیح ) بخط شاعر ترجه‎ 
شده ما دیده که در آخرش بوده , نوشت آنرا معلوك حقیقی اوحسن‎ 
ین علی بن داود که خدا بیامرزد او را در سیزد هم ماه رمضان‎ 
المبارك سال ۷۴۱ در حالیکه سپاسگذار و صلوات فرستند ه واستغفا ر‎ 
* سال ازعمرش گذ شته بود‎ ٩۴ کننده بود پس در سال ۷۴۱ زنده و‎ 
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و از اشعار ترجمه شده ابیاتی در مرثیه شیخ شمس الدین محفوظ بن 
وشاح‌حلی در جلد ۵ صفحه ۴۲ ۴ گذ شت ۰ 
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(12) 
حمال‌الدین‌خلعی 


قرن هشتم متوفای‌سال(۷۵۰) 


۱ - بوی خوش‌بوستان و د رختان آمد و بیدار کرد سر 
موجود ی که د ر سحر بخواب رفته بود ۰ 

۲ وصیح برق خوشحالی و خرسندی زد پس روشن شد در 
باغها غنچه ها و شکونه ها ۰ 

۳ و لبخند زد دهان گل شب بو درحالی که خنسدان 
بود وقتیکه باران بر او گریست ۰ 

۴ - و زمین خود نمائی کرد در پوششهای خود پس به عطیر 
پاشیش ما را معطر و خوشبو ساخت 

۵ -و پرنده ها در شاخه ها ایستادند و دیگر برای شکارآنها 


نیازی به تير و کمان نیود ۰ 
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(۶) وآکه کرد بارا بان ضبا کشهدن داين لیامن خود: هن 
صبح و شانگاهی ۰ 

(۷) چه اوقاتی خوبی بود ماراد رحالیکه ماد ر بالکون بلند به 
سبزیپا نگاه میکردیم + 

(۸) میبارید از آن ابر برزمین های زیباگی که بهاران آنرا بسه 
سبزی یسوشانید ه بود 

)٩(‏ در میان جوانانیکه میافشاند برایشان سخنوری تیر سخن 
را پس میاند اخت خرمائی بدامن ۲۱۱ ۰ 

(۰ ) از هرکسیکه همنشین او مشرف شده بود یاد خوشبوئی و 
خبر حوش بود ۰ 

( بس در آن مجلس بزرگی بود که ریاست مجلس راذ اشت 
واو جوان سخنوری بود ثل قرص باه - 

(۱۱۲ در آن مجلس صحبت میکرد از آنچه در بار" (غدسر ) 
آمده و آنچه از خاتم پیامبران رسید » است + 

(۱۳) از آنچه که ثقات و مرد ان موثق در روایات صحیحه نقل 
کرد ه و آنچه که بعسر اسناد داد ه شده است - 

(۱۴) که پیامبر (ص) در" غدیرخم " بالای منبری از جهاز 
آن رفت نه بسستی و نه عجز در سخنوری * 
(۱۵) وقتیکه برگشت از "حجة الوداع " آخرین حج بسسوی 

منزلش مدینه طیبه و آن آخرین سفر آنحضرت بود ۰ 


(۱) هجر تحریف‌چاپی است و صحیح آن حجر با کسر حا* به 
معنای دامن است ۰ (مترجم ) 
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(۱۶) و فرمود ای مرد م براستیکه پرورد گارم تکرار نمود بمسن 
وحی عظیمی را + 

(۱۷) که اگر تبلیغ نکنم و نرسانم آنچه مأمور شده ام بآن و من 
از شما مرد م برحذ ر و احتیاط بود م ۰ 

(۱۸) و فرمود اگر نرسانی آنچه که گفته ام نام تو را از دفتر و 
حکم پیامبران محو میکنم پس بترس وعبرت گیر + 

(۱۹) و اگر میترسی از نقشه و مکر ایشان من تو را حفظ میکنم 
پس خوش باش که من بهترین یا رانم + 

(۰ "علی "را بر ایشان امیر و رهبر ترار بده که او را ازمیان 
انسانها اختیار کردم 

(۲۱) سپس آیه" (( بل نا انزل اليك )) را بر ایشان خواند 
که مرد م شنید ند و دید ند * 

(۲۲) و گفت نزديك شده جدا که من اجابت‌کنم پيك مرگ را و 
عمر من بهایان رسید ۰ ی 

(۲۳) آیا من اولی از شما بشما نیستم گفتیم : آری پس حکسم 
فرما و امرکن ما را بآنچه که میدانی « 

۱ پس گفت در حالیکه مردام دور او را گرفته بود ند ما بیین 
شنوند ه و تما شاگری ۰ 

(۲۵) هرکس که من مولای اویم پس "علسی" مولای اوست باید 
پیروی کند باو پس از من ۰ 

(۲۶) پروردگارا یاری کن کسی را که او را یاری کند و واگذار 
دشمن او را شل واگذ ار رد ن توانائی ۰ 

(۲۷) پس برخاستم چون مقام او را شناختم از خسدا و او 
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بهترین برگزید ه گان بود + 

(۲۸) وگفتم ای بهترین مردم مرحبا آمد تو را خلافست در 
حالیکه رام تو بر قد ر و مقام تو است ۰ 

(۲۹) صیح کردی در حالیکه مولای ما ثی و تو برادرما بودی 
پس با هات‌کن که حایز گشتی بهترین افتخارها وا (۱) 


و در همین‌قصیده میگو بد 

بخدا سوگند که گناه آنکه قیاس کند نعلین تو را با کسانیکه از 
تو جلو زد ند آمرزید » نیست + 

عده ای انکار کردند. (عید غدایر ) را وحال آنکه درمستان 
موآ"منین کسی نیست که انکار آن نماید + 

خد اوند تو را درمیان بنده گانش حکومت و امامت داد و تودر 
میان ایشان به بیترین روش رفتار کردی + 

و خداوند تکمیل نمود در (غدیرخم ) دین ایشان را چنانچه 
آمد برای ما در سوره محکم (الیوم اکملت لکم دینکم )۰ 

تعریف تو د ر کتاب محکم ( قرآن مجید )و د ر تورات و د رصحف 
نوح و ابراهیم و در زیر سماوی است ۰ 

بر تو است حساب ینده گان حکم فرما بر هرکس که خواستی از 
ایشان بسود و یا زیان او - 


تشنه میداری قومی را در موقع‌ورود چنانچه سیراب میکتی 


(۱) این بیت آخر نقل ازعمر بن خطاب است‌که "بخ بخ لك 
یابن ابیطالب " گفت ۰ (مترجم ) 
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مردمی را در ورود. بر آب خوردن و بیرون رفتن + 
ای پناهنده هراسناك نالان و ای ذخیره دوستان و بهتریسن 


اند وخته ها ۰ 





من ملقب برفض شدم و حال آنکه آن شریفتر است برای مسن از 
لقب ناصبی که مشپور بکفر است + 

آری من ترك کرد م طاغوت و جبت ( آن دوبت بزرگ غاصب را) 
و خالص کرد م بحبتم را برای ستاره گان د رخشان امامت + 


این تصید» ۵۶ بیت است ۰ 


و بر ای‌او است ابیاتز بر 

: آفرین و بسه بسه از روز "غدیر" که روزعید و روز خوشحالبی 
و سرور است : 

: وقتیکه پیامبر برگزید هو انتخاب فرمود برای بعد از خسود ش 
بهترین امیر را * 


: درحالیکه گویا بود که این وصی من است د رغیاب و حضسور 


: واوست یار من و ناصر من و وزیر من و پشتیبان من و ماننسد 
فن ات 

: و اوست فرما نروای بعد از من یقرآنیکه روشن کنند» دلهپاست 

: و اوست کسی که خداوند او را بر دانش جهانیان اطلاع و 
دا 

: و اوست‌کسی که اطاعت و پیروی او بر اهل زمانها واجب و 
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لازم است ۰ 

: پس او را اطاعت‌کنید که خواهید رسید بمقصد و هدف از 
بپترین ذخیره ها ۰ 

: پس ظاهرا اجابتکردند او را وحال آنکه پنها 
بودند پراوکینه ای در دلهایشان ۰ 

: به پذ یرفتن سخنی از او بخوشی و تبريك و تپنیت : 

: ای پاد شاه زنبورعسل ای کسیکه حب تو بسته بر قلب ‏ و 
باطن من است 

: وای آنجنان کسی که مرا نجات مید هد از سوختن آتسسش 





تا کتتره 


دوزخ 

: وای آنکسیکه مدح او ماد امیکه زنده ام انس من و شب نشین 
من است 

: و ای کسی که در روز حشر و قیامت عاقیت بپشت جاود ان 
قرار مید هد + 

: من برای تو ولایت خود را خالص کردم ای صاحب د انسش 
فراوان + 

: وبرای کسیکه با تو دشمنی کند همواره است از من فحش و 
نفرین و بد گوگی + 

: غلام و بنده" تو( خلیعی ) رسید بخوشوقتی و سرور در روز 
یات 

: بسیب دوری جستن و بیزاری نمودن بسوی خد ای بخشند » 
از هر ناسپاسی + 


و برای او نیز تصید » و چکامه" است‌حدود ۶۱ بیت‌کسه در 
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مجالس المو"منین ( قاضی شهید نور الدین شوشتری ) ص ۴۶۴ سی 
و شش بیت آن موجود است و تعام آنرا در ( ریاض الجنة ) سید مسا 
علامه زنوزی در روضة پنجم و در بسیاری از مخطوطات یاد شده است۰ 

: تواریخ و سرگذ شتها با توار دانش تو جریان یانشسه و 
سوره های قرآنی از بزرگواری تو حدیث نمود ه + 

ام این و سین کزان خر دهته ه کان از فروه راز ی 
گذ شته و در تعریف تو مبالغه کرد ند وعذ ر خواستند ۰ 

: زیرا که تو را تورات و صحف پیشینیان بزرگ داشته و انجیسل 
عیسی و زبور تمجید و ستایش کرده است + 

: و خداوند در باره امامت,تو آیات محکمی نازل کرد » و زمانها 
بتو شاد اب و خوش بود ه است 

: و پیامبران بزرگوار وثا کرد ند بآنچه که در باره تو پیمان بسته 
بود ند وعبد شکنی نکرد ند + 

: و پیامبر برگزیده حق یاد آور کرد پس بشنواند کشی را کسه 
برای او گوش شنوا و یاد گیرنده بود ‏ 

: و کوشش کرد در نصیحت و خیرخوا هی ایشان پس نبذ یرفتند 
و پایداری نکرد ند چنانچه مأمور بود ند - 


و نیز در همین‌قصیده گو ید 

: نامهای شریف د رخشند * تو در چهره های قرآن در هر 
سوره آشکار و نمایاتست ۰ 

: پروردگار یند» گان تو را شیر شرزه نامید از جتیکه دشمنان 
گریختند. که گیا یشان گورهخرانند ۰ 
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: وخدا تو را عین (الله ) و جنب (الله ) و وجد (الله ) و 
هادی و رهنما نامید در وقتیکه شب تا ريك و تیره است ۰ 

: ای صاحبان اما رت و امامت در روز غدیر که وقتی تو را پیامبر 
وی قرار داد عمر بخ بخ (به به ) گفت + 

: اگر تو میخواستی دست ابوبکر برای خلافت د راز نمیشد و 
حکومت بعد از تو به زفر (یعنی عمر ) نمیرسید + 

: لکن تو در کارها شکیبا بودی و برایشان شتاب نکردی وحال 
آنکه تو توانا بود ی ۰ 


شاعر کیست 


ابوالحسن جمال الدین علی فرزند عبد العزیز پسر ابی محصد 
خلعی یا (خلیمی ) موصلی حلّی شاعر و سراینده گرانمایه خاندان 
رسالت‌علیبپم السلام که د رباره" ایشا اشعار بسیار سروده وایشان 
را ستایش نموده و حق مطلب را ادا* کرد » و نیست درتنام اشعسار 
موجود او مگر مدح و ستایش و سوگواری ایشان ۰ 

وی مرد ی فاضل و وارد در تمام فنون علمی و توانای در معارضه 
کرد ن بود » شعرش روان وساد ه است۰ ساکن حلّه شد تا ازدنا 
رفتا ۵ زخدود ال ۷۵۰ واد رهم نجاابه خاک رقتا و یرای اون ر 
آنجا قبر معروفیست + 

او از ید ر ومادر ناصبی بدنیا آمد و قاضی شوشتری او را در 
کتاب ( مجالس المو"منین ) ص ۴۶۲ فرمود ه :وسید مازنوزی در روضه 
اول ریاض الجتة گوید : که ماد رش نذر کرد که اگرخدا باو پسری 
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روزی نماید او را بفرستد برای راه بری بر زائران امام سبط پیا بر 
حسین علیه السلام و کشتن ايشان ۰ پس چون.او بدنیا آمد و ید 
رشد رسید او را برای ادا نذ رش فرستاد و چون او به نواحی سیب 
که در نزد یکی کربلاء است رسید در کمین آمدان زوار نشست پسس 
خواب بر اوغلبه کرد و قافله و کاروان زوا گذ شت پس بر او گرد وغیار 
زوار رسید ۰ پس د ر خواب دید که قیامت بر پاشده و فرمان آمده که 
او را بآتش اندازند و لکن اتش او را برای آن غبار پاکی که بسسر او 
رسید ه نمی سوزاند. پس از خواب بید ار شد در حالیکه از آن قصد 
بد ش برگشته وهمانجا توبه کرد و محبت و ولایت خاند ان پاك پیامبسر 
(ص) رابدل گرفت وترسناك بکرپلا وحایر شریف حسینی فرود آمد . و 
میگویند. د ر آنوقت دو بیتی سرود که آنرا شاعر مبتکر حاج مپس.دی 
فلوجی متوفی ۱۳۵۷ تخنیتن وهآ داویت با تخدیسش اینست : 
می بینیم تو را سرگرد ان و حیران که تو را شك پر کرد » و هوی سو را 
پراکند » و پریشان نمود و تو بین بین قرار گرفته ای + 

پسس دلست را پاك کن و چشمت را باستعانت از خدا روشن نما و 
اگر نجات و رستگاری میخواهی پس زیارت کسن حسین را ۰ 

(( نا آنکه خدارا با روشنی چشم دید ارکنی)) 


هرگاه فرشتگان از تو تصد وعزیمتی بدانند که قصد زیارت او را 
نسسوده ای می تویسسنه: تو را چسفا: ۰ 
و آتش دوزخ حتما بر توحرام شود زیرا که آتتش لس نمی 
کند و نی سوزاند جسمی را که 

(( براوغبار زائرین حسین علیه السلام باشد )4 
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وی خوی خود را در دوستی خاندان رسالت پاك و خالص کرد تسا 
به عنایت و الطاف خاصه از طرف ا هل بیت‌علیهم السلام رسید ۰ پس 
درکتاب ( دارالسلام ) علامه نوری ص ۱۸۷ - از کتاب (حبسسل 
المتین در معجزات امیر المومنین علیه السلام ) تألیف سید شمس 
الدین محمد رضوی نقل نموده که ترجمه شده چسون داخل حسرم 
مقداس حسینی شده قصید ه در مدح آنحضرت سرود ه و برای آنحضرت 
خواند و دربیین خواندن یکی از پرده هسای درب حرم از 
طرف آن حضرت برشانه او افتاد پس از آنروز به خلیعی یا خلعی 
موسوم شد و وی تخلص میکرد در شعرش بخلیعی یا خلمی ۰ 

و در دارالسلام صفحه :۱۸۲ از خبل المتین یاد شده از سلا 
محمد جیلانی نقل نمود» که میان او و ابن حماد شاعر مفاخرتی جار: 
شد ه و هرکدام خیال میکرد که مد یحه او در باره امیر المو"منین علی 
علیه السلام بپتر از مد یحه دیگریست پس هريك قصید » ای بنظسسسم 
آورد ه و در ضریح مقدس علوی انداخت تا اینکه امامعلیه السلام 
قضاوت فرماید د رباره اشعار آنها پس قصيّد ه خلیعی بیرون آمد در 
حالیکه بر آن بآب طلا نوشته بود "احسسنت " آفرین خوب گفتی و 
بر قصید ه ابن حماد مانند آن بآب نقره نوشته بود , پس این حساد 
ناراحت شد و خطاب به امیر المومنین علیه السلام نمود که من د وست 


هد وفرفه اد وستا ری شا ورد اههاه تدیحس ین 





قدینی شمایم و 
حضرت امیر المو*منین علیه السلام را در خواب دید که به او میفرمود ‏ : 
براستیکه تو از ما هستی و او تازه یما رسید» و ولایت ما را پذ یرفتسه 
پس برما لازم است که او را رعایت کنیم * 

و از اشعارتخلیعی" در سوگواری حسین نواده پیامبر سلام الله 


11 الغدیر ی 


علیه ابیات زیر است 

: چه پوزشی برای تخته جگر است که آب نشودو چه عذ ری برای 
دلیست که در آن آتش زیانه نکشد ۰ 

: و کدام دلیست که از درد غصه گرفته نمی شود و کسدام 
دیده ایست؟ه |شکش جاری نشود * 

وحال آنکه پسر د ختر پیامبر در روی زمین سوزان افتاد ه و 
پیشانیش خاك آلود شده ۰ 

: در اطراف او از براد رانش و بستگانش جوانانی و پیرانی که 
دستهای مرگ آنپا را بزمین افکند» است 

: و ناموس پیامبر گریان از داغ‌جوانان و عزیزان خود د رحالی 
که نقاب و روبند شان را غارت کرد ه اند + 

: این يك صدا میزند برادر و آن دیگری میگوید ای بد ر وحال 
آنکه او دید ه اش باز وجواپ نمی دهد ۰ 

: آه و اندوه قلبم که کود کش در روی د ستش جان میسداد ۳ 
گلوگاهش از خون رنگین بود - 

: افسوس دلم برای خواهر او زینب که یئیمان را پناه می داد و 
اشکش جاری بود ۰ 

و آه اندوه قلیم برای فاطمه که از ترس اسارت بهمناك بسود و 

: دلم سوخت برای ام کلشوم و گونه های او که از گریه زاریمجروٌ 
شده بود ۰ 

و او فریاد میکرد که ای یگانه من و ای براد ر من و ای فریاد 


رس من مصائب مرا از پای در آورد ۰ 


۴ الغدیر ج۱۱ 


: سپس به پیامبر شکوه میکرد د رحالیکه اشك دیده اش در 
رخسارش سرازیر بود - 

: ای جد بزرگوار ما کاش میدیدی ما را که اسیر گشته ایم. در 
کربلا؟ و گرفتاریپا مارا فرا گرفته + 

: ای جد بزرگوار آن نصایح وسفارشات و این ترقیب شمافاید » 
نکرد بر مردم + 

: ای جد بزرگوار سفارش شما را د رباره خاندانت نبذ یرفتند 
و به تنهالی و غربت حسین تو ترحم نکرد ند 

: صبح میکند منکر دور از حق که بایشان نزد يك میشود و آنکه 
بحق نزد يك است د ور میگرد د ۰ 

: جدا" بزرگوار کجائی تا ببینی که حسین تو کشته وعلی بسسن 
الحین بسته بل و ندرم 

: نمیبینی که پسر د خترت فد | شد ه و برهنه بر روی زمین‌افتا د » 
و ردائش را بغارت برده اند 

: ایکاش میدیدی ما را که اسیر شدیم بخواری بین د شمان 
که دلشان بر ما سنگ شده 

: ایکاش میدید ی‌مارافرسود ه و اند وهگین که نمایان شده ازما 
چپره هائیکه محفوظ بود و گریبانهای چاك شده را + 

: پدرم بفد ای پاکانیکه بر شتران بی جپاز بسته و بین مسرد م 
میگرد انید ند * 


: پدرم بفد ای سر فرزند فاطمه که بر نیزه سر اور برد اشتند در 





برابر دیده های مردم * 
: ای پسر پاکیزه ترین مردم از جپت اصالت بر مانند تو نیکو 


الغدیر ۱۵ 





است گریه و ناله کرد ن + 

: این مژه های چشم من بسیب مصیبت شما زخم است و قلسب 
من برای آنچه مبتلا شد ی محزونست - 

: کچاست قلب مجروح ریش و آنکه خاطرش فارغ‌باشد وکجاست 
حق دار و کجاست شاك و مردد ۰ 

:,نیست در اینجا برای من خوشی و حال آنکه لب خنسدان 
گوهرین تو مورد اصابت چوب خیزران شد ۰ 

: ایکاش من قربان تو ميشد م اگر ميشد بنده قدای آقسای 
ارجمند و اصیل شود * 

: تیر ستم آنهائیکه بتو اصابت کرد تهر کارگری بود ۰ 

: ظاهر کرد ند درباره تو کینه بدر را و از جلوتر برای هدایت 
خواند » شد ند پس اجابت نکرد ند , .۰ 

: ای فرزند احمد بعدح و ثنا* شماقلب ( خلیعم,ازند» و بسیار 
خوش است ۰ 

: چگونه است شکیبائی کسیکه د وستی و محبت خاندان پیامبسر 
زاراجمهییدت وخال آنکه مورای ضا ( فدل ) اعضب هه اشت ۰ 

: شمائید حجت خدا برمرد م و شما مطلوب طالبین و محبسوب 

: پولایت شما وکینه و نفرت از دشمنان شما اعمال قبول و 
گناهان آمرزید » خواهد شد ۰ 





: به مدح و ثناء شما سیاه و تیره شود چهره ناصبین شما و 
دلپایشان از تاراحتی پاره گرد د + 
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وبرای ادست که‌خدایش رحمت کند 
ابیاتز بر 

: ناله و فراد کرد بالای شاخه ها از آنکه از دست داده مسر 
قرین خویش را + 

: پس اشك ریخت ابرهای مژگانهای من و تکان داد انسدوه 
مس 

: نوا خوائد نبود اندوه او اندوه من وچون ثاله من ناله نکرد * 

: نه ونه گفتم به او ای برند» كمك کن مرا بنوحه سرائی ۰ 

: نیست اند وه کسیکه از خوسحالی گریه میکند مثل اندوه کسی 
که گریه کنند ه ازغم وغصه است ۰ 

: سزاوار است مرا که بجای اشك سیل آسا خون گریه کنم + 

: برای غریبیکه از خانه آواره بد ون یار و یاور بود - 

: برای خاك آلود» گونه ایکه چبهره اش خونین و پیشانیسش 
هکسته استآد 

هار ایشتا: 

: ای فرزندان طاحا و یاسین وحم و نون * 

: پشما پناه آورده ام از شر حواد ثیکه عارض من میشود + 

: پس هرگاه ترسیدم پس شما برای نجات من مانند کشتسسی 
هستی + 

و پوشعاست سنگینی میزان اصال و شمائید که مرا نجات صی 
دهید بسن تخفور تنافید بدده حون( خلیعی )درا در طرفت زا بستت. 
و اصحاب یمین + 
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: و بپذیرید مدحیکه عالی تر از دار ارزتده است + 

: ای پرده داران خدا و حمایت‌شده از بد گمانی ها 

": درباره تومدارا کردم با مردمیکه قصد داشتند که مرا بکشند 

: ومن متحصن شدم و محکم گشتم بگفته عالم راستگو و امینی - 

: که فرمود تقیه کنید که تقیه دین پدران من و دین منست + 

: وباوصاف توقصد کردم سخنم و اشتیاقم را 

: و بمدح تو آشکار کردم ظا هر و باطنم را + 

: و کافیست برای من علم تو که شاهد راز درونی و نپفته مسسن 
ا تا 

: و پناه میبرم بر خد! که اعتراض کنم از ریسمان محکم خد۱ + 

: و مساوی و برا بر بد انم بین کثیر الفضل و فاقد فضل و مهم را 

: یکسان بدانم میان کسیکه میگفت ( اقیلونی ) مرا واگذ ارید و 
کسی که میگفت ( سلونی ) از من بهرسید ‏ ۰ 


راء) و درباره 
قهر مان شجاع بنی‌هاشمم شهیدمسلم بنعقیل (سلام ادثه‌علیه) 


: آیا برای مسلم بن عقیل قاصد. مرگ برخاست وقتیکه اشسسك 







قائیکه وی و امامش او را خواند بس اچابت کرد دعوت؛ او 
برش شرانی 
: حفظ کرد دوسی را برای صاحب خویشاوندی پس برگزسد. 


شرافتی را بر اهل و بیروان خود ۰ 
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: بفدا شوم مرد آزاد پاك پاکیزه ايکه دارای‌عزم راسسسخ و 
همواره ساجد و راکح‌بود + 

: بفدای شجاعد لیر بزرگواریکه بسیار وفا داشت + 

: افسوس و اندوه برای مسلم در حالیکه نیزه ها او را تاراحت 
میکرد و از او بیقراری و ترسی دیده نمی شد ۰ 

: تا آنگاه که بر اوغلبه کرد باندهای بدنام بعد از میدان 
کارزار و نزاع‌طولانی + 

: آوردند او را نزد ( ابن زیاد) ملعون پس بخشم در آورد 
ابن زیاد را بسخنی که از قلب محکم و شجاع‌تراوش میکرد ۰ 

: ووصیت نمود بابن سعند بآهستگی ولی او به بدجنسی 
وصیت او را فاش نمود + 

: وبدن بی سراو را از بالای قصر شوم بزیر انداختند در 
حالیکه روح اوبه تهلیل و تکبیرگویا بو که گوشها ميشنید ذکر او را - 

: افسوس برای شمشیری از شمشیرهای محمد که شکستگی لبه 
او از کارش اند اخته بود * 

: افسوس بآميخته شدن آب آشامید نش بخونش , افسوس بسه 
افتادن دندان براق او - 
فسوس بر او که بالای خاك افتاده بود. در حالیکه بیشاسی 
خوئین و داند ه ای آو وود عد + 








.+ آقای هي ای بسُرعقیل زو تو قرار دهنده دلهاست هسدف 
دردها والمپاه - 
: سیراب‌کند اشك ها باقیمانده های خانه تو را و بباردیاران 


برخانه های نو و جدید تو * 
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: سیراب‌کند هانی بن عروه را باران زیاد پس گوش فرا داد 
به صد ای خوانند ه ای که او را فرا خواند : 

: ای آقایان از روزیکه دستم رسید به ایشان نگسسهداری ‏ و 
رعایت میکنم شما را + 

: غلام شما ۱ خلعی ) داستانش را بشما عرض میکند از زهر 
( وتان ) هرب مت و تا مهنود اه 

مطلع شدم که برای( خلیعی ) تصائد بسیارپست که تمامش در 
مدح وررئا* خاندان پاك پیامبر (ص) که اگر جمع‌شود دیوان بزرگی 
خواهد شد و بر تو است که فپرست آنرا که در مجموعه های مخطوطه 
نجف شرف و کاظمین مشرفه یافت میشود مطالعه نمائی ۰ 


مطلع قصیده‌ها 

عدد فصائد عد دابیات 
(۱) لم ابك‌عافی دمنه و طسلول 

شون کات . آ دنت بهیکن )۷۷ 

گربه نکرد م بر ویرانه خانه هاو چهره د رخشان سافریکه املان 

کوچیدن نمود ند ۰ 
() اضریت نار قلببی السحزون 

صادحات الحمام فوق الغصون ۰ (۵۶) 
افروخت آتش د ل غمگین بن راآواز پرندهگان که بالای شاخه هابود ند + 
(۳) طلاب‌العلی بالسمپری العق‌وم 

و ضرب الطلی مرمی الی کل مغنم ( ۵۰ ) 
طلب کرد ن مقام عالی را بشمشیرراست برند » وزد ن گرد نها را هیسست 
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(۴) جعلت‌النوح فی عاشور دای 
فزاد الم وجدی والتنائی ‏ (۳۰) 
قرار دادم تاله و نوحه سرائی کرد ن را د رعا شورا* عادت‌خود م 
پس افزود درد حزن و اندوه مرا - 
(۵) یا دیین بالدسع الغسزیس سر 
جسودی علی الطهر المزور (۳۱) 
ای چشم باشك فراوان ببار بر آقای پاکی که زیارت میشود 
ای لابتوه لین 
لا ری اخساجری (۳۱) 
بیخوابی من برای فرزند پیامبر ات نه برای برقی که میزند در 
منزل حاجیان 
(۷) عسرج علسی ‏ ار کستویلا 
و ازج الس‌دسع بالدما* (۲۳) 
برو بر زمین کربلا و آميخته کن اشك دید ه ات را بخون د لت * 
(۸) ذکرت العصارع فسی کربسلا 
قنزاد بقلیسی عظیم الب لا (۲۳) 
متذ کر شد م گشته گاه در کربلا را پس افزود بقلبم بزرگی مصیبت 
() الحاظ سسانة الخغبا 
تکتك ام مقسل الطفا* (۴۴) 
آیا نگاه آنزن خیمه نشین تو را کشت یا چشمان آهوان + 
(۱۰) فورظ مجنتای, قند.حلالی 
تا له ا یی و مان ۵12 


زیاد ی خوشحالی من وقتش رسید چه میخواهند سرزنسش 


ج۱۱ الغد یر ج۳ 


کننده‌گان از من ۰ 
(۱ ۰۱ لیتسه .زاو لمسسسافا 
فاهتدی جفنی النامسا ‏ (۵۹) 
کاش می آمد بدیدن من زمانی پس رهنمونی میکرد مژگان من 
راه خواب را : 
(۱۲) زاد همسی و شجونی 
وجفا نوسی جفونی (۶۶) 
افزود غم وغصه را و دوری کرد خواب از مژگان من ۰ 
(۱۲) طال حزنی_,واالکتتابی 
فجعلت النوح دای (۲۵) 
طولانی شد غصه و اندوه من پس اقرار دادم نوحه سراشی را 
عادتخودم ۰ 
(۱۲) هماج لی‌نوج الحنتام 
فرط وجدی وغرامی  )۲٩(‏ 
بهیجان آورد نوحه کبوتر زیاد ی غصه وعشق مرا ۰ 
(۱۵) ماذا برید النوی من قلبی العانی 
اماتناهت‌صیاباتی واشجانی )٩۰(‏ 
چه میخواهد فراق از دل خسته من آیا تمام نشد ایام عشسق 
وغصه من ۰ 
(۱۶) اکفکف دمعی و هولایسام الوکنا 
و اخفی غرامی والصبابه لاتخفی ۰ (۳۵) 
هرچه جلوی اشکم را میگیرم او خسته از ریزش نمیشود و پ 
میکنم عشقم را و عشق مخفی نمی شود ۰ 





۳ الغد یر ج‌۱۱ 





(۱۷) سلام الله ذی الحجب 
علسی زوار فی رجسب ‏ (۳۷) 
" درود خدائی که دارای حجابهاست . بر زائرین در ماه رجب- 
(۱۸) قل ولا تخش نی المصاد ااما 
لا ستی شانشی عّی غاما (۲۷) 
بگو نترس در قیامت ازگناهی , ابر نبارد برعیب‌جوفی ی 
علیه السلام ۰ و " میگوید " درآن + 
وتناسی العید المواکد فی خم 
ولم برع للوضی ذساسا 
و فراموش کرد ی پیمان مواکد را د رغدیرخم , و رعایت نکرد ی 
برای وصی و جانشین پیمان و تعهد را ۰ 
)۱٩(‏ لم اطل فی عرضه الدامنن 
وقفه الباکی علی السکن ۰ (۲۵) 
طول نمی د هم د ر میدان و ساحت مزیله ایستان گریه کنند ه بر 
ساکنین آن را - 
(۲۰) یا زائرا حرم الری 
الطاهر العلم الامتام 
ای زیارت کنند ه حرم جانشین و وصی پاك پیامبر و آقای مردم و 
پیشوا و رهبر آنان ۰ 
هروه مالرت تا 
والا من فسی یسوم الزحام (۳۲) 
که طلب میکند بزیارتش خشنود ی و امنیت و امان از آتش ‏ را 


در روز قیأمت * 


ج۱۱ الغد یر ۳۳ 


(۲۱) لم ايك ریعا للاحبه قد خلا 
وعضی وغیره الجدید و امحلا (۷۵) 
گرپه نمیکنم برای خانه بزرگ دوستان که خالی و نابود شده و 
شبانه روز آنرا تغییر د اده و بی حاصل شد» ۰ 
این تصید ه در ( بحار الانوار ) علامه مجلسی ج ۱۰ صفحه 
۸ یافت ميشود و ما آگاه شدیم برای ( خلیعی ) یاد شده 
تصائد ی است د ر مرئیه و عزا؛ امام سبط شهید صلوات الله علیه ‏ در 
مجموعه بزرگی است د ر کاظمیه مشرفه غیر آنچه جلوتر یاد کرد یم ۰ 
۱( یاعین لا لسرابع و خییتتام 
اوذت بساکنپا ید الایام ‏ (۳۸) 
ای دیده گریه نکن برای خانه و خینه هائی که هلاك کرد ساکن 
آنبپا را دست روزگار + 
(۲۳) يا عین لا لختوالریع و الدمن 
باکی الرزایا سوی الباکی علوالسکن(۳۸) 
ای چشم گریه کن نه برای خالی شدن منازل و ویرانه گریسه 
کنند » برای مصائب غیر از گریه کنند ه بر سکته است - 
(۲۴) سل جيرة القاطنین ما فعلسوا 
و هل اقاموا بالخی ام رحو ‏ (۵۵) 
به پرس همسایگان ساکنین را که چه کرد ند و آیا ماتد ند در 
قبیله یا کوج کرد ند و رفتند ‏ 
(۲۵) آلعین عبری و دمعپا مسفوح 
و القلب‌من الم الاسی مقروح (۳۲) 


دیده گریان و اشك آن ريخته شد » و دل از درد غصه و اند وه 


۳ الغد یر جچ۱۱ 


بجریع اانشتد 
(۲۶) آعاذلی : ذکر کربلا حزنی 
فسح دبعی کالعارض الپتن ۲۲۹۱ 
ای سرزنش کنند» من : یاد کرپلا را اندوه من سیلاب اشکم 
مثل آمدن باران شدید است ۰ 
(۲۷) الا مالجفنی بالسپاد موقسل 
و قلبی لاعباٌ الپوی یتحصل (۲۹) 
بد ان که نیست برای بید ار ماند ن من بید ار ماندن موکلی و حال 
آنکه قلب من تحفل میکند. بار سنگین عشق را ۰ 
(۲۸) لم ابك ریعا دارس آلحرصنات 
اضحت معارفه من النکرات (۳۶ 
گریه نکنم منزلی را که حیات و ساحتش ویران شده نشان ‏ داد 
شناخته شده اش را که از ناشناسانند ۰ 
)۲٩(‏ لم ابك من وقفةاعلی الدمسن 
ولا لخل نأی ولا سکن (4۵۱) 
گریه نکنم از ایستاد ن بر مزبله ویرانی و نه برای دوستی که دور 
شده و ته برای منزلی < 
(۳۰) هاج حزنی و زاد حر لبیسی 
و شجانی ذکر القتیل الغریب (۲۹) 
غصه من بپیجان آمد و افزود حرارت شعله آتش مرا واند وهگین 
کرد مرا یاد شید غریب + 
(۳۱) جفون لا تسل من البسسول 
وجسم لا يفك من التحول ‏ (۳۹) 


جچ۱۱ و ۳۵ 


مژگانی که خسته نشود از ریزش اشك و بدنی که جدا نشود از 
دگرگونی .+ 
(۳۲) ماهاجتی ذکر مرسم‌خصسسب 
ولا شجانی وجدی ولاطربی (۲۶) 
بپیجان نیاورد مرا یاد شکارگاه سرسبزی و غعگین نساخت مرا 
اندوه من و نه شاد ی من + 
(۳۳) یا لدمعی لم یطف حرغلیلی 
للقتیل الظاسی و ای قتیل (۵۸) 
چیست برای اشك من که حاموش نمی کند حرارت جوشش را بر 
کشته تشنه و چه کشته ای ۰ 
(۳۴) هاج حزنی وظیلسی 
ذکر عطشان قتیسل ‏ (۲۸) 
تحريك کرد غصه مرا و جوشیدن مرا یاد تشنه کام کشته شد » ۰ 
۱ مجرت مقلّتی لذیذ کراها 
لمصائب الشپید من آل طاها (۵۲) 
واگذ اشت چشم من خواب لذ یذ ش را برای مصیت شپید از 
آل پیامبر + 
و دیدم نزد شیخ علاً مه سماوی قصائد ی برای خلیعی د ر مرثیه 
امام سیط‌علیه السلام که اول اش اینست ۰ 
(۳۶) غذ رتك لو تجد ی ملاسه لسسوم 
علی الوم للمضنی الکثیب العتیم(۵۵) 
بخشیدم تو را اگر یافتی سرزنشی ملامت‌کن بر نکوهش کسرد ن 


۳۶ الغد یر ج۱۱ 


(۳۷) لست‌متن یبکی رسوما محولا 
ودیسارا اعضی البلاد و طلولا (۵۳) 
من نیستم از کسانیکه گریه کند بر تصویر دگرگون شد ه و منضازلی 
را که بلا نابود و ویران کرد » است + 
(۳۸) جعلت النوع ادمانسا" 
تتتااتال بت ات۲۳۱ (:ظ 
قرار دادم گربه و نوحه سرائی را عادت مد اوم خود پرای آنچه 
که رسید ه بر پسر مولایمان + 
)۲٩(‏ هو الحمی و بانشسه 
(اوزوتشرت فزلانسنه (۳۷) 
اوست پناه دهند ه و نگ ازیکه-: فرار نکند آهوان آن ۰ 


پس مجموعبياتیکه ما برآن آگاه شدیم از اشعار ( خلیصی ) 


یاد شده ( ۱۶۵۶) بیت است ۰ 
شابان‌تو جه‌است: 


یافت میشود در ( اعیان الشیعه ) ج ۲۱ ص۲۴۹ ترجه ای 
تحت‌عنوان : شیخ حسن خلیعی که یاد شده پنج بیت از باه 
شاعر ما خلیعی که در پیش ما هعه آنرا یاد کردیم و مطلعش اینست: 
ای عذر لمپجه لا تسد وب 
وحشی لا شب فیپا لپیسب 
چه عذ ری است برای خون دلی که آب نشود و چه بپانه ایست 
برای دلی که آتش حزن در آن شمله نکشد ۰ 


۱1 الغد یر ۳۷ 


و بیست و شش بیت از قصیده د ائیه او در مدح امیر المومنیین 
که اولش اینست ۰ : 
سارت بانوار علسك السسسیر 
وحدشت من جلالك السور 
تواریخ و سرگذ شتا بانوار د انش تو جریان یافته و سوره همای 


قرآنی از بزرگواری تو حد یسث نمود ه ۰ 


و گذ شت که قاضی شوشتری د ر مجالس المو"منین یاد کرده از 
آن ۳۶ بیت و احتمال داده سید. (بحسن امین ) صاحب اعیان 
الشیعه که شیخ حسن فرزند ترجمه شد ه ما یعنی (خلیعی ) پوده یا 
آنکه نسخه تحریف شد ه و صحیح آنست که شعر نقل شده در اینجا که 
عنوان یاد شده از آن منتزع‌شد ه تمامش برای (خلیعی ) است و 
حسن تحریف شد ه کنیه او اپوالحسن است ۰ 





| سنا 


قرن‌هشتم 
فنه متوفای(۷۵۰قمری) 


سر بحی الاوالی 


: اگر نریزم آب مژگانم را چه اندازه قلب و مژگانم سخت و قسبی 
تع بط 

: پس چگونه اشك زیاد نریزد جوانمرد یکه گرفتار عشق و اندو ه 
شده باشد ۰ 

: ای بانوی پرد » نشین کاش دین خود را اد اکرد» بود ی و 
دست بر مید اشتی از خلف وعد ه و خشونتت ۰ 

: اگر در زمان بلفیس بود ی هر آینه بلقیس دلربائی نمیکسرد 
رای سلیمان بن د اود علیه السلام ۰ 
‌ زیت رویاین ما بگرفتاز‌میکتی و حال آنکه خرد 








۴۰ الغد بر ج۱۱ 





: هلاك کننده دلیران و کشند» سرکشان بخشند ه عطایاو امان 
گناهکار ترسو : 

: بشمشیر اواسلام استوار شد وقتی که بتبا شکسته و فروریخست 
و چه بزرگست ریزند» بتبا و پناکننده اسلام + 

: به پرس روز احد وچاء(!" و در روز درو خیبر ای کسیکه را 

: و روز صفین د رحالیکه دلبا همه پیمناك و حیران بود در 
چنین هنگامیک د و گروه بهم افتاد ند 

؛ و روز عمرو بن عبد ود ( روزخند ق) موفعیکه شمشیری برشمشیر 
او زد که نزد يك کرد مرگ د لیران را : 

: و در روز غد یر که پیامپر (ص) اظهار فرمود برای او مناقبمی 
را که تاراحت کرد کینه توز بدگو زا - 

! وقتیکه گفت هرکس من مولای اویم پس تو برای او مولاشی که 
بتو هد ایت میکند خدا و هم و سرگرد اتی را 3 

: تو یرای من بمنزله هارون از موسائی و بعد از من دیگسسر 
پیامبری نخواهد آمد 

: برگشت خورشید بسرعت نشانه د رخشند ه ای است کسسه از 
آورد ن آن هر اتسانی عاجز و قاصر است + 


: وبراستی که در داستان افعی و رفتن او در کفش و پایوش 





(۱) قلیب چاه عمیق و خطر ناك بد ر است که آنحضرت شبانه از 
آنجا آب آورد و هیچکس جرئت این را ند اشت ۰ 


چ۱ الغد یر ۴۱ 


شما راهنماکی برای کینه توز و احمق است(؟۱ ۰ 

:و داستان مرغ‌بریان و برهانیت برای برای هرکسیکسه از روی 
تعمد و دشمنی از خط شما منحرف باشد - 

: و سئوال کن از او روزی که نالا ی منبر بود » مردم میترسید ند 
از ازد هائی 

: پس فرمود : راه را براو بازگذ ارید که زیانی نخواهید دیسد 
از آمدن او پسوی من + 

۰ پس اژد ها آمد تا آنکه از پله های منبرش بالا رفت د رحالی 
که همهمه میکرد بزیان نرم گنپکاری * 

: کیست‌جز او که د رونش پر از د انش نهائی باشد و کیست 
غیر از او که بگوید از من بپرسید پیش از مفقود شدن من ۰ 

: و کیست که جان خود را فد ای جان پیامبر کرد د رحالیک» 
اطراف فراش پیامبر را کفار و طاغیان گرفته بود ند ۰ 

: و کیستکه د رحال رکوع‌تصد ق داد و سحده به بت نکسرد 
چنانچه آن مردم سجد ه به بتها میکرد ند ۰ 

: کیست که د رخانه خدا زادگاه او بود» و خد اوند او رامصون 
داشت از زیان و دشمنی دشمنان ۰ 

: کیست جز او که با خدا سخن گفت و پیامبری به او تقویسست 
یافت د ر نهان و آشکاراء 

: کیست که پرچم در روز (خیبر ) باو داده شده هنگامیکه آتش 








(۱) آشاره به رفتن افعی است که در کفش آتحضرت رفست و 


کلافی آن کفش را بپوا برد و ماررااز د رونش اند اخت : 


۲ الغدیر ج۱۱ 





جنگ شعله ور گشته و دو لشگر از جنگ پرهیز میکرد ند * 

: کیست که به برکت دعا؛ او دست برید » بجای خود برگشت و 
چشم نابینا بیناشد ۰ : 

: کیست که وحی نازل شد در اینکه درب خانه‌او به مسجد بسته 
نشود وحال آنکه تمام د رهای خانه دیگران که بسوی مسجد بود بسته 
شسد. ۰ 

: وکیست که به او سور‌برائت ابلاغ‌شد بصاحبان شرك و 
ناسپاسان ( که معظمه ) ۰ 

: وکیست که زکودکی بر ظلم تحمل نمود و کیست که بالا رفست 
برکتف برگزید » حق بهترین بیران و جوانان ۰ 

: وکیست که میگوید ای آتش بگیر این‌را و واگذار آنرا و بسا 
کاسه ای سپراب میکند هر تشنه کامی را + 

: چه کسی غسل داد پیامبر را وکی در دستش روان شد ؛ 
گرامی ترین جان از بهترین بدنها + 

: وکیست که نشست بر پشت باد د رحالیکه بفرمان او جاری بود 
بامر خدای بخشند ه آفرید » ها * 

: تا آنکه آمد پیش اصحاب کهفی که زمانها و مدتها از خواب 
آنها گذ شته بود 

: پس بیدار شدند سپس بعد از بیدارپشان گفتند تو وصّی و 


جانشین پیامبری برای د اشتن علم و یقین * 


آنچه‌این‌شعر متضمن است 

دراين تصیده اشاره ای به جمعی از فضافل مولای ما اسر 
المو‌منین صلوات الله علیه است و ما بسط کلام دادیم در جمله مبعی 
از آن در اجزاء پیشین و در اینجا یاد بیکنیم آنچه را که شاعر سا 
شاره بآن نمود هد ر قولش : 
من کان فسی حرم الرحمن مولد ه 

وخاطه الّه من باس وعسدوان 

قصد نمود ه بآآن حکایت ولا دت او صلوات اللّهعلیه را در کعبسه 
معظمه در حالیکه دیوار خائة برای ماد رش فاطمه دختر اسد شکافته 
شد پس او داخل سپس محل باز شده بهم آمد پس فاطه در خانه 
کمبه بود تا آنکه بدنیا آمد قرافت د هنده خانه غذا باین مزلود 
مسعود و اواز میوه های بپشت خورد و شکافته نشد صدف‌کعبه از 
گوهر رخشند» اش مگر آنکه روشن نمود جهان هستی را به نوردرخسار 
رخشند ‏ آن و پراکند ه و منتشر ساخت در فضا عطر و بوی خوش پیکسر 
اقدسش ۰ و این يك حقیقت و واقعیتیست کسه اتفساق 
کرد ه اند بر اثبات آن دو گروه شیعه و سنی و احاد یث باثبات آن‌کمك 
نمود » و کتاببا پر از آن احاد يث است پس ما باکی نداریم به د اذ و 
فریاد یاوه سرایان و سخن گویان بی هد ف بعدا زتصریح کرد ن جمع 
زیاد ی از بزرگان شیعه و سنی بر تواتر اتفاق این حادثه تاریخی + 

حاکم در مستد ركج ۲ ص ۴۸۳ گوید و بتحقیق که از اخبار 


متوا تر است که فاطمه دختر اسد زائید امیر المو"منین علی بن ابسبی 


۴۴ القدیر جچ۱۱ 


طالب که خدا او را سرفراز کند در دل کعیه ‏ 

و حافظ گنجی شافعی در کتاب (الكفاية ) حکایت کسوده از 
طریق ابن نجار از حاکم نیشابوری که او گفت بد نیا آمد امیرالمو‌منیین 
علی بن ابیطالب به مگه در بیت الله الحرام در شب جمعه سیزد هم 
ماه رجب سال سی امعام الفیل و پیش از او و بعد از او نوزادی در 
یت الله الحرام بد نیا نیامد جز او برای بزرگد اشت او و برای احشرام 
به مقام او در بزرگی و شرافت + 

و پیروی کرد ه او را احمد فرزند عبد الرحیم د هلوی مشپور بشاه 
وی الله بد رعبد العزیز د هلوی نمیسنده ( تحفة اثناعشرية در رد بر 
شیعه ) پس درکتابش (ازالة الخفا» ) گفت : اخبار متواتر اسست 
که فاطمه دختر اسد زائید. امیرلمو"منین علی علیه السلام را در دل 
کعبه و بد رستیکه او در روز جمعه سیزد هم ماه رجب سی سال بعد از 
عام الفیل متولد شد و بدنیا نیامد جز او هیچکسی نه قبل از او و نه 
بعد از او + 

شپاب الدین سید محمود آلوسی صاحب تفسیر بزرگ گوید :در 
کتاب ( سرح الجریدة الغیبه فی شرح القصيد ة العينية )عبد الباقفی 
افند ی عمری ص ۵ د ر نزد گفته شاعر ۰ : 
انت‌الملسی الذی فوق العلی رفعا 

پیطن -مکه ند آلبیت از فا 
تو آن علی هستی که فوق بلندی بالا رفته ای چونکه در دل ملّه 

نزد خانه خدا متولد شدی ۰ 

و بدنیا آمدن امیرکه خدا او را سراقراز کند در خانه خدا امر 


مشپوریست در دنیا و درکتابهای دو گروه ستی و شیعه یاد شسده 


۱۱ الغدیر ۳۵ 


تا آنجا که گوید : و مشپور نشده که دیگری جز او که خدا سرافراز ش 
کند در آنجا متولد شده باشد چنانچه میلاد او شهرت گرفته باه 
اتفاق کلمه بر او نشده و چه اندازه سزاوار و شایسته است برای امسام 
امامان پیشوای رهبران که ولاد تش در جائی باشد که آنجا قبلسسه؟ 
مومنین است ۰ و منزه است آن خدائی که میگذ ارد چیزی را درجای 
خود ش و اوست داد رس ترین داد رسان ۰ 
و در صفحه ۷۵ نزد گفته عمری گوید : 
وانت انت الذی حطت له قسسدم 
فی موشع یسده الرحسن قد وضصا 
و تو آنچسنان کسی هستید که گذ اردی برای شکستن بتپسسا 
قدمت را در محلیکه دست خدا برآن گذارده شده بود و گفته اند : 
که دوست داشت‌علی که بر او د زود و تحیت خدا باد که جبران کنسد 
کمبه مکانی را که تلد یافته بود در دل آن بریختن بتها را از بالای 
آن زیرا چنانچه در بعضی از اخبار آمده خانه کصبه شکایت کرد بسه 
خدای تعالی پرستش بتها را در اطراف آن و میگفت : ای پرورد گار 
من تا چه وقت این بتها پرستید » شوند در اطراف من و خداونسد 
تعالی او را وعده داد که از این بتها و بت برستید نها پاکس‌ازی 
کند ۰ 
بدنیا آمدن 
« امیر المومنین علیه‌السلام » در کعه 


و به ین معنی اشاره کرد » علامه سید رضای هندی به گفته‌اش # 


۴۶ الخدیر 


ج ۱۱ 


لا دعاك الله قتدسالان 
تولد فی البیت فلبیتسه 


شکرته 


طجحر 


زمانیکه خد اوند تو را 


خدا بدنیا آلی پس او 


رت مسن 


بین قرش بان 


اصنامپم بیته 


را از قدیم دعوت کرد که هر آینه در خانسه 
را اجابت نمود ی سپاس گفتی اود رمیان 


قریش باینکه پاکسازی کرد ی از بتهای ایشان خانه او را + 
و خوانند » می یابد این منقبت را یعنی ( بدنیا آمدن او را در 
خانه خدا ) از مناقب مسلمه و قطعیه از فضائل امیر المو*سنین صلوات 


الله علیه د ر بسیا ری از مصا در ب 


۲ - تذكرة خواص الامة ص ۷‏ - 
۳ فصول المپبة ص ۱۴ « 
۴ - سيرة النبویه ج‌اص:۰ ۱۵ - 
۵ -شرح الشفاج اص ۱۵۱ - 
8 - مطالب السئول ص ۱۱ . < 
۷ - محاضرة الاوائلص ۱۳ - 
۸ - مفتاح النجاد رمناقب لیا > 
٩‏ سالمتاقب 3 
۰ اس مدارج الثبوة 
۱ نزهة الیجالسجآص۲ ۲۰ 

بآینه تصوف ط ص ۱۳۱۱ « 


پله ادن که ازآنپاست ۰ 
۱-مرج الذهنبج ۲ ص ۲ تألیف ابی 


الحسن علی پن حسیسسن 
مسعود ی هذ لی 
سبط آپن جوزی حنفی 
آبن صها غ‌مالکی 
نورالد ین علی حلبی شانعمی 
شیخ علی قاری حنفی 
آبی سالم محمد بن طلحة شانعی 
شیخ علاء الدین سکتواری, 
میرزانحمد بدخشی 
امیر محید صالح ترمذی 
شیخ عبد الحق د هلوی 
عبد الرحمن صفوری شانمی 


الغدیر ۴۷ 





۳- روائح المصطفی ص ۰ ۱ تألیف صد رالدین احمد برد وانی 
۴ -کتاب الحسین جاص   -‏ سیدعلی جلال الدین 

۵-کفاية الطالب ص ۳۷ - شیخ حبیبالله شنقیطی 
۶- نور الا بصار ص۷۶ سید محید موژمن شبلنجی 

و اما بزرگان شیعه پس بتحقیق که این حادثه تاریخی را جسع 
بزرگی از ایشان یاد کرد ه که از آنپاست : 

اسحسن فززند محمد فرزند حسن قبی در تاریخ قم که آنسرا 
تألیف کرد » و پیش کش صاحب بن عّاد نعود » در سال ۲۷۸ و شیسخ 
حسن اپن فوزندعلی فرزند حسن قمی آثرا ترجمه بفارسی کسرده در 
سال ۵ مراجعه کن ص 1٩۱‏ از ترجمه را - 

۲ - شریف رضی متوقّای ۴۰۶ ( ترجمه شده در ج ۴ صفحصه 
۲۲۱-۸۱ ) آنرا در خصایص الائمة یاد نموده و گفته نمیسدانم 
مولود ی را غیر از او درکعبه + 

۳ - شیخ الامة معلم البشر ابو عبد الله شیخ مفید متوفای ۲۱۳ 
درکتاب ( المقنع) و مسار الشیعه ص ۵۱ طبع‌مصر و کتاب ارشاد ص 
۳ گوید : غیر ازعلی علیه السلام کسی نه قبل از او و نه بعد از اودر 
خانه خدا بد نیا نیامده برای احترام کردن خدا که بزرگ است نام او 
ویرا باین ویژهگی و بزرگ داشتن مقام او در بزرگی ۰ 

۴ - شریف مرتضی متوفای ۴۳۶ که ترجمه او گذ شت ( در ج ۴ 
ص ۲۶۴ - ۲۹۹ ) آنرا یاد کرده در شرح قصیده بآئیه حی_سری 
ص ۵۱ ط مصر و گوید : مانندی برای او نیست در این فضیلت وبرتری 

۵ - نجم الدین شریف ابو الحسن علی بن ابی الغنائم محمسد 
معروف با بن صوفی که آنرا یاد کرد» در کتابش ( المجدی ) مخطوط 


۴۸ الغدیر ۱۱ 





۶ - شیخ ابوالفتح کراچکی متوفای٩۴‏ ۴در (کنز الفواشسد ) 
صفحه ۱۱۵ ۰ ِ 

۷ - شیخ حسین فرزند عبدالوهاب معاصر شریف مرتضی در 
عیون المعجزات + 

۸ - شیخ الطائفة محمد فرزند حسین طوسی متوفای ۴۶۰ در 
تهذیبج ۲ و مصباح المتپجد ص ۵۶۰ و امالی ص ۲-۸۰ 

- ۵۴۸ امین الاسلام فضل فرزند حسن طبرسی متوفای‎ - ٩ 
و گوید‎ ٩۳ صاحب ( مجمح‌البیان ) در کتاب ( اعلام الوری ) ص‎ 
نوزادی جز او درخانه خدا بدنیا نيامده نه پیش از او و نه بعد ازاود‎ 





۰ - ان شپر آشوب‌ضاروی فوت شده سال ۵۸۸ در کتاب 
(مناقب ) ج ۱ص ۳۵۹ وج ۲ ص ۵ 

۱ ابن بطریق شس الدین ابوالحسین یحیی فرزندحسن 
حلی فزت شده سال ۶۰۰ در کتابش « العمدة ) وگوید : نسوزادی 
قبل از او و بعد از او در خانه خدا بدنیا نیامده است ۰ 

۲ س رضی الدین علی فرزند طاووس متوفای ۶۶۲ درکتابش 
(اقبال ) ص ۱۴۱ ۰ 

۳ -عمادالدین حسن طیری آملی صاحب (کامل ) نوشته 
شده سال ۶۷۵ در کتابش ( تحفة الابرار ) در فصل هشتم از بساب 
چهارم - 

۴ - بهاء الدین اریلی متونای ۶۹٩۲‏ ( ترجمه اش‌د رج ۵ ص 
۵ ) گذ شت در کتایش (کشف الغَمة ) ص ۱٩‏ و گوید: بدنی | 
نیامده در خانه خدا هیچکس جز اونه پیش از او و نه بعد ازاو و 
آن فضیلتی است که خد | مخصوص او قرارداده یرای تجلیل و 


ج۱۱ الغدیر ۴۹ 





بزرگداشست او و برای بلند کردن مقام او و جپت اظهار کسسرد ن 
بزرگواری او 

- ابوعلی فرزند فتال نیشابوری که بیوگرافیش در (کتساب 
شپداء فضیلت ) ما ص ۳۷ یاد شده آنرا در ( روضة الواعظین ) ص 
۷ نقل تموده است ۰ 

۶ - هندو شاه فرزند عبدالله صاحبی نخجوانی در ( تجارب 
السلف) ص ۳۷ ۰ 

۷ علامه حسن فرزند یوسف‌حلی فوت شده سال ۷۲۶ در 
دوکتابش( کشف الحق و کشف الیقین ) صفحه ۵ نقل کرده و تریح 
کرد ه بر اینکه کسی جز او د رخانه خد | بدنیا نیامد» نه قبل از او ونه 
بعد از او : 

جمال الدین فرزند غیپه متوفای سال ۸۲۸ در ( عصدة 
الطالب ) ص ۴۱ ۰ 

٩‏ - شیخ علی فرزند یونس عاملی بیاضی متوقای ۸۷۷ د ردر 
کتاب ( الصراط المستقیم ) - 

۰ ۲۰ سید محمد فرزند احمد فرزند عمید الدین علی حسینی 
در ( الیشجر الکشاف للساده ,الاشراف ) ص ۲۳۰ طبع مصر 

۱ شیخ تقی الدین کفعمی که بیوگرافیش در این جسسز؟ 
خواهد آمد انشا؛ الله در (المصیاح ) ۵۱۲ 

-احمد فرزند محمد فرزند عبد الغفا رغفاری قزوینی در 
تاریخ نگارستان نویسند» سال ٩۴۹‏ ص ۱۰ طبع ۱۲۴۵ 

- قاضی نور الله مرهشی شپید ۱۰۱٩‏ که بیوگرافیش ‏ در 
کتاب‌ما ( شهدا؛ فضیلت ) ص ۱۷۱ در کتایش ( احقاق الحق ) ۰ 


2۰ الغدیر ج۱۱ 








عبد النبی جزایری متوقای سال ۱۰۲۱ در 
(حاوی الاقوال ) ۰ 

۵ شیخ محمد فرزند شیخ علی لاهیجانی در ( محسسبوب 
القلوب ) ۰ 

۶ ملاً محسن کا شانی متوفای ۱۰٩۱‏ درکتابش ( تقوم 
الیحسنین ) ۰ 

۷ شیخ نظام الدین محمد فرزند حسین تفرشی ساوجسی 
شاگرد شیخ بهائی در تألیفش (تکمله الجامع العباسی ) استادیا د 


شد ه است ۰ 





۸ شیخ ابوالحسن شریف متوفای ۱۱۰۰ در کتاب بسزرگ 
عالی ارزنده اش (ضیاء العالمین ) و گوید این واقعه و منقبت در 
صد ر اول مشپور بوده است + 

٩‏ - سید ها شم توبلی بحرانی صاحب تا لیف گرا نقد ر متوفای 
۷ در اغاية المرام ) و گوید : این بحد تواتر رسیسسده ودر 
کتابهای عامه اهل سنت و خاصه شیعیان معلوم و سلّم است ۰ 

۰ سعلاً مه مجلسی ( که روج و روانش شاد باشد ) متوفشای 
۰ درجلاا العیون ص ۰ ۸ چیزی گفته که معنایش اینست مشپور 
است بین حد یث گویند ه گان و تاریخ نگاران که آنحضرت د ر خانه خدا 
انیا آمتاه۰ 

۱ - سید نعمت الله جزایری متوفای ۲ ۱۱۱ در (انسسوار 
تعماتیه ) ۰ 

۳ سیک غلی عان:عیرازی متوفای :۱۱۱:۱۸ ست یس :۰90 واود 
( حدائق الندیه در شرح الفوائد الصمد یه ) ۰ 


جچ۱۱ الغدیر ۵۱ 





۳ سید محبد. طباطبائی جد آية الله بحر العلوم که د ر 
سال ۱۱۲۶ هجری از تألیف بعضی از تألیفاتش فارغ‌شسسمده در 
رساله ایکه برای تواریخ زاد روز امامان علیپم السلام و وفیات آنهاوضع 
نموده است ۰ 

۴ سید عباس فرزند علی فرزند نورالدین موسوی حسینی 
ملی متوفای ۱۱۷٩‏ در کتابش ( نزهة الجلیس) ج ۱ ص ۶۸ 

۵ - ابو علی حائری متوفای ۱۲۱۵ در کتاب رجال معروفش 
(منتهی المقال ) ص ۴۶ ۰ 

۶ - سید محسن اعرجی متوفای سال ۱۲۲۷ در ( عسدة 
الرجال ) 

۷- شیخ خضر فرزند شلال عفکاوی نجفی متوقای ۲۵۵ ادر 
کتاب ( مزارش ) موسوم با بواب الجنان و بشائر الرضوان + 

۸ - سید حید رحسنی حسینی کاظمی متوای ۱۲۶۵ در 
عمدة الزار صفحه ۵۲ ۰ 

) سید مهدی قزوینی متوقای ۱۳۰۰ در ( فلك النجاة‎ ٩ 
۰ ۳۲۶ صفحه‎ 

۰ مولا سید بحمود فرزند محمد علی فرزند بحمد باقر در 
( تحفة السلاطین ) ج ۲ پس چیزی گفت که معنایش : اینست که 
داستان تولد امیر الموٌمنین علیه السلام مشپور است مانند خورشید 
در نیم روز * 

۱ مولا سلطان محمد فرزند تاج الدین حسن درکتساب 
( تحفة المجالس ) صفحه ۸۸ طبع‌سال, ۱۲۷۴ 


۲ سید میرزا حسن زنوزی ساکن خوی در کتاب بزرگ خود 


۵۲ الغدیر ۱۱ 


(یحرالعلوم ) ۰ 

۳ حاج ملا شریف شیروانی از شاگرد ان سید بزرگسسوار 
(صاحب ریاف ) درکتابش "الشپاب‌الثاقب " در مناقب علی بسن 
ابیطالب‌علیه السلام - 

۴ -ملاً علی اصفر بروجردی د رعقاید الشیعه ص ۳۱ طبع 
سال ۱۲۶۳ ۰ 

۵ حاج میرزا حبیب الله خوئی در کتاب بزرگش - شسرح 
نیج البلافةاج ۱ص ۰-۷۱ 

۶ - ابو عبد الله جعفر فرزند محد فرزند جعفر حسسسینی 
اعرجی د ر کتاب ( مناهل الضرب‌فی اتساب العرب ) ۰ 

۷ -حاج شیخ عباس قمی متوفای ۱۳۵۹ در (سفينة البحارا 
ج ۲ صفحه ۳۲۹ 

۸ حاج سید بحسن امین خسینی عاملی در (اعیسان 
الشيعة ) ج ۲ص ۳ - 

٩‏ حاج شیخ جعفر نقدی در کتایش ( نزهة المحبین فی 
فضائل ابیر المو"ننین علیه السلام ) صفحه ۲ - ۸ ۰ 

۰ س شیخ ما اردویادی در این موضوع‌کتاب بزرگی تأ لیف کرد » 
و حقيقة_مبالغه کرد ه در محروم کرد ن دیگران در تحقیق و در کمانش 
تیری را باقی نگذ اشت و بر تو است فپرست عناوین کتابش : 

۱ - حدیث زادگاه شریف آنحضرت و تواترآن + 

۱ - حدیث بد نیا آمدن آن بزرگوار مشپور میان امت اسلامی ۰ 

۳ - خبر بد نیا آمدنش و محدئین ۰ 


۴ س حد یث ولا دت و دانشمند ان علم انساب * 





ج۱۱ الغدیر ۵۳ 


۵ س حدیث ولادت و تاریخ نگاران + 

۶ س حدیث ولادت و شعراء 

۷ حدیث ولا دت و اتفاق علماء بر آن ۰ 

قاضی ابو البختری کتابی تألیف کرد ه در مولد امیر الموژمنین 
علیه السلام چنانچه یاد کرد ه آنرا نجاشی شیخ الطائفة و روایسست 
کرد ه آنرا ابو محمد علوی حسن فرزند محمد از حجر فرزند محد 
ساقی از رجا فرزند سپل صنعائی از ابی البختری چنانچه د رتاریخ 
خطیب بغدادی ج ۷ ص ۴۱۹ و نجاشی در فهرست خود ص٩۷‏ آیاد 
رده کنات تولی"انیر الترونیت علیه السلام بزای شیعاا بلق 
بابویه صد وق - 

و بسیاری از بزرگان شیعه و شعرا؛ آنپا اين واقعه تأریخی را 
بنظم در آورد » است امثال. : 

۱ - سید حمیری متوفای ۱۷۳ و بیوگرافن او گذ شت درج اص 
۲۷۸-۱ گوید : 
ولسدته فی رم الاله و امسسنته 

والبیت حیث فناوه و السجد 

زائید او را در حرم خدا و محلْ امن او و خانه حق جائیکسه 
حریم خانه و مسجد الحرام بود + 
تیاه طاهز الاب کته 

طابت وطاب ولیدها واللولسد 
بانوی سفید چپره پاك د امن بزرگواریکه پاك بود و پاك سود 
نوزاد او و زایشگاه او - 


۵۴ الغدیر ج ۱۱ 





فی ليلة غابت نحوس نجومپسا 
و بسدت مع القسر الیر الاسعد 
در شبیکه پنهان شده نحوست ستاره های آنشب و نمایان لد 
با ماه ستاره روشن فرخنده ای + 
ماآسف فی خرق القوابل شطسه 
الا ان آمنسة البی فحمد 
پیچید » نشده در پارچه های قابله ها مانند او مگر فرزند 
آمنه محمد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم + 
۲ س محمد فرزند منصور سرخسی یاد کرد ه آنرا در ابياتیکسه 
یافت میشود در مناقب ابن شپر آشوبج ۱ص ۳۶۰ ۰ 


۳ - خواجه معین الدین چشتی ازمبری متوقای ۲۱۱۶۲۲ ۰ 





() قبر خواجه معین الدین چشتی از مزارات و زیارتگاه همای 
معروف هند است‌که فریقین از راه دور و نزديك با زمیر برای زیسسارت 
قبر خواجه مذ کور میآیند اشعار بسیاری در مدح و رثا اهل بیسست 
رسالت علیهم السلام و مثالب نخالفین آنان سروده است که از آتبسا 
ابیات زیر است که در رد سه ظالم و غاصب‌حق خلیفه بلافصل رسول 
خدا حضرت امیر المو؟منین علیه السلام گوید ‌ 
دعوی ‏ خلافت بسسند میباید 
( من کنت ) حدیث را مدد میباید 
این جای نفاق و منکر و خائن نیست 
اين مسنند شیر است اسد میبایسد 


مقصود از نفاق ظالم اولست که حساب ایجد برابر با نسام او 


الغدیر ۵۵ 








۴ -ملای روبی ( صاحب مثنوی ) عارف مشپور متوای ۲ ۶۳ 

۵ -ملاً محمد فرزند عبدالله کاتبی نیشابوری متوفای ۸۸٩‏ که 
بیوگرافیش در مجالس الموآمنین است ۰ 

۶ -مولا اهلی شیرازی متوقای ٩۴۲‏ ۰ 

۷ - میرزا محمد علی تبریزی متخلص‌د ر شعرش به ۱ صاشب ) 
از شعرا" (عبد سلطان سلیمان متوثای )٩۷۴‏ برای قصیده لیسست 
که مدح میکند کعبه مشرقه را و در آن یاد میکند مزایای آنضسوا و از 
آنهائیکه شمرد » است ولا دت امیر الممنین علیه السلام را در آن یافت 
میشود در کتاب ( فزامة العامده), درص ۲۹۱ ۰ 

۸ - سید محمد باقر فررند محمد حسینی استرآبادی مشپوربه 
داماد متوفای ۰.۱۰۲۱ 

٩‏ -ملاً محند مسیح معروف بمسیحای فسائی شیرازی متوفای 
۷ که شعر و بیوگرافیش د ر شغرا* قرن دوازد هم خواهد آمد ۰ 

۰ سید تصرالله مد رس حائری شپید سال ۱۱۶۰ یکی از 
شمرا" غدیر میآید در ضمن شعرا* قرن د وازد هم ۰ 

۱ سس ملا رضای رشتی متخلص‌د ر شعرش ب (محزون ) در 
کتابش مثنوی * 


۲ -میزا تصر الله متخلص به (شپاب): ۰ 


۲۲۱) واز (منکر ) ظالم دوم است‌که حساب ابجد آن ۳۱۰ - 
برابر بانام اوست و از ( خاین ) ظالم سومی مراد است که حسساب 
ابجد آن ۶۶۱ برابر بانام اوست و این ابیات‌کتیبه مزار اوست ۰ 


((مترجم )) 
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۳- شریف محمد فرزند فلاح کاظمی یکی از شعراء غدیر شعر 
و بیوگرافیش در محلش خواهد آمد حدیث ولادت را در تصید ه 
کراریه یاد کرده * 

۴ شیخ محمد رضا نحوی متوفای ۱۲۲۶ یکی از شعسراء 
بیوگرافیش در محلش می آید ۰ 

۵ - شیخ حسین نجف متوفای ۱۲۵۲ یکی از شعرا؛ غسدیر 
بیوگرافی وشعرش د رضمن شعرا؛ رن سیزد هم خواهد آمد۰د رقصیسد ه 
بزرگش گوید : 
نان الله که لخاب‌فنس 

مولد.ا یاله لا لا یضاهسی 
خداوند خانه اش را زادگاه علی قرار داد ای چه بلند است 
مقام او که مشابپی برای او انیست + 
للم یشارکه فی الولادة ‏ فیه 
سید الرسئل لا ولا انبیسساها 

شرکت نکرد ‏ او را در ولادت در خانه خدا نه آقای رسولان و 
نه پیامبران دیگر + 
علسیم الله شوتپست | 

علسمه بالسذی به مین هواهتا 
دانست خدا اشتیاق خانه را به علی علیه السلام د انش اوست 
بکسی که عشق وعلاته یه خانه اش دارد - 

وقتی آرزو کرد دیدار او را و او هم آرزوی زیارت بیت را نسسود 
پس بخانه نشان داد حبیبش را و او هم دیدار کرد خانه را ادعا 
+ نکرد ه هیچ مدعی برای زائیده شدن د رخانه خدا وچه کسسسی را 


ج۱۱ االغدیر ۵۲ 





خواهی دید درجهان که چنین ادعائی کند پس ملّه برای میلادعلی 
علیه السلام لباس افتخار پوشید » همینطور مشعر الحرا م و عرفات بعصد 
از منای آن بلکه زین مکه بوجود علی علیه السلام بلند شد چونکه او را 
در برداشت پس صبح کرد زمین ملّه د رحالیکه طواف گاه آسمانیپبا 
بود آیا مگر نمیبینی ستاره گان را که شب و روز طواف میکند اطسراف 
خانه را » 

و تا روز رستاخیز در طواف برآنند و باین طواف بقا؛ کواکسب 
ادامة دارد ۰ 

۶ - میرزا عباس دامغانی متخلص‌به (نشاط ) هزار جریبی 
متوفای ۱۲۶۲ ۰ 

۷ س سید محمد ثقی فزوینی.متوفای ۱۲۷۰ یکی از شصرا؟ 
غدیر است که بیوگرافیش در شعرا؟ قرن سیزد هم بی آید ۰ 

۸ س شیخ حسین فرزند علی فتونی همد انی عاملی حایری از 
شعرا* غدیر است‌یاد او در شعرا* قرن سیزد هم خواهد آمد ۰ 

٩‏ سحاج محمد خان مولود ۱۲۴۶ متخلص‌به ( دشتی)) در 
دیوان مطبوعش + 

۰ .حاج میرزا اسماعیل شیرازی متوفای ۳۰۵ ایکی ازشعرا* 
غدیر و از حجتهای گروه حق ( شیعیان ) که یادش در شعرا؛ قسرن 
چپاردهم میآید برای او قصید ه زیبائی است در میلاد علی علیسه 
السلام و بدان که آن اینست : 

زندگی مرفه شد پس بیافزا آسودگی به بهترین نوشابه ایکسه 
هماری مرا شفا دهد + 


ت بظرب آند عاشق بر وصال محبوب و گوارا شد زندگی بسر دور 
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بودن نگپبان و رقیب ۰ 
و ازجام می سرشار کن حضه مرا و بمن دو تا دوتا بده نه یکی 
یکی ۰ 
(۱ پس خوشی تمام در دو تانوشیدن است ‏ )4 
ببده بعن شرابیکه آتش آب شده استکه فرا گرفته با شسسسد 
آتش هائی که شعله ور باشد .۰ 
و بنوشان آنرا بمن و همه شب نشینان من که بجانم قسم آن 
سیراب کنند ه تشنه گی است + 
(( برای د لیکه بسبب عشق شعله ور شده . )) 
چه اند ازه شیرین است‌گرفتن باد » از دست‌نمکین چهره هاآن 
جانست آن نسیم جانفراست و آن نشاط ۰ 
پس بگرد ان آنرا در صبح و شام مثل آفتابیکه تجلی میکند بسر 
کوه صرخد (که از کوه های مکه است ) ۰ 
(( مزین کرده آنرا حبابها مانند ستاره گان )) 
آفرین بر اوقات انسیکه پیش آمد که دلم هرچه میخواسسست 
اد راك نمود ۰ 
ما د ریلند رتبه نهاد آنچه حمل کرد ه بود که پاك بود از جهت 
اصالت و فزونی د اشت که ازجهت پاك نبپادی ۰ 
(( درحالیکه مالك بود سنگینی زمامداری امتتهارا)) 
جان من از کعبه نوری احساس کرد مانند آنچه موسی د ریات 
نمود از آتش طور سئینا * 
روزیکه عالم بالا را خوشحالی فرا گرفته بود کوبید گسوش را 
صدائی مثل صدا + 


ج۱۱ الفدیر كت 





(( کناره صحرای طوی از حریم مه معظم )) 
زائید خورشید نیم روز ماه شب چمارد هی که برطرف کرد از ما 
سیاهی تاریکی را ۰ 
فریاد بزن ای بشارت‌باد شما را باین پسریکه صورتش پاره 
ماهی است که بآن‌هد ایت میشود ۰ 
( بت رین اون او قاز تاریکلسسین 1۱ 
اینست فاطمه دختر اسد (بن هاشم ) که آمد د رحالیکه در بر 
دارد لاهوت ابد را - 
پس سجده کنید برای او از روی افتادگی پاکسا نیکه سجسد ه 
کرددند زیرا که فرشتگان برای آو بسجده افتادند 
( آنونتیکسه نورتن درآدم تجلی کرد )) 
پرده از روی رون حق برد اشته شد و صورت بروردگسار 
جهانیان نمایان گشت ۰ 
و ظاهر شد روشنی چرا غیقین و آشکار شد محل اشراق خورشید 
هد سید 
(( پس روشن شد شب سیاه تاریلك 4 
ابدیت از نفی (لن ترانی ) نسخ شده پس نشان دادبسا 
صورتش را پروردگار جهان + 
ایکاش موسی در میان ما بود و میدید آنچه را که در طور با 
اصرار خواسته بود ۰ ۱ 
(( پس منصرف شد از آن با دست‌خالی ) 
آیا دانست ما د رعظمت که چه زائیده و آیا پستان هدایسست 


دانست که را شیر داده ۰ 
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آیا دست خرد فهمید که چه کسی را پرداشته آیا صاحب خرد 
فپمید چه بوجود آورده + 
(( بزرگست معنایش پس وقتی معلوم شسود )) 
آقائی که برتری یافت از جمت بلندی تمام مر م را او بود وقتی 
که هیچ موجودی نبود و او امام بود - 
خد اوند بمیلاد او مشرف‌نمود بیت الله حرام را هنگامیکه برای 
عظمت او زادگاه شد ۰ 
(( پس قدم‌گذاشت برخاك آن 4 
اگر میشد که برای خدا پسرانی باشد و خداوند منژه است از 
آنچه که یهود و نصاری توصیف بیکنند "+ 
پس زائید ه شد ه د رخانه سزاوارتر بود که بوده باشد بسرای 
صاحب خائه حقيقة فرزند ‏ 
(( نه عزیز" که یپود گفتند" ونه پسرمریم" که نصاری میگویند" )) 
او بعد از پیامبر بهترین ما سوای خداست از بالای عرض تا زیر 
هفتمین زمین ۰ 
بتحقیق که پوشانید بزرگی او مکه معظمه را که حمایت بیکنسد 
همواره اطراف آترا + 
(( جالیکه بدون اجرام نزدینك نشوند )) 
پیشی گرفت تمام جهانیان را در وجود و در تور دید عالسسم 
نهان و آشکارا را * 
هرچه د رجهان است از برکت د ست اوست چونکه او د سست 
خدا میباشد . 


(( و دست خداریزنده نعمتپاست 4 


جچ۱۱ الغه یر "1 


آقائیکه بسبب او ( مظرین عدنان ) واجد فضیلت شد بسبسب 
بزرگی بس برتر شد از هر بشری ۰ 
چپره اش در فلك بالا چون ماه است پس بسبب او هد ات 
ميشوند نه بستاره گان ۰ 
(( بطرف منزل او برای رسیدن به سود وغنیمتی)) 
او باه تمام و فرزندان او ماه هلال که مادر روزگار از آ ورد ن 
مانند آنها نازاست ۰ 
کعبه زاثرین است در هر ماهی رستگار است کسی که بطسرف 
ات او ورن کت اد 
۱ بطواف‌کرد ن درگرد او یا دست رسانیدن براو)) 
بلند مقامی را از قدیم وارث شدند از قصی (بن لو ی )و نزار 
(بن مضر ) سپس فپسر و لوق ۰ 
هرگز زند ه ای از ایشان رقابت بزنده ای نکند و ایشان ازجهت 
اصالت و پاك سرشتی پاکترین آفرید ه هایند ۰ 
(( و بسوی ایشان هر بزرگی و افتخاری برمیگرد د )) 
ای کسیکه دید ار او وقت مرگست هر مرگی که در آن دید ار تسو 
باشد زندگیست ۰ 
ایکاش شتاب میکرد مرا مرگیکه آمدنی اساتکه شاید ببینم 
زنده گیم را در مرگ + 
(( درحالیکه برسم از او به بپترین نعمتبا ) 
۱ س میرزا ابوالقاسم حسینی شیرازی + 
۲ سراج الدین محمد فرزند حسن قرشی تمیمی عد وی‌اموی 


معروف بفدا حسین هند ی بنظم در آورد» میلاد مسعود باشرافت را 
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در قصید ه علویه بزرگ چاپ شد ه را که به ۱۴۱۱ بهت رسیده بنام 
( الفتحة القدسية ) ص ۶۸ - ۱۷۸ ۰ 

۳ - میرزا محمد تقی مشهور به حجة الاسلام متوفای ۱۳۱۲- 
در دیوان مطبوعش + 

۲۴ - شاعر گرانبپا محمد یزدی متخلص در شعرش بسه 
(جیحون ) متوفای حدود ۱۳۱۸ در دیوان مطبوعش + 

۵ سید مصطفی فرزند سیدحسین کاشانی نجفی ( والد 
ماجد مرحوم بجاهد تستوه آية الله حاج سیدابوالقاسم کاشانی ) 
مد فون د ر کاظمین متوقای ۱۳۳۶ یکی از شعراء غدیر است که شعرش 
و بیوگرافیش در شعرا؛ قرن چهارد هم می آید ۰ 

۶ س میرزا حبیب الله خراسانی که ترجمه و بیوگرافیش درکتا ب 
(شپدا؛ الفضيلة ) ما ص ۲۸۲ یاد شده است ۰ 

۷ - شیخ علی ملّب بشیخ الرئیس خراسانی متوّای حسد ود 
۰ در منظومه اش که موسوم به ( تنبیه الخاطر فی احوال المسافر) 
صفحه ۴ - 

۸ شیخ محمد عباس عاملی متوفای ۱۳۵۳ یکی از شعصرا؛ 
غدیر است که می آید .۰ 

٩‏ سید حسن آل بحر العلوم متوفای ۱۳۵۵ از شعسراء 
غدیر است که یاد ش در شعرا قرن چهارد هم خواهد آمد + 

۰ -حاج شیخ بحمد حسین اصفهانی متوفای ۱۳۶۱یکی 
از شعرا* غدیر است که شعر و بیوگرا نیش میآید ۰ 

۱ س سید میرعلی ابو طبیخ نجفی متوفای ۱۳۶۱ یکسی از 


شعرا* غدیر است که شعر و ترحمه اش خواهد آمد ۰ 


۱۱ الغدیر برد 


۲ - سید رضای هندی نجفی متوفای ۲ ۱۲۶ از شعسراء 
غدیر است که درضمن شعرا؛ قرن چبارد هم خواهد آمد ۰ 

۳ - سید محسن امین عاملی یکی از شعرا؛ غدیر | ت 
یادش خواهد آید + 





۴- شیخ محمد صالح مازندرانی یکی از شعرا؟ غدیر اسست 
که ذکرش می آید + 

۵ - شیخ میرزا محمد علی اورد بادی یکی از شعرا؛ غد یر 
است که یادش خواهد آمد میلاد او را در چندین قصید » هایش 
به نظم آورده و از آنچه در آن قصید ه گفته است قول اوست که مسدح 
میکند به آن امیر المومنین علیه السلام را + 


پیشی گرفت بخشند» گان را پس بدان که ایشان نرسید ند 





در میدان مسابقه برتریرا که خواستند. اند ازه او را : 
زیرا که مولی او را اختصاص داد بفضل خیره کننده ای کسه 
درآن تمیز مید هد زند» او را از مرده اش ۰ 

: فرزند ی برنگزید و نیست او که فرزند ی برگزیند. مگر آنکسسه 
ولا د تش د رخانه او بود» است ۰ 





: درخانه خدا بود زادگاه او و شایسته است‌او در بش 
مرد م فتیله باشد در چراغ‌او + 

آنرا تخمیس نموده نطاسی محتك میرزا محمد خلیلی صاحب 
( معجم ادبا؛ الاطباء ) 

۶ - شیخ محمد سماوی نجفی یکی از شعرا؛ غدیر یسادش 
خواهد آمد ۰ 


۷ - شیخ محمد علی یعقوب نجفی یکی از شعرا* غدیر ميآید 





(۱) شعرا* معاصرما هم این منقبت را در تصائد میلادیه 
خود آورده اند از جمله ( پیروی ) گوید : 
بیا که ازاقق رحست خدا امش 





ستاره شرف "مرتضی علی "سر زد 
بیا که خانه حسق ازعلی مضور شسسد 
بیا که کعبه بخود ناضه ای معطر زد 
ر اصطیباناتی در قصید ه مفصلی که بسیا ر زیباسرود ه میگوید 
چون صبح فردا آفتاب از کوه حرا سس زد ی 
رح القدس بی) اشتیار "الله اکبر" بسر زدی 
اول حصار کعبه را بیراهن دیگسر. زدی 
وآنگه درون خانه را آلین زیباتر زدی 
لوحی بشکل "یا علی " بر بام وبرسر در زدی 
نقشی بشکل جای پا بر دوش " پیغمبر" ‏ زدی 
بر کافران چشمك زدی لبخند بر خندق زدی 
یعنی رسید آن کوکز او نسسل عدو گرد د تلف 


بانوی عظمی آنکه داشت پوشید ه از تقوی جسد 
دور از جناب عفتش چشمعدو دسست حسد 


تبت یدا اعدایش را بسته بحبل من "مسد * 

دارد زقرب و منزلت پیش از همه زنها رسد 
آنسان که در تعریف او دست تعقل نار سد 

چون آفتاب آن شیر زن افتاده در بسرج اسد 





هم شیر حق را حامله هم نام او بنست ۱ 


درولایت رانبود شاپستسه قیر از این صسدف 


روزیکه با عجز و نیاز بر طسوف کعبه زد قدم 

دریافت با خود حضرتش از درد زائیدن الم 
میجست از فرط حیاء خلوت سرائی محترم 

بر بارگاه کبریا برد اشست دستی لاجسرم 
چون لایق شانش نبود زایشگهی غیر ازحرم 

آمد ندای ادخلی او را زحی ذو الکسرم 
یعنی تو مرسم نیستی بازا و چون مریم مسرم 

چون خاطه فرزند تواست رکن و مقام مزد لف 
چون دید صاحبخانه را از میهمان اکراه نی 

شد با اجازت در درون جائی که کس‌راراه نی 
از طرف تشریفات او کس جز خدا آگاه نسی 

جز هیبت یزدان کسی دران آند رگاه نی 
کس رامی د رآن محرم سراجز* با *بسم الله نی 

غیر ازعنایت خدا با اوکسی همراه نی 
جز طفلك تسبیح خوان هم صحبتی د لخواه نی 


نازم باین مام و پسر بااین همه وجد وش رف 


چون آرمید آن میهعان یاب‌حرم مسدود شد 


برعقسل و هم آدمی در بسته و مسدود ‏ شند 





پس هرچه را مایل شدی با امرحق موجود شد 

آرام شد اندام اوتا ساعت موعود شد 
آثار هر نامحرمی هرجا که بود تابود شد 

از بس جهان شد بی صدا گوتی شب مفقود شد 
ناگه چراغانی حرم ز انوار آن سولود شسد 

از شرم خورشید منکسف وزبیم مه شد منخسف 


این خانه را باید خدا در اصسل _معباری کند 

آدم بنایش پرننید جبرئیسل هم یاری کنسد 
آید خلیل الله در او يك چند حجاری کتتد 

آنرا او العزم دیگر منقوش و گچکاری کنسد 
اینسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند 

تاساعتی از دوستی يك میهمان داری گنسسق 
وز میپمان داری اوامرقوی جاری کنسد 

پی انقتنهای ما سلف ریق بیراا ینیب عفن 


زان صبح روشن تأکنون از کعبه نور آید برون. 

نی نی که آن تابندگی تانفغ صورآید بسرون 
تا روز حشر از شوق او حور و قصور آید برون 

و آن بوی مشکین تا ابد از زلف حور آید برون 
شاید زعشقش مرده هم مست از قبور آید برون 

با تعره های یا علی از خاك کورآمد بسرون 


الغدیر ۶۷ 








۸ شیخ جعفر نقدی یکی از شعرا؛ غدیریادش خوا مد 
آمد: * 

٩‏ میرزا محمد خلیلی نجفی یکی از شعرا* غدیر که یبادش 
خواهد آمد ۰ 

۰ سید علی نقی لکنبپوئی هندی یکی از شهرا؛ غد سر 
یادش می آید برای او تصید ه موزه نی است در میلاد شریف آنحضرت 
که بآن تبريك میگوید استاد و آقای ما میرزا علی آقای شیرازی را و آن 
النت » 

کسیکه ظاهر شد بس پرتو افکند خانه خدا و او روشن شدازآن 
شبهای ماه رجب < 





شادی کرد جپان هستن برای بشارتی 
هنگامیکه ظاهر شد شریفی بنور و رخشنده گی 
و وحی آمد د رحالیکه علنا فریا د میکرد که حجت خد!امام آمد برای شا 
( و پدرخوب رویان رهبران بسیار خوب )) 
اختصاص داد خدا او را بفضیلت نمایانی و امتیا زاتیکه روشسن 
وتمایان گر بود ۰ 
و بالا رفت‌مقام او از (کعبه فرشتگان ) در آسمان چپارم مس 
صبح کرد درحالیکه زادگاهش بپترین جاها بود ۰ 
(( وفرود آمدن د رآن سرهای د رآن شا بهای آسمانی)) 





عین خصوم خیره سر آن روز کور آید بسسرون 
از خشم همچون اشتران اند رد هان آورد» کف 


۶۸ الغدیر ج۱۱ 





پراستیکه آن اول خانه ای است که بنیانگذ اری شد ه برای تمام 
مردم پس همه در برابر او خاضع شد ند * 
و برشخص مسافر و حاضر است که با هم‌حج نماینضسد از روی 
وجوب و لزوم * 
( عباد تیکه در پی دارد بالا ترین مقام قرب را 46) 
و آنست قبله مردم در هر نماز و پناهگاهیکه امید نجات است 
و خداوند آنرا خالص نمود برای پناهندگی که هرآینه بياید آنرا 
عاشق دلباخته ای ۰ 
((ان وپیجید ن بخوه د رخا لیکم شزا عند ای بو اجان تمیق 
اینست فاطمه دختر است که قصد خانه خانه نموده بانسدوه و 
وافسردگی + 
و میخواند آفریدگار بینیازش را بدلی که در او از شور و 
افروختگی بود ۰ 
( که بالا رفته بود از اوشعله های آتش ‏ ) 
فریاد کرد بار خدایا که پروردگار جهانیانی بر آورنسسده 
نیازهای بیچاره گاني ۰ 
برطرف کنند ه اند وه و اجابت کنند ه گد ایانی براستیکه من آسد م 
تو را بدون آنکه بسوی مردم روم + 
(۱ خواستارم از تو که اندوهم را برطرف کنی ‏ )) 
در آن میان که با پرورد گارش راز و نیاز میکرد و بسوق خسد ای 
بخشند ه شکایت از غصه اش مینمود ۰ 
ناگهان بشارتی سراسر د لش را فرو گرفت از دیوار خانه وقتیکه 
نمایان شد لبخندی + 


ج۱۱ الغدیر ۶۹ 


از برق دندانی برای اوکه صاحب موی لب بود )۱ 
ستاره زهره شکافت یا ماه دونیمه شد یا عمود صبح بشب منفجر 
ی 
يا برق روشن کرد پس جهان روشن شد یا درانق شکاف و 
چم مگ کی 2 
(( پس برهان معراج پیسامبر گرد یتسد )) 
یا خانه اشاره کرد بدستی که داخل شو و خاطر جمع اش 
بخدائیکه بخشنده است + 
پس در اینجا زائیده شود صاحب قام بلند (علی ) علیسه 
السلام کسیکه بسیب او حطیم و مقا من مسرور است ۰ 
و رکن (خانه ) میرسد به بالاترین رتبه ها )) 
فاطمه د اخل شد پس ذ یوار برگشت‌مانند اولش شد و پسرد ه 
برد اشته نشد ۰ 
وقتیکه تور تجلی کرد و راز نهانی آشکار شد از نور ماه تمامیکه 
بسبب او تاریکی برطرف میشود + 
(( و همه مرد م بوسیله او از تبااهی نجات مییابند )) 
پاك بد نیا آمد این پسریکه گذ شت از بالای عرش از جپسست 
بزرگواری و والا مقامی + 
پس برای او فرشتگان خضوع‌میکنند درحال خواری و سکنت و 
بآمدن او پیامبران بزرگ بشارت دادند - 
(( امت خود شان را در سالهای گذ شسسته )) 
او خدا را شناخت و حال آنکه نه زمینی بود و نه آسمانی هفت 
" طبقه سایه افکنده بود ۰ 


۷۰ الغدیر ج‌۱۱ 





پس برای این بسجده افتاد» و تلاوت‌کرد هرچه که بسسرای 
پیامبران بزرگوار آمده بود ‏ 
(( پیش از او از صحیفه ها یا ازکتابهس۱ )) 
اگر خانه خد | طوافگاه است برای مرد م پس علی علیه السلام 
حقيقة رفت بالاترین بام ها را - 
زیرا که به برکت او طواف میشود خانه خدا و سعی شود بسوی 
رکن برای استلام و لمس کردان حجر الاسود - 
(( پس صبح‌کرد خانه خداد رحالیکه ازخوشحالی خود ستائی میکرد )) 
نبود در خانه خدا نوزادی غیر از او اگر بود» بیار مانند او را 
دروالا مقامی + 
باوعلم داد» شد به آموختن خدا پس غذ ای اوعلم بود کسه 
بسیار نوشید پیش از واگرفتن از شیر : 
(( که مینوشید از آن به گواراترین میسسل ‏ )) 
کوچك است‌جبان هستی د ر برابر سیادت و توانائی و خبسر 
داده است وحی به اصالت و پاکی نژاد او ۰ 
مژد » بده شبعیان را در میلاد او وقصد کنید علامه بزرگ اسام 
شیراز (شیرازی ) را : 
(( سرچشمه علم و مرکز ادب و اخسسلاق را )) 


و برای اوست قصید ه دیگر د رباره میلاد امیر المو"منین علیسسه 
السلام که معا رضه کرد ه بآن قصید ه کفریه ( ایلیا ابی ماضی ) را بسه 
قافیه ( لست ادری ) من نمید انم + 

: عالم هستی از مژدگانی خوشحال شد و شادمانی همسه را 





۳۹ الغدیر ۷۱ 
فرا گرفت + 

: و قعری صبح کرد د رحالیکه چپچپه ميزد در لبخند زدان 
شکنوفه گل ۰ 


: و پرنده گان در بالای د رختان جنگلی بغیغو میکرد ند ۰ 

: این بشارت بهر چیست و این خوشی برای چه ؟ من نمید انم 

: باد میوزید و در آن د رخت بزرگی بود که برخاسته بود در 
حال رقصیدن * 

: و بآن درخت پرنده گانی بود که خوشحالی میکرد ند به بال 
زدن * 

: و بلبل در شاخسار میزد تارهای زنده گی را : 

: از برای چی این درخت رقاصی میکند من نمی د انم 

: جدا روی زمین پوشید ه بود از سند س زیبای بپسساری و 
شاخه های پراز گل و میوه بارآور * 

: پس نازمیکرد د رحرکت و متبختربود به پوششمها فراوان پرباری * 

: و شروعکرد د رحالیکهمیبالیدبه لباسپایش و حال شگفنست 
آمیزی ۰ 

درحالیکه گویا بود آیا کسی مثل من یافت میشود ۰" 

من نمید انم 

: نسیم تازه در گوش گلبها آهسته آهسته سخن میگفت : 

: پس دیده میشود که از روی نشاط و خشنود ی خند ان است* 

: و تگان خوردن شاخه اظپار خود نمائی و آرامش میکرد + 

: چیست آنچیزیکه گفت پس باخند ه پاسخ دادکه من نمید انم - 


: پوشانید نیمی از زمین را شعله آتش سرخ + 


الغدیر ۳ 


: پس پلمل میطمید دلش از تریس سوختن ۰ 

: فرپاب میزد آیا برای نجات من راهی هست از سوزش آن 

: این آتشیکه مرا آمد» چگونه خاموش کنم ۰۰,۰ من نمید انم 

: تابید سیمای نوری و همه هستی را روشن کرد + 

: نمی بهنم ماهی را بر آسمان و ندیدم ستاره رخشانی را ۰ 

: و جستجو کردم پس اد راك نکرد م در اینجا برقی را - 

: پس برای چه روشن کرد ه نوری این جهان را 

من نی د انم 

: این با غپیش از این روز گروگان پزمرد ه گی بود ۰ 

: ابرمائی بود که بالای آن ارواحی بودند ۰ از قدیم بسرای 
آخری ها ۰ 

: میوزید در آن باد خنکی:برروی جسانها ۰ 

: چطور این روز برگشته و میتابد در خوش بو کرد ند 

من نمی د آنمم 

: برخاستم که از این و آن پرسید » و پر ه از آن بردارم + 

: پس همه را دیدم که مانند من در اضطراب و پریشانی هستند 
این اندیشه ها در مخالفت و برخورد بیکد یگرند ۰ 
: و آخرکار ناتوانی همه را گرفت پس گفت ۰۰۰ من نمی دانم۰ 
: و در این هنگام مرا آگاهی داد عاطفه محبت نهانی ۰ 
: ومن گمان کرد م وگمان کرد. د انسای زیرکی بدیده یقین ۰ 
: که آن میلاد مولای ما امیر المو"منین است ۰ 
: پس واگذار نادان را و گفتن باینکه ۰ ۰۰ من نمیدانم ۰ 


: نبوده در کعبه خد ای بخشند ه نوزاد ی غیر از او 





۱۱ 


الخدیر ۷۳ 





: زیرا که او بالاتر است در میان آفریده ها از داشتن مانفدی 


در ولا مقانی ۰ 


: و پی درپی پسادش درقرآن محکم خدا آمده است + 

: آیامیگوید فریب ونیرنگ است بعد ازاین : ۰۰۰ من نمید انم * 
: آمد. فاطمه د رحالیکه در برد اشت بهترین فرزند را : 

: نوزاادی آمد ه بنوری پاك : نه از آب پستی ۰ 

: و ظاهر شد صورت و سیمای خدائی در میان جهانیان * 
: پس چگونه سپرده شد در پهلو و سینه ۰۰ من نمیدانم * 
: آمد در حالیکه دعا میکرد و درد زایمان او را گرفته بود * 
: بطرف شاخه د رخت خرما از الطاف صاحب مپرفراوان + 
: پس خواند پروردگار آفریننده را بدل دردناکی : 

: چطور ناله کرد؛چگونه فریاد کرد ۰ و چطور نوحه کرد 


من نمی دانم 


: من ندانم جز از اینکه خانه پاسخ داد او را - 
: بالبخندی که در دیوار خانه که از آن دری باز شد- 
: داخل شدو نا پدید گشت در آن انسانی از پاکی قلب + 


: جز این نیست که میدانم این را وغیر این را 


من نمی دانم : 


: چگونه بد انم و حال آنکه آن رازیست که عقلها در آن حیران 
اسان قه ای اس درا نوراک عارسآن اسل الب بسزیره 


: مظهریست برای خدا لکن نه یکیست با خدا و نه خدا حلول 
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کرده دراو ۰ 

: نهایت ادراك من آنسنکه میدانم باینکه ۰۰۰ من نمیدانم ۰ 

: پاك زائیده شد (علی ) و کیست در والا مقامی برابر با او 
باشد ۰ 

: پس گروهی در او هدایت یافتند و گروهی در بسسارهاو 
سرگرد آن شد ند * 

: مردمی هم گمرا» شدند و گمان کردند که اوحقا خداست ۰ 

: آیا این دیوانگی عشق است‌کیفر نمیشود ۰ . من نمید انم 

و 

و شاعر گرانمایه استاذ مشیحی ( پولس سلامه ) میلاد او را 

بنظم آورده در اول قصید ه عربیه که موسوم به (عید غدیسسر ) 
است پس در صفحه ۵۶ گوید : 

: شنید شب در تاریکی طولانی صدای آهسته ای مانند اه 
گیشد ه ای که مینا لید 

: از دردهای نهانی وغیظ د رونی و از بشارتها و ابید 
خوشبختی ۰ 
نوی آزادی که درد زایمان او را ناراحت کرد ه بود پثاه بسه 








ادیش اعفوا ی 
: کعبه خدا که د رسختیها مایه امید واریست پس آن سل 


تست بای تین « 


پرد ه 


: نه زنانی بودند و نه قایله هائی که یاری کنند به دختسر 
شرافت و دختر والامقام و دختر جود و بخشش ۰ 
: تنگدستی وامیگذ اشت شریف ترین مرد م را تنپا و توانگر هرزه 
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فاسد تنها نبود ۰ 

: هرکجا میگشت پیشانی بخاك میسود و روئی را که برای سجد ه 
آفرید » شد ه 


: فاطمه صبر کرد بر درد و ناراحتی تا آنکه ۰۰۰ تشنه شد شب 
براو تشنه شد ن رنج کشید » ای ۰ 
: ناگهان ستاره* از افق بشتاب سرزد که روشن میکرد شب رابه 





: ونزد يك شد فاطمه به حطیم وقرا رگرفت وآویخت آویختن عنقود ۰ 

: میریزد پرتوی در هوا ریختنی بس بر زمین میباردیساران 
شدید از خوشبختی ۰ 

: و کبوتر بیدار شد » و بغبغو میکرد و ارکان خوشحالی میکرد 


برای آواز پرنده گان ۰ 





: لیخند زد مسجد حرام از خوشی و سنگهای آن به ترانس: 
خوانی فریاد میکرد + 

: دو طلوع‌آن روز بود یکی طلوع‌برای روز و د یگری رای 
نوزاد ی چون علی + 

: بوحشت اند اخت مادر را فریادی که میگشت در آن بعضی از 
هم همه شیران بود + 

: فرزند را حید ر خواند یا آرزو کرد و بسجده افتاد بر امیسد 
طولانی « 

اسد نامید پسرش را مثل پد رش نام بدر بزرگ به فرزند زاده 
اهداء شد ۰ 


: پد رش گفت بلکه او را (علی ) نامیدیم پس آسمان شکافست 
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برای تأکید + 
این نامیست که نقل کرد آنرا زمین هاو روایت کرد اند آنسسرا 
نسلها از نسلها ۰ 


: روزگار پیر میشود و او مانند صبح باقیست هر روز میآید بطلوع 


ایشان سید عبد العزیز فرزند محمد فرزند حسن فرزند ابسی 
نصر حسینی سرپجی اوالی علامه سماویتترجمه و بیوگرافنی او را در 
(الطليعة من شعراء الشيعة ) آورده و گوید : او فاضلی بسسسود 
ادیب‌جامعو شاعری بود ظریف و ماهر در بصره وفات نمود در سال 
۰ قرب 


جدیدی ۰ 


ج۱۱ الغدیر ۷۷ 





مولود(۶۷۷) 
۲۷ متوفای(۷۵۲) 


صفی‌الدین‌حلی 


آتش برای فضیلت میلاد توخاموش شد و شکافت از خوشحالی 
بولادت تو آیوان (مداکن ) وفراککنند» بلززه دار آمد واحتساس 
ترس نمود از هراس خرابیکه نوشیروان دیده بود وسطیح (کاهن) (۲۱ 
خواب را تعبیر کرد و بشارت داد بظپور تو رهبان و جادوگران ۰ 

و برتو ارمیا و شعیای پیامبر تن ا گفتند و ايشان و حزقیسل 





(۱) داستان خواب دیدن ونو شیروان و تعبیر سطیح کاهن 
درکتابهای شرح احوال حضرت رسول (صلی الّه علیه و آله و سلم ) 
و.دلائل پیامبری و تواریخ مذکور است ۰ و سطیح او ربیع بن ربيعسة 
فرزند مسعود فرزند مازن فرزند ذثب فرزند عدی فرزند مازن غسانی 


است ۰ 
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بقضل تو اعتراف‌نمود ند (۲۱ بقضائل که گواهی مید هد بآتها محف 
ابراهیم و توراة موسی‌و انجیل عیسی‌و قرآن ( محمد صلی الله علیه وآله ) 

پس بد نیا آمد ی د رحالیکه سجده کنند » بود ی برای خد ای 
معبود وعوالم هستی بظپور تو ابراز خوشحالی کرد , 

بدنیاً آمد ی د رحالیکه کامل بود ی , نافی از تو برید » نشد از 
جبت شرافت و بر تو ختنه ای اطلاق نشد ,(۲ 

پس آمنه د ید قصرهای شام را و تو را نپاد درحالیکه ارکان 
کعبه از او پنهان نبود ,(۳) 

ی 7 مهم لو آ که زگره کاسوی فززیه نتسه 
چنان خوشحال بود که خاطره ها از وصف آن حیران بود : 

صبح کرد , فرزند " ذ ی یزن " د رحالیکه مژمن برسالت تسو 
بود در پنهانی تا آنکه وه کدجد نو » 

خد اوند سینه تو را درچبار سالگی تشریح کرد پس دید نسد 
فرشتگان را در اطراف تو!؟) 





براد را 
(۱)ربیا فرزتد حلقها از سبط لا وی فرزند. یعتوب از پيامبران بضی 
اسرائیل ,حزقیل بن یوذ ی فرزند عجود آنستکه خدا را خواند بس 
خدا زنده کرد آنپائی را که هزاران نفر بود نو از ترس مرگ فرار 
کرد ه بسن خد ابایشان گفت بمیرید ‏ پس بمرد ند ۰ 

(۲ )۵ ر این‌بیت اشاره‌کرد » به آنچه‌را که حافظ بیپقی او حاکم این عساکر 
و دیگران تقل کرد ه اند کهتحضرت ختنه‌شد ه و ناف برید » بد نیا آمد ۰ 
(۳) حد یث د ید ن آمنه ماد ر پیامبر بزرگوار قصرهای شام را در هنگامی 
که‌آنحضرت را زائید ه بود د ر تاریخ ابن کثیرج آمر,۱ ۲۶ موجود است ۰ 
(۴) سیف بنذ ی یزن‌حمیری پاد شاه یمن‌یعید المطلب(ع) بشسارت 
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راه میرفتی د ر پنجسالگی د ر سایه ابری که برای تو شدت گرا 
سایه افکند » بود و جرم آن چون سنگ سخت بود , 

مرور کرد ی د ر هفت سالگی به دير راهبی پس د یوار دیر خنسم 
شد و تعظیم کرد و مطران د یرانی اسلام آورد و همچنین در بیسست و 
پنجسالگی ( نسطور ) راهب که سو* قصد بتو د اشت از تو منصرف شسد 
د رحالیکه قلبش پر از رعب بود » 

تاآنکه چهل سنالت کامل‌شد وتا بید خورشيد پیامبری وقرآن‌ظاهرشد » 

پس گوله ها و سنگهای تابنده افکند ند شیطانبارا و بیپا از 
ترس تو بزمین افتاد ند بر روی زمین + 

و زمین بزیان آمد ه بسلام کرد بر تو و د رختها وسنگهاوتلسای 
ریگ د رود گفتند بر تو و کلید تمام گنج‌ها را آورد » برای تو ولی زهد و 
معرفت تو ,تو را از آن بازد اشت , 

نگاه کردم پشت تو را مانند پیش روی تو دیدم مپری آشکاراست 
که شك رابرطرف فیکند و آن نمایانست و صبح کرد زمین گسترد ه د رحالی 
که برای تو مسجد بود پس تمام زمین مکان نماز خواند شد و تو یاری شدی 
برمب سختی‌بر د شمنانت وفرشتگان د ر جنگپا برای تویا رانی بود ند وآسد 
بسوی توجوانی چون تبد الله‌بن "سلام‌د ر حالیکه مسلمان‌بود از روی رقبت 
وسلمان‌هم مسلمان آمد وصبحگاهی شترها و آهو با تو سخن گفتند و 
نیز سوسمار و اژد ها و شیر و گرگ با تو حرف زد ند ۰ 
بعشت پیامبر را.د اد و حافظ ابویکر خزائلی در کتابش ( هواتسف 
الجان ) حدیث آنرا نقل کرد» و جمعی از حفاظ و تاریخ نگاران آنسرا 
درکتابهایشان نقل کرد ند + 
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و ستون (حتّانه ) تاله کرد برای منبر رفتن شما دوه 
دازود: گویشد:ه ود زو دا رکفت دایست تو سلگ ریژه تنتبیح 





: و فرود آمد خوشه خرمائی بسوی تو سپس برگرد انیدی او را 
در نخلیکه د رخشید بآن و زینت داده بود ۰ 

: و دو درختیکه خواندی پس آمدند بطرف تو تا آکسسه 
شاخه هایشان بهم خورد + 
لشگریان از تشنگی بتو شکایت کرد ند پس از انگشتان تسو 
آب‌جاری شد ۰ 

: و برگرد انید ی چشم‌قتاده را بعد از آنیکه رفته بود بینالی 
ا رکه انسانی را با آن دمی|د لد 


: و دست گوسفندی که یآن زهر زد » بود ند خبر داد مثل آنکه 





عضوی از آن دست زبانست + 
: و بالا رفتن در پشت براق که از هفت آسمان گذ شتی چنانکه 

خدای بخشنده میخواست 

: وماه شکافت و خورشید تابید بعد از غروب کرد ن و حسال 
آنکه نبود بآن نقصانی ۰ 

و ففیلتی که همه مردم گواهی بحق آن داده اند که هیچ 
انسانی توان آنکار آنرا ندارد ۰ 

در روی زمین ظلّ الله بودی و حال آنکه نبود در آفتسسساب 
سایه ای برای تو اگر در مکانی قرار میگرفتی 

: تسخ شد بکتاب تو کتابهای پیشین بعد از آنکه نسخ شد به 





ت و دین تو ادیان گذشته - 
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و بر پیامبری تو که قد رش بزرگ د اشته شده اقامه دلیل شد و 
برهان آشکار گرد ید . 

و تمام پیامبران د ر گرفتاربپایشان بوسیله تواستغاثه بخدا میکردند 
تا کنکشان نماید . 

خداوند برای توپیمانی ازبیامبران گرفت ازپیش از آنکه زمانی بتسو 
بگذ رد » 

و بوسیله تو آدم بخدا التماس نمود وقتیکه باو نسبت خلاف و گناه 
داده شد , 

وبتو پناه برد نوح علیه السلام در حالیکه موج د ریا سینه کشتی را 
شکست بود وقتیکه طونان طغیان نمود ‏ 

و بتو متوسل شد ایوب‌علیه السلام و سئوال میکرد پرورد گارش را که 
بلایش را برطرف کند. پس غصه هایش زایل شد . 

و بوسیله نو خلیل علیه السلام خواند خدا را پس از نمرود نترسبد 
وقنیکه آتش برای او شعله ور شد + 

و بتوملتجی شد بوسفل] ۲ در زندان درحالبکه درخواسسست 
میگرد پرورد گارش را و قلبش حیران بود + 

و بوسیله تو موسی کلیم علیه السلام صبحگاهی سخن گفت با 
پرورد گارش و خواهان پذ یرش شد پس مشمول احسان خد | گشت, 

و بشفاعت توعیسی مسیح علیه السلام دعا کرد ب.س خدا مسرد ه 
را زنده کرد و حال آنکه کفنش پوسید ه شد ه بود .۰ 

و بوسیله توحق آشکار شد بعد از نهان شدنش تا آنکه اطاعست 
کرد تو را آدمیان و پریان + 


و اگرمن بخواهم ادا کنم حق صفات تو را سخن تمام شودو قافیه ها 
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به شک ایو 

پس برتو باد از صاحب سلام تحیت و د رود و فضل و برکات و 
رضوان » 

و پرخاندان تو که راه حقند هر چند که نسیم وزید » و شاخه ها 
ار 

و بر پسرعموی تو وارث‌علم تو آنکسیکه دلیران برای قد رت و تسوان 
شجاعت او خوار بود ند , 

و براد ر تو در روز ( غدیر ) که ظاهر شد در آنروز نور هد ایست و 
بی چیزی همگنان , 

و درود بریاران توکسانیکه پیروی کرد ند راء هد ایت را پسسس 
خدای بخشند ه آنها را رهنمائی کرد ؛ 

و خریدند بکوشششان بپشت راوآگاه شدند که برای فروش جانبا 
بها و قیمتهائی است , 

ای آخرین پیامبران بزرگوار و گشایند» نعمتهائی بزرگ و کسیکسه 
رای اواحسان است : 

شکایت میکنم بتو گنا هان خود را که لغزش آن را سرشته است 
برآن ترکیب‌کنند ه انساتی ۰ 

پس شفاعت فرما برای بنده ایکه کار ار گناه است براستیکه بنسد ه 
را گناه رسوا و ید نام میکند , 

پس برای تواست شفاعت د ربا ره د وستانتان وقتیکه صراط را گذ ارد » 
و ترازو را آویزان کنند , 

پس هر آینه حقيقة متعرض اجازه و قبول شما شد بطمع اینکسه 
پاد اش او آمرزش باشد 2 
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وبر ای‌او است ابیاتز یر 
توال (( علیا)) و انس آوه 
تفزفی المععاد واهواله 
د وست بد ارعلی علیه السلام و فرزند ان او را که روز رستاخیسز و 
هراس های آن رستگار خواهی شد ۰ 
استام له عفد (( یسوم الخد یر )) 
پتسنصی[ آلنبی) و اقوانت-_ ها 
امام و رهبر یکه برای اوست پیمان رو غد بر خم به تصریح پیامبر ص 
و گفتار آنحضرت + 
له فی التشسهد بعد لطس لاه 
مقسام یخی رعن حالس (۱) 


(۱) یعنی بعداز صلوات بر پیامیر صلوات بر آنحضسرت و 
خاند انش واجب اسست یعنی گفتن: " اللپم صل علی محمد و آل محسد و 
وآل محند. "او وفاطمه وحسن و حسین و امامان معصوم علیهم السلام 
میباشند و امام شافعی باین مقام در شمرش اشاره کرد ه و گفته اسسست 
یا آل بیت التبسی حبکم فری‌سسسسین 

الاسة فقس الق زان نتسه 
یکفیکم فی عظیم القد ر انم م ۳ 
للم پصل علیکم لا صلوه له 
ای خاند ان پیامبر محبت شما فریضه ای است از خدا که در قسران 
آنرا نازل فرمود ه است , 
کافیست در بزرگی مقام شما که هر کس بر شما صلوات نفرستسسد 
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برای او در تشبد بعد از صلوات بر پیامبر مقامی است که خبسر از 
از میت غقب 
رل به :گرا ناوت سیب سا 
و ذک رالتبنی سوی آلسسه 
پس آیا بعد از ذکرخدای آسمان و ذکر پیامبر جز خانسدان او 
دیگری هست که مذ کور شود ۰ 


صفی الد ین عبد العزیز بن سرایا بن علی بن ابی القاسم این 
احمد ین نصربن عبد العزیز اب سرآیا ین باتی بن عبد الله بن عریسض 
حلی طائی سنبسی ( از اولاد سنبس قبیله ای از طی ) 

او از طراز اول از شعراء لغت‌ضآد بوده است ۰ برتری جسست 
شمرش بشیرینی لفظ و باریکی معنی و شفاف است بخوبی اسلسسوب و 
روانی و بتحقیق که اختراع کرد ه بمباد رت کرد ن محشنات لفظیه بسا 
مراعات کرد ن بر مزایای معنویه پس مقدم آمد » د ر فنون و اقسام شعسر و 
بیشوائی از پیشوایان اد ب‌چنانچه او از معد ود ین و شمرد ه شد گان 
از علما؛ شیعه است که مشارکت د ر فنون د اشته اند ۰ 

در مجالس المومنین ص ۱ ۴۷ - از برخی از تالیفات صاسب 
(( قاموس )) مجد الدین فیروز آباد ی شافعی است که گوید : مسن در 


سال ۷۴۷ برخورد کردم با اد یب شاعرصفی الد ین در شهر بفسد اد 


نمازش باطل و برای او نماز ی‌تیست ۰ 





جِ۱۱ صفی الدین حلی ۸۵ 


پس او را استاد بزرگی دیدم که دارای قد رت و توان تمامی بود بر نظم 
و نثر شعرگفتن و سخن پراکنی کرد ن و دیدم او را که آگاه بود بعلسوم 
عربیت وشعر ۰ پس شعر او لطیف تربود از باد سپیده ‏ وخسرم 
تر از چهره خوبرو : 

و او شیعی خالص بود و کسیکه صورت او را مید ید گمان نمیکرد که 
بنظم آورد این شعریرا که آن مانند در در صدفپاست , 

وابن حجر در (( الورر الکامنه )) ج ۲ ص ۳۶۹ گوید در اد بت 
رنج کشید تا استاد شد درتمام اقسام شعر و معانی و بیان را آموخت 
و در آن دو رشته کتابی تصنیف نمود. و زحمت بازرگانی کشید پس بشام 
و مصر و مارد ین وغیر آنا برای تجارت و بازرگانی مسافرت نمود سپ س 
برگشت بوطنش و د ر مدحهائی که کرد ه بود از ایشان اباطیلی بسود ۰ 
و ستود الناصر محمب بن قلاون و موید. اسماعیل را بة تصیده ای‌و او 
متّهم برفض و شیعه بود ن بود و در شعرش مطالبی است که اعلان بآن 
میکند و با او اين حال تبری میجست بزبانیکه گفته است و آن در 
اشعارش موجود است هر چند که در آن چیزیست که مناقضو مخال_ف 
بان استا:» 

و اول مرتبه ايکه د اخل قاهره شد سنه ۷۲۷ بود پس ستود علاء 
الد ین اپن اثیر را پس رفت بسوی او و رسانید او را بسلطان و جح 
شد به فرزند آقای مردم وابی حیان وفضلا* آن عصر پس همگی اعتراف 
کرد ند بفضائل او و رئیس شمس الد ین عبد اللطیف بود ۰ و معتقد بسود 
که هیچ کس مطلقا مانند او شعر نگفته است ۰ و دیوان شعر او مشهور 
و مشتمل بر فنون بسیاریست ۰ وعجیب بود ن آن معروفست و همچنیسن 
شرح آن و در آن یاد نمود » که آن را از صد و چپل کتاب د ریافت کر ده 





۸۶ الغدیر ۱۱ 


امینی گوید : و از کسانیکه با مترجم اجتماع‌کرد ه است‌ صفسد ی 
است در سال ۷۲۱ که از او د رکتاب ( الوافی بالوفیات ) روایت میکند 
وعلم را از استاد ما محقق نجم الدین حلی فرا گرفته و شریف نساب.سه 
تاج الدین معیه از او آموخت است + 

امینی گوید : اینکه گفتیم علم را از پیشوای ما محقق فرا گرفته تا 
آخر ما آنرا از کتاب ( امل الامل ) گرفتیم و بیروی کرد » او را اکشسر 
کسانیکه شاعر ما صفی الد ین را ترجمه کرد » اند مانند صاحب روضات 
و اعیان الشیعه و استاد ما محدث قمی ( حاج شیخ عباس) و این 
جدا د رست نیست برای آنکه پیشوای ما محقق نجم الد ین در سال ۶۷۶ 
وفات نمود » و صفی الدین در سال ۶۷۷ بدنیا آمده یکسال بعسد از 
وفات وصفی الداینی که‌شاگرد ی کرد ه شیخ ما محتّق را اوصنی 
الدین محمد بن شیخ نجیب الد ین یحی است و اوست آنکه از اساتیسد 


و مشایخ سید تاج الد ین بن معیه‌بود ه است چنانچه در کتب تراجسم 


موجود است:۰ 
در تعریف و د رود بر او کتبی د رکتاب فوات الوفیات‌ج اص ۲۷٩‏ 
مبالغه کرد » و بسیاری از اشعار او را یاد نموده و قاضی ( شپیسد) 


شوشتری هم د ر کتاب مجالس المومنین ص ۰ ۴۷ و پیشوای ما شخ 
حرعاملی در امل الامل و ابن ابی شبانه در تتمیم امل و سید یمانسی 
د رنسمه السحر و شوکاتی در بد رطالع ج ۱ ص ۲۵۸ و فرید و جسد ی 
در دائره المعارف ج ۵ ص ۲۵ ۵ و صاحب ریاض العلماء و سید زنسوزی 
در ریاض الجنه و سید ( خونساری ) صاحب روضات ص ۴۲۲ وزرگلسی 


در اعلام ج ۲ ص ۵۲۵ و موف تاریخ آد اب اللغه عربیه ج ۳ص ۲۱ ۱ 





ج۱۱ صفی الدین حلی ۸۲ 





ويرا یاد نموده اند ۰ هر يك از آن گروه او را توصیف کرد ه بآنچه که او 
اهل آن بود» از جمع کرد ن مدح و مبالغه در تعریف و ستایش گری و 
علأمه شیخ محمد علی مشهور بشیخ علی (حزین ) متوّای در بنسارس 
هند درسال ۱۱۸۱ تالیفی جدا گانه در اخبار و نوادر شعسراو 


نمود ه است ۰ 
آقسار وک ارهسای بسوجسته او 


۱ منظومه ای د رعلم عروض صاحب ریاض العلما*( افند ی ) آن 
را برای او یاد کرد » + 

- العاطل الحالی - رناله ای در ( الزجل و الموالی ) 

- الخد مه الجلیله رساله ای د رصید با تفنگ شکاری 

۴ - در رالنحور در مد ایج مك منضور و آن قصاید (( الارتقیات ) 
است که شامل ٩‏ ۲قصید ه است ,مرتبه برحروف مجبعه است و اوّل ابیانتش 
مثل آخر آنست از حروف و هريك از آن قصید ه هایم ٩‏ بیت است ۰ 

۵ - دیوان شعرش : کتبی د راللغوات‌گوید : که او تد وین کرد » 
شعرش در سه مجلّد و تمامش بسیار خوبست .و آنچه بطبع رسد ه يسك 
جلد است و شاید آن برخی از اشعار او یاد یوان کوچك او باشد که 
بعضی از متآخرین از نویسند ه گان آنرا بعد از دیوان کبیر او یادکرد ‏ 
اند - 

۶ - رساله الد ار از محاورات الفار 

- الرساله المپعله آنرا برای ملك ناصر محمد ین قلاون نوشست 
درسال ۷۲۳ ۰ 
الرسالة القومیهآنرا د ر مارد ین در سال ۷۰۰ نوشته اسست 


۸۸ الغد یر ج۱۱ 


٩‏ - الکافیه آن بد یعیه مشپوره اوست که شامل یکصد و پنجاه و 
يك نوع‌از محاسن بدیع است در ۱۴۵ بیت دریحر ( البسیط) که 
مدح میکند بآن پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله را در دیوان او چاب 
شده و اول آن اینست ۰ 
آن جشت سلعسافنسل عسن جیره العلسم 

و اقسرالسس لام علسی عرب بذ ی سلسم 
اگر آمد ی بکوه سلع پس به پرس از ساکنین کوه علم و ابلاغ سس لام 
کن برعرب (کوه ) ذی سلم + 
آنرا شرح کرد ه ابن ذ اکور ابوعبد الله محمدین قاسم بن زاکور 
فاسی مالکی متوفای ۱۱۲۰ ۰ 

۰ - شرح کافیه یاد شده که در هر درسال ۱۳۱۶ بطیسسج 
رسید ه و در بسیاری از کتب رجالی است که برای او فضیلت سبقت است 
در نظم بد ییه شگفت انگیز بر کسیکه آنرا بنظم آورد ه است جز اینکه مسا 
میگوئیم که ترجمه شداه ما و اگر چه ابتکار کرد ه در نظم بد یعییه اش اما 
بد رستیکه پیشقدم بسوی آن امین الد ین علی ین عثمان بن علی بسسین 
سلیمان ارپلی شاعر صوفی متوفای در سال ۰ ۶۷ ترجمه شده د ر الوافی 
بالوفیات است و برای او فضلیت سبقث است چنانچه آنرا سیدعلی خنان 
در (انوار البدیع ) یادکرده و تصیده او را هم یاد نمود ه و باقسی از 
کسانیکه بنظم د ر آورد ه است محاسن بد یح را بشگفتی پیروی کرد » انسد 
در این مراين دو شاعر را , "از ایشانست" + 

۱ - شمس الدین ابوعبد الله محمد بن علی هواری مالکی متوفای 
۰ یکی از شعراء ( الغدیر ) یادش در این جز؛ خواهد آمد برای 
او بدیعیه مشپور به ( بدیعیه العمیان ) است‌که مدح میکند بسسآن 





۱۱ صفی الدین حلی ۸۹ 


پیامبر بزرگوار را و اش اینست : 
( بطبیسه اتزل و یمم سید الامم ) 

بمدینه طیبه فرود آی و قصه کن آقای امتهپا ( پیامبر اسلام را ) 

با مترجم ما معاصر بوده و شرح کرده بد یحییه رفیق شاعرش ابو 
جعفر احمد ین یوسف بصیرا لبیری معروف باعمی طلیطلی متوفای ٩‏ ۰۱۷۷ 

۲ - شیخ عز الد ین علی بن حسین بن‌علی بن ابی بکر محمد بسن 
ابی الخیر موصلی متوفای ۷۸٩‏ بد یعییه د ارد که مطلعش اینست : 
براعه تستیل الدمع‌قی العلسسم 

عبیاره‌عن نداء اللفرد العلسسسم 
مپارتیکه میکشاید اشگ دید م را.د رعلم عبارت از صدا کرد ن سید 
و آقای مردم است + 

و برای اوست شرح آن تصید ه که نامید » است به ( التوصل بالبد یع 
الی التوسّل بالشفیع ) 

۳ - شیخ وجیه الدین الیمنی متوفای سال ۰۰ ۸ برای اوبد یعیه- 
ایست چنانچه د رعلم الادبج ۱ص ۲۴۴ ۰ 

۴ شرف الدین عیسی بن حجاج سعدی مصری حنبلی معروف 
بعویس العالیه متوفای ۸۷ برای او بدیعییه است د رمدح پیامبربزرگوار 
چنانکه در شذ رات الذ هب‌ج ۷ ص ۱ ۷ که مطلعش اینست : 
سل ما جوی القلسب نی سلمی من العبر 

فکلصا خطرت امسی علی خطسر 
به پرس دل مرا چه در برد ارد در سلمی ازعبرتها پس وقتیکه بسا 
ناز قدم بر بید ارد دل مرا بخطر مياند ازد ۰ 

م - ۵ سید جمال الد ین عید الهاد ی ین ایراهیم حسینی 

صنعانی یمانی زید ی متوفای ۲۲ ۸ چنانچه در ( ابضاح المکنسون ) 





۹۰ العقیسز 





ذیل کشف الظنون ج ۱ ص ۱۷۲ - اولش اینست : 

سری طیف لیلی فابتپجت به وجد ۱ + 

شب خواب د یدم لیلی را پس از خوشحالی بوجد و طرب آم_دم 

۶ - ادیپ شعبان بن محمد قرشی مصری متوفای ۸۲۸ برای او 
بدیعییه ای است که برای او یادکرد » صاحب (( کشف الظن‌ون )) ج ۱ 
ص 1٩۱‏ ۰ 

۷ - شرف الد ین اسماعیل بن ابی‌بکر مقری یمنی متونای ۸۳۷ 
برای او بد یعییه ای است و شرح آن چنانچه در (( کشف الظنون)) ج ۱ 
ص ۱٩۱‏ ویغییه الوعاه ص ٩۳‏ اوشن رات الذ هبج ۷ ص ۲۲۱ ۰ 

۸ - تقی الدین ابویکرعلی بن عبد الله حموی معروف بابن حجه 
متوفای ۸۳۷ - برای او بد یعییه ای است که مدح میکند يا آن پیامبر 
بزرگ اسلام را که او را موسوم ب (( التقدیم )) که شامل بر ۱۳۶ نوع 
در ۱۴۱ بیت و شرح کرد ه آنرا بشرحیکه نامیده میشود ب (( خزانن 
الادب )) در ۵۷۱ صفحه طبع شده و مطلعش اینست + 
لی فی ابتدا؛ مدحکم یا عسرب ذی سلم 

براعه تستمل الدمع فی العلسسم 
برای من د ر اول مدح شما ای‌عرب ذ ی سلم مهار نیست که جاری 
میسازد اشگ را در چهره - 

٩‏ - ابن الخراط زین الد ین ابو الفضل عبد الرحمن بن محمد بسن 
سلیمان حموی شافعی متوفای ۸۲۰ برای او بد یعییسه و شرح آن است 
(( ایضاح المکنون ج ۱ ص۱۷۳ )) 

۰ - شیخ محمد مقری ابن شیخ خلیل حلبی متوفای ۸۴٩‏ برای 
او بد یعییه ای است که اولش اینست : 


ج‌۱۱ صفی الدین حلّی ۹۱ 





عجبی عراقی فعج بی تحوذ ی سلسسم 
پاکیم لسکا لیا پالتقم و السلب سم 

خوش آیند من بعراق منست پس کوج بد ه مرا بطرف ذ ی سلسسم 
و میل کن بطرف سکنه ذ ی سلم بسلامت و مارا ۰ 

۱ - شیخ بد ر الدین حس بن مخزون طحان برای او بد یییسه 
ای است که یا کرد ه آنرا پیشوای ما کفعمی در کتابش (( فرج الکرب )) 
و گوید آن تخمیسی است برای بد یعییه شیخ صفی الدین ترجمه شسده 

۲ - شیخ ابراهیم کنعمی حارثی یکی از شعرا؛ ( الغد یر ) 
که ذکرش در این جز؛ خواهد آمد , برای او بدیییه و شرح آن کسه 
اعلان کننده از تبحر او د رفنون اب است » اول آن اینست : 

آن جئت سلمی فسل من فی خیامپم ۰ 

اگر آمد ی سلمی را پس سئوال کن کیست د رخیام ایشان - 

۴سجلثل الذين ابو بکر سنوطی نتزلد. ٩۸۷و‏ رای ٩11‏ 
برای او بد یعییه ای است بنام ( نظم البدیع فی مدح خیر الشفیسع ) 
و برای او شرحیست که اول آن اینست : 
من العقیسق و من تذکارذی سلسم 

براعه العین فی استهلالها بسسدم 

از واد ی‌عقیق و از یاد آوری ذی سلم مپارت چشم اسسست در 
استهلال و ظاهر شد نش بخون من + 

۴ - با عونیه عايشه دختر یوسف ین احمد بن ناصر بن خلیفه 
د مشقیه شافعية فوت شده در سال ٩۲۲‏ برای او بد یعییه است که 
اولش اینست : 


۹۲ از ۳ ج۱۱ 





فی حسن مطلع اقماریذ ی سلسسسم 
اصبحت فی زهرة العشاق کا لعلم 
در زیبائی محل طله ماه ها بذی سلم , صبح کردم در گسسروه 
عاشقیی مانند علم و پرچم ۰ 

و آنرا شرح کرد و نام آنرا ( الفتح السین فی مدح الامیسن ) 
گذ ارده و آن در حاشیه ( خزانه الادب ابن الحجه ) است ۰ 

۵ شبخ عبد الرحمن بن احمد حمید ی متوفای ۱۰۰۵ یکی از 
شعراء که مياید یاد ش در شعرا* قرن یازد هم برای او بد یعییه ای 
است که موسوم ب (( تمیلح البد یم یمد یح الشفیع)) نمسوده و اول آن 
اپلست : 
رد رسع اسسا و اسسی مایسسلرام رم 

وحسی حیٌّا حواها معدن الکسرم 

برو خانه اسما* وعالی ترین چیزیکه قصد میشود قصد کین و 
تحیت بگو قبیله ایکه در برد ارد معد ن کر م را + 

عدد انواع‌آن ۱۶۸ نوع‌وعدم ابیات ۱۴۰ بیت است‌و تاریخ نظم 
آن ٩٩۲‏ میباشد اشاره کرد ه بهريك از این به قولش : 
جانعه ( صلح ) ابياته اضسن) 

ارختسه ( تاظما ) للحاسب النپم 
نوع‌آن مصلح و خیر اند یش آمد ومنازل آن احسانپاست مین 
تاریخ آنرا گذ اردم در نظم برای حساب گر زيرك فهمید ه ای + 

یافت میشود در د یوانش (( الدر المنظم فی مدح النبی الاعظم ) 

که در سال ۱۳۲۲ در مصر بطیع رسیده در ۱۴۹ صفحه ۰ 


۶ شمس الدین محمد فرزند عبد الرحمن فرزند محمد حموی 





۱1 


مکی حنفی ساکن مصر متوفای ۱۰۱۷ برای اوقصید ه شکفت انگیزیست در 
۸ بیت‌چنانچه در | نضاح ج ۱ ص ۱۷۲ مذکور است ۰ 
۷ س سید علی خان صاحب (( سلاقه العصر )) تفسسای 


ت شعراء ۹۳ 





۸ ۰ یکی از شعراء الغد یر یاد او خواهد آمد بسرای او 
قصید ه عجیبی است در ۱۴۸ و برای آن شرح آنست که دائرو سار 
است بنام (( انوار الربیع )) مطلع آن اینست : 
حسین ابتد ائی بذ کسری جيرة الحسرم 
له براعنه شوق یستبل دی 
حوبی اول سخنم بیاد ی از همس‌ایگان خانه خد است که بسرای 
آن نهایت شوق است که آغاز میکند ریختن اشکم را ۰ 
۸ س شیخ عبد القاد ر فرزند محمد طبری مکی شافعی متون‌اق 
۲ ابرای او قصید ه بد یع شگفت انگیزی است که آنرا یاد کرد ه شوکانی 
در (( البدر الطالع )) ج ۱ ص۲۷۱ که اول آن بیت زیر است : 
حسین ابتد ار مد یجی ی ی سلسسیم 
ابسد ی براعة الاستهلال فی العلسسم 
نیکوئی اول مدیج من قبیله ذ ی سلم را ظاهر کرد براعة استهلال 
را در کوه علم + 
و برای اوست شرح آن ۰ 
٩‏ - شیخ احمد فرزند محمد مقری تلمسانی متوفای ۰۴۱ ابرای 
او تصیده بد یم عجیبی است که مطلع آن اینست : 
شارفست ذ رعا فذ رعسن مائها الشیسم 
وجزت تسلی قنم لا خوف فی الحرم 


مشرف شد ی بر زمین زرع پس بگذ ر از آب خنکش و گذ شتی از 


۹۴ المدایو ۱ 


زمین مورچگان پس بخواب که بر تو ترسی د رحرم نیست + 

۰ شبخ محمد فرزند عبد الحمید بن عبد القاد ر معروف‌به 
( حکیم زاده ) برای او تصید ه بد یعییه ای استکه در سال ۱۰۵٩‏ 
بنظم آورد» و مطلعش بیت زیر است : 
حستن اپتد اقی پذ کر البان و العاسسم 

حلا لبطلع اقمار بذ ی سلسسم 
خوبی اوّل شعر من بیاد کوه بان و علسم شد برای طلوع‌ماه هاثی 
بذ ی سلم * 

و برای او تصید ه بدیع د پلریست موسوم به (( اللمعه لبحمد یه 
فی مدح خير لبربه )) که آولش این بیت است : 
آن رست‌صنعا فصن عسن مدح غیر سم 

یا قلسب سرا و جهرا جوهر الکلسم 
اگر تصد کرد ی کارپرا پس ای دل نگهد ار از ستود ن غیر ایشنان 
درنهانی و آشکارا جوهر سخن را : 

و برای اوست شرح کبیر مخطوط آن د ر ۳۳۸ صفحه که نزدعلامه 
سید جعفر بحر العلوم در نجف اشرف موجود است + 

۱ - شیخ ابو الفا* عرضی حلبی برای او تصید ه بد یعی اسست 
که مدح میکند پیامبر بزرگ را یادکرد ه آنرا برای او شیخ قاسم بن بکره 
چی در شرح بدیعبیه که اول آن اینست : 
براعتی فی ایتدامد حی بذ ی سلسم 

قد استمآست لدمع‌فناض کالعلسسم 
مهازت مایت ان جر بقاین سل تتجتیی که شرو مهد سا 
اشکیکه فراوان آمد مانند پاران ۰ 





ج۱۱ بد یعییات شعراء ۹۵ 


۲ شیخ عبد الغنی فرزند اسماعیل فرزند عبد الغنی حنفی 
نایلسی دمشقی مولود سنه ۲۰۵۰ و متوفای ۱۱۴۳ برای‌او تصیسسده 
بدیعی است که مدح میکند بآن پیامبر خدا صلّی الله علیه و آلسسه را 
اولش اینست ؛ 
با منزل الرقب بین البسان و العلسم 

من سقیح کاظة حیینت یال پسسسم 
ای محل فرود آمدن قافله میان کوه بان وعلم , از دامنه که 
کاظمه زنده باشی بباران پسیار + 

وتاریخ گذ ارد آنرا بقولش و آن آخر قصید ه اوست : 

وقلت للرسم لسا النکر ارمبستیا 
"یا ریسع قسدتم مدحسی سید الامم 

و گفتم بد وستان وقتیکه اند يشه تاریخ آنراگذ ارد ای رفقابتحقیق کسه 
پایان یافت مدح من آقای امتهارا * 

و برای او شرح آنست موسوم ب (( نفحات الازهارعلی تسمات 
الاسحار فی مدح النبی البختار )) در ۲۴۸ صفحه بطبع رسیسده و 
برای او قصید » د یگر یست که بحاشیه شرح یاد شد ه چاپ شده آولش 
این است : 
پساحسن مطلع من اهوی بذ ی سلسم 

براعه الشوق فی استهلالها آلسی 
ای زیبائی منظر و چپره کسیکه عاشق اویم بذ ی سلم کمال شوق 

در آغاز آن درد و اندوه من است ۰ 
۳ - شیخ قاسم بن محمد بکره چی حلبی حنفی متوفای ۱۱۶۹ 


برای او تصيد ه بد یعییه است در مدح پیامبر امین که اولش اینست : 


۹۶ اویش ۱۱ 





من حسن مطلع اهل البان و العلم 
براعتی ستپل دمعپا پسسدم 
از زیبائی منظر و چهره اهل بان وعلم کمالیست که آغاز میکند اشگ 
آنرا پخون من + 

و برای اوست شرح چاپ شد ه آن موسوم ب (( حلیه البدیع نی 
مدح النبی الشفیع )) در سال ۱۱۴۸ فارغ‌از آن شده است ۰ 

۴ سید حسین فرزند میررشید رضوی هند ی متوفای۱۱۵۶ 
برای او تصید » بد یعی است که بآن مدح میکند پیامبر و آلش علیسه و 
علیهم السلام را در دیوان خطی او در ۱۴۳ بیت موجود است و اول 
آن آ رتیت :1 
خی الحیا عید احباب‌بذی سلسسم 

و ملعب الحی بین البان والعلسسم 

د رود بگو پیاران عبد و خاطره د وستان ذ ی سلم و بازیگاه قبیلس» 
میان کوه بان وعلم را - 

۵ - شیخ عبد الله فرزند یوسف بن عبد الله حلبی متوفنای ۱۱۹۴ 
برای او تصید ه بد یعییه و شرح آنست چنانچه در (( ایضاح )اج ۱ص 
۷۴ 

۶ خوری یوسف بن ارانیسوس فرزند ابراهیم مسیحی فاخسوری 
مولود ۱۲۱۸ و متوفای ۱۳۰۱ برای او قصید » بد یعییه است که مسدح 
میکند بآن مسیح را شامل برصد و هشتاد نوع است‌با التزام اسم برد ن 
نو راوار اخست * 
براعه السدح فی نجم ضیاه سسسی 

تپند ی بنطلعیبا من ستاه عنسی 


11 بد یعیهات شعرا* 1 


کمال مدح در ستاره ايستکه نورش بلند شده که رهنمونی میکنسد 
بطلوعش کسی را که از برق آن کور شد ه ۰ و آخرش اینست : 

واختم ختامی بان احظی بعطلعك الباهی بخدر السنی یا 
مرشد الامم + 

و پایان مید هم آخر تصیده ام را باینکه بهره مند میشوم بظهسسور 
زیبای تو در روز اول میلادت ۰۰۰ ای ارشاد کننده امتها + 

تمام آن چاپ شده در (( علم الادب )) ج ۱ ص ۲۴۵ 

۷ - شیخ عبد القاد ر حسینی ازهری طرابلسی برای او قصیسد ه 
بدیعییه است بنام ( ترجمان الضمیرفی مدح الهاد ی البشیسر ) در 
سال ۱۳۰۸ بنظم آورد » و در روزنامه ُیروت چاپ شد ه است ۰ 

۸ - شیخ محمد فرزند عبد الله ضریر ازهری متونای ۲۱۳ ابرای 
او تصید ه بد یعییه موسوم ب (( الغررنی اسانید الائعه الاربعه عشر )) 
چاپ شد ه صاحب کتا بهای مطبوعه یاد کرد ه آنرا برای او + 

- شیخ احمد فرزند صالح بن ناصر بحرانی مولسود ۱۲۵۴ و 
متوفای ۱۳۱۵ برای او تصید ه بد یعییه است که مدح میکند بآن سولای 
ما امیر المومنین علیه السلام را و آن در دیوان چاپ شده او بن‌ام 
( المرائی الاحمد یه ) موجود است و برای اوست شرح آن که اولش این 
نت۸ 
بدیع‌مدح علی ماعلا لمسسی 

براعه تستپسل الفسض من کلسی 
براعت و شگفت انگیزی مدح علی علیه السلام از وقتیکه قلم من بکار 
افتاد» براعتیست که آغاز میکند فیض را از سخن من ۰ 


۰ شیخ محمد فرزند حمزه شوشتری حلی مشپور بابن لا 


۹۸ الغد بر ج۱۱ 


قوت شده ۱۳۲۲ - از شعراء غد یر است که یاد ش خواهد آمد ۰ برای 
او تصيد ه بد یعییه است که مدح میکند بآن پیامبر بزرگوار صلوات اللس» 
علیه و آله را که ممتاز است قصید ه های بد یعییه را بانواعی از بد یسسع 
بودان + 

۱ - مولی داود ين حاج قاضی خراساتی معروف بلاباشی 
متوفا ی حدود ۱۳۲۵ که در ( مطلح الشمس ) ترجمه شد ه اسسست 
برای او قصیده بد یعیه و شرح آنست فرزند او میرزا فضل الله متوف‌ای 
اواخر سال ۱۳۲۳ , آنرا موسوم ( بازهار الربیع ) نموده است ۰ 

۲ شیخ طاهر بن صالح بن احمد جزایری د مشقی متولد ه 
سال ۱۲۶۸ و متونای ۱۳۳۸ و برای او شرح آنست که در سوریا چساپ 
شد ه اولش اینست : 
بدیسع حسین بسد ور نجوذ ی تسم 

قسد راقنی ذکره فی مطلع‌الکلسسم 
زیباتی جمال ماه های اطراف کوه ذ ی سلم . بتحقیق که خسسوش 
آمد مرا که یاد او کنم در آغاز سخنم ۰ 

۳ - شیخ محمدصالح بن میرزا فضل الله مازند رانی حایسری 
متولد ۱۲۹۷ یکی از شعراء غد یر است یاد ش خواهد آمد در شمراء 
قرن چهارد هم برای او تصید ه بد یعییه است و برای اوست شرح آن که 
اولش اپنست : 
من حسن مطلسع سلمسی ستپل دمسی 

له من دم ذی سللم بای ملسم 
از زیبائی چپره سلمی آغاز شد ریختن خون من , سوگند بخسدا 
از خون بیگناهی در ذی سلم + 


ج۱۱ بد یعییات شعراء ۹۹ 





م ب ۲۴ - شیخ عبد الله ( بن ) محمد بن ابی‌بکر یکی از شعسرا؛ 
عآمه برای او تصید ه بد یعییه است که مدح میکند ۲۲۱۰ بآن پیامسسسر 
بزرگوار صلّی الله علیه و آله را عدد ابیات آن ۱۳۹ بیت است‌که اول 
آ تاه 
با عاسل الیعسلات الوم نی الاکم 

بالعیس بالعین عرج نحوذ ی سلم 
سر د هند » شتران را بر شتران ماده بر تو بادکه شتر سرخ موی 
را بر شتر سرخ موی سر دهی درذ ی سلم ۰ و آخرین ابیات آن این 
ی 
صلسی علیسه السه العرش ما لبعست 
بیض الکواعسب فی سود من الظلسم 
دورد فرستاد بر او خدای‌عرش ماد‌امیکه برق زند سفیدی 
ستاره گان در سیاهی تاریکی شب ۰ 

یادکرد ه تمام آنرا آقای ما علامه سید احمد عطار در کتابسسش 

( الرائق )) در جز؛ دوم ۰ 


۵ - وارد ی مقری برای او تصید ه بد یعییه است د ر مدح سیسد 





(۱) مرحوم حجه الاسلام و السلمین آیه الله علً مه حاج‌شیخ محمد 
صالح معروف بعلامه سمنانی حایری از اساتید و مشایخ اجازه این 
مترجم است بیوگرافی او را در جلد پنجم گنجینه د انشمند ان از صفحسه 
۵ - ۳۳۸ نگاشته ام آن بزرگوار د یوانی بزرگ دارد کسسه در آن 
قصاید عربی و فارسی در مدح و مرتبه خاند ان رسالت‌علیهم الس لام 
میباشد وی در سال ۱۳۹٩۱‏ درسن ٩۶‏ سالگی برحمت حق پیوسته س 


۰۰ الق یر ج۱۱ 





احمد عطار طاب‌ثراه در جز* دوم از کتابش (( الرائق )) یاد کسرده 
عدد ابهاتش ۱۴۵ بیت است‌و اول آن اینست : 
ان زرت سلسی فسل ماحسل بالعلسسم 

وخی سلعا و سل عن حی ذ ی سلم 

اگر سلمی راد ید ار کرد ی پس سئوال کن کی د ر کوه علم منزل کرد ه 
و درود بگو سلع را و به پرس از مردم ذی سلم + 

و در آخرش میگوید : 

و آل او و ایشان خاندانی رهنما و رهبر و کسانی هستند که به 
سوره ( هل اتی ) آمده لطیفه مدح ایشان خاندان پیامبر و پایه همای 
خاند ان پیامبر و پایه های اصول و اساس اسسلام و آرزوه‌ای 
رسیدن و اهل حکم و بخشش میباشد پاکیزگانی هستند که اصل وضر ع 
بلند مرتبه شان عالیست بالا رفته است از تور جد شان ۰ 

فد اکا ری کرد ند و سیر کرد ند بلند شد ند در شرافت پس ایشا ن 
ابر بارنده و شاخه پر بار و ستاره اند در بلند یشان , 

ایشان روسا* مقامهای بلند ند پس برای این سر فرود آوردم و 
گرد یدم خاك زیر گفشمهای ایشان ۰ 

ايشانند مرد ان مرد ان خدا که فضل ایشان شمرد ه نمیشود اگر 
روزی فضل غیرشان شمرد » شود , 

بهترین آفرید » ها و آقایان دینا و شریفترین ایشان طاها پیامبر 
گرامی و تمامشان در بلند ترین نعمتهایند ‏ 

فروختند جان خود شان را بیاری کرد نشان دین گرانقد ر را وچه 


خت. اآلتتتعا سعیه اونات سهید]:: 


چچ۱۱ صفی الدین حلی ۱۰۱ 





بسیار پخشید ند جانشان را و بخشید ند زاد شان را ۰ 

سبز است چراگاه ایشان سرخ است شمشیرها ی برند ه شان سفیسد 
است‌صورتشان صاحبان اخلاق پسند ید » اند , 

کفایت کرد ند سرکشانرا چنانچه کقایت کرد ند قصدکننده گان را از 
جپت بخشش به تير زد ن و رساند ن د ر حمله کرد ن و در بخشید ن ؛ 

حلله کرد ند و چه پسا سوراخ کرد ند با نیز؛ در روز جنگ سینه را 
وچ اکآ کتاند: مزرهه‌سهزای و 

پاکیزه است ازهلید یپانفسهای ایشان وازمانندخود شان منتقسل 
شد ند در ارزند» ترین رحم ها - 

و صحابه صحابه پیامبر خواست نیست ماه بلند زیباتر از جهت منظر 
از وقار و سکینه ایشان , 

عیبی نیست د ر ایشان بصفتی جز اینکه ایشان خود را ارزان کرد ند 
بسبب پرهیزگا ری جانهای گرانقد ر خود را » 

ای نیکوترین آفرید ه ها د ر خلقت و در اخلاق و در شرافت و در 
حکم نمود ن و د رعلم و حکمت + 

و کیست وقتیکه گناه من زیاد شد پس مدح کنم او را نجات یابسم 
پس مدح اند وخته من و دوستی شما نگه دارنده من است , 

باش شفیع من مالك من ای احمد ( مصطفی ) د رفرد ای قيامت 
و نجات بده متمایل و گرفتارهوا را از لخزش قدم , 

این مد يحه من است د ر حالیکه معترف بتقصیرم میباشم پس بسه 
پذ یر از من و رها کن کسی را که سرزنش میکند خود را به پشیمانی , 

پس د رحد یث مند رج است که کسیکه برای‌شما يك بیت شعسر 
بگوید پس يك خانه در بهشت نعمتها برای او بلند میشود ء 


۱۰1 الغدیر ج۱۱ 


پس منت گذ ارید برمن باحسانی که قبول نمائید بدون راندن و 
شما معدان بخشش هستید , 

و تو مید انی چه طلب میکند. محب تو د ر فرد ا قیامت و مانند شا 
محتاج نباشد بسخن گفتن , 

پس دست مرا زنپار که خالی برنگرد انید و ترحم فرماگیسد قریان 
نا شوه بعداه ایک اد رضایه حنا بت نایبت :: 

بیان مدح شما درفن بدیع برای او دقیق است از جهت 
معنی بآن.نطق و دهان من گوپاست , 

و من قرار دادم بحمد خداوند ساعتی ازعمر دنیا را عباد تیکه 
مخ تورا رازن ینم دورن 

پس ببخش که اگربخشید ید بخشیدن نیگوئی پس بقام شما نسزد 
خدا دار گناه من کم نشود , 

و درراه تو اگر کمب رستگارشد روز خوشی اوست پسس در فودرذا 


از تو میبینم بهترین غنیمت ها را ء 





نه است و آیا جزتسسو 
فریاد. رسی هست د ر فرد ای قیامت برای نجات از آتش , 

پس بهذ یر مدح بدیع و شگفتی را که بلند ی‌مقام تو اسست ‏ از 
نیکوئی آغز د رخوبی پایان ۰ 

ولادت او و فسات او : 


و مطلب ( وارد ی مقری ) سیراب‌کننده ت 


اتفاق کرد ند تمام تاریخ نگاران بر اینکه مترجم ( صفی الد ین ) 
در پنجم ربیع الاخر سال ۶۷۷ بدنیا آمده و براینکه او در بغسداد 
وفات کرد ه مگر اينکه خلاف د ر تاریخ وفات او بین ۷۵۰ و ۷۵۲ اسست 


پس بهپرکد ام خواستی تاریخ یگذ ار ومردد یگذ ار جمع‌بیسن آن دو را 


۱۱ صفی الدین حلی ۰۲ 





و مصد رو مد رك یکیست ( ینابر آنچه که من حساب میکنم ) بر قسول و 
تاریخ اول آن زین الد ین طاهر ین حیبب و بنابر دوم صفد ی اسست و 
خداد اناست ۰ 

م - دکتر مصطفی جواد بغد اد ی بمانوشت بد رستیکه آنچه راک» 
ضفی الد ین حلی از بنی حبیب‌حلبی ها تاریخ گذ ارده آن بدر الدیین 
حسن بن زین الد ین عمر بن حبیب متوفای سال ۷۷٩‏ پاد کرد ه آضرا د ر 
(( د ره الاسلاك فی دوله الاتراك )) در وفیات سال ۷۵۰ و شاید او 
یادکرد ه نیز در تاریخ دومش ( تاریخ العلوك ) که آنرا در سال ۶۷۹ 
به پایان رسایند ه و فرزند ش زین الد ین متوفای سال ۸۰۸ تعلیقه و 
حاشیه ای بر آن نوشته است ۰ و از معلوم اینکه ونات صفی الد ین حلی 
داخل در تاریخ بدر الد ین این حبیب است نه د ر تعلیقه پس رش ۰ 
آنگاه آنکه وارد د رکتاب ( ال رر الکامنه)) اسث برد وقسم است: ۱ - زیسن 
الد پن بن حبیب د رمتن ۰ و ابن رجب در یکی از دو نسخه : و سکن 
است که د ومی صحیح باشد ۰ برای اینکه زین الد ین بن رجب ترجه 
کرد » دها نفر مثل صفی الدین حلی د ر استاد یش اگر آنپا استاد او 
باشند و در طبقات‌حنبلی ها اگر آنپا حنبلی باشند ۰ 

و ابن قاضی ترجمه کرده شهبه صفی الد ین حلی را در ۱ ول 
تاریخ الذ هبی ) و صفد ی اکتفا و قناعت نکرد ه بر ترجمه او در الوانی 
بالوفیات , بلکه نیز در ( اعیان العصر و اعوان النصر ) تگاشته است ۰ 
ر از این د و ترجمه و بیوگرافی ابن شاکر کتبی در ( فوات الوفیات ) نقل 
کرد » است و نجم الد ین سعید بن عبد الله د هلی حافظ تاریخ نگار جزه 
لطهفی د ر بیوگرافی صفی الدین حلی نوشته و این قاضی شبهه از 
آن د رحاشیه تاریخ ذ هبی یاد شده نقل نموده و درسال وفات او 


۱۰۴ الغد یر ج۱۱ 





۹ وفات نمود ه است ۰ و آن سال وبائی عمومی بود که عده ای بسیسار 
از اعیان وغیر آنپا از دنیا رفتند ۰ 

واز اشعار ترجمه شده گفته او ست که بآن پاسخ داده تصینده 
ابن معتزعباسی که مطلع و آولش اینست : 
لا مین ا متا قاحلا 

تششی القذا ربکاها بسا 

آیا نیست کسی برای دید ه واشك ریختن آن که شکایت میکند خار 
رفتن بچشم و گریستن آنرا بآن , 

اند اخت بما حوادث و روید اد های زمان اند اختن کنانپا ببه 
تیرهایش , 

و ای چه بسا زیانبائی که ماتئد شمشیر قطع میکند گرد نبسای 
پارانش را » 

و در آن قصید » میگوید : 

وما هستیم که وارث شد یم لباس پیامبر را پس تا کی دامن آنسسرا 
میکشید ‏ , 

برای شما خویشاوند ی است ای فرزند ان دختر او و لیکن پسسران 
عمو سزاوارتر بآن هستند , 

واز آنست : 

ما امیه را در منزلش کشتیم و ما شایسته تریم به کندان و ردان 
لباس های او » 

هرگاه شما نزد يك شدید برخورد کردید بجنگ سختی که خسوش 
وقت ساخت برد » فروش ها را . 


پس صفی الد ین نامبرد ه ویرا پاسخ داده بقولش : 


ج۱۱ پاسخ صفی الدین عباسی را ۱۰۵ 





آهای بگو به بد ترین بنده گان خدا و طاغوت قرش و 
دروغ‌گوی آن ؛ 

و ستمگار بنده گان و ستمگرلج باز و بد نام کننده بزرگان وغییت 
کننده آنان ( یعنی پسر معتزعباسی لعنه الله‌علیهما ) 

آیا تو مفاخره میکنی باخاند ان پیامبر و انکار میکنی فضیلت اصالست 
و پاکزاد ی آنان را ؛ 

آیا بشما پیامبر (ص ) ( بانصار ای‌نجران ) مباهله کرد نا 
بایشان پس د شمن را برگرد انید به ناخوشی همیشگیشان , 

آیا خدا از شما نفی کرد پلید ی را یا از ایشان برای پاك بسودن 
ذاتشان و حقیقتشان , 

آیا پلید ی و میگساری از عاات و خوی شما نیست و کثرتعباد ت از 
عادت و پاید اری ایشان » 

وگفتی : وارث شد یم لباس پیامبر را پس تا کی میکشید دامن 
آنرا , 

درحالیکه نزد شماست ( حد یث مجعول ) پیامبران ارث نگذ ارنند 
پس چگونه لبااس خلافت را نصیب شما شد , 

پس خود را در هر دو حالت تکذ یب کرد ید و ند انستی عسسل را 
از زهرود رخت تلخ ۰ , 

آیا جد تو ( ابن‌عباس ) راضی است بآنچه که گفتی و نود روزی 
که ار در شك و ترد ید باشد . 

و او درصفین از حزب خاند ان رسالت و علی علیه السلام بود برای 
جنگ کرد ن با گرد نکشان و احزابشان + 

و مرگ از ساق پایش کشید ه و جنگ با نوك نیزه و دم شمشیره.ا 


۱۰۶ الغدیبر ج۱ 





او را تهدید میکرد . 

پس آمد چونکه علی علیه السلام او را فرا خوانده بود به تشویسق 
کردن و تهدید نمودان آن , 

و اختیار کرد او را اکر مردم راضی ميشد ند باو جهت حکمیست 
برای اسباب آن , 

تا خلافت را بدهد بکسیکه اهلیت برای آن دارد پس‌مردم او را 
نه پسند ید ه برای ایجاب حکمیت » 

و نماز خواند با مردم در تمام مدت زندگانیش و حال آنکه عطسی 
علیه السلام در دل محرابش بود , 

پس چرا جدتان ( ابن عباس ) لباس خلافت را نپوشید هرگاه 
ار سزاوارتر بود بآن , 

وقتیکه ( عمر ) امرخلافت را بشورای ( شش نفری ) واگذ ار کرد 
پس آیا جد شما بعضی از صاحبان شورا؛ بود , 

آیا پنجمی ایشان بود يا ششمی آنان و حال آنکه نمایان بود در 
جلوی ( عمر ) موسس شورا؟ ؛ 

وگفته تو : که شما پسران دختر او هستید و لیکن پسران عسسو 
شایسته ترند بخلافت : 

پسران دختر هم نیز پسران عموی آویند و این نزد یکتر است بسه 
انساب نبوت ء 

پس واگذ ار در خلافت فصل خلاف را پس آن رام برای سسسوار 
شوند ه گاتش نیست ء 

و تو اهلیت آن را ند اری که فحص و کاوش از شان خلافت‌کنی و 


تو پوشند ه نیستی لباس خلافت را . 


ج ۱۱ پاسخ صفی الد ین عباسی را ۱۰۲ 





و تورا خلافت فرا نگرفت مگر یکساعت پس تو نبود ی اهل پسسرای 
اسایآند 

و چگونه روزی اختصاص بتو پید | کرد و حال آنکه تو مود ب 
پآد اب خلافت نبود ی , 

وگفتی : بانیکه شما کشند» شیران , امیه هستید در بيشه ها و 
وجنگلهایشان , 

د روغ‌گفتی و زیاد ه روی کرد ی د ر آنچه که ادعا کرد ی و خود ت را 
را باز ند اشتی ازعیب‌جوئی آن ۰ 


پس چه اند ازه چشم اند اختند معشوقه های شمارا پس‌برگرد انید » 
شدند بر روش اعقابشان ؛ 

و اگر نبود شمشیرهای ابو مسلم هر آینه سنگین میشد بر کوشش 
داوطلبان آن . 

و این بنده وغلامی برای بنی امیه بود نه برای شما رعایت کرد در 
در باره شما نزد یکی انساب آن را + 

و شما اسیرانی بودید در میان زندانها و شما را نازك و ضعیسف 
زد هبو .بوسنیدن آشفانهاوادزگاهژیداعب1 .۰ 

پس شما را بیرون آورد و خلافت را پیش کش شما نمود و بشما 
پوشانید زیاد ی جامه گشاد خلافت را . 

پس شما پاداش دادید او را به بدترین باد اشها برای بیدادگری 
و اعجابتان و غرورتان » 

پس واگذ ار ذکر مردمی را که خشنود شد ند بروزی کفاف وآمد نسد 
خلافت را از درش . 


ایشان پارسایان و ایشانند عبادت‌کنند» گان و ایشانند سجسد ه 


۱۰۸ الغد یر ج۱۱ 
کنند ه گان در محراب , 

ایشانند روزه داران ایشانند قیام کننده گان ایشانند د انایسان 
بآد اب خلافت , 


ایشانند قطب‌ملّت دین خدا و آسیای دین میگرد د بد ور قتطسب 
آن 7 

بر تو است‌که با خواننده ها و رقاّه ها مشغول بلغو وغغلت باش 
و رها کنی کارهای‌عالی را برای اهلش + 

و بر تو است تعریف د وشیزه گان و میگساران و توصیف ملك و زمیسن 
با لقبهایش , 

و شعر تو است در ستایش بی نمازی و گشتن پیاله گرد انپابسا 
تنگ ها و شيشه های الکل , 

پس این کار تواست نه کار ایشان وسیر نمایند خوبان و نیکان 
پاحساب و نژاد شان » 


۱1 امام شیبانی شافعی ۱۰۹ 





مولود(۷۰۳) 
)1۹ متوفای(۷۷۷) 
امام‌شیبانی‌شافعی 
قرن‌هشتم 
سپاس میکنم پرورد گارم زا برای طاعت و پرستش او و نظم میکنم 
قلده ای د رعقید به تنهائی + 
فدا میکنم شما را نعمتهای سه گانه خود را دستم و زیانم و قلب 
مستورم را » 
و شبادت مید هم به یکتائی خد اکه پرورد گاری جزاو نیسسست از 
قدیم پاید ار شد به ابد یت و یگانگی + 
اوست اول ظاهر بد ون اول و آخر کسیکه باقی میماند همیشه و 
بطور ابد یت خواهد. ود . 
شنوا بینا دانا متگلم توانا است بر میگرد اند جن و انس را چنانچه 
نان کرنا وود 
مرید است اراد ه کرد موجود ات را برای وقتش قدیم است سس آن 
چه که خواست آفرید و بوجود آورد . 


11۰ الغد یر ج۱۱ 








حياة است وعلم است و قد رت است و اراد » است متکلم ۱ : 
و پصیر است و گوش است بابقا* , 

خدا است‌که برعرش آسمان تسلط دارد وبا آفرید» هاش 
جدائی دارد و یکیست ء 

پس جپتی نیست که خدا را در برد اشته باشد و نیست برای او 
مکانی و برتر و بزرگتر است از آن مکان و جهت , 

وقتیکه جبان هستی آفرید » و پرورد گار است هر آینه از عرش مولی 
و آقا بوده است ء 

تا آنجا که بعد از ذکر اصول پعقاید و مدح سه خلیفه گوید : 

و فراموش نکن داماد پیامبر و پسرعموی او را که د ریائی از علسسوم 
و راهنما و رهبر بود » 

و فدا؟ کرد پیامبر خد | را حقیقه بجان خود ش د ر شبیکه د ر فراش 
وجای پیامبر چون شیر خوابید » 

و کسیکه مولا و آقای او پیامبر است پس صبح کرد علی علیه السلام 
برای او براستی مولا و یاور » 

و فراموش نکن باقی اصحاب اهل بیت و انصار و پیروان او را که 
پر راه هد ایت اند ء 

وتمام آنها را خدا درود بر ایشان فرستاده و نیز پیامبر د رود 
گفته و ناکین انمود م است » 

پس بنده را نضی نباش پس تجا 
برای کسیکه.تجاوز از قانون کند . 

پس ‏ وستی تمام خاند ان و صحایه مذ هب منست د ر فسسرد ای 


زکنی پس وای و وای د رعالسم 





قزامتکه بایان انید؛ دارم تصت بای زا « 
نت 4 ‌ 


ج۱۱ امام شیبانی شافعی ۱۱۱ 


و از جنگ صحایه با یکد یگر ساکت باش پس آنچه بین ایشان شده 
آن اجتهاد محض بوده است , 

و بتحقیق که در اخبار صحیح آمدکه قاتل و مقتول آنان در بشت 
جاود ان جاود انست , 

و این اعتقاد امام ما شافعی وعقیده مالك و ابو حنیفه و احمد نیز 
مین ]یی 10 

آنچه که این شعر در پی دارد ؛ 

این ابیات را ما انتخاب کرد یم از قصید ‏ بزرگ هزار بیت کسه 
چاپ شده از امام ابی عبد الله محمد. شیبانی شافعی که صاحسسب 
( کشف الظنون ) برای او یادکرد ه وجمعی از بزرگان شافعیه آنسرا 
شرح کرده اند که از ایشانست + 

۱ - نجم الد ین محمد بن عبد الله اذ رعی عجلونی شافعی متوفای 
سال ۸۷۶ فارغ شده از شرح آن ۱۱ ماه رجب‌سال ۸۵٩‏ وآنسرا 
موسوم ببد یع المعانی در شرح عقید ه شیبانی نمود ه و آن اول شرحی 
است‌که بر آن تالیف شده است چنانچه آنرا د راول شرح‌یاد کرده ۰ گوید 
درص ۷۵ شاعر ( شیبانی ) در شعرش اشاره کرد ه 

و سین کان مولاه ( النبی ) لقد فد ۱ 
( علّی ) له بالحق سولا و نجسسدا 


(۱) اما عقید ه نگارنده بر خلاف اینست و خدا و جمیع پیامبسران 
و فرشتگان را گراه میگیرم که بیزارم از آنچه شیبانسسی گفته و از هر 
کسی که يا او هم عقید ه باشد که بخواهد امثال معویه ها وعايشه ها و 
طلحه و زییرها را تبر؛ کند ۰ مترجم 


۱1 الغدیر جچ۱۱ 


وکسیکه مولا و آقای او پیامبر است هر آینه صبح کرد ( علی ) 
برای او براستی که مولا و راهنماست , 

تا آنچه که د رحد یث صحیح وارد شده که پیامبر خد ۱ صلّی‌اللسه 
علیه و آله گوید : "من کنت مولاه فعلی مولاه " شیخ محی الدین نسووی 
گوید : معنایش نزد علما* این موضوع‌که مورد اعتماد در تحقیق آن ‏ و 
امثال آن اینست : کسیکه من یاور او و مولای او و د وست و همدم اویسم 
پس علی هم چنین است پایان سخن او ۰ و شاید ناظم اشاره کرد ه بسه 
این معنی بعطف قولش ( منجدا ) بر ( مولاه ) پس عطف تفسیسر 
میبا شد ؛ و بتحقیق وارد شده که عبر بن خطاب رقتی شنید بیسان 
پیامبر صلی الله علیه و آله را که فرمود هرکس من مولای اویم پسسسس 
علی مولای اوست ۰ بعلی علیه السلام گفت : هنیا .لك اصبحسسست 
مولا کل مو"من و موامنه ۰ گوارا باد بر توکه صبح کردی در حالیکسه 
مولای هر مرد مو"من و زن مو"منه هستی * 

۲ - شیخ علوان علی بن عطیه حموی شافعی متوفای ٩۳۶‏ آنسرا 
موسوم بید یع المعانی در شرح قصیده شیبانی نمود» ۰ صاحب ( کشف 
الظنون ) چنین یادکرده آنرا و در شذ رات الذ هب‌ج ۸ص ۲۱۸ و 
قاموس الاعلام ج ۲ ص۲ ۶۸ موسوم نمود ه آنرا ببیان المعانی فی شسرج 
عقیده الشیبانی ۰ 

۳ - ایو البقا* احمد ی شافعی آترا (( المعتقد الایمانی عطی 
عقیده الشیبانی )) نامیده است ۰ 





۴ - شیخ محمد بن علی بن علان متوفای ۱۰۵۷ آنرا نیز موسوم 
نمود ه به بدیع المعانی » 


امام شیبانی شافنعی ۱۱۳ 


شاعر کیست؟ 


محمد بن احمد بن ابی بکر بن عرام بن ابراهیم بن یاسین بسن 
آیی القاننم بن من زیمی شیباتی: اصوانی زاسکند زائی شافعی تسبن: 
الد ین ابوعبد الله امام محدث و فقیه مفتی د رهیجد هم شوال ۷۰۳ بسه 
دنیا آمده و شنید ه است‌چنانچه در ( الد رر الکامنه ) ج ۲ص ۳۷۳ 
از علامه رشید الد ین اسماعیل بن عثمان معروف بابن معلم حنفی متوفای 
۴ و حسن بن عمر کرد ی ابوعلی ساکن جیزه مصر و فوت شده در آن 
درسال ۷۲۰ وحجار شپاب الدین ابی العباس احمد بن ابی طالب 
متوفای ۷۳۰ و شریف موسی ابن ابی طالب‌عز الدین ابی القاسسم 
موسوی متوفای بصر سال ۵ ۱ ۷ وعلم .بل اد راده و تاج الدین ابسسسن 
دقیق العید احمد بن علی متوفای د ر قاهره و برخی گفته اندمتوفای 
دارقوض ضال ۷۷۲و اخند: ان تحمت بن کنال الدین متوفسای: ۷:۱۸ 
و شریف‌علی زینبی وعمرعتبی رکن الد ین بن محمد قرشی متوفای سنه 
۴ و زینب دختر احمد بن عمر بن ابی بکر بن شکر مقد سی متوف‌ای 
سال ۷۲۲ وغیر ایشان ۰ 

وباو اجازه داد مطعم و این عبد الدائم و اين نحاس و یحبی بن 
سعد. واز مه رضی الدین ابو اسحق ابراهیم طبری مگی شافعی متوفای 
سال ۷۲۲ وغیر از آنان ۰ 

این حجر د ر د ررگوید : شیبانی حد یث گفت و فتوا د ادو تد ریس 
نمود و تصنیف کرد و بیرون آورد و یگانه است در آورددن بچیزماخی از 
مسموعات و شنید ه هایش وفاتش د رسال ۷۲۷۷ بوده است ۰ 


و بیوگرافی و شرح حال او در ( شذ رات الذ هب ) ج ۶ ص ۲۵۲ 





۱۱۴ الغد یر ج۱۱ 


موجود است و شمرده است از کسانیکه از او شنید» اند : این مخ لوف 
علی بن ناهض نویری مالکی قاضی متوفای ۷۱۸ < 

و شیباتی را هرچند که تعریف بشعرگوئی نکرده اند در آنچسه 
که ما بر آن ملع شدیم از ترجمه او جز اینکه (مام ابوعبد الله محمد 
شیبانی شافعی ) که این قصید ه باو نسبت داده شده د رکتب رجالی 
باین اوصاف یاد شد ه منطبق نمیشود مگر بر او و خدا داناست ۰ 


ج ۱۱ شمس الد ین مالکی ۱1۵ 


) ۷۰( متوفای(۷۸۰) 


فرنهشتم 


و براستیکه ( علی ) شمشیر پیامبر و یار نام آور او برای شرافست 
ساخته شد ه بود ء 

و داماد پیامبر برگزید » و پبسرعمومی او پد رحسن و حسین کسسه 
دارای تمام آقائی ها بود ند ء 

و لزویجح کرد او را خدای آسمان از آسمانش و برای تو کافیسست 
تزویجی که از عرش ظاهر شده ۰ 

به بهترین بانوان بپشتی که از جهت قد رت و آقائی تابان است و 
کافیست تو را این برتری برای‌علی علیه السلام , 3 

پس علی و فاطمه خوابید ند و لباس پارسائی بپترین لباس آنان 
بود و آنها ایثار کرد ند برخود بخوراکشان کسی را که نیازمند بود . 

پس برگزید ند بپشت را از حلّه ها و از زیور ها برای وعایت این 
پارسائی » 


۱۹۶۶ الغد یر ۱۱ 





و زیان نکرد ه کسیکه خوابید ه و لباسش پشمی بود و درلیاس 
سند س گرانقد ر فرد | صبح خواهد نمود » 

و پیامبرصلّی اللّه علیه و آله فربود من شهرعلعم وعلی درب آن 
است پس د ر را قصدکن و از در نزد من آئید , 

و کسیکه من مولای اویم ( علی ) مولاای آوست و مولای خسسو د را 
قصد کن محبّت آفایت تو را ارشاد میکند . 

وتو از من هستی بجز نبوت و پیامبری مانند هارون از موسی و 
کافیست تو را پس سپاس کن خدا را » 

واو از خرد سالان اول پیشقدم بدین بود پیشی نگرفسست از او 
پذ پرنده راه یافته ای ء ِ 

وآمد پیامبر خدا ‏ درحالیکه خشنود از او بود و او از زه‌را؛ 

۱ ۲ 

علیها السلام پریشان بود :۲۱۱ 

پس پیامبر خاك را از چهره او زد ود چون بد نش رالمس کرد » بسود 
و از خاك برخاست د ر حالیکه مانوس بآن بود در تنپائی » 

وباو گفت گفتن از روی مپر برخیز ای ابو تراب سخن دوسست 

(۱) برای اینکه یکد ینار پیامبر "ص "باو داده بودکه بب .سرای 
همسرش فاطمه زهراء و فرزند انش غذ | تهیه کند و او آنرا بعقد اد داده 
بود و چون دستش خالی بود از خجالت زهرا* علیپا سلام بمضسزل 
نیامد ه بلکه مانند افراد د ر بد ر و آواره در مسجد خوابید ه بود که پیامبسر 





نزد او آمده و سر و صورت خاك آلود او را از زمین برد اشته و خاك را از 
چپره نورانی او پاك نمود ( و کان‌عن الزهرا بالمتشرد ) اشاره بایسن 
داستانست ۰ ( مترجم ) 


2 غد یره" شمس الدین مالکی ۱۱۷ 


ضنینی: زأنتگّه 


و درباره دو پسرانش پیامبرگفت این دو آقای جوانان شمایند 





در بهشت خانه عزت و آقائی . 

و فرستاد او را از طرف خدا پیامبر بعنوان مبلغ و رساننده و 
برگزید » شد باین خصوصی به تنهائی , 

و فربود : آیا تبلیغ و رسانید ن از من شایسته است برای کسیکه از 
خاند ان من تیست آوترد هچ آقتواا گن: 
بد الله گفت به سائلیکه آمد ه بود و ار ایشان سخت سئوال 





واما ( علی ) علیه السلام پس بفهم که منزلش و منزل رسول خدا 
کجاست پس بشناس آنرا و گواهی بده ۰ 

و پیوسته روزه دار و رجوع کنند ه به پرورد گارش بود و برای خسدا 
قیام کننند ه و بسیار بنده گی میکرد , 

قانع از دنیا بود بآنچه بار میرسید معرض از مال د نیا بسود در 
هر وقت که مال میآورد ند برای او دوری میکرد ؛ 

هر آینه بتحقیق که دنیا را سه طلاقه کرد ه و هر جا که آنرا دید 
که آمد ه بود بد نیا میگفت : دور شو, 

و او نزد یکترین ایشان بحق بود در دنیا و تمام ایشان صاحب‌حق 
بود ند لکن او نزد یکترین هد ایت شده گان بود , 

و مدح کرده بآن تصید» (عشره مبشر ) ده نفریرا که پیامبر * ص* 
بشارت بپشت بآنپا داده بود پس یاد کرد » . 

آنچه را که مخصوص بابی بکر بن ابی قحاقه بود از مناقب در ۱۴ 
بیت که اولش اینست ء 


۱۸ الغدیتور ۱۱ 


پس از ایشانست ابویکر خلیفه ای که برای او برتری و تقدم است 
درهرجائی , 

وصدیق رهبر مردم آنچنان کسیکه ایثار کنند ‏ بود مالش را در 
راه خد ا که ارشاد شده بود » 

سپس یادکرد» آنچه اختصاص بعمر بن خطاب د اشست در ۲۲ 
بیت که اولش اینست : 

و پیرو میشود او را د ر فضیلت عمر آنکسیکه اند اخت از کمانها راستی 
تیر محکمی + 

و نیست هرکس قصد سعادت‌کندکه بآن برسد و لیکن کسی را 
که خدا خوشیخت کند نیکپخت میشود + 

آنگاه مناقب‌عثمان را بنظم در آورده در ۵ بیت و اولش اینست : 

و محبت من به عثمان بن عفان است چونکه بر اوست اعتماد من و او 
مقصد و مقصود مئست ء 

او پیشوائی شکیبا برآزار بود د رحالیکه او تسوانا و بردبار 
ود از جنایتکار و خوش رفتار بود » 

و بعد از ذکر متاقب امیز المونشین علیه السلام یاد نمود. دو سبط 
پیامبر دو امام صلوات الله‌علیبما را بقولش : 
و بالحستین السی‌دین توسآلسی 

یجدهما فی الحشرعند تفسرد ی 

و پحسن و حسین دو آقاست توسّی من بچد آن دو در روز قیات 
موقعیکه تنپا ماندم , 
هما ترتا عینن الرسول و مینست دا 

شبساب السوری فی جنه و تخلسد 





جر اشعار شمس الدین مالکی ۱1۹ 


آن دو روشنائی چشم پیامبر و د و آقای جوانان مردمند در بیشت 
7 
وال : هسا رخنانتای اخپ‌منسن 

احبپسا فاصد قپسا الحب تسعد 

و فرمود : آن دو ریحانه منند دوست دارم کسی را که آنهسا را 
دوست دارد پس براستی دوست بدار آنها را که سعاد تمند شوی 
آن در شباهت به پهامبر را بطور مساوی تقسیم کرد ند و نیست مکن که 
از ایشان تجاوزی دیده شود , 

پس از سیته بها کین حسین شبیاهت د اشت و برای حسن از سبنسه 
به بالا بود و کافیست تو را نو لش . 

واز برای حسن بزرگوار مزایائی بود مانند گفته او ( پیامبسر) 
اوست این پسرم سید پسر سید / 

بزود ی اصلاح کن کند پرورد گار جهانیان به برکت او عالم را بر گروهی 
از ایشان و بزرگیپراکنده گی را + 

تا آنجا که گوید : 

و بود حسین قاطع دور اند یش چنانیکه هر وقت شجعان و 
دلیران در جنگ کوتاهی میکرد ند او سخت 

شپیه پیامبر خد | بود د ر جنگ و بخشش و بهتوین شید ان بسود 
که چشید طعم شمشیر را . 

برای قتلگاه او دیده ها گریه میکند وشایسته است‌که بگرید پس بر 


خد است پاد اش آن و بزرگ بد ار دوستی او را » 





پس نفرین و غضب خدا باد بریزید و شمر او و بر کسیکه حرکت کرد 


بسوی این مقصد پست . 





۱۰ الغد 
سر ج ۱۱ 


و در آن تصیده یادکرد سید الشهداء حمزه سلام الله علیسه را و 
و کیست مانتد شیر خدا حمزه صاحب‌جود و کرم نابود کننسده 








دشمنان و پناه د هنده غریب آواره را » 

پس چه بسیار از گرد نهای د شمنان که بشمشیر او برید ه شد و چه 
بسیار که دفاع کرد از پیامبر برگزید » در هر سختی + 

پس رسول خدا فرمود : این را فرمان دادم و برای من شیر ژیانی 
است در هر کار زاری » 

و اپوجپل گفت : به حمزه اجابت کرد ی ( محمد ) را برای آنچه 
خواست پس لرزید لرزید ن آقائی ‏ 

و دست د راز کرد بسوی او پا کمانی در میان خویشان او و بر سر 
او زد و بار دیگر با شعشیر برنده ای » 

و گفت باو که من بر دین او هستم پس اگر قد رت د اری پسس از راه 
من کنار برو و برگرد , 

" پس ابو جهل خوار شد و اظهار سپریانی کرد ه و اقرارکرد بسه 
قباحت بد گوئی د رحق ( احمد ) ص , 

پس برگشت حمزه و بسعادت نائل شد و ارشاد شد و برای دیسن 
خدا بزرگترین یاور شد ۰ 

و در روز بد ر اصرار کرد. به پيامبر موقعیکه کفار قریش کنو خسود را 
خواستند و قتیکه دیدند از مرد انگی و هوشیاری او . 

برای چه کسی پرچمی از پر شتر مرغ بود که ما را پراکند » میکسرد 
مانند شتر مرغ گریزان ء 

پس این بود بخدا قسم که کرد برما کارهائی را در جنگ که 


ج۱۱ اشعار شمس الد ین مالکی ۱ 
معمول و متد اول نبود ‏ 
و درجنگ ( احد ) بشپادت رسید بعد از آنکه چشانید هفست 


نفر را شربت مرگ بد ترین مورد را » 


پس رستگار و سید الشهدا* شد د رمیان فرشتگان خدا میگرد د و 


و نماز خواند رسول خدا بر او هفتاد مرتبه تا دو مرتبه در موقسع 
قعدن شید ان (۱) 


و فربود : شهادت حمزه مصیبتی است که ما هرگز بعثل آن مصیبت 
ندید ه ایم و اگر روزی برای من پیش آمد کیفر خواهم داد آنپا را کیفر 
زیاد تری» 

و او افزون بود در فضیلت ازعموهای د یگرش چونکه او براد ر رضاعی 
او بود همینطور افزون بود. شرافت را پس گواهی بده و ماد امیکه حمزه 
بود پیامبر محفوظ از اذ یت قریش بود و او صاحب‌مال و تلف‌کننده آن 
بود در بخشید ن بخشند ه بود وقتیکه روشن میکرد آتشی برای میبسان 
مییافت بهترین آتش را نزد بهترین روشن کنند ه و در آن یاد کرد ه 
آقای ما عباس عموی پیامبر را و گوید ابياتیکه آولش اینست : 
وقسد بلیغ العباس فی البجد رب 

تقول لبد ر التسام قصرت فابمسد 
و رسید عباس د ر بزرگواری مرتبه ای را که میگوئی بماه تمام کوتاهسی 


تو دور شو » 


(۱) مقصود از نماز تکبیر است‌که هفتاد مرتبه یپامبر ص‌بر او گفست 
درحالیکه در موقع تعداد شپید ان دو تکبیرگفت- 








۱۳ الغد بر جِ۱۱ 





کافیست ما را این قصید ه در آگاهید ن‌خواننده بر مذ هب و عقید ه 
این مرد و مقام او از شعرما آنرا برد اشتیم از ( نفح الطیب ج ۲ ص 
۱۶۰۰۷۳ 

آنچه که اين شعر د ر برد ارد : 

اشاره کرد » شاعر ماشمس الد ین مالکی در این شعرش بعده از 
مناقب مولا ی ما امیر المومنین علیه السلام از آنچه را که پیشوایان قسوم و 
حافظین حدیثشان د ر کتب صحیح و سند شان بطریقشان از پیامبسر 
بزرگ صلّی الله علیه و آله نقل کرد » اند بد ان که آن مناقب زیر است * 

۱ -حد یث تزویج خد اوند سبحان فاطمه علیپا سلام را بعلسی 
علیه السلام و افشاندن بپشت زر و زیورش د راين ازدواج و زناشونی 
مبارك که تفصیل آن گذ شت د ر ج ۲ ص ۲۱۵ ۰ 

۲ - حد یث " انا مد ينة العلم وعلی بابپا , منم شپرعلم علی در 
دیس * 
وقسال رسسول اللسه ای مد یز 

من العلم و هو الباب و الباب ناتصد ی 

و پیامبر خدا صّی الله علیه و آله گفت که من شهری از علعم و علسی 
درب آنشهر است پس در را قصد کن , 

وما مقدم د اشتیم کلام را در اطراف‌علم امیر المومنین علیه السلام 
درجز؛ سوم ص ۱۰۱-۹۵ و در اینجا اختصارکردیم باین که حد یث 
این فضیلت را طبری و ابن معین و حاکم و خطیب و سیوطی تصحیسج 
کرده و صحیح دانسته اند و در اینجا ما تفصیل مید هیم سخن راد ر آن 
و اینکه آنرا جمع بسیاری از حفاظ و پیشوایان حد یث نقل نموده انسد- 





پس بر تو است‌عده زیاد ی از کسانیکه آنرا در قرنهای گذ شته یاد نصود ه 


11 آنچه غد یره" شمس آلد ین د ارد ۱۳ 


و بآن احتجاج کرد ه و آنرا بطور قطع و سلم نسبت به پیامبسر داده و 
گفته یاوه سرایان و مخالفین را از آن دفع کرده اند ۰ 

۱ - حافظ ابو بکرعبد الرزاق بن‌همام صنعانی فوت شده ۲۱۱ 
حاکم نیشا بوری در مستد رك ج ۳ ص ۱۲۷ از او حکایت نمود ه ۰ 

۲ - حافظ یحی ین معین ابو زکریا بخد اد ی فوت شسد ه ۲۳۶ 
چنانچه د ر مستد رك حاکم و تاریخ خطیب بخد اد ی آمد ه , 

۳ - ابوعبد الله ( ابوجعفر ) محمد بن جعفر فید ی فوت شسد ه 
۶ روایت کرده ابن معین از او ۰ 

۴ - ابو محید سوید بن سعید هروی فوت شده ۲۴۰ یکی از 
مشایخ مسلم و ابن ماجه - اين کثیر د رتاربخش ج ۷ ص ۲۵۸ نقل کرد » 
از وی + 

۵ - امام حنیلی ما احند بن حثبل فوت شده ۲۲۱ آنسرا در 
مناقبش نقل کرده ۰ 

۰ ۶ -عباد ین یعقوب رواجنی اسد ی یکی از مشایخ بخاری وترسذ ی 
و ابن ماجه حافظ کنجی در ( کفایه ) از طریق خطیب از او روایست 
نمود ه ۰ 

۷ -حفافظ ابو عیسی محند. تریث ی فوت شده ٩۷۹‏ در جامسسع 
صحیحش نقل کرد ه - 

۸ - حافظ ابوعلی حسین بن محمد بن فهم بغد اد ی فوت شد ه 
۹ حاکم در مستد رك ج ۳ ص ۱۲۷ از او روایت کرد ه ۰ 

٩‏ - حافظ ابویکر احمد بن عمر بصری بزاز متوفی ۲٩۲‏ صاحسب 


۰ - حافظ ایو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ در 





۱ الغد یسر ج۱۱ 





تهذ یب آلاثار و آنرا صحیح دانسته و بسیاری از بزرگان قسسوم از او 
حکایت کرد ه اند - 

۱ - ابویکر محمد بن محمد بن باغند ی واسطی بغدادی قسسوت 
شده ۰۳۱۲ابن مغازلی فقیه د ر کتاب مناقبش از او روایت نمود ه - 

۲ - ابو طیب محمد ین عبد الصمد دقاق بغوی فوت شده ۲۱۹ 
خطیب بغد اد ی در تاربخش ج ۲ ص ۲۷۷ باسناد ش از او نقل نمود ه 

۳ - ابو العباس محمد بن یعقوب اموی نیشابوری اصسم فسوت 
شده ۲۲۶ حاکم در ج ۳ مستد رك ص ۲۶ ۱ از او روایت کرد ه ۰ 

۴ - ابو بکر محند بن غیج یضمد تمیمی بغدادی این جمابی 
فوت شد ه ۳۵۵ با پنج طریق نقل کرد ه چنانچه در مناقب‌ابسن شپر 
آشوپ است ۰ 

۵ - ابو القاسم سلیمان بن احت طبرانی فوت شده ( ۳۶۰ ) 
آثرا در دو معجم کبیر و اوسط نقل کرد ه است ۰ 

۶ -س ابویکر محمد بن علی بن اسماعیل شاشی معروف بقفال فوت 
شده ۳۶۶ حاکم در ج ۲ مستد رك ص ۱۲۷ از اوحکایت نمود ه اسست 

۷ - حافظ ابو حمد عبد الله بن جعفر بن حیان اصبپانسسی 
معروف بابی الشیخ متوفی ۳۶۹ درکتاب (السته اش ) نقل کرد ه 
سخاوی آنرا در مقاصد. الحسته حکایت مود ه - 

۸ حاقط ایو عحد: عیداالله بن محت. بن عشان معروف با ین 
سقا* واسطی فوت شده ۱۷۳ ابن مغازلی در مناقبش از او روایست 
کردم - 

خافظ ابو لبث تعتر بین محفف: سمرفندا ی حفی فوت قسس اه 
٩‏ ۷ چنانچه د ر کتاب مجالس خود یاد کرد ه ۰ 


ج۱۱ راویان حد یت انا مدینه العلم ۱1۵ 


۰ حافظ ابو حسین محمد بن مظفر بزاز بغد اد ی فوت شد ه 
٩‏ چنانچه د ر مناقب ابن مفازلی + 

۱ -حافظ ابو حفص عمربن احمد بن عثمان بغداد ی ابین 
شاهین فوت شده ۲۸۵ آنرا بچهار طریق بیرون آورد ه ۰ 

۲ - حافظ ابوعبد الله عبید الله فرزند محمد. مشپور بابن بطه 
عکبری فوت شد » ۳۸۷ ۰ آنرا بشش طریق بیرون آورد » ۰ 

۳ -حافظ ابوعبد الله محمد پسرعبد الله حاکم نیشابوری فسوت 
شده ۴۰۵ که در مستد رکش ج ۳ص ۱۲۶ - ۱۲۸ نقل کرد ه است ۰ 

۴ - حافظ ابویکر احمد بن موسی پسر مرد ویه اصفبانی فسوت 
شده ۲۱۶ که جمع بسیاری از او حکایت کرد ه اند ۰ 

۵- حافظ ابو نعیم احند پسرعبد الله اصفپانی فوت شده ۲۳۰ 
درکتاب ( معرفه الصحابه ) او 

۶ - فقیه شافعی ابوالحسن احمد بن مظفرعطار فوت شده ۲۴۱ 
ابن مغازلی فقیه در سال ۴۳۴ روایت کرد ه آنرا چنانچه در مناقبسش 
باد کرد م۰ 


۷ ابو الحسن علی پسر حبیب بصری شافعی مشپور بماورد ی 





فوت شده ۵۲۰ - ابن شهر آشوب در مناقب ج ۲۶۱۱ -از او 
حگایت نمود 4 است: ۰ 

۸ - حافظ ایوپکر احمد پسر حسین پسرعلی بیپقی فوت شسد ه 
۸ چنانچه در مقتل خوارزمی ج ۱ ص ۴۳ یاد شده ۰ 

٩‏ - ابوغالب محمد پسر احمد مشپور بابن بشران فوت شد ه 
۲ که این مغازلی د ر مناقب از او روایت کرد ه ۰ 

۰ حافظ ابویکر احمد پسرعلی خطیب بغد اد ی فوت شسد ه 


۱۶ الغدینر ج۱۱ 


۳ که در ( اللتفق و العفترق ) و تاریخ بغداد ج ۴ ص۲۴۸ ۰ و 
ج ۲ ص ۳۷۷و ج ۷ص ۱۷۲ و ج ۱۱ ص۲۰۴ نقل کرد ه آنرا * 

۱ -حافظ ابوعمر و یوسف پسرعبد الله پسرعید البر ترطبی 
فوت شده ۲۶۳ در استیعاب ج ۲ ص ۴۶۱ ۰ 

۲ ابو محمد حسن پسر احمد پسر موسی غندجانی متوفای 
۷ که ابن مغخازلی در مناقب از او نقل نمود ه ۰ 

۳ س فقیه ابو الحسن علی فرزند محمد فرزند طیب‌جلأبسی 
مغازلی متوفای ۴۸۳ که د ر مناقیش بهفت طریق نقل نمود» ۰ 

- ابو مظفر منصور فرزند محمد فرزند عبد الجبار سمعانسی 
شافعی متوفای ۴۸٩‏ چنانچه درا بان شپر شوب است + 

۵ - حافظ ابو محمد حسن فرزند احمد سمرتند ی متوفای ۴۹۱ 
که د ر بحر الانسانید در صحیح الاسانید آنرا نقل نمود» پس حد یت 
درنزد اوصحیح است چنانچه در تذکره ذهبی ج ۴ ص ۲۸ موجسود 
است ۰ 

ابوعلی اسماعیل فرزند احمد فرزند حسین بیپقی متوف‌ای 
۷ خوارزمی د ر مناقب ص٩۴۹‏ روایت کرد ه آنرا از او 
- ابو شجاع‌شیرویه فرزند شرد ار همد انی د یلمی متوف‌ای 
1 در فرد وس الاخبار آورده ۰ 

۸ - ابو محمد احمد فرزند محمد فرزند علی عاصمی آنسرا در 
(زین الفتی شرح سوره هل اتی ) که در نزد ما موجود است نقسل 
و۵ 


- ابو القاسم زمخشری متوفای ۵۳۸ که در الفائق ج ۱ ص ۲۸ 





ب مد ینه علم تامید ه است ۰ 





۳ راویان حدیث انا مد ینه العلم ۱۷ 





۰ -حافظ ابو منصور شهرد ار فرزند شیرویه همد انی د یلسی 
متوفای ۵۵۸ آنرا باسند د ر کتابشمسند الفرد وس نقل کرد ه - 

۱ -حافظ ابو سعید عبد الکریم فرزند محمد فرزند منصور 
تمیمی سمعانی متوفای ۲ ۵۶ در ( الانساب ) گوید در( شپید) 
جمعی ازعلما؛ معروف باین اسم شهید مشپور شده اند برای اینکه 
کشته شد ند معروف بشپید گشتند اول‌ایشان فرزند باب مد ینه‌علم تسا 
آخر که این کلامش میرساند که حد یث مذ کور از مسلمیات نزد حافظین 
حد یث بود ه است ۰ 

۲ حافظ اخطب خوارزم ابو المزید موقق فرزند احمد ی 
حنفی متوفای ۵۶۸ آنرا در مناقب ص۲۹ و درمقتل امام سبط ج اص 
۳ نقل کرد ه است ۰ 

۳ حافظ ابو القاسم علی فرزند حسن مشپور بابن سار 
دمشقی متوفای ۵۷۱ با چند ین طریق نقل کرد ه است ۰ 

۲ ابو حجاج یوسف فرزند محمد بلوی اتدلسی مشپور بابسن 
الشیخ متوفای‌حدود ۶۰۵ آنرا ارسال مسلم در کتابش ( الفبا* ) 
ج ۱ ص۲۲۲ نقل نموده است ۰ 

۵ - ابو السعاد ات مبارك فرزند محمد فرزند اثیر جزری شافعی 
متوفای ۶۰۶ -آنرا در ( جامع الاصول ) از ترمذ ی نقل کرده ۰ 

۶ - حافظ ابو الحسن علی فرزند محمد فرزند اثیر ج.سزری 
متوفای ۶۳۰ در اسد الغایه ج ۴ ص۲۲ نقل نموده است - 

۷ - محی الدین محمد فرزند علی فرزند عربی طائی اند لسی 
متوفای ۶۳۸ د رکتاب ( الد ر العکنون والجوهر الصون ) چنانچه در 
یناییع الموده ص ۱٩‏ ۴" نقل نموده است ۰ 


۱۳۸ الغد سر ۱۱ 





۸ -حافظ محب الد ین محمد فرزند حمود فرزند نجاربغدادی 
متوفای ۴۳ ۶ مسندا در ذیل تاریخ بخداد نقل نموده است + 

٩‏ - ابو سالم محمد فرزند طلحه شافعی متونسای۶۵۲ در 
مطالب السئو ل ص ۲۲ والد ر المنظم آورد ه چنانچه د ر ینابیع المسود » 
ص ۶۵ موجود است ۰ ۱ 

۰ شمس الددین ابو مظفر یوسف فرزند قز اوغلی سبط ابسسن 
جوزی حنفی متوفای ۶۵۴ در تذکره خود ص ۲٩‏ یاد کرد ه ۰ 

۵۱ -حافظ ابو عبد الله محمد فرزند یوسف‌گنجی شافعی متونای 
۸ در کفایه ص ٩۸‏ - ۱۰۲ بیرون آورده آنرا و بعد از نقل آن بسه 
چند ین طریق گوید ۰ گفتم این حد یث خوب‌عالیست تا آنکه گوید و بایسن 
جبت پس بتحقیق د انشمند ان از صحابه و پیروان و اهل بیت نبسوت 
قائل بتفضیل و برتری داد ن‌علی (1ع) و زیاد ی‌علم او و سنگینی آن ۰ 
و تیز فهمی او و فراوانی حکمت او و نیکوتی تضاوت و صحت فتوای او 
شد ند و بوداند ابوبکر و عمرعثمان وغیر ایشان ازعلما* صحابه کسه در 
احکام با او مشورت کرد ه وعمل بگفته او در نقض و ابرام میکرد ند و تمام 
ایشان اعتراف بعلم او و فراوانی فضل او و برتری‌عقل او و د رستی حکست 
او د اشتند و این حدیث د رحق او زیاد نیست زیرا که مقام او نسزد 
خدا و پیامبر و مومنین از بنده گان خدا بالاتر و والاتر از این است 

۲ - ابو محمد. شیخ عزالد ین عبد العزیز فرزند عبد السلام سلّمی 
شافعی متوفای ۶۶۰ یادنمود آنرا در گفتاری که حکایت نمود آنرا از او 
شپاب الدین احمد د رکتاب توضیح الدلائل بر ترجیح فضائل ۰ 

۳ -حافظ محب الدين احمد فرزند عید الله طبری شافصی 
مگی متوفای ۴ ۶٩‏ .آثرا در ( الریاض النضره ) ج ۱ ص۱۹۲ و ( ذخایر 


ج۱۱ راویان حد یت انا مدینه العلم ۹ 


العقبی ) ص ۷۷ روایت کرد ه - 

۴ - سعید الد ین محمد فرزند احمد فرغانی متوفای ۶۹۱ یاد 
نمود آنرا در شرح تائیه ابن فارض عربی در شرح گفته او - 

که امات و بزرگواری ایشان از بعضی آنچه را که تخصیص داد ه بود 
ایشانرا بآن بچیزیکه اختصاص داد ایشان از ارث هر فضیلتی و یاد کرد 
آنرا در شح فارسی آن در نزد گفته او , 

وواضح و آسان نمود بسبب تاویل آنچه را که مشکل بود علی علیسه 
السلام بعلمیکه بوسیله وصیت باو رسید ه بود ۰ 

۵ - حافظ ابو محمد فرزند ابی حمزه ازد ی اندلسی متوفای ۶۹۹ 
در ( بپجت النفوس )ج ۲ ص۱۷۵ وج ۴ ص ۷۸ ۰ 

۶ صدر الد ین سید حسین فرزند محمد هروی فوزی متوفای 
۱۸ در ( نزهة الارواج ) یاد نمود ۰ 

۷ - شیخ الاسلام ابراهیم فرزند محمد حموی جوینی متوفای 
۲ , آنرا در فرائد السمطین در فضائل المرتضی و البتسول 

۸- نظام الد ین محمد فرزند احمد فرزند علی بخاری متوفای 
۵ حایت کرد » از آن شیخ عبد الرحمن چشتی در ( مرات الاسسرار 
عن سیر الاولیا؛ ) 

٩‏ - حافظ ایو الحجاج یوسف فرزند عبد الرحمن مزی متوفنای 
۲ در ( تهذیب الکمال ) در شرح احوال امیر المومنین علیه 
الساام آنرا یاد کرد ه ۰ 

۰ حافظ شمس الدین محمد فرزند احمد ذهبی شانعسی 
متوفای ۷۴۸ -آنرا در ( تذکرة الحفاظ ج ۴ ص ۲۸ از صحیح حافسظ 


سمرقند ی یاد کرد ه سپس گفته این حد یث صحیح است 


۱۳۰ اققتیسز ۱۱ 


۱ -حافظ جمال الدین محمد فرزند یوسف زرند ی انصاری 
متوفای سنه ۷۵۷ - آنرا در ( نظم در رالسمطین در فضائل مصطفی و 
مرتضی و بتول و سبطین ) یادنمود» مطللع شدم برآن در قرمیسیسن 
( کربانشا؛ سایق , باختران جمپوری اسلامی ) نزد علامه حجست 
سرفاازکابلی ۶ 

۶۲ _حافظ صلاح الدین ابو سعید خلیل علائی دشقسسی 
شافعی متوفای ۷۶۱ که از او حکایت نمود » بسیاری از بزرگان قسسوم و 
آنرا از طریق ابن معین صحیح دانسته سپس گوید و چه استبعاد ی 
هستد ر اینکه پیامبر صلّی الله علیه و آله شل این را د رحق علی که 
خدا از او راضی باد بگوید هر کسیکه در این باره حد یث سخن گفتس» 
و قطع بموضوع بودن آن نمود» جوابی ند ارد از اين روایات صحیحه از 
ابن معین و با این روایات برای او شاهد ی است‌که ترمذ ی آنسرا در 
جامع خود روایت‌کرده تا آخر ۰ 

۳ - سید علی فرزند شپاب‌الدین همدانی آنرا درکتساب 
( موده القربی ) یاد کرد ه از طریق جابر بن عبد الله سپس گفست :و از 
اپن سعود و انس مانند آن ۰ 

۴ بدر الد ین محمد ابوعبد الله زرکشی مصری شافعی متوفای 
۴ و گوید : این حد یث د ر نهایتد رجه خوبی است که بآن احتجاجو 
استدلال میشود و ضعیف نیست تا چه رسد باینکه وضع شده باشسد 
( فیض القدیر ) ج ۲ ص ۲۷ ۰ 

۵ -حافظ ابو الحسن‌علی فرزند ابویکر هیشی متونای ۸۰۷ 
درکتاب مجمع الزوائد ج ٩‏ ص۱۱۲ . 

۶ -کمال الدین محمد فرزند موسی د ميري متوفای ۸۰۸ در 





۱۱ راویان حد یث اتا مد یته العلم ۱۳۱ 


کتاب ( حياة الحیوان ) ج ۱ ص۵۵ ۰ 

۷ - مجد الدین محمد فرزند یعقوب فیروز آباد ی متوفای ۸۱۶ 
یا ۷ درکتابش ( النقد الصحیح ) و گوید در کلامیکه طولانی است 
د رحول حد یث یاد شد ه بعد از روایت او بطریقی از این معین , کسی 
که در باره حد یث انا مد نیه العلم حرف زده ( ویاوه سرائی رده ) 
جوابی نیاورده از اين رواياتیکه ثابت است از یحی بن معین و حکم 
موضوع بودان بر آن جدا باطل است تا آنکه گوید : وحاصل اینکه 
حد یث منتپی میشود بتمام طریق من ابی معاویه و شريك ( بمعاویسه و 
شريك ) بد رجه خوبی که بآن استدلال و احتجاج میشود و ضعیسف 





نیست تا چه رسد که وضع شده باشد + 

۸ - امام الد ین محمد هتجروی لا یجی حکایت ميشود از کتابش 
( اسما؛ الثبی و خلفا؛ الاربعه ) 

٩‏ س شیخ یوسف واسطی اعور یادکرده آنرا در رساله ایکه شیعه 
را بآن رد کرده آنرا از دلیل های رافضه ( شیعیان ) شسده و از آن 
جواب د اده بطور تسلسیم و پذ پرش آن از جپت سند بوجوهیکه د رمفاد 
آنست و بزود ی کلمه و سخن او خواهد آمد ۰ 

۰-شمس الدین محمد فرزند محمد جزری‌متوفای ۸۳۳ آنسرا 
نقل کرد ه در ( اسنی المطالب فی مناقب‌علی بن ابیطالب ) ص ۱۴ از 
طریق حاکم و یاد کرد ه صحت آنرا و د ر اول کتايش شرط کرد که در آن 
احاد یث متواتر وصحیح و حسن را یاد کند از مناقب امیر المومنین علیسه 
السلام ۰ 

۱ - شیخ زین الدین اپویکر محمد فرزند محمد فرزند علسی 
خوافی متوفای ۸۳۸ آنرا بطور ارسال یاد کرده و بآن استدلال نمود» 





۱۳ لیر تا 


برای اختصاص علی علیه السلام به زیاد ی د انش و حکمت , حکایت کرد 
آنرا از او شیخ شهاب الدین احمذ در ( توضیح الدلائل ) 

۲ - شپاب الدین فرزند شمس الدین زاولی دولت آباد ی 
متوفای ۸۴۹ -آنرا درکتاب ( هدایه السعد ا؛ ) نقل کرده و بسآن 
احتجاج نمود برای فضیلت امیر المومنین علیه السلام + 

۳ - شباب الدین ابو الفضل احمد فرزند علی مشپور بان 
حجرعسقلانی متوفای ۸۵۲ - آنرا در تپذ یب التهذیب ) ج ۷ ص 
۷ یاه کرد ه و در ( لسان المیزان ) گوید : این حدیست دارای 
طرق و راه های بسیار یست د ر مستد رك حاکم که کنترین احسوال آن 
انیستکه برای حد یث مذ کور اصل و ريشه است پس سزاوار نیست که بسسر 
آن اطلاق شود که وضع شد ه یعنی گفته شود که آن مجعول و بی‌اساس 
است ۰ 

۴ - شپاب الدین احند ۰ آنرا در ( توضیح الدلائل ) یساد 
کرد ه وگوید اين فضیلتی است که اصحاب بآن اقرار کسرد» و 
مسرورند و راه توافق و سازگاریرا پیمود ه و د نبال کرد ند + 

۵ - نور الد ین علی قرزند محمد. فرزند صباغ مالکی می متوفای 
۵ باد کرد ه آنرا در ( فصول المپمه ) ص ۱۸ ۰ 

۶ - بدر الد ین محمود فرزند احمد فرزند موسی حنفی عینسی 
متوفای د ر قاهره سال ۸۵۵ د رکتاب ( عمده القاری ) ج ۷ ص ۶۲۱ 
یاد نمود » ۰ 

۷ شیخ عبد الرحمن فرزند محمد فرزند علی بسطامی حنفبی 
متوفای ۸۵۸ یاد کرد ه آنرا درکتابش ( درة المعارف الالهیسه ) و 
استدلال بآن کرد » برای وارث بود ن علی علیه السلام علم و د انش پیامبر 





چ۱1 راویان حد یث انا مد ینه العلم بش 


بزرگ صلّی اه علیه و آله را مراجعه کن به ینابیع المود ه ص ۲۰۰ ۰ 

۸ شمس الد ین محمد فرزند یحی گیلانی لاهیجانی نسسور 
بخش یاد کرد ه آنرا در ( مفاتیح الاعجاز) شرح گلشن راز مولف سال 
۷ هجری ۰ 

نس االلین ابو اتامیی سضة ری میا ترسن مخس اون 
مصری متوفای ٩۰۲‏ یادکرد» در ( المقاصد الحسنه ) و آنرا حسسن 
ونیکرداسته . 

۰ - حافظ جلال الد ین عبد الرحمن فرزند کمال الدین سیوطی 
متوفای ٩۱۱‏ یادکرد» در ( جامع صغیر ) ج ۱ ص۳۱۴ و در چندین 
کتاب از تالیفاتش و آنرا حسن دانسته د ر بسیاری از آنها سبس حکسم 
بصحت آن کرد ه در ( جمع الجوانع )/ چنانچه در کتاب ترتیب او ج ۶ 
ص۲۰۱ پس گوید : بودم که جواب مید ادم باین جواب ( یعنی بسسه 
حسن بودن این حدیث ) مدت د رازی تا اینکه آگاه شدم بر صحیسح 
دانستن ابن جریر مر حد یث‌علی علیه السلام را در ( تهذ یب الاشار) 
باتصحیح حاکم مر حد يث ابن عباس را پس من استخاره کردم با خدا 
و قطح کردم به بالا برد ن این حدیث را از مرتبه حسن بمرتبه مخت 
خد! داثاتر است ۰ 

و بتحقیق يك جز* مستقلی د ر طریق های این حد یث نوشته و آنرا 
از تالیفات خود شمرد » و حد يث مذکور را در ( الدر العنشره ) اد 
کرد و آنرا از احاد یث مشپوره شمرده در ص٩۴‏ حاشیه ( فتاوی 
حدیثیه ) ابن حجر ۰ 

۱ سید نور الدین‌علی فرزند عبدالله سمپودای شافعسی 
متوفای ٩۱۱‏ یادکرده آنرا در ( جواهر العقدین ) و ردیف‌کرده آنرا 





۱۳۴ الغد یر ج۱۱ 








بشواهد ی از احاد یث وارد ه د رعلم علی علیه السلام 

۲ فضل فرزند روزبپان یادکرده آنرا در رد بر ( نهج الحق) 
علامه حلّی در حالیکه آنرا پذ یرفته بدون هیچ اشاره ای در سندش و 
در رد" دلیلهای‌علامه با علم ۰ بودن امیر المومنین بد و حد یث اقضاکم 
علی,تاضی ترین شما علیست ۰ و انا مدینه العلم ( من شپرعلعم وعلی 
د روازه آنشهر است ) از طریق ترمذ ی و آما آنچه را که مصنف یاد کرد ه 
آنرا ازعلم امیر المومنین پس شگی نیست که او ازعلماء امت و مردم همگی 
محتاج و نیازنند بسوی اویند درعلم و چگونه چنین نباشد د رحالیکه 
او وصی و جانشین پیامبر صلّی الله علیه و آله است د ر رسانید ن علسم و 
امانتهای حقایق معارف پس نزاع وجدالی برای هیچکسد ر او نیست و 
اما آنچه که یاد کرد ه از صحیح ترمذ ی ( در باره حد یث انا مد ینه العلم 
وعلی بابپا ) پس صحیح است + 

۳ - حافظ عزالد ین عبد العزیز معروف بابن فهد هاشمی مقسی 
شافعی متوفای ٩۲۲‏ اشعاریکه بآن مدح میکند امیرالمومیین علیه 
السلام را اشاره کرد ه و آن اینست ۰ 

شیر جنگها و شیر د ور کننده و کسیکه بشمشیر او سیاهی و تاریکی 
ها نادانی و شرك بر طرف شد ۰ 

داماد پیامبر براد ر او و درب علوم و دانش او قاضی تریسین 
صحابه پیامبر و صاحب شمائل و اخلاق کریمانه بود : 

پارسائی که پرهیزگا ری سخت شعار او بود و رفتارش د اد گستسری 
بود با بزرگواری + 

در بخشش او د ریا چیست جزر کد امست سیلاب چیست و باران 
مد اوم کد امست + 


ج۱۱ راویان حد یث انا مد ینه الحلم ۱۳۵ 


و برای اوست شجاعت و دلیری و آزرم و هم چنین فصاحت و بلاغست 
و دانش هائی , 

عنترکیست جز آود ر نبرد کسی نیست و شیر شرزه نتواند با او برابر 
شود وقتیکه جنگ سخت شود . 

فرزند ساعد» فصیح کیست پیش او سحبان کد امست اگر سخنرانسی 
کند و اگر شعرگوید , 

تمام فضیلتها را واجد شد منزه است خد ائیکه از نضلش این 
کمالات را از قدیم باوعطا نمود » 

یاری کرد پیامبر را و چه بسیار که خود را فدای او نمود پس برای 
اوست از پسرعمش فضلیکه همه عالم رأفرا گرفته » 

تمام مخالفین حقیقه اعتراف بفضل برتری او نمود ه و این آمرست 
روشن در باره علی نه پنبان * 

پس بر او باد از من هزار هزار تحیت و د رود بر تمام صحابه که 
اهل وجد ان و شرف باشند , 

۴ -حافظ شپاب الد ین احمد فرزند محمد قسطلانی مصری 
شانعی متوفای ٩۲۳‏ در (مواهب الدینه ) در نامهای پیامبر بزرگوار 
صلی اللّه علیه و آله ( مدینه العلم ) شمرده که از حد یث معسپود یساد 
شده گرفته چنانچه زرقانی در شرح آن ج ۳ ص ۱۲۲ گفته است ۰ 

۵ - مولی جلال الدین محمد فرزند اسعد دوانی متوفنای 
۸ , بآن اشاره کرده در شرح رساله زوراء ۰ 

۶ - قاضی کمال الد ین حسین فرزند معین میبد ی متوفای در 
اوائل قرن دهم آنرا در شرح دیوان منسوب بامیر المومنین علیه السلام 
یادکرده و بآن احتجاج و استدلال نموده ۰ 


۱۳۶ الغد یر چ‌11 


۷ حاج عبد الوماب فرزند محمد بخاری‌متوفنای ٩۳۲‏ در 
تفسیرش ( الانوری ) در نزد قول خد ای تعالی ( قل لا استلکم علیسه 
اجرا الا المود » فی القربی ) بگو من از شما سئوال نمیکنم برای رسالتسم 
مزد ی را مگر دوستی د رباره نزد یکان من «یاد کرد ه آنرا از طریق جابر که 
از ابن مغازلی نقل کرده وعده‌ای از فضائل آنحضرت را در پی و رد یف 
آن آورد » سیس گفته بد ان ای فلانی که این احاد یث از پیامبر خد اصلّی 
الله علیه و آله در باره علی که خد | از او خشنود است‌وارد شده اسست 

۸ - حافظ شیخ محمد فرزند یوسف شامی متوفای ۲ ٩۲‏ یاد کرد » 
آنرا در ( سیل اللهد ی والرشاد فی سیره خیر العباد ) وکشکتسبه ۸ 
صواب آنستکه آن حد یث حسن است چنانچه د و حافظ‌علائی و ابن حجر 
گفته اند ۰۰۰ تا آخر ۰ 

٩‏ شیخ ابوالحسن علی فرزند. محمد فرزند عراق کنانسسی 
متوفای ۸۶۳ یاد کرد ه آنرا در ( تنزیه الشریعه عن الاخبار الشیعسه ) 
و آنرا رد یف کرد ه به تصحیح حاکم و ضیف د انستن ابن جوزی و حسن 
دانستن ابن حجر و علائی آنرا و ظاهر ميشود از او اختیار کرد ن قسول 
اپن حجر و علائی را : 

۰ شپاب الدین احمد فرزند محمد فرزند ابن حجر هیتمی 
مگی متوفای ٩۷۴‏ آنرا در ( الصواعق ) ص ۷۳ و در شرح همزیب_سه 
بوصیری یاد کرد ه د ر نزد قول او - 

چه بسیار آياتیکه ظاهر شد از علوم او از حروفیکه از آن حس سروف 
هجا* الف و باء ۰۰۰ ظاهر شود و در شرح گفته اش ۰ 

و وزیر پسرعموی او د ر فضائل و مناقب و از خاند انیکه و زیسران 





۱۱ راویان حدیت انا مد ینه العلم ۱۳۲ 


و در شرح قولش گوید : 

برد اشتن پرده ها یقینا باو اضافه و زیاد نشود بلکه او خورشید ی 
اسنکه بر او پرد» و حجابی نیست ,آنرا یادکرد و حسن داشته در 
کتاب ( تطهیر الجنان ) حاشیه ( الصواعق ) ص ۷۴ و روایت کرد » آن 
را ( الفتاوی الحد یئیه ) ص ۱۲۶ و آنرا حسن د انسته و درص ‏ ۱۹۷ 
گوید آن حد یت حسن بلکه حاکم گوید آن حد یث صحیح است ۰ 

۱ سعلی فرزند حسام الدین مشمپور بمتقی هند ی متونای ٩۷۵‏ 
یادکرده آنرا در ( اکمال جمع الجموامع سیوطی ) در قسمت گفتسه 
هائی از فضائل امیر المومنین علیه السلام چنانچه د ر ترتیب آن (کنسز 
الاعمال ) ج ۶ ص۱۵۶ میباشد ۰ 

۲ - شیخ ابراهیم فرزند عبد الله وصابی یمنی, شافعی یاد کرد ه 
آنرا درکتاب ( الاکتفا* ) درحالیکه نقل کرد ه از ابی نعیم در کتساب 
( المعرفه ) و از حاکم و خطیب و بآن احتجاج و استدلال نفود » بسه 
فضل علم علی علیه السلام بد ون اینکه هیچ اشکالی در سند و دلالست 
آن تفاید:* 

۳ شیخ جمال الدین محمد طاهر هندی متوفای ۹۸۶ یناد 
کرده آنرا در ( تذکر ه الموضوعات ) و آنرا حسن دانسته و گفته کسی 
که حکم بد روغ بودان آن کند قطعا غلط و اشتباه کرد ه است ۰ 

۴ میرزا مخد وم عباس فرزند معین الدین جرجانی سپس 
شیرازی متوفای ٩۸۸‏ یادکرده آنرا در فصل دوم از ( نواقض الروافض ) 
و آنرا از فضائل امیر المومنین علیه السلام شمرد ‏ د ر حالیکه از ترسذ ی 
نقل کرده بد ون هیچ اشکالی در آن + 


۵ - شیخ فرزند عبد الله‌عید روس متوفای ٩٩۰‏ یادکرده آنرا 





۱۳۸ الغد بر ۱۱ 


در ( العقد النبوی والسر المصطفوی ) د ر حالیکه نقل از بزار و طبرانی 


و حاکم و عقیلی و ابن عد ی و ترمذ ی نمود ه بد ون ایراد و تنقیض ضعصف 





سند آن ۰ 

۶ -جمال الد ین محدث‌عطا؛ الله نضل الله شیرازی متوفای 
۰ یادکرده آنرا درکتابش ( الاربعین ) و آن حدیث شانزد هم 
از آنست و یادکرد ه آنرا در مطلب اول از کتایش ( تحفه الاحباء من 
مناقب‌آل العیا ) ۰ 

۷ - ابو العصبه محمد. معصوم پاپا سمرقند ی یاد کرد ه آنرا ‏ در 
فصل دوم از رساله ۱ الفصول الاریعه ) و احتجاج کرده بآن بر کسیک. 
بدگوئی بابی‌بکر نمود ه بخصب کرد ن او فك را و انکار کرده بایسسسن 
شپاده امیرالمو"منین رابرای فاطمه سلّم الله علیبا بسبب مقام علی 
او که بواسطه حد بث مسهود یا داش ثابت ات ۰ 

۸ - شیخ علی قاری هروی حنفی متوفای ۱۰۱۴ که در کتسساب 
( المرقا* ) در شرح المشکاه یاد نموده آنرا + 

٩‏ حافظ شیخ عبد الروق فرزند تاج العارفین مناوی شافصی 
متوفای ۱۰۳۱ یادکرده آنرا در ( فیض القدیر ) شرح الجاسسح 
الصفیرو در ( التیسیر ) شرح الجامع الصفیر و در اولی گوید : 

پس براستیکه محمد. مصطفی صلّی الله علیه و آله مدینه جامعه برای 
معانی تمام ‏ دیاناتست و مدینه وشهر چاره‌ای از د رند ارد ۰ پس خبسر 
داد که درب آن علی که خد! او را سرفراز کند میباشد پس کسیکه راه 
او را پیش گیرد ز برود د اخل آنشهر شده و هرکس که خطا کنسد و از 
راه او نرود راه هد ایت را اشتباه رفته و خطا کرده ۰ و بتحقیق که 
شپادت باعلمیت و د اتاتر بودن او داده است‌موافق و مخالسف و 


ج۱۱ روایان حد یت انا مدینه العلم ۱۳۹ 





د وست‌و د شمن + 

کلانبانای نقل کرده هرد جیآ ریما وه از له ای برسینه 
پس گفت ازعلی ستوال کن که او از مسن داناتر است پس گفت : 
من جسواب تو را میخواهم ۰ گفت : وای بر تو مکروه داری مرد یسرا 
که رسول خدا صلّی الله علیه وله او را برای علمش عزیز میداشت ۰ 
و بزرگان صحابه بود ند که اعتراف میکرد ند مقام علمی او راو عمر از 
او میپرسید از آنچه که بر او مشکل میشد ۰ مرد ی آمد و از عسر 
سئوال کرد ۰ پس عمرگفت : علی در اینجا است از او سئوال کسن 
پس آنمرد گفت میخواهم از تو بشنوم ای امیر المومنین گفت برخیسز 
پاهایت را استوار نکند و نامت را از دفتر محو و نابود نماید * 

وازعسر از طرق وراه های‌صحیح رسیده که پنساه 
میبرد بخد | از مرد مینکه علسی علیسه السلام در بین آنها نباشد 
تا آنکه نگاه مید اشت او را نزد خودش ونبیند سراو ‏ را 
چیزی از بسرای مشورت کرد ن او در مشکلسی ۰ 

و حافظ‌عبد الملك فرزند سلیمان نقل کرده که گت 
بعطاء گفته شد آیا هیچکس از صحابه فقیسه تر و د اناتسر از 
علی بود , گفت : نه بخدا سوگند ۰ 

حرالی گویسد : پشینیسان و متاخریسن مید انند که فیسسسم 
کتاب خند | منحصر به علسم علسی علیسه السلام است و هر کس 
که تدانسد این را پس گمراه شسده از د ریکه از پشت سر اوست - 
خد اوند پرده ها را از دلبا بر دارد تا محقشق شود یقینی که 


به بر طرف شد ن پرد ه د گرگون نمیشسود + 


۱۴۰ الغدیسر ج۱۱ 





۰ - مولی یعقوب لاهسوری آنرا در (( رساله العقائد )) 
یاد کرده و در دلالت آن بر اعلمیست و افضیلت اسام له 
السلام سخن گفته ۰ 


۱ - شیخ احمد فرزند فضل فرزند محمد با کثیسر 
مکی شانعی متوفای ۱۰۴۷ یاد کرده آنرا درکتاسش 
(( وسیله السال فی عد مناقب‌الال )) درحالیکه از 
ابی عمرصاحسب (( الاستیسصاب )) نقل کرد» بد ون هیچ 
اشکالی در سنسد و من و بالالت آن ‏ 


۲ - شیخ محمود فرزند مجمد فرزند علی شیخانی 
قادری‌یاد کرده آنرا در تألیفش (( الصراط السوی نی 
مناق ب آل النبی )) درحالیکه از احسد و ترمذ ی بصسورت 
ارسال مسلم و قطعی نقل کرد » سپس گفتسه و بسرای همین ایسین 
عباس میگفت کسیکه علم میخواهند پس بایند از درعلم بیآید 
و آن علی است که خدا از او خشنود است ۰ 


۴ سمید الق دهلسوی‌بتشای: ۱۰۵۲ یاه کسرده 
آترا در (( اللنصات‌فنی شرح الشکاه )) وحکایسست 
کزف هآ از خافطی تن خاقظیی زا اد زااطزافجد بت ماه 
شده و معبود از جهت نفی و اثبسات و اختیار کرد » آنچسه را 
کنه جمعی ازنتاعرین حفاظ ممقد. هده‌آند ارلحاظ فیوت و 


جر روایان حدیث انا مدینه العلم ۱۳۱ 





حسن بسودن آن ونیز در (( مدارج النبوه )) ازنابتای 
رسول خدا صلّی اللّه‌علیه و آلنه : (( مسدینه العسلم )) 


شمرد ه بسرای پذ یرفتن حد یث معهود ۰ 


۴ س سید مجمد فرزنشد سیسد جسلال فرزند. خسن 
نجاری آنرا درکتابش (( تذکره الابسرار )) پیش یاد نمودن 


امیسر المژمنیین و تصریح کرد ه بصحت آن ۰ 


۵ - السه دیا فرزنند عبد الرحیم فرزند بیا 
حکیسم چشتی عثسانی یادکرده آنواادر (( سرالاتطاب ) در 
حالیکه احتجاج و استدلال بآن نصوده و آنرا ارسال سلسم 
و قطعی دانسته + 


۶ عبد الرحمن فرزند عبد الرسول فرزند قاسم 
چشتی آنرا در (( مرآت‌الاسرار )) درهنگام یاد کسرددن 


مولا ی ما امیر المژمنین یاد نمود» + 


۷ - شیسخ فرزند علی فرزند محمد خفری متوفای 
۳ درکتابش (( کنز الیراهین الکسبیه )) نقل نموده ۰ 


۰۸ - حافظعلی احمد عزیزی شانعی متوفای۰ ۱۰۷ 
یاد کرده آترا در (( السراج العنیبر در شرح جامع‌الصغیر )) 
ج ۲ ص ۶۲ و حکایت کرد ه از استادش حسن بودن آنرا و اشاره 


۱۴۲ الغد سر ۱۱ 


کرد ه بچیزی که مخد وش و مخشوش میکنسد آنرا ۰ پس گفست: 
از او گرفته میشود شایسته و سزاوار است بسرای‌عالم و 
دانا که مردم را خبسر دهد بفضیلت کسیکه فضل او شناخته 
شده تا آنکه‌علم را از او فراگیرند + 

4 ابو القیساة تور اند پسن طبی فرزنن سسبین 
شبراملسی تاهری شافعی متوفای ۱۰۸۲ یاد کرده آنرا در 
حاشیه اش بر (( المواهب اللدینه )) که موسوم به (( تیسیر 
المطالب الستیهبکشف اسرار المواهب اللدینه )) در شرح نامبای 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله در نام آنحضرت (( مدینه العلم )) مس 
گفت و صحیح اینستکه آن حد یسث خسن است چنانچه علاشی و 
آبن حجر گویند - 

۰ - شیخ تاج الدین شنبپلی آنرا در (( رساله اشفال 
نقشبند یه )) نقل کرده ‏ 

۱ - شیخ ابراهیم فرزند حسن کرد ی کورانی شافعی متوفای 
۱ بادکرده آنرا در (( النبراس لکشف الالتباس الواقع نی 
الاساس )) در حالیکه نقل از بزار و طبرانی از جابرو از طریسق 
ترمذ ی و حاکم از علی علیه السلام بد ون هیچ طعن و بدگوئی در 
اساتولفن « 

۲ - شیخ اسماعیل فرزند سلیمان کرد ی بصری یادکرده آن 
را درکتابش (( جلا النظرفی شیپای ابن حجر )) اقامه حجت و 
برهان‌کرد ه بآن برکسیکه نسبت خطا و اشتباه بامیر المومنین علیه 
السلام در فتوا داده این حجر حکایت کرد آنرا در کتاب (( الفتاوی 
الحد یثیه 4) از بعضی از معاصرینش + 





۱۱ راویان حد یث انا مدینه العلم ۱۳۳ 





۳ - شیخ محمد فرزند عبد الرسول برزنجی مدنی متوفای 
۳ در رساله اش (( الاشاعه فی اشراط الساعه )) - 

" ۲ - شیخ محمد فرزند عبد الباقی فرزند پوسف زرقانی مالکی 
متوفای ۱۱۲۲ یادکرده آنرا در شرح (( المواهب اللد نیه )اج ۲ص 
۳ و آنرا حسن دانسته ۰ 

۱۵ - شیخ سالم فرزند عبد الله فرزند سالم بصری شافعی 
یادکرده آنرا در رساله اش (( الامداد بمعرفه الاستاد )) نویسنده 
و تالیف‌گنند» سال ۱۱۲۱ ۰ 

۶ - میرزا محمد فرزند معتمد خان بدخشانی نقل کرد ه آن 
را در (( نزل الابرار بما صح .من مناقبٍ اهل البیت الاطهار )) ص ۲۷ 
د رحالیکه از بژار وعقیلی و ابن عد ی و طبرانی و حاکم و ابی نعیسم 
نقل کرد ه و حد یث معپود نزد او صحیح است بر شرط نوشتسه او 

۷ - شیخ محد صدر العالم درکتاب (( المعارج العلی 
فی مناقب المرتضی )) یادکرد» آنچسه را که سیوطی د رجمسسع 
الجوامع افاد» نمود ه از صحت حد یث پس ظاهر ميشود از او اختیار 
او صحیح بودن آنرا مانند سیوطی ۰ 

۸ - شاه ولی الله احمد. فرزند عبد الرحیم د هلوی متوفنای 
۶ یادکرد » آنرا درکتاب (( قره العین )) در چندین موضع 
د رحالیکه گیرند ه آنست‌گرفتن سلّم و قطعی و آنرا از فضائل امیسسر 
المومنین علیه السلام شمرده در کتابش ( ازاله الخفا ) 

٩‏ - شیخ محمد فرزند سالم مصری حنفی متوفای ۱۱۸۱ در 
حاشیه اش بر شرح جامع الصغیرعزیزی ج ۲ ص ۶۳ ۰ 


۰ - شیخ محمد فرزند محمد آمین سند ی درکتابسش 


۱۴۴ الغد یر ۱۱ 





(( د راسات اللبیب )) چاپ‌شده ۱۲۸۴ درلاهور شمرده باب 
مد نیه علم را از نامپای امیر المومنین از باب گرفتن بحد یث معهود ۰ 

۱ -امیرمحد فرزند اسماعیل فرزند صلاح‌پینی صنعانی 
متوفای ۲ ۱۱۸ یادکرده آنرا در ( الروضه الند یه فی شرح التحقه 
العلویه )) و حکم کرد » بصحت حد یث برای پیروی کرد ن بر حاکم و ابن 
جریر و سیوطی و گوید بعد نقل تصحیح کرد ن صحیح داننده گان و 
و تحسین کرد ن کسانیکه آنرا حسن دانسته اند ۰پس برای تو ظاهسر 
و روشن شد دعوای بطلان موضوع‌بود ن آن و د رستی قول بصخت آن 
چنانچه سیوطی آنرا اختیار کرد ه و آن گفته حاکم و ابن جریر است ۰ 

۲ - شیخ سلیمان جمل در کتاب (( الفتوحات الاحمد یه 
پالنح الیجبدیه )) آنرا یادکرد در حالیکه آنرا مسّلم و مقطسوع 
دانسته ۰ 

۳ - مولی سید قمر الدین حسینی اورنگ آباد ی متونای :۱9 
یاد کرد ه آنرا در کتاب (( نور الکریمتین )) د رحالیکه بآن استسدلال 
و اقامه برهان بآن نمود» در حالیکه پذ برنده بر او ست + 

۲ - شپاب الدین احمد پن عید القاد رجیلی شافخی 
یکی از شعراء غد یر است‌که در شعراء قرن دوازد هم خواهد آمد 
آنرا یادکرد » درکتابش (( ذخیره المال فی شرح عقد اللال )) در 
چند ین موضع مانند یاد کرد ن حد یث ثابت‌صحیح که مورد قبول اوست 

۵ - شیخ محمد بن علی صبان متوفای ۲۰۵ ۱ یادکرده آنرا 
درکتاب (( اسعاف‌الراغبین )) ص ۱۵۶ --حاشیه نور الابصار که 
نقل کرد ه از بزآر و طبرانی وحاکم وعقیلی و ابن عد ی و ترذ ی و 
صواب د انسته قول کسی را که آنرا حسن د انسته خلافا بکسیکه آنسرا 





راویان حد یت اتا مدییه الحلم ۱۳۵ 





صحیح.یا موضوع و مجعول د انسته است ۰ 

۶ - شیخ مبین بن محب الله سهالوی متوفای ۱۳۲۵ استد 
لال و احتجاج کرده بآن علم امام علیه السلام را در کتابش (( وسیلة 
النجاه )) سپس گفته این حد یث صحیح است بر عقید ه حاکم و ان 
حجرگوید : حسن است‌ویاد نکرده چیزیرا از سخنانیکه ایراد ‏ در 
آن باشد که اشاره بفساد و بطلان آن باشد ۰ 

۷ -قاضی ثناء الله پانی پتی متونای ۱۲۲۵ یادکرد ه آنسرا 
در چند ین موضع از کتابش (( السیف المسلول )) و یاد کرد » صحیح 
د انستن حاکم آنرا و تضعیف کسیکه آنرا ضعیف د انسته و اختیار ابسن 
حجرحسن بودن آنرا سپس گفته چیزیکه معنایش این است : که 
صواب آنستکه ابن حجر اختیار کرد » برای نگرش بسند آن ۰ و اما از 
جبت تأمل و اند يشه به بسیاری از شواهد پس امکان دارد که ما 
حکم بصحت آن کنیم + 

۸ --عبد العزیز بن ولی الله د هلوی یاد کرده آنسرا در 
سئوالیکه از او شده و در رساله ایکه آنرا درعقاید پدرش شاه ولی 
الله نوشته است 

۹ - شیخ جواد سایاط ین ابراهیم ساناطی حنفی یس د 
کرده آنرا در کتاب (( البراهین الساباطیه )) ۰ 

۰ عمربن احمد طریوتی حنفی درکتاب (( عصیسده 
الشهد ه فی شرح قصیده البرده )) گوید در شرح قول او : 
فاق النبین نی خللق وفی خلسق 

ولسیم یند انوه فی علم ولا کنترم 


برتر از پیامبران بود د ر خلقت و در اخلاق و آنان نزد یسك او 


۱۳۶ الغدیبر ج۱۱ 





نباشند به د رعلم و نه درکرم + 

بد انکه بیان علم آنحضرت ثابت است بقول خد ای تعالسی ۰ و 
تعلیم کرد تو را چیزیکه نبود ی که بتوانی و بقول پیامبر صلّی الله علیسه 
و آله منم شهرعلم تا آخرحد یث وغیر آینها ۰ 

۱ --قاضی محمد بن علی شوگانی صنعانی متوفای ۱۲۵۰ 
یادکرده آنرا در (( الفوائد الجموعه نی الا حاد یث الموضوعه )) و 
آنرا حسن دانسته است ۰ 

۲ - محمد. رشید الدین خان دهلوی در (( ایضاح لطافة 
المقال )) ۰ 

۳ - جمال الد ین ابوعبذ الله محمد بن عبد العلی قرشسی 
معروف میرزا حسن علی لکهنوی آثرا از مناقب امیر المومنین علیه السلام 
در (( تفریج الاحباب بمناقب الال و الاصحاب )) شمرده و اختیار 
کرد » حسن بودن آنرا * 

۴ - نورالدین اسماعیل بن سلیمان یادکرد ه آننسرا در 
(( الدر اليتیم )) نقل کرد از ابی نعیم و حاکم و خطیب بد ون ایین 
که طعنی در آن باشد ۰ 

۵ -ولی اللّه بن حبیب الله بن محب الله بن ملا احمد 
عبد الحق سپاوی لکپنوی متوفای ۱۲۷۰ - آنرا از مناقب امسر 
المومنین علیه السلام شمرد ‏ در کتابش (( مراأة المومنین )) سپسسس 
گفته چیزیکه معنایش اینست و آنچه که زیاد کرد ند بر آن در بعضی 
از روایات از متاقب‌صحابه موضوع و افتراء است بتایر آنچه که در 
صواعق است + 

۶ - شپاب الدین سید محودین‌عبد الله آلوسسی 


جچ۱۱ راویان حد یث انا مدینه العلم ۱۳۷ 


بغداد ی متوفای ۱۲۷۰ ه در تفسیرش (( روح المعانی )) علسی 
علیه السلام را باب مد ینه علم مینامد در موقع بحث و کاوش از دیسدان 
لوح در ج ۲۷ ص ۲ - از طبعه منیریه - 

۷ - شیخ سلیمان بن ابراهیم حسینی بلخی قند وزی متوفای 
۳ بادکرد» آنرا به راه های بسیاری در (( یتابیع السودة )) 
ص ۶۵ ۴۱۹۰۴۰۰۰۷۳۰۷۲۰ نقل کرد ه از جمعی از حافظیسن 
حد یث و بزرگانیکه منتپی میشود اسنادشان به امیر المومنین علیه 
السلام و ابن‌عباس ؛ و جابر بن عبد الله , و حذيفة بن یمان ؛ و 
حسن بن‌علی ؛ واپن سعود , وانس پن مالك ؛ وعبد الله بین 
عبر ۰ 

۸ - شبخ سلامه الله یذ ایوئیآنامید ه است امیر البرمنیسسن 
علیه السلام را در کتابش (۱ معرکه الارا* )) بیاب مد ینه علم پسرا 
گرفتن بعضمون حد یث + 

۹ - سید احمد زینی دحلان مگی شافعی متوفای ۱۳۰۲ 
در (( الفتوحات الاسلامیه )) ج ۲ ص ۰۵۱ 

۰ - مولوی حسن الزمآن یاد کرد » آنرا در (( القسسول 
الستحسن فی فخر الحسن )) و آنرا از احاد یث مشپور صحیسسح 
شمرد ه و گوید : آنرا جماعتی از پیشوایان حد یث‌صحیح دانسته و از 
آنبا شمرد ه این معین و خطیب و ابن جریره و حاکم و فیروز آباد ی را 
درنقد الصحیح سپس گویدو اکتفا کرده بر حسن د انستن علائسی و 
زرکشی و اين حجر د ر اقوام دیگری برای رد کرد ن بر ابن جوزی + 

۱ - شیخ علی بن سلیمان مغربی مالکی شاذلی یاد کرد » 
آنرا درکتابش (( نفع قوت المغتند ی‌علی صحیح ترمذ ی )) 


۱۴۳۸ الذ یر ۱۱ 


۲ - شیخ عبد الغنی اقند ی‌غنیمی حکایت کرد » از آن سلیم 
محمد. افند ی در (( قره الاعیان )) مطبوع‌د ر تسطنطیه سنه ۱۲۹۷ 
۲ - شیخ محمد حبیب الله بن عبد الله یوسفی مد نی 
شنقیطی مصری د ر (( کفایه الطالب لمناقب‌علی بن ابیطالب )) ص ۴۸ 
یافت میشود کلمات بسیاری از این گروه بزرگان د ر اطراف حد یث 
در جز* خامس از (( عقبات‌الاتوار )) آقای بزرگ ما حجة الاسلام 





مجاهد بزرگوار سید مهرحامد حسین موسوی لکپنوی متوف‌ای ۱۳۰۶ 


صحت حدیث 

تصریح کرد » است‌چند ین نفر از گروه بزرگان بصحت حد یسث از 
جپت سند و در اینجا جمعی از ایشان ظاهر میشود اختیار صمحست 
آن و بسیاری از اين گروه آنرا حسن مید انند و تصریح میکنند بفساد و 
بطلان طعن زد ن در آنرا و بطلان قول کسیکه آنرا تضعیف کرد » 
و از کسانیکه آنرا صحیح دانسته اند افراد زیر است : 

۱ - حافظ ابو زکریا محی بن معین بغد اد ی متوفای ۲۳۳ 
تصریح کرد ه بر صحت آن چنانچه خطیب و ابو الحجاج مزی و ابن 
حجر وغیر ایشان یاد کرد ه آند * 

۲ - او جعفر محمد بن جریر طبری متوفای ۳۱۰ آنرا در 
(( تهذیب الاثار ) صحیح داتسته ۰ 

۳ - ایوعید الله حاکم نیشایوری متوفای ۴۰۵ د ر مستد رك آنرا 
صحیح دانسته ۰ 

۴ - حافظ خطیب بغد اد ی متوفای ۴۶۳ شمرد ه است آنرا از 





۱۱ راویان حدیث انا مدیته العلم ۱۹ 


کسانیکه مولوی حسن زمان آنرا صحیح د انسته در قول ستحسن ۰ 

۵ب حافظ اپومحمن حسن سمرقند ی توفای ۲٩۱‏ در ([پصر 
الاسنانید )) 

۶ - مجد الد ین فیروز آباد ی متوفای ۸۱۶ در نقد السحیسح 
آنرا صحیح دانسته ۰ 

۷ - حافظ جلال الدین سیوطی متوفای ٩۱۱‏ درجسسع 
الجوامع آنرا صحیح د انسته چنانچه گذ شت ۰ 

۸ سید محمد بخاری در (( تذکره الابرار )) تصریح کرد ه 
برصحت آن ۰ 

٩‏ - امیر محمد یمانی صنحانی متوفای ۲ ۱۱۸ تصریح کرد ه بسه 
صحت آن در (( الروضه الّد یه )) 

۰ س مولوی حسن زمان آنرا از مشهور صحیح شمرد ه در قسول 
مستحسن و او از کسانیست که ظاهر میشود از آن صحت آن ۰ 

۱ - ابو سالم محمد بن طلحه قرشی متونای ۰۶۵۲ 

۲ ابو المظفر یوسف بن تزاوغلی متوفای ۶۵۲ + 

۳ - حافظ صلاح الدین علائی متوفای ۷۶۱ ۰ 

۴ شمس الدین محمد جزری متوفای ۸۳۳ ۰ 

۵ - شمس الدین محمد سخاوی متوفای ۲ ٩۰‏ 

۶ - فضل الله بن روز بپان شیرازی ۰ 

۷ متقی هند ی‌علی بن حسام الد ین متوفای ۹۷۵ ۰ 

۸ ت مهرزا محمندد بن تحقانی:۰ 

+ سس میرزا محمد صدز العالم‎ ٩ 


۰ - ثناء الله پانی پتی هندی ۰ 








لفظ حدبت 


۱ - از حرث وعاصم ازعلی علیه السلام ۰ ۰ از پیامبر که فرسود 
خداوند آفرید مرا وعلی را از د رختی من اصل و ريشه آن د رختسم و 
علی شاخه آن و حسن و حسین میوه آن و شیعه برگ آنست ۰ پسس 
آیا بیرون نمیآلید از پاك مگر پاك ء 

و انا مدينة العسلم وعلی بابها فمن اراد المد ینه فلیاتببا 
مین پاب‌پا ۰ 

ومن شهرعلعم وعلی د روازه آنست پس کسیکه قصد آن شپپر را 
نماید باید از د روازه آن وارد شود ۰ 

و در لفظ حذیفه از له النلام.: 

انا مدینه العلم وعلّی بابها ولاتوتی البیسوت الامن ابوابپا: 

منم شپرعلم و تو د روازه آنی و نيایند بخانه ها مگر از درای 


و در لفظ د یگری برای آنحضرت علیه السلام : 

انا مدينة العلم و انست باسپا کذ ب‌ من زهم انه 
یصل السی المدینة الامن قبل الباپ ۰ 

من شپرعلمم و تو دروازه آنی . دروغ‌گوید کسیکه خیال کنسد 
که میرسد بشپر مگر از طرف د روازه + 

و د رعیارتی که برای آنحضرت علیه السلام است : 

انسا مدينة العلم و انست بایسپا , کذب‌من زعم انسه 
بدخل المدینه بغیر الباب‌قال الله عزرجل : واتواً البسوت 


۱1 راویان حد یث انا مد ینه العلم ۱۵۱ 


من ابواب ما - 

منم شپرعلم و تو د روازه آنشهری د روغ‌گوید کسیکه گمان کند که 
او د اخل میشود شهر را ازغیر د رخد اوند عزوجل فرماید : بيالیسد 
خانه ها را از در های آن ۰ 

از اپن عباس : 

انا مدينة العلم وعلی بابپا فمن اراد العلم فلیسات 
بابه ( الباب )) 

من شپرعلم هستم وعلی د روازه آنست پس کسیکه قصد علسسم 
دارد پس بیاید از در وارد شود + 

و درعباوتی از سید بن جبیر از ابن عباس است که فرمود ند ؛ 

یا علی انا مدينة العلم و انست یابسپا و لسن تسواتسی 
المد ينة الا امن قبسللقحاب رد 

ای‌علی من شپرعلم هستم و تو د روازه آنشهری و هرگ وارد 
شهر نشوید مگر از جانب در + 

از جابر بن عبد الله گوید : شنیدم که رسول خدا صلّی اللسه 
علیه و آله در روز حدیبیه در حالیکه د ست‌علی علیه السلام را گرفته 
میفرمود ‏ : 

ها آمیسرآلبترزه وافاعنل الفچره عتصضورمین تسه 
مخذول سن خحله کم مد بسپا صوته فقال :انا مدینه 
العلم و علسی بایسها فمن اراد الیست قلیات الاب ۰ 

این امام و رهبر نیکان و کشند ه تبه کاران است یاری شود کسی 
که او را یاری کند و خوار شود کسیکه او را رها کند ۰ آنگاه صسدای 
خود را کشید و فریاد کرد : من شپرعلم هستم وعلی د روازه آنشپسر 


۱۵۲ آله وتو ۱۱ 


است پس کنهکه قضد. حانة کند, پس آزرد ر آیق 5 
ود رعبارت د یگرست از او : من شپرعلم وعلی د روازه آنشسر 
است پس کسیکه قصد علم نماید پس از در آن وارد شود - 
و در اینجا احاد یث د یگر یست که بزرگان قوم د ر تالیفات ارزند ه 
خود نقل کرد ه اند که تقویت میکند صحت این حد یث را که از آنهماست 
۱ - انا دار الحکه وعلی بایپا ۰ من خانه حکمتم وعلی درب 


آنست (۱) 

؟ -انا دار العلم وعلی بابپا : من خانه‌علمم وعلسی در 
آنست (۲) 

۳ - انا میزان العلم وعلی کفتاء :: من ترازوی‌علمم وعلی دو 
که آنست (۳) 


۴ - انا میزان الحکمه وعلی لسانه : من ترازوی حکمتم وعلی 


(۱) آنرا ترمدی نقل کرده د رجامع‌صحیح خودج ۲ ص ۲۱۴ و 
ابو نعیم د رحلیه الاولیا ج اص ۶۲ وبغوی د ربصابیح السنه ج ۲ 
ص ۲۷۵ یاد کرد ه و جمعی که عد د شان به شصت نفر از حفاظ و امامان 
حد یث میرسد  .‏ 
السنه نقل کرد ه چنانکه طبری د ر ذخایر 
العقبی ص ۷۷ یاد کرد ه و دیگران ۰ 

(۳) دیلمی در فرد وس الاخبار مسندا از این عباس و جمعسی 
از او بیروی کرد » و نقل کرده اند از آن مثل عجلونی د رکشف الخفا* 
اص ۲۰۴ وغیرآن 


(۲) بغوی در ضا 








جچ۱۱ راویان حدیت.انا مد ینه العلم ۱۵۳ 
زبان یعنی شاهین آنست (۱) ۰ 

۵ - انا المدینه و انت الباب‌ولایوتی المدینه الامن بابسا 
من شبرم و تو د روازه و وارد شپر نشوند مگر از طرف د رب آن (۲) + 

۶ -فی حدیث : فپو باب (( مدینه )) علمی د رحدیثی آمد ه 
که او د روازه شهرعلم مشست (۳) ۰ 

۷-علی اخی ومئی و انا من‌علی فپو باب‌علمی و وصیسی 
براد رمن است و از منست و من ازعلی هستم پس او د رب‌علم من 
و وصی منست (۴) ۰ 

۸ -علی باب‌علمی و مبین لامتی ما ارسلت به من بعد ی : علی 
د روازه علم من و بیان کنند » برای آمت‌ین است آنچه را که فرستساد ه 
بآن شدم از بعد من + 

٩‏ - انت باب‌علمی : تو دروازه‌علم منی فرمود پیامبرصلی 
اللّه علیه و آله اين را بعلی علیه السلام د ر حد یثیکه خرکوشی و ابو 


(1) غزالی یادگزنه انوا در رساله‌عظلیه و میبدی از اوحکاینت 
کرده در شرح دیوان منسوب بامیر المومنین (ع) ۰ 

(۲) عاصمی ابو محمد آنرا نقل کرده درکتابش (( زین القتسی 
در شرح سوره هل اتی )) ۰ 

(۳) فقیه ابن مغازلی و ابو الموید خوارزمی آنرا نقل کرده و 
قند وزی آنرا در ینابیع ص ۱ ۷ یادکرد ه است + 

(۲ ) کنز العمال ج ۶ص ۱۵۶ و القول الجلی در فضاعل 
علی علیسه السلام آنرا حد یث سی و هشتم از کتابش قرار داده 


۱۵۹ الغد یر ج۱۱ 


نعیم و دیلمی و خوارزمی و ابوالعلا* همدانی و ابوحامد صالحات 
۱ و ابوعبد الله کنجی و سید شپاب الد ین صاحب توضیح یح الدلاثسل و 
قند وزی نقل کرد ه اند + 
1 ریا ام,سلفه اشپدی ونانممی هذا علی امیزالتوتیسین 
و سید المسلمین وعيبة علمی (( وعا؟ علمی )) و باب الذی اوتی مسنه 
ای ام سلمه گواهی بده و بشنو این علی امیر مومنان و آقای 
مسلمانان و کانون علم من (( و ظرف‌علم من )) و د روازه جنانیستکسه 
از آن وارد ميشوند ۰ 
ابو نعیم و خوارزمی در مناقب‌نقل کرده و رافعی در تدویسن و 
گنجی د ر مناقب و حموی د ر فرائد السمظین و حسام الدین محلی و 
شاب الد ین در توضیح الرلا ئل و شیخ محمد حنفی در شرح جاسع 
صغیر و گفت د ر حاشیه شرح عزیژی ج, ۲ ص ,۴۱۷ حد یث‌عیبه یعضی 
ظرف‌علم من است که نگپد ار آنست زیرا که آن شپرعلم است و بسرای 
این تمام اصحاب محتاج باو بود ند در مشکلات و برای اين معاوسسه 
د رحاد ثه جنگ صفین از مشکلات از او پرسید. پس جواب مید اد بساو 
پس جماعت او باو گفتند ۰ برای چی جواب د شمن ما را مید هی :پس 
؛ آیا کفایت نمیکند شما را که او نیزمند پماست ۰ وواقع شسد 
اد مرا باقی نگذ اردتا اينکه گر 
درك کتم مرد می را که در میانشان ابو الحسن نباشد. یا چنانچه گفست 
پس خواست از خد | که بعد از علی علیه السلام زنده نماند سپس یناد 
کرد قضایائی که از آنبا حد یث سیلی (۱) و حدیث آنکه عمر فسرسان 





(۱) محب الدین طبری در الریاض النضره‌ج ۲ ص ۱۹۶ - ۱۹۷ 





ج۱۱ راویان حدیث انا مد ینه العلم ۱۵۵ 


داد زن بدکارپرا که حامله و آبستن بود سنکسارکنند (( تمامش 
خواهد آسد )) پس‌عمرگفت لسولا علسی للهلك عصر اگرعلی نبسود 
هر آینه عمر هلاك شده بود - 

و مناود ی گوید: در (( فیض‌القدیر )) ج ۴ص ۳۵۶ :علی 
عیبه علمی ؛ علی علیه السلام ظرف کانون عم منست" یعنی : محل گمان 
روشن گوثی من وخاصه من ومحل سر منست ومعدان تفأس منست:و عیبه 
ظرفیت که مرد م نفاتس و اشیا؛ ارزنده خود را د ر آن حفظ میکنسد 

ابن درید گوید : و این از سخنان موجزیستکه سبقت نگرفتسه 
مثل زد نی بآن در قصد کرد ن اختصاص او بامور باطنی او که فیسر او 
کسی بر آن مطلّع نشده است و این تبایت د ر مدح علی علیه السلا م 
است و دلهای د شمنانش پر بود » بر اعتقاد بزرگد اشت و احترام او ۰ 

و در شرح قصیده همزیه است که معاوبه میفرستاد خد ست‌علی 
علیه السلام و از مشکلات میپرسید و پاسخ میگرفت پس یکی از پسرانش 
گفت بد شمنت پاسخ مید هی گفت : آیا کافی نیست‌ما را که د شمسن 
محتاج بماست و از ما میپرسد + 

۱ .انا مدینه الفقه وعلی بابپا : من شپر فقه هستسنم و 
علی د روازه آنشهر است , ابو المظفر سبط ین جوزی د ر تذ کره ص ۲٩‏ 
گوید و ابن بطه عکیری نقل کرد ه باسناد ش از سلمه بن کهیل از عب‌د 
الرحمن از علی و ایو الحسن علی بن محمد مشپور بابن عسراق در 
تتزیه الشریعه ؛ 


۱۵۶ الغد یر ۹( 
ماد امیکه زند ه باشی روزگار بتسو شگفتی نشان د هد 


متحیرم که چه بگویم: د ر باره روشنفکری که خود را فقیپی از 
فقها* اسلامی حساب میکند و اين احاد يث و مانند آن تمسامی از 
صحیح ها و اخبارحسن یاد شده در جزو سوم ص ۹۵ - ۱۰۰ و آن 
چه ما در اینجا و آنجا مقدم داشتیم از سخنان صحابه و از اجسا ع 
تمام امت اسلامیه بر وارث بود ن امیر المومنین علیه السلام علم پیامب_ر 
بزرگ صلّی الله علیه و آله را ۰ پس او صرف نظر میکند از این نصبتای 
صریحه و میبیند در میان امت از صحابه وحتی تا امروز کسی را که 
او اعلم و د اناتر از امیر المومنین علیه السلام باشد ۰ 

در تعجبم که چه بگویم : در باره مرد یکه کتابی تالیف‌میکند از 
مطالب کبنه و پوسید » ننگین و شرم آور و نام آنرا ( الوشیعه ۱ میگذ ارد 
بد ون توجه بعاقبت بد آن و بدون وحشت از ظاهر شدن زب.سان آن 
بلکه نزد خویشان و هم مسلکانش خرم و مسرور است بر رد کسسرد ن 
شیمیان و نمید اند احمق که فاسد کردخوشنامی آنپا را و سیاء کرد » 
چپره تاریخ ایشانرا باین بدگوئی و افترا* بنام و شیعه بد ون احساس 
باینکه کاوش گر کنجکاو بزود ی برد » از روفگوتی ها و تهمتپای او 
بر مید ارد و داغ‌بد نامی و ننگ بر آن گذ ارده و رسوا مینماید - 

او گوید : عمر فقیه ترین صحابه و د اناترین اصحاب بسود در 
زمانش ینابر اطلاق و جدآ اعرف فقیبان بود بموارد حد یث و قسران 
کریم در تمام مدت‌عمرش د ر همه کارها عمل کتاب و سنت میک-سرد و 
میشناخت موارد سنت را و میفهمید معانی قرآن را (( ن ط )) 


ج۱۱ راویان حد یث اتا مد ینه الحلم ۱۵۲ 


این چهار جمله را ما جمع آوری کرد یم و پید! نمود یم از یسرد 
سرائی های‌عنوان شده بنام (( الخلافة الراشده از صحیفه ون -ه 
س )) وما منکر نیستم فقه وعلم عمربن خطاب را چونکه شان سر 
مسلماینکه همزمان با پیامبر بزرگ اسلام باشد و معاشرت با او نمسود ه 
باشد اگر دلالی و واسطه گری در بازارغافل و مشغولش نکرده بااشد 
این است که دانا و فقیه باشد و ما دوست د اریم که او را معزفسی 
نمائیم اگر مجال د اشتیم بآنجه که آنمرد ك توصیف او را نمود ه بعسد از 
آنکه در بین مردم بخلافه راشد ه معروف شده ۰ و از حاملین این بسار 
سنگین جز آنکه آنچه را که من حفظ کردم از متون کتاببا و توارسسخ 
متفق با اين ادعا* باطل نیبشت + 

و تاریخ صحیح ما را متوجه میکند. به قسمت زیاد یکه این مسرد ك 
صورت خود را از آن گرد اننده است و دورمید ارد ما را از خیسال آن 
دور د اشتن مشرق و معرب و میرساند بکوش ما سخن خود خلیفه را 
از پشت پرد ه نازکی که ۰ 

"کل الناس افقه من عمرحتی ریات الحجال 


(( همه مردم د آناتر از عمرند حتی زنان پرد » نشین ۱۱ )) 


پس ما پیش کش‌ميکنيم به کنجکاوان و کاوش گران حقیقت آشاریرا 
که میشناساند راه راست را و پرد» بر مید ارد از ظپور حال ۰ 





ج۱۱ نواد ر الاثر د رطم و د انش عمر ۱۵۹ 


آثار کمیاب‌دردانش عمر 
0( 


عقید هخایفه در بازه 
کسیکه آب‌ندارد 


امام مسلم در صحیح خود در پاب تینم بچپار طریق از عبد 
الرحمن بن انبزی نقل کرد که مرد ی آمد نزد عمر, : پس گفت من 
جنب شدم و آب نیافتم ۰ عمرگفت نماز نخوان ۰ پس‌عمار گفست ای 
پیشوای مومنین آیا یات میآید وقتیکه من و تو در يك شبیخون و حمله 
بر د شمن بود یم پس جنب شد یم و آب نيافتیم پس اما تو نماز نخواند ی 
و اما من خود را بخاك مالیده و نماز خواندم ۰ 

پس پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود کافیست تو را البته که دو 
کف د ستت رابر زمین زد ه وسپس فوت‌کنی آنگاه بآن سح کنی صورت 
و دو دستت را ۰ پس عمرگفت : ای‌عنار به ترساز خدا عمار گفت اگر 
خواستی من حد یث نمیکنم آنرا + 

و درعبارتی : عمار گفت ای پیشوای مومتین ۰ اگر خواستسی 
چون خد ابرگرد ن من از توحقّی قرار داد اینکه آنرا به هیچکس بازگو 


۶۰ الغدیبر ۱۱ 





نکنم و یاد نکرد + 
سنن ابی داود ج ۱ص ۵۳ -ستن ابن ماجه ج ۱ ص: ۲۰ 
مسند آحمد ج ۴ ص ۲۶۵ سنن نسائیج ۱ص ۶۱-۵٩‏ سنسین 


بیپقی ج ۱ص ۰۲۰٩‏ 


صورتی دیگر 

ما نزد عمر بود یم پس مرد ی آمد پیش او و گفت ای امیر موضان : 
ما البته يك ماه و دو ماه میشود که آبپیدا نمیکنیم «پس عمرگفسست + 
اما بنده پس نماز نمیخوانم تا آنکه آب پید | کنم ۰ پس‌عنارگفت ای 
رهبر مسلمین یادت میآید و قتیکه ما در فلان مکان بود یم و شتسر 
میچرانید یم پس مید انی که ما جنب شد یم گفت : بلی گفت پس من 
خودم را در خاك مالیدم پس خد مت پیامبر صلّی الله علیه و آله آمسدم 
و د استان را عرض‌کردم پس پیامبر می خند ید و فرمود خاك پاك بسرای 
تو بس است ۰ و دست‌مبارکش را بخاك زد سپس فوت کرد در آن 
آنگاه با د و کف دستش پیشانی و بعضی از دستش را سح نمود. < 

عمر گفت : ای‌عمار به ترس از خدا + 

عمار گفت : ای امیر مومنین : اگرخواستی ماد امیکه زند گی 
کردم یا زنده ماندم آنرا بازگو نکنم + 

عمر گفت : نه بخدا سوگند و لکن ما اعراض میکنیم از این 
ماد امیکه تو اعراض کرد ی » مسند احمد ج ۴ص ۲۱٩‏ -سنن ای 
داود ج ۱ص ۵۳ -ستن نسائی ج ۱ص ۶۰ 


۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۶۱ 


تحر بف‌ودروغ‌سازی 


این حد یث را بخاری در کتاب‌صحیح خود ج ۱ص ۲۵ در 
باب تیم نقل کرد ه آیا فوت کرد در هر دو کف و در بابهای بصد از 
آن جز آنکه او خوشش آمده که آنرا تحریف‌کند برای حفظ مقام غلیف 
پس حذف‌کرد ه از آن پاسخ -عمر - را که نماز نخوان , يا ۰ اتا 
من پس نماز نمیخوانم , غافل از اینکه سخن عمار در این موقع مرسوط 
بچیزی نیست , و شاید اين تحریف پیش بخاری سبك تر بوده از 
جت لد مالی کردن از نقل خدیث بثا بر آنچه که آن بر آنسسست 

و بیبقی آنرا تحریف شد ه یادکرد » د ر سنن کبیرش ج اص ۲۰۹ 
و نقل کرد ه از صحیح مسلم و صحیح بخاریو نقل کرد ه آنرا نساشی 
درستش‌ج ۱ ص۶۰ و در آن درجای پاسخ عمر : نوشته » پسس 
ند انست که چه بگوید ۰ و بغوی آنرا نقل کرده در کتاب‌مصابیح ج ۱ 
ص ۳۶ و آنرا از اخبارصحیح شمرده جز آنکه اول حد یث را حسذف 
کرد » و یاد کرد ه آمدن عمار را بخد مت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 

و ذهبی آنرا در تذکره اش‌ج ۲ ص ۱۵۲ تحریف شده یاد 
کرده و رد یف کرد ه آنرا بقولش : که بعضی از ایشان گفتند : چطسور 
برای‌عمار جایزه بود که اینگونه بگوید پس حلال شود بر او کتمان عم 
و پاسخ اینکه .این مطلب از کتمان علم نیست چونکه او آنرا حد یسسث 
کرد و روایت نمود و پیوست داد و برای‌خدا سپاس است بما و آنسرا 
نقل کرد د ر مجلس امیر المومنین علیه السلام و عمر مپربانی کرد باو 





۱۶۲ الغد یر ج۱1 





برای علمش چونکه او منع کرد ه بود از زیاد حد یث گفتن برای ترس از 
اشتباه و غلط و برای آنکه مباد| مردم مشغول بحد بث شده و از قسرآن 
غافل شوند + 

امینی گوید : در اینجا چیز بزرگی است امثال این سخنان 
یاوه و باطل و بحشبای بیپود» و پوج که آماد» کرد اند برای کسسور 
کرد ن ساده لوحان از خواننده گان از آنچه که در تاریخ صحیح است 
ایکاش مید انستم چه چیزایشانرا از گفته عمرغافل نمود ه که گفت : لا 
تصل -او : آماانا فلم اکن لاصلسی -نماز نخوان يا -اسسا 
بنده پس نیستم که نماز بخوانم ( یعنی نماز نمیخوانم ) اين را میگفت 
درحالیکه او رهبر و پیشوا؛ مسلمین بود و سئله جد | آسان و مسورد 
ابتلا" همه" مردم است ,و چه چیز ایشان را غافل نموده از سخسن او 
بعمار : اتق الله یا عمار » به ترس ای‌عمار , و از تماز 
نخواند ن او روزیکه جنب شد ه بود د ر آن شبیخون و حمله کرد ن بعسد 
از آنکه اسلام برای مردم آب و خاك ( دو طهور )را آورد و چیه 
چیز ایشانرا غافل نموده از ناد انی او بأیه تیمم (۱) و کلمه قران کریسم 
و چگونه ایشان غافل شده اند از چشم پوشی عمر از تعلیم و آموختسن 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله عمار را بکیفیت تیمم چه چیز ایشانرا غافل 


نمود ه از اين بد بختی بزرگ و مشغول داشته آنپا را بعمارو سخن 


(۱) اولاستم النساء فلم تجدوا ما فتیسو اصعید | طیبا سوره 
نساء آیه ۴۳ سوره مائده آیه ٩‏ . اگر بازنپایتان آمیزش کرد ید و 
وآب نیافتید ( که غسل کنید ) پس یا خساك پاك تیم 
نمائید + 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۶۳ 





ار , بلی ( الحب یعمی ویصم ) دوستی آدمی را کرو کور میکنسد 
و من کان فی هه اعمی فیسوفی الاخرة اعصی و اضل 
سبیلا : و کسیکه در این جهان نابینا وکور باشد پس او در آخسرت 
و روز قیامت نابینا و گمراه تر خواهد بود - 

و ظاهر میشود ازعینی د رکتاب (( عمدة القاری ) چ ۲ ص 
۲ و ابن حجر د رفتح الباری ج ۱ ص ۳۵۲ تبوت این دو جمله 
( یعنی قول عمرلاتصل- يا -و اما انا فلم اکن لاصلی حتی اجسد 
الما* )) از لفظ‌عمر در حد یث و برای همین آنرا مذ هب و فتسوای او 
قرار د اده اند ۰ 

عینی گوید : در آن ( یعنی ث۵رحدیث ) است که ععر بسسرای 
شخص جنب تیمم را لازم نمید ید برای قول عنار باو : پس انا تو 
نماز نخواند ی و گوید : که عمر آیه تیعم را مخصوص‌حداث اصفر مید انست 
و اجتبادش او را وا داشت که جنب تیمم نکند ۰ 

و ابن حجرگوید : این فتوای معروفی است از ععر 

بیان میکند اين حدیث از اینکه اين اجتباد خلیفه درزمان 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم بوده و آن عجیب ترین چیزیستکه بس» 
گوش روزگار رسید ه » 

چگونه خد ۱ د ینش‌را کامل نمود ه و مانند مسئله تیمی که مورد 
ابتلاء عموم مردم است د ر زمان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نامعلوم بود » 
و در آن مجالی برای مثل خلیفه بوده که آنرا ند اند یا در آن اجتهاد 
کند و چگونه باب اجتهاد را گشود بدو دستگیرهاش بر امت بارجسود 
آنکه پيامبر صلّی اللّه علیه و آله در میان آنان بود - 

پس آیا اين مرد سئوال نکرد پیامبرخدا را بعد از آنکه‌عار 


۶۴ الغدیر ج۱۱ 





با ار مخالفت کرد و او را دیدکه د ر خاك غلطید و تماز خواند - 

و آیا عمار او را خبر نداد از روزیکه جنب شده بود ند و پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله او را ارشاد نموده و آموخت سنت او را در تیم 

و آیا ند انست پیامبر خدا نماز نخواندن عمر را وحال آنکه 
مهمترین واجبات و کامل ترین فریضه هاست ء هرجا که جنب شد و 
آب پید | نکرد و آیا خبر داد او را بآنچه را که اسلام آورد ه و در شرع 
مقد سش مقرر شده است ۰ 

و آیا نه پرسید عمر بعد از آن ازپیفمبر خد | صلّی الله علیه و آله 
مرد انی را که مخالف بارًی و عقید ه او بود ند چون امیر المومنین علسی 
علیه السلام و ابن عباس و ابو موسی آشعری و تمام صحابه غیسر از 
عبد الله بن مسعود - 

و آیا ععل اين گروهیکه قائل به تیمم بودند بزای‌جنبیکه آب 
ند ارد از روی تبعیت و پیروی از سنت ثابته ای شنید ه شده از رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله بود» یا تنبا رأی و اجتپاد نیز بوده اسست 
در پیش اجتپاد خلیفه ۰ 

و آیا خلیفه وثوق و اعتماد بعمار ند اشت روزیکه او را از سنست 
پیامبر خدا صّی الله علیه و آله خبر داد پساز رأیش برنگشت و اببن 
مسعود ندید ه که عمر قانع بقول عمار شده باشد (۱) ۰ 

و آیا بر خلیفه مخفی بوده حدیثی را که بخاری د رصحیش 
از ععر ان بن حصین نقل کرد ه که رسول خدا صلّی الله علیه و آلس» 





(۱) صحیح بخاری : صحیح مسلم : سنن بیپقی‌ج ۱ ص 
۶ تیسیر الوصول ج ۲ ص ٩۷‏ 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۶۵ 





مرد یرا دید که گوشه ای نشسته و نعاز نمیخواند د ر مردم پس فرمسود : 
فلانی برای چه در میان مردم نماز نمیخوانی , پس گفت ای پیامبسر 
خد | من جنب شده ام و آب نیست , پس فرمود : بر تو باد پخاك که 
آن کافیست تو را (1) ۰ 

و آیا از یاد او رفته حدیثی را که سعید بن مسیب از ابی هریسره 
روایت نمود » . گوید : آمد نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آل» و 
گفت : ماد ر ریگ هستیم و در میان ما زن حایض و جنب و نفساء 
( زائو ) است پس برما چهارماه میگذ رد که آب پیدا نمیکنم فرمسود : 
بر تو باد بخاك یعنی تیمم و د رعبارت دیگر است که عریهائی آمد نسد 
خد مت پیامبر صلّی له علیه و آل پسن گفتند : ای رسول خدا سا در 
این ریگبا زند ه‌گی میکنیم و قد رت بر آب‌ند اریم وسه ماه يا چپسار 
ماه ميشود که آب نمیبینیم و د ر میان ما زن زائو و حائض و جنب اسست+ 
فربود : بر شما باد بر زمین و دار لفظ اعمش است : که عربپا آمد نسد 
حضور پیامبر صلّی الله علیه و آله و گنتند ما در ریگ هستیم و از آب 
دوریم دو ماه و سه ماه و درمیان ما جنب و حایض‌است ۰ پس فرمسود 
بر شما باد بر خاك (۲) 

و آیا رفته است از خاطر او خبریرا که ابوذ ر از سنت باو داد 


گفت من د ور از آب بودم و با من عیالم بود پس جنب شدم و بسدوان 





(۱) صحیح بخاری : ج ۱اص ٩۱۲صحیح‏ سلم , سنسد 
احمد ج ۴ ص۴۳۴ , ستن تسائی‌ج اص ۱۷۱ ؛ ستن بیپقی 
ج ۱ص ۲۱۹ . تبسیر الوصول ج ۳ ص ۹۸ 

[ ۲) سنن بیهقن چ ۱من ۱8 81۷ 


۱۶۶ الغدیر ج۱۱ 


طهارت نماز خواندم پس آمدم خد مت پیامبر صلتی الله علیه و آلسه 
در موقع ظهر و آنحضرت در میان جمعی از اصحابش در ساه 
سجد بودند پس فرمود ابو ذر : گفتم : بلی هلاك شدم ای پیامبسر 
خدا , پس فرمود چی تو را هلاك کردگفتم من از آب دور بسسودم و 
همسرم بامن بود پسس جنب شدم و بددون طبپور ( وضو و یا غسسیل) 
نماز خواندم , پس پیامبر خد | صلّی الله علیه و آله وسلم د ستسو ر 
داد آبی برای من بیاورند ,پس کنیز سیاه چهره ای ظرف آبسی 
آورد که پر بود و تکان میخورد پس من رفتم و در پشت شترم سل 
کردم پس از آن آمدم خد مت پیغمبر صلّی الله علیه و آله پس پیامبر 
فرمود : ای ابو ذ ر بد رستیکه خاك پاك طببور و پاك کننده است هر 
چند که تا ده سال آب‌نیابی پس هرگاه آب یافتی پس آنرا بر بدنت 
پریز ( ۱) ۰ 

م - و آیا بگوش‌او نرسید ه حد یث اسقع گوید : بودم من که 
بارو بنه برای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم میبردم پس جنسب 
شدم پس پیامبرصلّی الله علیه و آله فرمود : ای اسقع‌بار و بنه مسا را 
بسته" حرکت‌کن ۰ پس گفتم : پد رو ماد رم بفد ایت من جنب شد هام 
و در این منزل آب نیست پس فرمود بیا ای اسقع بتو تیمم بیسامسوزم 
مثل آنچه را که جبرئیل یمن آموخته پس آمد م خد مت آنحضرت پس‌کسی 
از راه دور شده و تیمم را بعن یاد داد (۲) 


و پیش از هر چیزی اینکه آیه تیمم دو آیه است یکی در سسوره 


(۱) سنن بیپقی ج ۱ص ۲۱۷ تا ۲۲۰ 
(۲) تاریخ خطیب بغدادی ج ۸ص ۲۷۷ 





۱ نواد ر الاثر د رعلم و دانش عمر ۱۶۲ 


نسا* آیه ۴۲ و آن قول خدای تعالی است‌یا ایپا الذین آمشسسوا 
لا تقربوا الصلوة و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون, جنبا الا عابسری 
سبیل حتی تفتسلوا و آن کنتم مرضی اوعلی سفر او جا* احد منکم من 
الغایظ اولاستم النسا* فلم تجد وا ما* فتیععوا صعیدا طیبا فاسحسوا 
بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان عفوا غفورا - 
: ای‌کسانیکه ایمان آورد ه اید نزد يك نماز نشسوید در 

حالیکه شما مست هستید تا بدانید که چه میگوئید و نزد يك نم‌از 
نشوید در حال جنابت مگر روند » گان راه تا آنکه سل کنید و اگر بیمار 
بود ید يا مسافر یا یکی از شما از " توالت " آمد یا آمپزش باهمسرانتان 
نمود ید و آب نیافتید پس با خاك هاك تیم کنید و سح نما تیسسد 
صورتتان و دستهایتان را بد رستیکه خد ارند بخشند ه و آمرزنده است* 

و امیر المومنین علیه السلام فرمود : این آیه نازل شد ‏ وقتیک» 
جنب شد وآب‌نیافت تیمم نمود و نماز خواند تا اد راك آب نمود پس 
وقتیکه آب پید | کرد غسل نمود () ۰ 

و آیه دوم در سوره مائده آیه ۶ است و آن قول اوست : 

( یا ایا الذین آمنوا اذ! قعتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و 
ایدکم الی المرافق و اسحوا برژسکم و ارجلکم الی الکعبین و آن کنتسم 
جنبا فاطّهروا و ان کنتم مرضی اوعلی سفرا و جارٌ احد منکم من 
الغائط اولا مستم النسا؛ فلم تجد وا ما فتیمموا صعید ا:طیبا فاسحوا 
بوجوهکم و اید یکم منه 9 

(۱) سنن بیهقی ج ۱ ص ۱۱۶ 

(۲) سوره مائده آیه ٩و‏ در متن آیه ۶ تحریف چاپ است ۰ 


۱۶۸ الغد یر ج۱۱ 





ترجمه : ای‌کسانیکه ایمان آورده ايد هرگاه برخاستید بسرای 
نماز پس بشوئید صورتتان و دستهایتان را تا مرفق و آرنج و مسح کنید 
سرو پاهایتان راتاکعبین و روی پای , واگرجنب بود ید پس تطمنیسر 
کنید و اگر بیمار بودید یا مسافر یا یکی از شما از ( توالت ) ومستسراح 
آمد یا آميزش با زنانتان نمود ید و آب نیافتید پس تیعم کنید با خاك 
پاك پس مسح کنید صورت و دستهایتان را از آن 

پس بد رستیکه مقصود از ملامسه در آیه سوره نسا " آمیسزش * 
است چنانچه از امیر المو"منین علیه السلام و ابن عباس و ابو موسبی 
اشعری نقل شده و پیروی کرد ایشان را در این مسئله حسسن 
( بصری ) وعبیده و شعبی و دیگران و این مذ هب و عقید ه هرک می 
است که منح از وضو؛ کرد ه در آميزش با زن را مثل ابو حنیفه وابویوسف 
و محد و زفرو ثوری و اوزاعی وغیر ایشان ۰ و این جبتش اینسنکه 
چون ندای سبحان مقدم داشت بیان حکم جنب را در موقع وجود آب 
بقولش : (( حتی تفتسلوا)) تا اینکه غسل کنید ۰ و در قول دیگرش 
( فاطّپروا )) پس تطهیر کنید ۰ سپس شروع‌کرد د ر صورت حکم عدم 
تن از استعمال آب برای بیماری یا مسافرت یا نبود آب و در اینجا 
گریز زد بذ کر حدث اصغر بقولش : (( او جا* احد منکم من الغایط)) 
یا بياید یکی از شما از "توالت " ۰ پس یاد آوری کرد و جنایست را 
بقولش : " اولا مستم النسا* "یا آمیزش و جماع‌کرد ید بازنها ۰ و اگسر 
اراد ه شده بود بآن غیر از جماع هر آینه جدا شده بود از ما قبلش ۰ 
و تعبیر کرد از جما ع‌بلمس که مراد ف‌با مس و آمیزش استکه بسه آن 
جماع قصد میشود و بس در قول خدای تعالی : (( لا جناح علیکم 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۶۹ 


ان طلقتم النسا؛ ما لم تسوهنّ )) (۲۱ : یاکی پرشما نیست اگر طلاقی 
گفتید زنانشانرا ماد امیکه جماع‌و آميزش نکرد ید ۰ و قول او : ((و ان 
طلقتموهن من تبل آن تسوهن )۲۲۱6 : و اگر طلای گفتید پیش ازآنکه 
آمپزش کنید ۰ و قول او : ([ ثم طلقتموهن من قبل آن تمسوهن )4۳۱0 
سپس طلاق گفتید پیش از آنکه جماعو آمیزش کرد ه باشید + 

و برای‌عد» ای از فقهاء تستن و پیشوایانشان کلمات فراوانی 
است در مقام که پرد ه برمید ارد از حقیقت حال که اکتفا میکنیم از آن به 
کلمه و سخن ابی بکر جصاص حنفی متوقی ۳۷۰ در کتاب احکام 
القیلن ج ۲ ص ۴۵۰ - ۴۵۶ گوید ‏ : 

اما تول خد ای تعالی::(( او لامستم النسا؛ فلم تجدوا مسا؛ 
فتیعموا صعیدا )) یا آميزش کرد ید ژنبا را پس آب‌نيافتید پس تینم 
کنید با خاك - 

پس بد رستیکه پيشینیان نزاع و جدال کرده اند درمعنای 
ملاسه یاد شده در اين آیه ۰ پس‌علی (علیه السلام ) و ابن‌عباس 
و ابو موسی و حسن وعبیده و شعبی گویند : آن کنایه از جماع و 





آمیزش است و آنپا وضوعرا واجب نمی د انستند برای کسیکه زنش . را 
لمس کرد ه - وعمر وعبد الله بن مسعود. میگفتند : مقصود لس 
کرد ن با دست است و آن دو وضو؛ را واجب نمی کرد ند به لمس کرد ن 
زن و برای جنب نمید ید ند که تیمم کند ۰ پس کسیکه تأویل کرد ه از 


(۱) سوره بقره آیه ۲۳۸ 
(۲) سوره بقره آیه ۲۳٩‏ 


(۳) سوره آحزاب آیه ۴۸ 


۱۷۰ تاجن ج۱۱ 








صحابه برجما ع‌و آمیزش ( مخصوص ) واجب‌نکرده وضو؛ را از مس و 
آمیزش زن و کسیکه حمل کرد ه آنرا بر لمس کرد ن باد ست‌وضو؟ را از 
مش زن واجب کرد ه و تیمم را برای جنب جایز ند انسته است ۰ 

سپس ثابت کرد » باطل نشدن وضو را بلمس کرد ن زن در هر 
حال چه از روی شهوت و انگیزه غریزه جنسی باشد يا غیر شهوت 
سنّت نبویه ۰ پس گوید لمس کردن احتمال میرود جماع و آمیسزش 
مخصوص باشد بنابر آنچه را که علی علیه السلام و ابن عباس و ابو 
موسی تأویل کرد ه اند ۰ و احتمال میرود منظور د ست زدن باشسد 
پنابر آنچه را از ععر وعبد الله بن مسعود روایت شده است + 

پس چون روایت شد ه از پیامبر صلّی اه علیه و آله که برخی از 
همسرانش را بوسید » سپس نماز خواند و وضو نگرفت روشن کند ایسن 
مقصود خد ای تعالی را * ۱ 

و صورت د یگری که دلالت میکند که مقصود از آن جماع است و آن 
اینکه لمس کرد ن هرچند که حقیقت د ر لمس باد ست است پس آن‌چون 
اضافه بنا؛ شده است لازم است که مقصود از آن جماع و آميب .سسزش 
مخصوص باشد چنانچه وطیٌ حقیقت د ر راه رفتن با پاهاست پس وقتی 
اضافه به نسا* شد معقول نیست که غیر جماع مقصود باشد همینطسور 
این و مانند آن قول خد ای تعالی است ([ وان طلقتموهن من قبل 
آن تسوهن) ) یعنی از پیش از آنکه با آنهامجامعت و آمیزش کرد » 
باشید + 

و نیز بد رستیکه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله امر فرمود که جنسسب 
۱ 
وارد شد که مرتب‌میکند آترا لفظ آیه واجیست که فعلش البته از 


۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و دانش عمر ۱۷۱ 


کتاب‌صاد ر شد ه باشد چنانچه آتحضرت برید دسست دزد را و در 
قرآن لفظی است‌که اقتضا میکند که برید ن دست د زد را معقول و از 
روی حکمت بسبب آیه باشد (۱) و مانند سایر شرایم و احکامیکه پيامبر 
صلّی اللّه علیه و آله نمود از آنچه را که ظاهر کتاب پرو پیچید ه از آن 
است ۰ 

و دلالت میکند بر اینکه مقصود جماع است نه صرف د ست زدان 
اینکه خد ای تعالی فربود : (( اذا قعتم الی الصلاه نافسلوا وجوهکم . 
تا آنجاکه : وان کنتسم جتبا فاطیرو۱)) ۰ هرگاه برای نساز 
بر خاستید پس صورتتان را بشوید. ۰ تااینکه گفت :واگر جنب بود ید 
پس تطپیر کنید روشن کرد بآن از حکم حدث درحال وجسود آب 
سپس عطف کرد بر آن قولش را : و آن کنتم مرضی اوعلی سفر ۰ و اگر 
بیمار بودید یا در سفرتا آنجا که گوید : فئیسو | صعیدا طیبا ,سس 
تیعم کنید با خاك پاك ۰ پس اعاده فرمود ذ کر حکم حدث را درحال 
نبود آب پس لازم و واجیست که بود ‏ باشد قول او ۰ اولا مستم النسا؛ 
حمل بر جنابت باشد تا آنکه آیه مرتب بر هر دو حال و بیان کننسد ه 
حکم هرد و د رحال وجود آب و نبود آن + و اگرمقصود لس با 
دست بود ه باشد هر آینه ذکر تیمم منحصر بود برحال حدث‌نسه 
جنابت مفید برای حکم جنابت د رحال نبود آب‌نباشد وحمل کسردان 


(۱) و السارق و السارته فاقطعوا ایدیپماجزا* بما سا 
نکالا من الله و الله عزیز حکیم سوره مائده آیه ۲ ۴ ۰ مرد د زد و زن دزد 
را پس به برید دستهای آن دو را بجپت کیفر کرد ارشان وعقوست از 
خدا و خداغالب و درستگار است ۰ 


۱۷۲ الغدیر ج۱۱ 


آیه بر هر دو فایده اولی است از اکتفا کردن بآن بريك فاشده و 
چون ثابت شد که مقصود جماعو آمیزش مخصوص است لمس بد ست 
منتفی شود برای آنچه که ما بیان کرد یم از امتناع قصد کرد ن آن دو 
بيك لفظ ۰ 

پس اگرکسی بگوید : هر گاه حمل بر لمس با دست شود مفیسد 
اینستکه لمس حد ث باشد و اگر منحصر برجماع باشد افاده این را 
نکند پس واجب بر قضیه تو در اعتبار دو فایده اینست که حمل شود بر 
هر دو پس افاده کند که لمس حدث است و افاده کند. نیز جواز تیمسم 
را برای جنب ۰ پس اگر جایز نياشد. حمل کردن آنرا بر هر دو اسر 
رای آنچه که یاد نمودم که پیشینیا نا ق دارند بر اینکه مر دو 
امر اراده نشده وممتنع است که لفظ مجاز و حقیقت باشد یا کنایسه و 
صریح باشد پس با با تو بابر شدیم در اثیات فائده تازه ای بحصل 
کردن آنرا بر لمس با دست پا أستعمال ما حقیقت لفظ را در آن تیسم 
برای جنب اولی نیست از آنکه ثابت کرد ه فایده آنرا از جپت حسد ث 
بودن لمس بادست ۰ 

باو گفته شود : که ول خد ای تعالی : (( اذا قعتم الی 
الصلاه )) مفید حکم حد شهاست د رحال وجود آب و تصریح است بااین 
برحکم جنابت پس بپتر آنستکه بود ه باشد آنچه در ترتیب آیه است از 
قول او : (( جا؛ احد منکم من الخایط تا قول او : اولا مستم النساء)) 
ان برای حکم حدث و جنابت باشد د رحال نبود آب‌چنانچه در 
اول آیه بیان برای‌حکم هر دو است د رحال وجود آب و مورد آیه در 
بیان تفصیل همه حدث ها نیست و فقط آن در بیان حکم جنابت است 
و تو وقتی حمل کرد ی لمس را بر بیان حدث پس د ور کرد ی آنسرا در 





۱۱ تواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۷۳ 


مقتضا و ظاهرش پس برای این آنچه که ما یاد کرد یم بپتر است ۰ 

و دلیل دیگری بر آنچه ما یاد کرد یم از معنای آیه اینسنکه آن 
بر دوصورت قرائت شده است :او لامسستم النسا* )) و (( لستم )۰ 
پس کسیکه اولا مستم خوانده پس ظاهر آن جماع است نه غیر آن برای 
آنکه مفاعله نمیشود مگر از دو نفر» مگرد ر چیزهای بسیار کم مثل قسول 
ایشان : ( قاتله الله و جازاه وعافاه الله )) : خدا بکشد او را و 
خدا باو پاداش دهد وعافیت ذهد خدا او را و مثل آن و آن چنسد 
حرف معد ود است که غیر آن بر آن قیاس نمیشود و اصل د ر مفاعله 
آنسکه بین دو تفر یاشت مثل قول ایشان قاتله و ضاربه و سالسه و 
صالحه و مانند آن و هرگاه این حقیقت لفظ باشد که پس واجب حمل 
کردن (( لامستم ) است بر جماشیکه از مرد و زن باهم میشود ۰ و بسر 
این دلالت‌میکند اینکه تو نمیگوتی (( لامست الرجل )) من لس 
کردم مرد ی را (( و لامست الثوب )) من لمس کردم پیراهن را هرگاه 
لمس کرد ی آترا با دستت برای تنپا بودن تو یفعل ۰ پس دلالسست 
میکند بر اینکه قول او ((لامستم )) بمعنای (( او جامعتم النس؟؛ )) 
است پس حقیقتش جما ع‌میباشد ۰ و هرگاه این صحیح شد و قراشست 
کسی بود که ا(( اولامستم )) قرائت کرد ه بود احتمال دارد که لس با 
دست باشد و احتمال دارد جماع‌باشد ۰ واجب است که این محمول 
باشد بر چیزیکه احتمال نمی رود مگر يك معنی برای آنکه چیزی که 
حمل نمیشود مگر بيك معنی پس آن محکم است و آنچه بر دو معنی می 
شود آن متشایه است ۰ 

و خداوند تعالی امر کرده ما را که حمل متشایه برمحکسم و رد 
کردن آنرا بآن بقولش (( هو الذی -زل عليك الکتساب منسه 


۱۷۴ الغد یر ۱۱ 


آیات حکسات هن ام الکتاب الآیه )) ۲۱۱ : اوچنان خدائی 
است که فرو فرستاد بر تو قرآن را که بعضی از آن آیات محکمات اسست 
آنپا اصل قرآنست ۰ 

پس چون قرار د اد محکم را اصل و ام قرار داد برای متشاپس» 
پس ما را فرمان داده که آنرا حمل بر آن کنیم و مذمت کرد » پیسروان 
متشابه باکتفا کرد ن او برحکم آن بخود ش غیر رد کرد ن آنرا بغیرش 
بقول او : (( فاما الذین فی قلوسبم زیسغ فیتبعون ما تشابه منه)) 
پس اما کسانیکه در دلپایشان انحرافی است پس پیروی میکنند آیات 
متشابه از آنرا ۰ پس ثابت شد باین که تول خدا (( اولمستم )) چون 
حمل بر دو معنی میشود متشاپه است و قول او (۱ اولامستم )) چون 
محدود و مختصر است د ر مفپوم زبان بر يك معنی محکم است پس 
واجبست که معنای متشابه مبین بر آن باشد .۰ 

و دلالت میکند بر اینکه لس حدث نیست اینکه آنچه که حسداث 
است مرد ان و زنان در آن مختلف نمی شود ۰ و اگر زنی مس کند زن 
دیگررا حدث نیست , همینطور اگر مس کند مرد ی او را(؟) و هم - 
چنین مس مرد برمرد .. حدث‌نیست » پس همینطور مس زن او را 
و دلالت این بر آنچه ما وصف کرد یم از و جهت است : یکی از آن 
دواینکه : ما یافتیم که درحدثپا مردان و زنها مختلف نمیشوند ۰ 
پس هرچیزی که آن حدث از مرد باشد پس آن از زن هم حسدث 


است و همچنین آنچه که از زن حدت است از مرد هم حدث است پس 


(۱) آل عمران / آیه (۶ ) 


(۲) یعنی حدث نیست نسبت به ژن ۰ 





ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۷۵ 


کسیکه فرق گذ ارده بین مرد و زن پس قول او خارج است از اصول » و 
از جهت دیگری : که‌علّت در مس‌زن زنرا و مرد مرد را اینکه آن 
مبا شرت بد ون جما ع است پس حد ث نیست همینطور مرد و زن ۰ اه : 

پس می بینی بعد. از همه اینها که رای خلیفه خلاف قرآن و 
سّت ثابته و اجما ع‌امت و اجتهاد محض است‌که برابر آن نصوص مسلمه 
است و برای این مخالفت کرد ن با او همه امت اسلامیه از روز اول تا 
آمروز۰ و اتفاق کرد ه اند بر وجوب تیمم بر جنبیکه آب ند ارد و پیسروی 
نکرد ه او را در آنچه که اجتهاد نموده هیچکسی مگرعید الله بسن 
مسعود_اگر د رست باشد نسبت باو ‏ 

و ظاهر میشود از دو صحیح دو شیخ - بخاری و سلسم - از 
شقیق که اجتپاد یاد شده در دو آیه تهعم و تأوبل قسسول او( او 
لامستم )) چنانچه یاد شده از ساختگی های تابعین و کسانیستکه 
بعد از ایشان آمدند و مفاد دو آیه مورد اتفاق صحابه بوده است و 
هرگز اختلافی در آن بین ایشان نبود ه است و جز این نیست که ععر و 
یگانه پیرو او ( ابن مسعود ) کراهت داشته تیعم را پرای جنب فاقسد 
آب برای مقصد د یگری + 

شقیق گوید : من میان عبد الله بن مسحود و ابی موسی ۰ 
بودم پس ابو موسی گفت : ای ابوعبد الرحمن آیا دیده ای که اگر 
مرد ی جنب شود و آب نیابد يك ماه چگونه نماز بجا آورد ؟ پس گفت : 
تینم نکند هرچند که تا يك ماه هم آب نیابد ۰ پس ابو موسی گفت: چه. 
میکنی باین آیه در سوره مائد» (( فلم تجد وا ما۶ فتیعموا صعیسد ۱ 
طیبا )) عبد الله گفت : اگر بایشان در این آیه اجازه داده شده 
باشد هر آینه , هرآینه سکن است که اگر آب سرد شود برایشان اینکه 


۱۷۶ الغد یر 





بخاك تیسم کنند ۰ پس ابو موسی باو گفت : جز این نیست که تیمم را 
برای اين مکروه دارید عبد الله گفت : بلی ۰ پس ابو موسی بسه عبسد 
الله گفت :آیا نشنید ی سخن عمار را بعمر که گفت : پیامبر خد اصَلسی 
الله علیه و آله مرا فرستاد پس من جنب شدم و آب نیافتم که غسل کنم 
پس در خاك غلطیدم چنانچه چپارپایان میفلطند سپس آمدم نسزد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله پس به آنحضرت بازگو کردم ۰ پب_س 
فرمود : البته برای تو کافیست که چنین کنی ۰ و زد دو کف دستش را 
یکبرتبه برزمین سپس خاکش را تکان داد آنگاه بآن کفب د ست چپش 
را مسح نمود پشت دست راست را و بادست راستش مسح نمود پشست 
دست چب را پس از آن مسح نمود با هرد و صورتش را ۰ پس عبد الله 
گفت : آیا ندید ی که عمر قانع بقول و گفته‌عنار نشد ۰ 


صورت‌دیگر بر ای‌بخاری 

شقیق گوید : من نزد عبد الله و ابو موسی بودم ۰ پس ابو 
موسی با گت ۰ ای اپوعیدالله آیا دیده ای که هر گاه کس جنب شد 
و آب ند اشت چه کار کند ؟ عبد الله گفت : نماز نخواند تا آب‌پیسدا 
کند ۰ ابو موسی گفت : پس چه میکنی بگفته* عمار وقتیکه پیامبر صلسی 
الله علیه و آله بار فرمود : برای تو کافی بود ( که د ست بخاك بزنی وبر 
صورت و پشت د ستت بکشی ) ؟ گفت : آیا ندید ی که عمر قانع نشد از 
او باین حدیث ۰ پس ابو موسی باو گفت : ما را واگذار از گفته‌عتار ۰ 
چه میکنی باین آیه 4 پس عبد الله ند انست چه بگوید ۰ پس گفست : 
بد رستیکه ما اگر اجازه د هیم بایشان د راین موصوع‌هر آینه سکن است 


ج۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۷۷ 


که آب سرد باشد بریکی از ایشان غسل را ترك کند و تیتم نماید «پس 
بشقیق گفتم : پس گراهت‌عبد الله برای این بود ه گفت : بلی 1(۰) 
چه اند ازه این گویند » مپربانست بجنب فاقد آب و د لسسسوزی 
کرده بر او وقتیکه جایز د انسته بر او ترك نماز را و اگر چه يك ماه هسم 
آب نیابد و چه قد ر سخت د لست بر کسیکه آب برایش سرد باشسد و 
تیعم نمود ه برای سختگیری بر این . و 
دلسوزی بر آن ۰ پس مثل اینکه نماز نخواند ن جنب‌فاقد آب و اعراض 
کرد ن او از آنچه که د ر کتاب و سنت است آسان تر است از جپت لد 
مالی کرد ن نزد او از تیعم کسیکه سرما را عذ ر گرفته و ترك غسل نمود ه 
است و مثل آنستکه او اعرف است بعضالح مجتمع دینی از تشریع کننده 
دین برایشان و مثل آنستکه میبیند که از شارع‌اقد س فوت شده 





شاید که تیعم نماید پس نهی از 


رعایت آنچه که او آگاه شده است برای جنب از زیان از تیعم در موقسع 
سرد ی آب پس این فقیه نیرومند د ر فقاهت تد ارك نموده آنرا بسرآی 
نپخته خود و دلیل باطل کننده اش و مثل آنکه آن و مثل آنکه آن ۰ 





(۱) صحیح بخاریج ۱ ص۱۲۸ ۰ ٩۱۲صحیح‏ سلمج ۱ ص 
۰ سنن آبی داود ج ۱ ص ۵۳ و در تبسیر الوصول ج ۲ ص ٩۷‏ پنج 
نفر از صاحبان صحاح نقل کرد ه خبر ترمذ ی سنن بیپقی ج ۱ صفحه 
۶ 





۱۳۸ الغدیسر 


)۲ 
خلیفه‌حکمشکهار آنمیداند 


امام حنیلی ها احمد در مسند ش‌ج ۱ ص ۱٩۲‏ نقل کنرده از 
بکحول که پیامبر خد | صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود : هر گاه یکی از 
شما نماز گذ ارد پسن در نمازش شك نمود ۰ پس اگر در یکی و دو تا 
شكه کند آنرا رکعت اول قرار دهد ۰ و اگر در دو وسه شك کند پس 
آنرا دوم قرار د هد و هرگاه درسه وچپار شك‌کند آنرا سوم قسرار 
دهد تا آنکه و هم و خیال در زیاد باشد سپس دو سجده کند پیش 
از آنکه سلام دهد سپس سلام دهد + محمد بن اسحق گوید :وحسین 
بن عبد اللهبمن گفت آیاآنرا اسناد د اد برای تو پس گفتم : نه «پس 
گفت : لکن او حدیث کردمرا که کریب مولا ی ابن عباس او را از ابسسن 
عباس حد یث ره گوید : نشسته بودم کنارعمر بن خطاب پس گفست 
ای پسرعباس هرگاه برای مرد اشتباهی شد در نمازش پس ند انست 
آیل زیاد کرد یا کم ۰ گفتم ای امیر مومنین نمید انم نشنید ه ای در ایین 
مسئله چیزیرا پس عمر گفت ۰ قسم بخدا نمید انم و در لفظ بیپقی 
است : نه بخدا قسم از پیامبر صلی اللّه علیه و آله در این سئله 
چیزی نشنیده ام ۰ پس ما در این میان بود یم که‌عبد الرحدن بسن 
عوف آمد پس گفت : چیست اینکه شما مذ اکره میکیند ۰ پس عبر بو 
گفت : ما صحبت میکرد یم که مرد ی شك میکند در نمازش چه کنسد* 
پس ار گفت 


این حدیث را . 





یدم که پیغمبر خد ا صلی الله علیه و آله میفرسود 


۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر 1۷۹ 


و در لفظدیگر درمسنداحمد 


از کریب از ابن عباس است که عمر باو گفت : ای جوان نا 
شنید ی از پیاببر خدا صلّی الله علیه و آله یا یکی از اصحابش هر 
گاه مرد ی شك کند در نمازش چه باید بکند : گوید : ما درایسین 
میان بود یم که عبد الرحمن بن عوف‌آمد پس گفت : د رچی هستیسد 
شما پس عمرگفت : پرسیدم من از این جوان آیا شنید ی از پیامبر خدا 
صلّی اللّه علیه و آله یا یکی از اصحاب انحضرت هر گاه مرد ی شك کن د 
در نمازش چه باید بکند پس عبد الرحمن گفت شنیدم رسول حدا صلّی 
اللّه علیه و آله میفرمود هر گاه یکی از شما شك کند ۰۰۰ تا آخر حد یس 

آیا تعجب نمکنی از خلیفه ایکه حکم شکیات نمازش را نمیشناسد 
وحال آنکه در.شب و روز پنج نوبت مبتلا* بآنست و اهتمام بامسر آن 
نداشت تا آنکه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از آن سئوال کنسد 
تا آنکه کارش بجائی برسد که از جوانی به پرسد که من نمید انم چه کار 
میکرد او د ر این حال اگر شك میکرد در نمازیکه امامت کرد ه مومنیین را 
و طبیعت حال حکم میکند بواقع شدن این برای هرکسی درعسرش 
و اگرچه چند دفعه هم باشد ۰ و من در بپت و حیرتم از حکسم 
قطعی باعلمیت مرد یکه این مقد ارد انش اوست و اینست وسعت اطلا ع 
او پر احکام - 





۱۸۰ الغد پسر ج۱۱ 





آفرین بر امتیکه این شان و مقام الم آنپاست - (( کبرت کلمسه 
تخرج من افواهم ان یقولسون الا کذ با (۱) )) بزرگست سخنیکه 
از د هانشان بیرون میاید تمیگویند مگر د روغ‌را + 


(۳) 
نادانی خلیفه بکتاب خدا 


د و حافظ حدیث ابن ابی حاتم و بیبقی از د ثلی نقل کرده اند 
که زنی را آورد ند پیش عمر بن خطاب که شش ماه زائید » بود سس 
مصمم شدکه او را سنگسار کند ۰ پس این خبر بگوش علی علیه السلام 
رسید : پس فرمود : بر این ژن حد ی نیست ۰ پس عمر کسی را فرستاد 
خد مت آنحضرت و سئوال کرد چرا ‏ رجم و سنگسار نشود پس فرمسود : 
خداوند تعالی فرماید (( والو الد ات یرضعهن ۰ اولا د سین 
حرلین کابلیسن )) (۱) مادر ها باید فرزند انشانرا دو سال 
کامل شیر دهد. : و فرمود : (( وحمله فصالسه ثلائسون شپرا)(1) 

وحمل ( آبستنی ) او و شیر خواری او سی ماه است ۰ 

پس شش ماه دوره آبستنی و دو سال هم دوران شیر خواره گی 
پس این سی ماه ميشود پس عمر او را رها ساخت + 

و در تعبیر و لفظ نیشابوری و حافظ گنجی است پس عم او را 
تصد یق نمود ه و گفت : لولا علی لهك‌عمر ۰ و اگرعلی نبود هر آینه 

(۱) بقره آیه ۳۳۳ 

(۲) سوره احقاف‌آیه ۱۴ 


۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۸۱ 





عمر هملاك شده بود ۰ و در لفظ سبط این جوزی : پس عمرد ست از 
آنزن برد اشت و گفت (( اللّپم لا تبقنی لمعظلة لیس لپا این 
ابیطالب )) بار خدا مرا باقی نگذ ار در مشکله ایکه در آن پسر ابسی 
طالب نباشد ۰ 


صورت دیگر 

حافظ عبد الرزاق وعبد بن حمید و اپن العنذ ر باسناد شنان 
از د ثلی نقل کرد ه اند گوید : که بعرض عمر رسانید ند زنی را که 
شش ماه زائیده بود پس عمرخواست او را سنگسار کند پس خواهر او 
آمد نزد علی بن ابیطالب‌علیه السلام و گفت که عمر میخواهد خواهر 
مرا سنگباران کند ۰ پس شما را بخد | قسم مید هم اگر برای اوعسذ ر 
و راهی مید انید مرا بآن خبر د هید پس علی علیه السلام فرمود : 
بد رستیکه برای اوعذ ر یست ۰ پس آنزن الله اکبری گفت که عسر و 
کسانیکه پیش او بودند شتيددند پس راهی بسوی‌عمر شد و گفت که 
گمان میکند. که برای خواهر من عذ ریست پس عمر فرستاد نزد علسی 
علیه السلام که عذ ر آنزن چیست , فرمود : خد اوند. میفرماید : 

((الرااندات برضعن آولا دهن خولین کانلین:)) ما درهتا 
پاید فرزند انشان را دو سال کامل شیر دهند و گفت : وحلسسه و 
فصاله ثلائون شیرا ۰ و حمل و دوره شیر خواره گی او سی ماه اسست 
و نیز گفت : و فصاله فی عامین (۱) و دوره شیر خواره گی او در دو 


(۱) سوره لقمان آیه ۱۳ 


۱۸۲ الغد یسر ج۱۱ 





سال است و حمل در اینجا شش ماه است پس عمر او را رها کرد 
گوید : سپس بما رسید که آنزن فرزند دیگری هم شش ماه بد نا 
آ 


0 





صورت سوم 

خا فا تقزلی: و حافظ ان مان از ابی تم بن انبود اتف سل 
کرد » اند که عمر قصد کرد که زنی را که شش ماه زائید ه بود سنگیساران 
کند پس علی علیه السلام باو فرمود : خداوند تعالی فرماید : و حملسه 
و فصاله ئلائون شبرا ۰ وحمل ودوره شیز خواره گی او سی ماه است 
و گفت: " فصالة فی عامین" پس حمل شش ماه وفصال در دو سال پسس 
عمر از سنگسار کرد ن او منصرف شد و گفت: " لولا علی لهلك عمر": اسر 


علی نبود هر آینه عمر هلاك شده بود ۱(۰) 





(۱) مدارك داستان یاد شده : 

سنن کبری ج ۷ص ۴۴۲, مختصرجامع العلم ص ۱۵۰ , 
الریاض النضره ج ۲ص ۱۹۴ , ذخایر العقیی ص ۸۲تفسیسر 
الرازی ج ۷ص ۴۸۲ , اربعین الرازی ۴۶۶ , تفسیر نیشابسوری 
ج ۳ درسوره احقاف , کفایه الکنجی ص ۱۰۵ مناقب , خوارزمسی 
ص ۵۷ , تذکره سبط بن جوزی ص ۷ . الد ر النثورج ۱ ص ۲۸۸ 
وج ۶ ص ۲۰ که از جمعی از حافظین حدیث نقل کرده . کنز 
العمال ج ۲ص ٩۶‏ نقل از پنج نفر از حقاظ نموده وج ۲ ص۲۲۸ 
نقل عد ه ای از امامان حدیث نمود ه است ۰ 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۸۳ 


«شگفت تر دن‌شگفتی‌ه۱» 


خافظین حدیث ازبعجه بن عبد الله جهتی تقل کرد » اند کة گفت 
مرد ی از ما تزویج کرد زنی از جهنیه را پس آنزن چون شش ماه از 
زنا شویئش گذ شت زاشید پس شو هرش پیش عثمان رفت و جریان 
را گفت پس فرمان داد عثمان که او را سنگسار کند پس این خبر به 
علی علیه السلام رسید پس آمد ند. و فربود : چه میکنی حدی و رجسی 
براين زن نیست خد اوند تعالی فرماید : وحمله و فصاله نلاشسون 
شپرا , و فرمود : والو الد ات یرضعن اولا د هن حولین کاملیسسن 
پس شیر دادن بیست و چهار ناه و حمل هم شش ماه پس‌عثمان گفست 
قسم بخدا که من نفهمید ه بودم اين را پس عشمان امر کرد آنرا پر 
گزه آننه: پسی دیباند که رن پینضنا روا سنگنا کرت 2 اناو سنا 
آنزن بخواهرش این بود که گفته بود ای خواهرعزیز من غعگین ماش 
که بخد | قسم هیچکس جز شوهرم عورت مرا ند ید ه و دست بمن نسزد ه 
است‌گوید : پس آن طفل بزرگ شد پس آنمرد اقرار کرد که اين بچ» 
و فرزند من است و شبیه ترین مردم هم باو بود گوید : پس دیسسدم 
آنمرد را که نسبت تاروا بزن خود داده بودم تمام اعضا بد نش پاره 


پاره شد و بر خوابگاهش میریخت ۰ (۱) 





(۱) مالك در کتاب‌موطا ج ۲ ص ۱۷۶ نقل کرده و بییقی‌در 
سنن کبریج ۷ص ۴۴۲ و ابوعمر درکتاب ( العلم ) ص ۱۵۰ و 


۱۸۴ الغد یر ج۱۱ 





آیا ننگ نیست که مرد می جای خالی پیامبر بزرگوار را اشال 
کنند که این مقام آنهاست د ر قضاوت و داوری آیا این ازعد الست است 
که مسلط شود برجانپا و ناموسپا و خونببای مردم مرد انیکه این 
است مقد ار اطلاعأت‌علمی ایشان ۰ آیا از اتصاف است که واگذ ارند 
نوامیس اسلامیه و روش آئین امت و اختیار مسلمین را بد ست خلیف» 
هائی که این رفتار ایشانست -مگر نه خد اوند فرماید ؛(( و ريك بخلسق 
مایشاء و بختار ماکان لهم الخيرة )) (۱) ۰ بروردگار تو آنجسه" 
بخواهد میسافریند و آنکس‌را که بخواهد بر میگزیند نیست رای 
ایشان که کسی را اختیارکنند منزه و بالاتر است از آنچه را که شسراك 
میورزند : (( وما کنت لدیپم اذ| جمجوا امرهم و هم یمکرون )) ۰ (۲) 
نبود ی پیش ایشان و قتیکه اجماعو اتفاق کرد ند کارشانرا و ایشان 
مکر و خدعه میکرد ند (( فذ اقوا وایال امزهم و لبم عذ اب الیم ۸4 (۳) 
پس چشید ند بایان بد کارشانرا و برای ایشانستعذ اب د رد ناك ۰ 


(۴) زن دنگر نکه شش ماهز ائید 


عبد الرزاق و ابن العنذ ر از نافع بن جبیر تقل کرد ه اند که ابین 





ابن کثیر در تفسیرش ح ۲ ص ۱۵۷ و ابن الربیع در تیسیر 

الوصول ج ۲ ص ٩‏ وعینی د رعمده القاری‌ج ٩‏ ص۶۴۲ و سیوطی 

دراد ر الثورج ۶ ص۴۰ نقل از این العنذ ر وابن‌ابی حاتم نمود هاند 
(۱) سوره قصص آیه ۶۸ (۳) سوره تفابن آیه ۵ 


(۲) سوره یوسف آیه ۱۰۳ 


چِ۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۸۵ 


عباس خبر داد باو گفت یرای صاحب زنیکه پیش عمر آورد ه بود ند و 
شش ماه زائید» بود و مردم آنرا انکار میکرد ند ( و میگفتند این 
نمیشود ) پس گفتم بعمر ظلم نکن گفت : چه گونه است گفتم بخوان آیه 
" وحمله وفصاله ثلثون شهرا و الوالد ان برضعن اولا دهن حولیسین 
کاملین "۰ حول چه اندازه است گفت یکسال ۰ گفتم سال چند ماه است 
گفت دوازده ماه گفتم پس بیست و چپار ماه دو حول کامل اسسست و 
خد اون تاخیر مياند ازد د رحمل آنچه بخواهد وجلو میاند ازد پس 
عمر راحت شد بگفته و قول من ۰ ۱ 

الد ر المننثور سوره احقافج ۶ ص ۴۰ و ابن عبد البر د رکتساب 


علم ص ۰ ۱۵ بآن اشاره نمود ه است * 


)۵( 


«کل‌الناس افقه من عمر» 
همه‌مر دم‌از عمرداناتر ند 


از مسروق بن اجد ع‌گوید : عمر بن خطاب بر منبر رسول خسدا 
صّی اللّه علیه و آله بالا رفت سبس گفت ای مردم چه اند ازه زساد 
میکنید در مپر زنانتان و حال آنکه پیامبر خدا صلّی الله علیه و آلسه 
و اصحاب او صداق و مهریه در بینشان چپارصد د رهم و کمتسسر از 
آن بود و اگر زیاد کرد ن در مپر نزد خدا پرهیزگاری یا بزگوار ی بسود 
پیغمبر و اصحایش پیشی میگرفتند بسوی آن پس من البته حد میزنسم 
آنچه که زیاد کند مرد ی د رصد اق زنی بر چپارصد درهم یا 
محد ود بچپار صد د رهم میکنم گفت این جمله را و از منبر بزیر آمد 





۱۸۶ الغدیسر ج۱۱ 


پس زنی از قريش بر او اعتراض کرد و گفت ای پیشوای مسلمین مسردم 
را منع کرد ی که زیادکنند در مپریه زنبا از چپارصد در هم گفت : 
آری «پس گفت آیا نشنید ی آنچه خدا در قرآن نازل کرد ه گفت نو چه 
آیه‌ئیست این ۰ پس گفت آیا نشنید ی خد | میفرماید (( ر آتیتسم. 
احد اهن قنطارا ) (۱) ۰ گوید : پس عمرگفت بار خدایا بش 
" کل الناس افقه من عمر " همه مردم د اناترند ازعمر سپس برگشت و 
رفت بالای منبر پس گفت آی مردم من شما را ملح‌کرد م از اینکه زیاد 
کنید در مپر و صد اقت زنانتان برچپارصد د رهم پس هکس 
بخواهد که از مالش بدهد , يا , پس کسیکه خوشش میآید و دوست 
دارد که زیاد کند و هرمقد اریکه میخواهد" ید هد پس مانعی نیست 

ابویعلی‌د ر مسند کبیرش نقل کرد » و شعید بن منصور در سننش 
و محاملی ۰« امالیش و ابن جوزی د ر سیره ععر ص ۱۲۹ و ابن کثیر در 
تفسبرش ج ۱ ص ۲۶۷ از ابی یعلی و گوید : مد ارك و اسناد ش خوب 
و نیرومند است ۰ و هیشمی در مجمع‌الزوائد ج ۲ ص ۲۸۲ و در 
الد رر الننتثر ه ص ۲۴۳ ۰ از هفت نفر از حفاظ حد یت نقل کرد ه که 
ار ایشانست احمد واین حبان وطبرانی و شوکانی در فتح القد یر 
ج ۱ ص ۲۰۷ یادکرده وعجلونی در کشف الخفا* ج ۱ ص ۲۶۹ از ابی 
یعلی نقل کرد ه و گفته سند ش خیلی خوب است و ابن د رویش الحوت 
در اسنی المطالب ص ۶ ۱۶ و گوید : حد یث کل احد للم او افقه من 
عمر , آنرا عمر گفت و قتیکه نپی از زیاد کرد ن صداق نمود و زنی گفست 


(۱) سوره تساء آیه ۲۴ 





ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و انش عمر ۱۷ 





باو. خداوند میفرماید (( و آتیتم احداهن قنطارا )) ابریعلی آنرا 
روایت کرد » و سند ش بسیار خوب است و نزد بیپقی قطعی است ۰ 


صورت دوم 


ازمید الله پن مب روایت هده کرید عربن خطان :۰ گفت 
زیاد نکنید در مپر زنها برچهل وقیه ( پیمانه عراقی است ) هر چند 
که دختر ذی الفضه ( یعنی یزید بن حضین حارثی ) باشد پسس 
کسیکه زیاد کند من زیاد ی را گرفته در بیت العال قرار مید هم پسس 
زنی از میان صف طولانی زنببا که درد ماغش پپنی بود برخاست پسس 
گفت این حق را تو ند اری‌گفت : برای چه ؟ گفت خد اوند تعالسسی 


میفرماید : (( و آتیتم احد اهن قنطارا 





۰ پس عمر گفت زنی 
پصواب میرود و مرد ی اشتباه میکند + 

زییر بن بکار د ر موفقیأت نقل کوٍ ه و آنرا ابن عبد البر د رجاسح 
العلم چنانچه در مختصرش ص ۶۶ , و ابن جوزی در سیره عصسر 
ص ۱۲۹ و درکتابش :الاذکیاء ص۱۶۲ و قرطبی در تفسیرش ج ۵ 
ص ٩٩‏ و ابن کثیر در تفسیرش ج ۱ ص ۴۶۷ و سیزطی در السسدار 
المنثورج ۲ ص ۱۳۳ و د رجمع الجوامع چنانچه در ترتیب آن الکنسز 
ج ۸ ص۲۹۸ , از این بکار و این عبد الیر و سند ی د رحاشیه سنن 
ابن ماجه ج ۱ ص۵۸۴ وعجلونی در کشف الخفا؛ ج ۱ص ۲۷۰ و 


ج ۲ ص۱۱۸ 


۱۸۸ الغدینر ۱۱ 


صورت سوم 


بیبقی در سنن کبرایش ج ۷ص ۲۳۳ , از شعبی نقل کسرده 
گوید : عمر بن خطاب خطبه ای برای مردم خواتد پس سپاس خدا را 
بجا آورد و او را ستود و گفت : آگاه باشید و بدانید و درصداق 
زنها زیاد روی نکنید پس بد رستیکه نرسد بمن از یکی از شما که زیاد تسر 
کند صداق را از مقد اریکه رسول خد | صلی الله علیه و آله نمود » بود 
يا بآن پیشی گرفته بود مگر آنکه من‌قرار مید هم زیاد ی آنرا در بیسست 
المال سپس از منبر پائین آمدد و زني از قریش بر او اعتراض بد و 
گفت :ای پیشوای مسلمین آیا کتاب خد ای تعالی سزاوار تر است کسه 
پیروی شود یا گفته تو ؟ گفت : بلکه کتاب‌خدای تعالی پس چیست 
آن گفت تو منع کرد ی همین الان که زیاد نکنند درصداق زنیبا و 
خد اوند تعالی میگوید در کتابش : (( و آتیتم احد اهن قنطارا فلاتا 
خذو امنه شیتا )) (۱) و دادید بعنوان صداق یکی از آن زنانسرا 
قنطاری پس چیزی از آن برند ارید ۰ پس عمر گفت : "کل احدا فقسه 
من عمر " هرکسی ازعمر د اناتر است دو مرتبه یا سه مرتبه این جمله 
را تکزار نمود تا پایان حدیث ۰ 
سیوطی یاد کرد » در جمح الجوامع چنانچه در کنزح ۸ ص۲۹۸ نقل 
کرد ه از سنن سعید بن منصور وبیپقی و روایت کرد سنسدی د ر 
حاشیه سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۵۸۳ وعجلرنی در کشف الخفا* 


(۱) سوره نساء آیه ۲۴ 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۸۹ 


ج ۱ ص۲۶۹ وج ۲ ص۱۱۸ ۰ 


صورت چهارم 


عمر برخاست برای خطبه خواند ن پس گفت : ای مردم زیس‌اد ه 
روی در صد اق و مپر زنها نکنید پس اگر این کرامتی در دنیا یا 
نقوائی نزد خدا بود هر آینه سزاوار ترشما بود بآن پیامبر خسدا 
صلی الّه علیه و آله , هیچکس حق ندارد صداق زنی از زن] را 
پیش از دوازده ( وقیه ) قرار دهد پس زنی برخاست بطرف او و باو 
گفت : ای پیشوای مسلعین برای چه منح‌میکنی ما را حقی را که خسدا 
برای ما قرار داده است ۰ و خدا میگوید (( و آتیتم احد اهن قنطارا)) 
پس عبر گفت کل احد اعلم من یر "رکش ازع داناتر اس ۰ 
سپس با صحابش گفت : میشنوید از من که میگویم مانند این را که 
گفتم پس انکار بر من نمیکنید. تا آنکه زنی بر من ایراد کند کسسه از 


داناترین زنها نیست + 





تفسیر کشاف ج ۱ ص ۲۵۷ , شرح صحیح بخاری تالف 
قسطلانی ج ۸ ص۵۸ 


صورت پنجم" 


حافظ عبد الرزای و حافظ ابن المنذر نقل کرده اند پاست‌ساد 
شان از عبد الرحمن سلمی گوید : که عمر بن خطاب گفت زیاد » روی در 
مهریه های زتها نکنید ۰ پس زنی گفت : ای‌عمرحق ند آری تو مضع 





۱۹۰ الغد یسر ۱۱ 


کنی ‏ زیرا که خد اوند میفرماید : ((و آتیتم احداهنن قنطارا من 
ذهب ) گوید و هممچنین است آن در قرآئت‌عبد الله بن مسعسسود 
پس حلال نیست بر شما که چیزی از آنرا بگیرید . پس عمر گفت که 
زنی با عمر دعوی کرد پس برعمر پیروز شد ۰ (۱) 


صورت ششم 


عمر ۰۰۰ بالای منبر گفت , زیاد روی بمپریه های زنها نکنیسد 
پس زنی گفت آیا سخن تو را پیروی کنیسم یا قول خدا را (( و آتیتم 
احد اهن قنطارا )) پس عمرگفت "کل احد اعلم من عمر " هر کسی 
داناتر از ععر است هر طوریکه میخوا هید ازد واج کنید ۰, 

تفسیر نسفی حاشیه تفسیر خازن ج ۱ ص ۳۵۳ کشف الخف|* 


ج ۱ ص۳۸۸ 


صورت هفتم 

بد رستیکه عمر بالای منبر گفت : زیاده روی در مپریه سای 
زنانتان نکنید پس زنی برخاست و گفت ای پسر خطاب خدا بسا 

(۱) تفسیر ابن کثیرج ۱ ص ۴۶۷ , ارشاد الساری تسطلانی 
ج ۸ ص ۵۷ , حاشیه سند ی بر سنن این‌ماجه ج ۱ ص ۵۸۳ کنسز 
العمال ج ۸ص ۲۹۸ -کشف‌الخفاءج ۱ص ٩۲۶وج‏ ۲ ص 
۱۱۸ 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۹۱ 


میدهد وتومنع میکتی ما را و آیه را تلاوت کرد پس عمرگفت *کسل 
الناس افه منك یا عمر * همه مردم از تو فقیه ترند ای‌عمر * 





تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۹٩‏ , تفسیر نیشابوری ج ۱ ص سسوره 
نسا* تفسیر خازن ج ۱ ص ۳۵۲ , الفتوحات الاسلامیه ج اص ۴۷۷و 
درآن زیادکرد : حتی النساء حتی زنپا ۰ 


صورت هشتم 


عمر گفت یکمرتبه : بمن نرسدکه زنی صد اقش از صد اق نان 
پیغمبر گذ شته شته است مگر آنکه برگرد انم آن زیاد ی از آد نسراءپس زنی باو 
گفت : خدا چنین حتی و ولایتی قزار نداده است خد واند تعالسی 
فرمود (( و آتیتم اخداهن قنطارا ۰۰۰)) پس عمر گفت :"کل الناس 
افقه من عمرحتی ربات الحجال " همه مردم فقیه‌تر از عمرند حتسی 
زنان پرد» نشین ۰ آیا تعجب نمیکنید از امامیکه اشتباه میکند و زنسی 
که د رست میرود پس نزاع میکند با امام شما و او هم با او نزاع میکند 
و در نسخه دیگر پس بر او پیروز میشود ۰ 

و در لفظ خازن : زنی د رست میرود و امیری اشتباه میکند و 
درعبارت قرطبی زنی راست رفت و عمر خطا و اشتباه کرد و در تعبیسر 
فخررازی‌د را ربعینش ص ۴۶۷ "کل الناس‌افقه من عمر حتی المخد رات 
فی البیوت " تمام مردم فقیه ترند از عمرحتی پرد ه گیان درخانه هسا 

و در لفظ باقلانی در التمپیدص ۱۹۹ . زنی پواقع رسیسد و 
مرد ی خطا کرد و امیری رقابت کرد پس مغلوب شد "کل الناس‌افقسه 
منك یا عمر " همه مردم فقیه ترند از تو ای‌عمر < 


۱۹۲ الغدیر چِ۱۱ 


صورت هم 


عمر بالای منبر رفت پس گفت ای مردم زیاد نکنید د رصد اق زنها 
بر چپار صد د رهم پس هر کس زیاد کند زیاد ی را گرفته و در بیت العال 
سلمین ميافکنم پس مردم ترسید ند که با او سخنی بگویند ۰ پس زنبی 
برخاست که در دستش بلند ی بود و باو گفت چگونه این کار بر تسو 
حلال است و خد اوند میفرماید (( و آتیتم احد اهن قنطارا افلا تأخذوا 
منه شیدا )) و دادید بایشان قنطاری پس چیزی از آن نگیرسد 
پس عمر گفت : زنی بصواب میرود و مرد ی خطا میکند ۰ 

الستطرف ج ۱ ص ۷ نقل از کتاب منتظم ابن جوزی نمود ه حاکم 
نیشابوری جمع کرد ه راه های این خطبه ععر بن خطاب را در ج؛ 
بزرگی چنانچه در مستد رك ج ۲ ص ۱۷۷ گفته و گوید : اسانیسد 
صحیحه تواتر به این مطلب د ارد و ذهبی آنرا اقرار کرد ه د رتلخیص 
مستد رك و خطیب بغد اد ی آنرا در تاریخ خود ج ۳ ص ۲۵۷ بچنسد 
ین طریق نقل کرد ه و آنرا صحیح دانسته جز اینکه تما م حدیسث ‏ را 
یاد نکرده پلکه خطبه فقط ریاد کرد » سپس میگوید حد سسث را 

و شاید خلیفه برأی زنیکه د رست رفته بود گرفت و با ام کلشسوم 
ازد واج کرد و مهر او را چهل هزار قرار داد چنانچه در تاریخ اسن 
کثیر ج ۷ ص۰۸۱ ۱۳۹ والاصایه ج ۴ ص۲۹۲ و الفتوات 
الاسلامیه ج ۲ ص۲ ۴۷ یاد شده است + 
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1 
ندانستن خلیفهءعنای‌اب را 


از انس بن مالك گوید : که عمر بالای سنبر قرائت کرد : 
فیپا حبا وعنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائسق غلیا و فاكپة و ایا" 
پس ما ر ويانیدیم در زمین دانه و انگور و نجی خرما و زیتون و د رخضت 
خرما و باغهای پر د رخت و میوه وچراگاه را " سرره عیس آیه ۳۲-۲۸" 
گفت همه اینها را شناختیم پس اب چیست سپس عصائی که د ر دستش 
بود اند اخت و گفت این بجان خد! قسم آن تکلف و کار د شواریست 
پس چه عیبی د ارد برای تو اگر ند انستی اب چیست پیروی کنید آنچه 
بیان شده برای شما و هد ایت و رهنموتی آن از قرآنست پس‌عمل بآن 
کنید و آنچه نشناخته ايد پس آنرا واگذ ار به پرورد گارش کنید 

و درعبسارت د یسگر 

انس گوید : عمر د رحالیکه نشسته بود د رمیان اصحابش تلاوت 
کرد این آیه را" فانبتنا فیها حبا وعنها و تضبا و زیتونا و نخلا و حدائق 
غلبا و فاکپه و ابا سپس گفت تمام این ها را شناختیم پس ابا چیست 
گوید : و در دستش عصائی بود که بزمین میزد بس گفت این بجان 
خدا قسم که کار زور و د شواریست پس آی مردم بگیرید آنچه را که 
برای شما بیان شده وععل کنید بآن و آنچه را که نشناخته اید پسس 
آنرا به پرورد گارش واگذ ارید ۰ 

ودرلفظ دیگر 

عمر قرائت خاکون وفاگبة و ابا پس گفت: ی ین فاکبه را ما شناختیم 





۱۹۴ الغدیر ۱۱ 


که میوه است پس ابا چیست آنگاه گفت : ساکت با شید که مااز کار د شوار 
منم شده ایم و در( النهایه ) : است‌ما تکلیف نشدیم و با مامور 
باين نگشته ام ۰ 

ودد تعبیر دبگر 

عمر ۰۰۰ خواند اين آیه را پس گفت : تمام اننها را شناختیسم 





پس ابا چیست سپس ول کرد چیزیکه در دستش بود وگفت : این 
بجان خدا قسم که کار د شواری است و چیست بر تو ای پسر ماد رعمر 
اگر ند انی ابا چیست ۰ سپس گفت پیروی و اطاعت‌کنید آنچه بسرای 
شما از قرآن بیان شده و آنچه بیان نشده پس آنرا واگذ ارید ۰ 

و در لفظ محب طبری : سیس‌گذت : آرام ما منع از تکلف و کار 
د شوار شده ایم : ای‌عمر این را تلف و کارهای سخت است و باکی 
برتو نیست اگر ند انستی اپا چیست ‏ 

و از ثابت :اینکه مرد ی سئوال کرد از عمر بن خطاب از قسسول 
خدای تعالی و فاکپة و ابا : اب چیست پس عمرگفت ما نپی شد هایم 
از کنجکاوی کرد ن و کارهای سخت + 


مدا رک این تحفه خبر 


این خبرها را نقل کرد ه است سعید بن منصور د ر سننش و ابسو 
نعیم در (( الستخرج )) و ابن سعد وعبد بن حمید و ابن انباری 
و ابن العنذر , و اين مردویه » و بیپقی درشعب‌الایمان , و ابسن 
جریر در تفسیرش ج ۲ ص ۳۸ وحاکم در مستدرك ج ۲ ص ۸۱۴ و 
آنرا صحیح دانسته و ذهبی در تلخیصش آنرا ثبت کرده و خطیب در 
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تاریخ بغدادش ج ۱۱ ص۴۶۸ . و زمخشری در کشآف ج "ص۲۵۲ 
و محب الدین طبری د ر الریاض‌النضر » چ ۲ ص۴۹ نقل از بخاری و 
بغوی و مخلص ذ هبی و شاطبی در * الموافقات ج ۱ ص۲۱ - ۲۵ و 
ان الجوزی در سیره‌ععر ص ۱۲۰ , واين الائیر در "النپایسه * 
ج ۱ص ۱۰ وابن تیمیه در مقدمه اصول تفسیر ص۳۰ وابن کئیسر 
در تفسیرش ح ۴ ص ۴۷۳ و آنرا صحیح دانسته و خازن در تفسبرش 
ج ۴ ص ۰۳۷۲ و سبوطی د رالد رالمنور ج ۶ ص ۳۱۷ - از جمصی 
از حافظین یاد شده . و در کنز العمال ج ۱ ص ۲۲۷ نقل از سعید 
بن منصور و ابن ابی شیبه ‏ و ایی عبیده در فضائلش , و ابن سعد 
درطبقاتش , وعبد بن حمید , و اين المنذ رو انباری در صاحف 
وحاکم و بیپتی در شعب‌الایمان و اين مردویه و ابو السعسود در 
تفسبرش - حاشیه تفسیر رازی - ج ۸ ص۲۸۹ و گوید : و روایسست 
شده نظیر این برای ابو بکر بن ابو تحافه نیز و قسطلانی در اراد 
الساری ج ۱۰ ص۲۹۸ نقل از ابو نعیم مود » و عبد بن حمیسد و 
عینی در "عمده القاری "ج ۱اص۲۶۸ ۰ و این حجر در "فتسح 
الباری "ج ۱۳ص ۲۳ و گوید : گفته شده که اب‌عربی نیست و تائیسد 
میکند این را مخفی بود ن آن بر مثل ابو بکر وعمر ۰ 

آنینی گزید: : چگونه بحنی شده این گفته ايکه این حج رآندد 
بآن بر همه پیشوایان لغت عربیه پس د اخل کرد ه اند کلمه اب را 
درکتب لخاتشان بدون هیچ اشاره ای بدخیل بودن آن ۰ فرض کن 
که اب عربی نیست پس آیا قول خد ای تعالی د ر تفسیر آن و ما قسل 
آن (( متاعا لکم و لانعاعکم )) خوراك بسرای شما و چپاریایان شسا 


هم عربی نیست پس ابو بکر وعمر در این موقع چه عذ ری دارنسد در 


۱۹۶ الغدیر جچ۱۱ 





مخفی بودن آن بر آنبا و چطور تائید میشود بآن قول گویند» بلی 
آبن حجر خوشش میآید که دفاع کند از ایشان و اگر بزورگوئی بر 
لغت عرب و نفی عربی بود ن آن باشد ۰ 

شارسه تأملاست 

این حد یث را بخاری د رصحیح خود (] نقل کرد ه جز اینک» 
برای پنپان کرد ن ناد انی خلیفه به کلمه اب اول حد یث را حسذ ف 
کرد ه است و ذ یل و آخر آنرا نقل کرده و زور گوئی کرد ه بعد از نپسی 
از زور گوثی کرد ن و مهم نیست او را ناد انی امت در این موقح بعفاد 
گفته عمر ۰ گوید از قول انس‌که ما پیش عمر بودیم پس گفت ما نپسی 
شد یم از زور گوئی و کار د شوار : 

و چه اندازه و چه بسیار است د رصحیح بخاری از حد یشهائی 
که دست تحریف بازی با آن نمود ه است .و بزود ی بسیاری از سرا 
خواهی دید + 


۷ 
قضاوت خلیفه در باده زن 


از ابن عباس روایت شده که گفت : زن د یوانه ای را آورد نسسد 
پیش عمر که زنا داده بود پس در باره آن با چند نفر مشورت کسرد و 
دستور سنکسار کردن آنرا داد پس‌علی که رضوان خدا بر او باد گذر 


(۱) در کتاب اعتصام باب آنچه که مکروه است از سئوال زیاد 
و تکلّف چیزیکه فاید ه ند ارد ۰ 
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بآنزن نمود فرمود : کار این زن بیچاره چیست گفتند :اییسن زن 
دیوانه فلان قبیله استکه زنا داده و عمر فربان داده که سنکسار 
شود ۰ پس گفت او را برگرد اتید سپس آمدند پیش عمرو گفتند : ای 
پیشوای مسلمین آیا ند انستی آیا یاد ند اری که پیغمبر خد | صلی 
الله علیه و آله فرمود : قلم تکلیف از سه طایفه برد اشته شده (۱) از 
طفل تا بالغ شود (۲) از خواب‌تابید ار گردد (۳) از دیوانه نا 
عاقل شود و این دیوانه فلان قبیله است شاید این زنائی که مرنکب 
شده د رحال دیوانگی بود» پس او را آزاد گذ ارد وعمر شروع‌کسرد 
به اللّه اکبر گفتن 


۱ 


صورت دیگری 


از ابی ظبیان گوید : حاضر شدم پیش عمر بن خطاب که زنی 
راکه زناد اده بود آورده بودند واو قرمان داد اورا سنگسار کنند بسن 
او رابرد ند تاسنگباران کنند پس علی علیه السلام برخورد کرد بایشان, 
و فربود. : بانپا اين بیجاره را چه میشود گفتند : زنا داده اسسست 
پس فرمان داده بسنگسار کرد ن او ۰ پس علی علیه السسلام او را از 
دست ایشان نجات داد و برگرد انید به نزد عمر پس گفتند : ما را 
علی برگرد انید : عمرگفت : علی علیه السلام نکرد » اين کار را مگ 
برای چبزی , پس فرستاد بسوی آنحضرت و آمد نزد او ۰ پس گفست 
برای چه برگرد انید ی این گنپکار را فربود : آیا نشنید ی پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله میفرماید : (( رفح القلم عن شلائه : عن النائم حتی 
یستیقظ . وعن الصغیرحتی یکیر . وعن العبتلی حتی یعقسل )) 


۱۹۸ الغد یر ۱1۱ 


قلم برد اشته شد از سه نفر , از خواب تا آنکه بید ار شود , و از کود ك 
تا بزرگ شود , و از دیوانه تا عاقل شود فرمود : آری این د یوانه فلان 
قبیله است پس شاید او د رحال جنون مرتکب آن عمل شد ۱۰ 





عمر بآأنحضرت گفت من نمید انم آنحضرت فرمود : و منهم تعید انم پسس 
عمر ترك کرد ستگسار کردن او را + 

ابو ظبیان او حصین بن جند ب‌جنبی بفتح جیم کوفی متوفای 
سال ٩۰‏ روایت کرد » این حکایت را از ابن عباس + 


صورت‌سوم" 

آقای ما عمر که خدا از او راضتی۰۰: فرمان داد بسنگسار 
کردان زن زنا دهنده ای پس گذ شت آقای ما غلی که رضوان خدا بسر 
او باد در بین سنگباران کردن پس او را خلاص‌کرد. پس چون بسه 
عمر خبر د اده شد گفت آنحضرت بد ون جپتی اين کار را نمیکند :یس 
چون از او پرسید فرمود : او د یوانه قلان قبیله است پس ممکنست که 
او مرتکب این کار شده د رحال دیوانگی پس عمر گفت " لولا علسسی 
لپلك عمر " اگرعلی نبود عمر هلاك شد * بود + 


صورت چهارم 


دیوانه ای را آورد ند نزد عبر ۰۰ ۰ که زنا داده بود پس فرمان 
داد او را سنگسارکنند پس‌گذ شت بر اوعلی بن ابیطالب‌علیه السلام 


وبا آن زن بچه هاتی بود ند که او را دتبال میکرد ند پس فرسسود 
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چیست این زن را گفتند : عمر فرمان داده که اين را سنگپاران کنند 
فرمود : او را برگرد انید و رفتند با آن زن نزد عمر* وفرمود : آیسا 
ندانی که قلم تکلیف از د یوانه برد اشته شده تا عاقل شود و از مبتلی 
تا بهبود ی یابد و از خواب تابیدار شود و از کود ك تا محتلم شسود 

حاکم گوید : این حد یث صحیح است و شعبه آنرا روایت کرد ه 


از اععش با لفاظ بیشتری ۰ 


صورت پنجم 

علی علیه السلام عبور کرد بر د یوانه فلان قبیله که زنا د اه بسود 
و محکوم بسنگسار شده بود ۰ پس علی علیه السلام بعمر فرمود : . ای 
پیشوای مسلمین فرمان دادم که قلان زن را سنگسار کنند گذ.ست آری 
فرمود : آیا خاطرت نیست فرمایش پیامبر خدا صلّی الله علیه و آلس» 
(( رفح القلم عن ثلاثه : عن التائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتسی 
یحتلم , وعن المجنون حتی یفیق )) قلم تکلیف از سه گروه برد اشتس» 
شده از خواب تا بید ار نشود , و از کودك تا محتلم و بالغ شود, و از 
دیوانه تا عاقل شود ۰ گفت چرا : پس فرمان داد تا او را آزادکنند 


مدا رک این‌داستان 


ابو داود نقل کرده آنرا در سنن خود ش بچند طریق چ ۲ ص 


رز الغد یر ج۱۱ 


۷ , و ابن ماجه در سننش ج ۲ ص ۲۲۷ , وحاکم در ستد رك 
ج ص٩۵‏ وج ۲ ص ۲۸۹و آنرا صحیح دانستته ؛ و بیپقی درسنن 
الکیری ج ۸ ص ۲۶۴ بچند ین طریق » و 
چنانچه در تیسیر وصول ج ۲ ص‌۵ , و محب الدین طبسری در 
الریاف النضره ج ۲ ص ۱۹۶ بلفظ دومی نقل از احمد , و در ذخائر 
العقبی ص۸۱ و یادکرد » آنرا قسطلانی در ارشا الساری ج ۱۰ ص 
نقل از بخوی و ابو داود و نسائی وابن حبان » و مناوی در فیض 
القدیر ج ۴ ص ۳۵۷ بصورت دوم پس گوید و اتفآق افتاد» برای او و 
برای‌علی علیه السلام با ابو بکر مانند آن ۰ و حفنی د رحاشیه شسرح 
عزیزی بر جامع صغیر ج ۲ ص ۴۱۷ بلفظ‌سوم . و د میاطی در مصباح 
ظلام ج ۲ ص ۵۶ بلفظ سوم ؛ و سبط ابن جوزی در تذکره اش ص 
۷ بلفظیکه در آن قول عمر "لو لا علی لپلك‌عمر " است و این حجسر 
درفتح الباری ج ۱۲ ص۱۰۱ وعینی درعمده القاری ج ۱۱ ص 
۱ 2+ 





ثیر د رجامع الاصول 


جالب‌توجه‌است 


۱ 
بخاری این حدیث را د رصحیح خودنقل "۲۱ کرده جز اینکه 
او وقتی دید که در آن برخورد بکرامت و بزرگواری خلیفه میکند او ل 
داستان را حذ ف کرد ه برای حفظ کرد ن مقام خلافت و خوشش نیامد 
(1) د رکتاب‌جاربین یاب آینکه مرن دیزاننه و زن د پوانسه 


سنگسار نمیشود ۰ 


ج۱ نواد ر الاثر د رعلم و دانش عمر ۱۰۱ 


آگاهی امت اسلامی را بر حکایتیکه جهل و ناد انی او را اعلام میکند 
بسنت مشپوره يا غفلت او را ازآن د رموقع قضاوت پس گفت:علی علیسه 
السلام بعمر فربود : آیا تد اتستی که قلم از د یوانه برد اشته شسد تا 
عاقل شود و از کود ك تا بالغ گرد د و از خواب تا بید ار شود ۰ 


۸ 
نادانی خلیفه بتأویلکتاب خدا 


از ابی سعید خد ری گوید. : ما حج نمود یم با عمر بن خطاب ۰۰ 
پس چون د اخل طواف شد زو به حجر/( الاسود ) نمود و گفت : من 
مید انم که تو سنگی هستی که‌نه ضرر داری ونه منفعت و اگر من ند یسد ه 
بودم که رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آله تو را میبوسید منهم هرگز تسو 
را تعیبوسیدم ۰ پس علی بن ابیطالب‌که رضوان خدا بر او باد گفست 
بلکه ای پیشوای مونین زیان میزند و نفع میرساند و اگر تو فپمیسد ه 
بود ی اين را از تأویل کتاب خدا ( قرآن ) هر آینه مید انستی کسسه 
آن چنانستکه من میگویم ۰ خد اوند تعالی فرماید : (( واذ اخسنذ 
ريك من بنی آدم من ظپور هم ذ ریسم و اد هم علسی 
انفسیم ۰۰۰ 0) ۲۱۱ و هنگامیه برورگار توگرفت از اولاد آدم از پشت 
های ایشان ذریه آنبارا و گواه رفت ایشانوا بر خود شان پس چسون 
اترار و اعتراف کرد ند که او برودگار عزوجل است و ایشان بنده گسان 
اویند نوشت پیمان وعهد ایشانرا در بارچه نازکی و اين سنگ آنس را 


(۱) سوره اعراف آیه ۲ ۱۷ 


۰ الغد یر ج۱۱ 


بلعید و او در روز قیامت برانگیخته شود د رحالیکه برای او دو چشم 
و زبان و دو لب است شپادت و گواهی میدهد در باره کسیکه آمسد 
آنرا درحالیکه وفا کرده به پیمااتش پس او " امین اللّه " اسست در 
این کتاب پس عمر گفت باو "لا ابقانی الله بارض لسست فیپا یا ابا 
الحسن "خدا مرا نگذ ارد در زمینکه تو در آنجا نباشی و درعبارة 
دیگر گفت : پناه میبرم بخد | که من زند ه گی کنم در میان مرد میکه تسو 
درمیان ایشان نباشی + 


مدار گاین‌داستان 


حاکم نیشابوری د ر مستد رك ج ۱ ص ۴۵۷ , وابن جسوزی در 
سیره عمر ص ۱۰۶ و ازرقی د رتاریخ مکه چثانچه درعمده اسست و 
قنطلانی درارشاد الساری ج ۲ ص۱۹۵ وعینی درضده القساری 
ج ۴ ص ۶۰۶ بدو تعبیرش و شیوطی درجامع کبیر چنانچسه در 
ترتیب آن ج ۳ ص۲۵ نقل از جند ی در فضائل مکه آورده : و ابسی 
الحسن قطان در طوالات وحاکم و اين حبان و اين ابی الحدیسد در 
شرح نهج ج ۳ ص۱۲۲ و احمد زینی دحلان در الفتوحات الاسلامیه 
ج ۲ ص ۴۸۶ ۰ 


۹ 
حهل خلیفه یکفازه تخم - شتر مرغ 


از محمد بن زبیر گوید : داخل شدم بسجد دمشق پس ناگاه 





ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۰۳ 





من به پیر مرد یکه برخوردم که استخوان های سینه اش از پیسری در 
آمد ه بود ۰ پس گفتم ای پیر مرد چه کسی را درك کرد ی گفت‌عمر را 
گفتم : پس چه غزوه و جنگ را شرکت کرد ی : گفت : یرموك را گفتسم 
برای من تعریف کن از چیزیکه شنید ه ای گفت : ما بیرون رفتیم با قتیبه 
بقصد حج پس در راه تخم شتر مرغ‌يافتيم در حالیکه محرم بود یم آنرا 
خورد یم , پس چون مناسك حج را بجا آورد یم اين مطلب را پیعستخها 
پیشوای مسلمین عمر گفتیم پس پشت بما کرد و گفت عقب من بیائید نا 
آنکه رسید یم به اطاقهای رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آله پس یکی از 
آن اطاقبا را زد پس زنی جواب‌د اد پس گفت آیا ابوالحسن اینجا 
است گفت : نه رفت به صحرا؛ پس برش و گفت با من بیائید و رفتیسم 
تا رسید یم بعلی علیه السلام د ر حالیکه با دستش خاك را همسوار 
میکرد پس فرمود : آفرین ای بیشوای مسلمین . پس گفت این جماعست 
تخم شتر مرغی یافتند در حالیکه محرم بود ند , فرمود : چرا عفب 
نفزستاد ید خا یم » گلت :من ستاوار تم که خذامت شفا پرسسسم» 
فرمود : شتران نری را با شتران ماد» جوان بعدد تخم ها جفست 
کنند پس آنچه ثمر دهد و بچه آورند هد یه و پیشکش بیست اللسسه 
نمایند عمر گفت شترگاهی بچه مياند ازد علی علیه السلام فرسسود : 
تخم هم گاهی فاسد میشود پس چون رفت‌عمر گفت : بارخدایا سك 


کار د شوار و سختی برای من پیش نیار مگر آنکه ایو الحسن درکنار 
۹ 
باشد 





(۱) الرپاض النضره ج ۲ ص۵۰ و ۱٩۴‏ , ذخائر العقبی 
ص۸۲ , کفایه الشتقیطی ص ۵۷ 


۱۰ الغدیر ۱۱ 


۱۰ 


«کلالناس افقه من عمر» 
همه‌مر دم ازعمردانا تر ند 


عمر روزی گذ شت بجوانی از جوانان اثصار د ر حالیکه تشنه بسود 
پس از او آب‌خواست , پس آن جوان ظرف آبی با عسل آميخته کرد 
و باو داد پس عمر ننوشید و گفت که خد ای تعالی میفرماید (( اذ هبتم 
طیباتکم فی حیانکم الدنیا )) آتش بر دید . پاگیزه تانرا در زنده گی 
دنیاتان پس جوان بعمرگفت ای رهبر مومنین , اين آیه برای تسو 
ویکی از اهل قبله نیست بخوان جلوترآنزا (( و بوم یمرض‌الذ سین 
کفرا علی النار اذ هبتم طیباتکم فی حمانکم لد نیا و استمعتم بها۱(6) 
و روزیکه کفار را بر آتش میاند ازند بآنها میگویند برد ید باکیزه هاتان 
را در زنده گی دنیا و تعیش کرد ید بآن ۰ پس عمر گفت "کل الناس 
افقه من عمر "* همه مردم ازعمر د اناترند * 

۱۱ 
فر مان خلیفه‌بزدن 


حوانیکه‌بامادزش نز اع کرده‌بود 
از محمد بن عبد الله بن ابی رافع از پدرش گفت : جوانسی از 


انصار با ماد رش نزاع‌کرد نزد عمر ین خطاب ۰۰۰ پس ماد رش او را 


(۱) سوره احقاف آیه ۲۰ 


جچ۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۲۰۵ 





انکار کرد گفت این پسر من نیست پس عمر گواه خواست پس ند او 
شاهد ی نبود که گواهی د هد و زن چند نفر شاهد آورد و گواهی 
دادند که او بکر است دختر است و هنوز شوهر نکرده است و جسوان 
افترا؛ و تهمت زده بآنزن پس عمر د ستور داد که آن جوان را بزننسد؛ 
پس علی علیه السلام را دید وسئوال کرد از کار آنبا پس آنحضرت آتها 
را طلبید ۰ سپس در مسجد پیامبرصّی اللّهعلیه و آله نشست و از 
زن پرسید پس او را انکارکرد پس به جوان گفت : تو این زن را انکار 
کن چنانچه او تو را انکار کرد پس گفت ای پسرعموی پیامبر خدا این 
زن ماد رمن است ۰ حضرت فرمود : باو انکارکن او را و من پد ر تو 
وحسن و حسین براد ران تواند گفت من او را انکار کردم پس علسسی 
علیه السلام بصاحبان زن فربود : حکم من در باره این زن جاری و 
نافذ است‌گفتند آری و در باره ما هم جاریست , پس علی علیه السلام 
فرمود : کسانیکه اینجا حاضر هستند گواهی د هند که من تزرسسج 
کردم این جوان را از اين زن بیگانه از او , قنبر برو کیسه ایکه در آن 
پولست بیاور پس آورد پس شمرد ند چپارصد و هشتاد د رهم بسود 
پس اند اختند در دامن زن بعتوان مپریه او و بجوان فرمود ند بگیر 
دست زنت را و به برو نیا پیش ما مگر اینکه بر تو اثرعروسی باشسسد 
پل یدای رای تفت ی نان ود ای آمرالسن نارگن 
خدا خدا که این آتش است بخدا قسم که این پسر منست , فرسود 
چگونه او را انکار کرد ی گفت : پد رش زنگی بود و براد ران من مرا 
باو تزویج کرد ند پس باین جوان آبستن شدم و آنمرد رفت بجنسگ و 
کشته شد و من این را فرستادم به فلان قبیله پس در میان آنپا بسزرگ 
شد و من انکار کردم که او پسرمن باشد ۰ پس علی علیه السلام فرسود 


۲۰۶ الغد پر ج۱۱ 


من ابو الحستم و آن جوان را ملحق به ماد رش کرد و نسبش ثابت شد 
آپن قیم جوزی آنرا در ( الطرق الحکمیه ) ص ۴۵ یاد کرد ه ۰ 


۱۳ 
نادانی خلیفه دمفاد کلمات 


۱ -عمر بن خطاب از مرد ی پرسید تو چطوری ؟ گفست : از 
مردبی هستم که فتنه را د وست د ارد و حق را مکروه و بر چیز ند یسد ه 
گواهی مید هد , پس دستور داد که او را زندانی کنند پس‌علی 
علیه السلام فرمان داد او را برگرد انند و فرمود : مال و فرزنسد را 
دوست د ارد و خد اوند تعالی میفرماید : (( اثما اموالکم و اولادکم 
فتنه )) (۱ اجز این نیست که اموال و فرزند ان شما فتنه و آزمایش است 
برای شما و مرگ را مکروه د ارد و حال آنکه آن حق است‌و شهسادت 
مید هد که محمد پیامبر خد است‌و او را ندیده پس عمر ۰۰۰ د ستسور 
داد او را ازاد کنند و گفت " اللّه یعلم حیث یجمل رسالته ۲(۰) 

( الطریق الحکمیه ) ابن قیم جوزیه ص ۲۶ 

۲ - از حد ییفه بن یمان روایت شده که گفت با عمر بن خسطاب 
ملاقات کرد پس عمر گفت باو پسر یمان چگونه صبح نمود ی , پس گفست 
میخواهی چطور صبح کنم , بخدا قسم صبح کردم در حالیکه حسق را 
مکروه د ارم و فتنه را د وست و شپادت مید هم بچیزیکه ند ید ه ام آنسرا 


(۱) سوره ۳ 


(۷) شوره آیه 


ج ۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۳۷ 





و نگه مید ارم غیر آفرید ه را و بدون وضو نماز میخوانم و برای من در روی 
زمین چیزیستکه برای خد | در آسمان نیست ۰ پس عمر خشمگین شسد 
برای سخنان حذ یفه و فورا برگشت و حال آنکه کار مستعجلی د اشست 
و تصمیم گرفت که حذ یفه‌را برای این گفتارش اذ یت کند پس در هسان 
میان که د ر راه بود ۰ برعلی بن ابیطالب‌علیه السلام گذ شت پس علی 
علیه السلام آثار خشم و غضب د ر چپره او مشاهده کرد فرمود : ای عمر 
چه امری تو را خشه‌گین نمود ه : گفت برخورد کردم حذیفه بن یمان 
را پس باو گفتم چگونه صبح کرد ی ؟ گفت صبح کردم در حألیکه از حق 
خوشم نمیآآید فرمود : راست گفت مرگ را ناخوش د ارد و آن حق است 
گفت : شیگوید : فتنه را دوست دارم ۰ فرمود : راست گفت‌مال و فرزند 
را دوست دارد وخد اوند تعالی میفرماید :(( اما اموالکم و اولاد کم 
فتنه )) گفت یا علی میگوید : وشبهادت مید هم بچیزیکه ند ید ه ام فرمو د 
راست میگوید : شهادت بیکتائی خدا و مرگ و بعث و قیامت و بپشست 
و جهنم و صراط مید هد و هیچکد ام آنها را ندیده «پس گفت : " ای 
علی میگوید که من حفظ میکنم غیر آفرید ه را فرمود : راست میگوید : حفظ 
میکند کتاب خد ای تعالی را و او مخلوق نیست ( گفت : و میگرسد 
من بد وان وضو نماز میخوانم فرمود : راست میگوید : صلوات میفرستسد 
بر پسرعمويم رسول خد ! بد ون وضو و صلوات بر او بد ون وضو جایسسز 
است پس گفت : ای ابو الحسن چیز بزرگتر از همه اینپا گوید فرسود: 


(۱) این جمله از خرافاتست که یاران مذ هب‌باطل د رحد یسث 


دستبرد زد ه و آنرا اخترا ع‌نمود ه در باره مخلوق بود ن قرآن 


1-۸ العد یسر ج۱۱ 





چی آن گفت : گوید که من در روی زمین چیزی دارم که خسدا در 
آسمان ندارد فرمود : راست گفت زیرا او زن و فرزند دارد و خداوند 
منزه و عالیست از د اشتن زن و فرزند ۰ پس عمرگفت : نزد يك بود که 
پسر خطاب هلاك شود اگرعلی بن اپیطالب نبود ۰: 

حافظ گنجی در کفایه ص ٩۶‏ نقل کرد ه و گفته : که من گفتسسم 
این ثابت است پیش اهل نقل بسیاری از تاریخ نگاران آنرا یادکرده 
اند ۰ و ابن صباغ‌مالکی در فصول المیمه ص ۱۸ 

۳ - روایت شد ه که مرد ی را آوردند. پیش عمر بن خطاب ۰ 
که از او کاری سر زد ه بود و آن این بود که بگروهی از مردم گفته بسود 
که پا گنه بود ند چگینه صبح کر( یوم کردم در حالیک -ه 
فتنه را دوست دارم وحق را دوست ند ارم و یبود و نصاری را تصد 
میکنم و ایمان دارم بچیزیکه ند ید» ام و اقرار میکنم بچیزیکه خلق نشد » 
پس عمر فرستاد نزد علی علیه السلام پس چون آمد ند سخنان آنمرد 
را باز گو کرد ند : فرمود راست گوید , فتنه را دوست د ارد و خد اونسد 
تعالی فرباید :(( انا اموالکم و اولادکم فتنه )) وحق را مکروه ‏ دازد 
یعنی مرگ را و خد اوند تعالی فرمود : (( و جائت سکرة السسسوت 
بالحق )) (۱) وآمد سکرات مرک بحق , و یبود و تضاری را تصدینق 
میکند خد اوند تعالی فرمود : (( وقالت الیهود لیست النصاری‌علی 
شی وقالت النصاری لیست الیپود علی شی )) ۲۱" یپود گفتتد نصاری 
بر چیزی نیستند و نصاری گفتند یبود بر چیزی نیست و ایسان دارد 
سس 

(۱) سوره ق آیه ۱۸ 

(۲) سوره بقره آیه ۱۰۷ 


ج۱۱ تواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر اک 





بچیزیکه ند ید ه آنرا «ایمان بخد ای‌عزوجل دارد و اقرار میکند پچیزیکه 
خلق نشده یعنی ساعت قیامت پس عمر گفت " اعوذ بالله من معضلة 
لا علی لپا " پناه میبرم یخد | از مشکله ایکه نباشد علی برای آن(۱) ۰ 

۴ حافظ ابن شیبه وعبد بن حمید , و اپن المنذ ر از ابراهیم 
تمیمی نقل نمود ه آند گوید : مرد ی پیش عمر گفت بار خد ایا مراازقلیبل 
قرار بده پس عمر گفت این چه دعا؟ است ۰ آنمرد گفت من شنیدم که 
خدا میگوید : (( و قلیل من عبادی الشکور )) ۲۱" و اندکسی از 
بنده گان من سپاسگذ ارند و من از خدا میخواهم که مرا از این قلیسل 
قرار دهد ۰ پس عمرگفت :"کل الناس افقه من عبر "همه مردم از 
عمرد ائاترند ۰ 

و در لفظ قرطبی : آمده "کل الناس اعلم منك یا عبر" همه 
مردم د اناترند از تو ای‌عمر , و در تعبهر زبخشری است "کل الناس 
اعلم من عمر * تمام مردم د اناتر از عمرند ۰ 


مدار ک این‌قضیه 


(۱) تفسیر قرطبی ج ۱۴ ص ۲۷۷ (۲) تفسیرکشاف ج ۲ ص 
۵ , تفسیر سیوطی ج ۵ ص ۲۲۹ . 

۵ - زنی آمد پیش عمر۰ ۰ ۰ و گفت : ای رهبر سلمیسن : 
بد رستیکه شوهر من روزها را روزه مید ارد و شبپا بعبادت میرد ازد 


(۱) تور الابصار شبلنجی ص ۷۹ 
(۲) سوره سبعا؛ آیه ۱۲ 


۰ الغدیسر 1 


پس عمرگفت بان زن خوب مرد یست شوهر تو و د ر مجلس عمر مرد یک » 
نامش کعیب بود نشسته بود گفت ای پیشوای مومنین این زن از ک‌سار 
شوهرش د ر دوری از او از همخوابگی و آمیزش شکایت میکند پس عمسر 
گفت چنانچه سخن او را فهمید ی قضاوت میان آنپانما ۰ پس کعب گفت 
شوهر او را حاضر کنید پس فورا او را آوردند پس گفت این زن از تسو 
شکایت میکند ۰ گفت : آیا در امرغذ | و نوشابه شکایت دارد گت : 
بلکه در امر دوری تو از آمیزش و همخوایگی بااو , پس زن این دو 
پیت را سرود ‏ : 
با ایپا القاضی الحکیسم انشده 
یی خلیلسسی عن فراشی مسجده 
ای قاضی د رست‌کار سوگند بد» او را کسه آیس‌ارفیسق ‏ و 
همسر مرا مسجد ش از آمیزش من غافل کرد » است ۰ 
نباره و لیله لایسرق 
قلمستک اف آش الش لقزب نقا3 





روز و شبش بخواب نمیرود پس من نیستم که در امر زنب | او را 
سهاس کنم پس شوهرش | نشاد کرد ه و گفت : 
زهسد نسی فسی فرشپاو فسی الحلسسل 
آنی امرو* اذ هلتی سا قسد نسزل 
باز د اشته مراد ر آميزش و همخوایگی اوو در زینتها چونکه من 
مرد ی هستم که پریشان کرد ه مرا آنچه نازل شد » 
فی سوره النمل و فی سیع الطسول 
وفی کتاب‌الله تخویف یجسل ‏ 
در سوره ثمل و در هفت سوره بزرگ و د ر کتاب‌خد| بیم است که 
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میترساند پس قاضی باو گفت : 
آن لپا عليك حقا لسم سل 
فی آرسع نصیبپا لمن‌عقسل 

فعاطها ذاك ود من العلسسسسل 

بد رستیکه برای او بر تو همواره حقی است د ر چا رشب نصیسب 
وحظ او است برای کسیکه عاقل باشد و بفهمد ۰ پس این حق را باو 
بده و ترك کن از خودت‌عذ رها را سپس گفت : خد اوند تعالی برای 
توحلال کرد ه از زنبا دو تا وسه تا وچهار تا را پس برای تواسست 
سه شبانه روزرو برای اوست یکروز و شب پس عمر ۰۰۰ گفت من نمید انم 
از کد ام يك شما تعجب‌کنم آیا از سخن زن یا از حکم و قضاوت تو در 
بین آنها , برو که من تو را والی بصره نمودم ۰ 


صورت دیگر 


از قتاد» وشعبی روایت شد ه که گویند : زنی آمد نزد عمر و گفشت 
شوهر من شبیا را بعبادت قیام میکند و روز را رززه میگیرد , پس عمسر 
گفت : هر آینه تیکو گفتی د رود بر شوهرت را ۰ پس کعب بن سسوار 
گفت : هر آینه شکایت از شوهرش د ارد عمر گفت چطور . گفت : ادعا 
میکند که برای او از شوهرش بهره ای نیست گفت : پس اگر این گونه 
فهمید ی قضاوت کن میان آنپا پس گفت ای رهبر مسلمین خد اون_سد 
حلال کرد» برای او از زنها چهار تا پس برای آنزن از هر چهار روز 
یکروز است و از هرچهار شب يك شب ۰ 

م - و در تعبیر ابی عمر در استیعاب است که زنی شکایت کسرد 
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از شوهرش بعمر پس گفت : که شوهر من شب‌قیام میکند بعیادت و 
روز را روزه مید ارد و من خوش‌ند ارم که شکایت از او بتو نمایم چونکه او 
عمل بطاعت خد | میکند پس‌عمر نفیمید از آنزن ۰ ۰ ۰ 

و در لفظ دیگری برای اوععر یکعب بن سوار گفت : لازم کردم 
بر تو که بین آنپا قضاوت‌کنی چونکه تو از کار او چیزی فهمید ی که سن 
نفهمیدم تا آخر + 

ابوعمرگوید : این مشپور است + 

و از شعبی روایت شده : که زنی آمد. پیش عدر و گفت ای امپسر 
مومنان مرا كمك کن بر شوهرم که شب نمی خوابد و روز روزه میگیرد گفت : 
پس بمن چه د ستور مید هی آیا مرا فرمان مید هی که منح کنم مرد یسرا 
از عبا 8 پروردگارش (۱ 

۱۳ 
احتهاد خلیفه‌در قرائت نماز 


از النخت بن عنطله ین تهب ببایت عده که رابت 
خطاب نماز مغرب را خواند پس د ر رکعت آول حمد و سوره نخوانسد 


(۱) الکی و الالقاب دولابی ج ۱ ص۲٩۱‏ . الاستیصاب‌در 
ترجمه کمب بن سوار و جمع الفاظ آن , الاذکیا* ابن جوزی ص ۴۹+ 
۲ - البستطرف شپساب الد ین ایشیپی ج ۱ص ۷۰ -شسرح 
آبن ابی الحدید ج ۲ ص۱۰۵ . تاریخ الخلفا* سیوطی ص ۹۶ 
الاصابه ج ۲ ص۳۱۵ 
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پس چون رکمت دوم را مشخول شد سوره حمد را دو بار خواند پس 
چون نماز را تمام کرد و سلام د اد دو سجده سپو بجا آورد + 

ابن حجر درفتح الباری ج ۳ ص٩۶‏ یادکرده و گوید تام 
روایات این خبر مورد اعتماد ند و مثل اینکه آن مذ هب و عقید ه عسر 
بوده است ۰ و بههقی آنرا در سنن کبری ج ۲ ص۲۸۲ نقل کسرد ه و 
عبارتش این است‌عمر بن خطاب با ما نماز خواند پس در رکعمت اول 
چیزی نخوا هد پس چون د ر رکعت د وم برخاست حمد و سوره را دو بار 
خواند آنگاه گذ شت پس چون از نمازش خلاص شد بعد از سلام دو 
سجده بجا آورد و د رعبارتی : دو سجده بجا آورد سپس سس لام 

سیوطی در جمع الجوامع یادکرده چنانچه در کنز العسال ج ۲ 
ص ۲۱۳ , ازجمعی از حفاظ بلفظ دوم نقل کرد » است ۰ 

۲ - از ابی سلعه بن عبد الرحمن گوید : که ععر بن خسسسطاب 
داشت نماز مغرب را با مردم میخواند پس حمد و سوره را نخواند پپس 
چون منصرف شد از نماز باو گفتند : چرا قرائت را بجا نیاورد ی گفت 
پس رکوع و سجود چطور بود گفتندخوب بود گفت : پس در این 


وقت باکی نیست + 
مدرك این حکای نت 
بهپقی درسنن ج اص ۳۴۷ ۰ ۳۸۱ نقل کرده و سیوطی از 


مالك و عبد الرزاق و نسائی درجمع الجموامع حکایت کرد ه چنانچه 
در ترتیب آن ج ۲ص ۲۱۳ یاد شده و بیپقی گوید شاقعی گفت : او 


13۳۴ الغد بر ج۱۱ 


سلمه این قصه را در مد ینه پیش خاند ان عمر میگفت و هیچکس آنرا 
انکار نمیکرد - 
و استاد صحیح و تعام راویانش مورد اعتماد ند 





۳ از ابراهیم نخصی گوید ::که عمر بن خطاب نماز مخسرب 
را خواند و چیزی قرائت نکرد تا سلام داد پس چون فارغ شدباو گفته 
شد که تو چیزی نخواند ی ۰ پس عمرگفت : من در نماز کاروانی بشام 
میفرستادم پس شروع کردم منزل بعنزل آنرا فرود میآوردم تا وارد شام 
شدم پس همه شتر ها و پالان آنها و پلاسهای آنپا و بارهای آنبا 
را فروختم «پس نماز را اعاد ه کرد ه و مردم هم اعاد ه کرد ند + 

و از شعبی روایت شده : که ابوموسی اشعری بعمر بن خطاب 
گفت ای رهبر مسلمین : آیا د ر دلت خواند ی گفت نه . پس د ستسور 
دادکه موذن ها اذ ان گویند پس اذ آن و اقامه گفتند و نماز را با سردم 
اعاده کرد .۰ 

سنن کبری بیپقی ج ۲ ص۳۸۲ , کنز العمال ج ۴ ص ۲۱۳ 

از این موارد و تکرار قصه ظاهر و معلوم ميشود که خلیفه استناد 
نکرد ه در این دو نمازش با صل مسلمی پس یکبار در رکست اول 
چیزی نمی خواند و در رکعت دوم آنرا قضا میکند و سجده سپو بجا 
میآورد پیش از سلام یا بعد از سلام و در مرتبه دوم اکتفا میکند 
بخوبی رکوع‌و سجده از اعاده کرد ن و سجد ه سپو و یکد فعه می بینیم 
احتیاط میکند ۰ باعاده کردن یا اینکه او میبیند آنچه آورد» باطل 
ومردم هم اعاده میکنند ۰ پس آیا این اجتهاد 
های وقتیه ۳۷ و 
گنت *وضتییا آزاآنن تجر) که از مساعل بطلاف تلم اه ]واه 





است پس اعاده 
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مستقیم را مذ هب مید اندو جا مید هد. هر مخالف قاعده ای را که زره 
وسلاحی در برکند مانند این مذ هب پس عیب و نقص خود را مستسور 
دارد ۰ و در این احادیت اعلان و آگهی است از مقدارو اند ازه 


خضوعو حضور قلب خلیفه د ر نمازش ۰ 


۴ 
عقیده خلیفه در میر اث 


از مسعود ثقفی گوید : حاضر بودم پیش عمر بن خطاب ۰۰.کسه 
شرکت داد براد ران پد ر و ماد ر یرا با براد ران ماد ری در ثلث ۰ پس 
مرد ی باو گفت : تو در اول این سال بغیر این تضاوت کرد ی گفست : 
چگونه قضاوت کردم گفت : ثلث را برای براد ران ماد ری قرار داد ی و 
برای براد ران پدر و ماد ری چیزی قرار ند اد ی گفت: ان بنا ب رآنچه 
ما حکم کرد یم و آن هم بنابر آنچه ما حکم نمود یم ۰ و در لفظی : ایین 
بر آنچه ما امروز قضاوت کرد یم و آن بر آنچه ماد ر د یروز قضاوت نمود یم 

بیپقی آنرا در سنن کبری ج ۶ص ۲۵۵ , بچند طریق نقل 
کرد ه و دارمی در سننش ج ۱ ص۱۵۲ بطور اختصار و ابوعسر در 
"العلم "ص۱۳۹ ۰ 

امینی گوید : مثل آنکه احکام قضاوتها دور میزند محور آنچه از 
رأی خلیفه صاهه ر شود چه با شریعت د رست آیدیا د رست نیایسد و 
مثل آنکه خلیفه برایش هست که حکم کند بآنچه که میخواهد و در اینجا 


خکنمی که بیرق خسوق وفافوشی تست گف هر اسلا 


1۶ الغدیر ج‌۱۱ 





شایع و مشهور باشد وشاید این زشت تر باشد از تصویبی(۱اکسه 


بد لیلبای قطعی باطل و رد شده است - 


۱۵ 
نادانی خلیفه‌بطلاق کنیز وبرده " 


حافظ دار قطنی و حافظ ابن عساکر نقل کرد» اند که دو مسرد 
آمد ند نزد عمر بن خطاب و از طلاق برد ه و کنیز پرسید ند پسسس 
برخاست با آنپا آمد تارسید به جمعیتی در سجد که در میان آنبا 
مرد ی بود( اصلع ) که جلوی سرش مو ند اشت پس گفت ای اصلع چه 
میگوئی د ر طلاق کنیز پس سرش را بلند کرد بسوی او سپس اشاره کرد 
باو بانگشت سبابه ( شپادت) و انگشت ميانه , پس عمر بآنپا گفست: 
دوطلاق, پس یکی از آتها گفت ( سبجان الله ) ما آمدیم نزد تسسو 
وحال آنکه تو رهبر مسلمین هستی پس ما ما آمد ی تا ایستاد ی بر 
این مرد و از او پرسید ی و راضی شد ی از او که اشاره بسوی توکند 

رجوع بجز* دوم ص۲۹۹ از اين کتاب‌ما ( الغدیر ) نما 





(۱) تصویب یعنی هر چه که مجتد بگوید د رست و صحیج 
است هر چند که مخالف‌صریح با کتاب و سثت و حکم الله باشد - 
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11 
«لولاعلی لهلک عمر» 


اگر علی(علیه اسلام)نبودعمر هلاگبود 


زنی را آورد ند نزد عمرکه آبستن بود و اقرار کرد بزناپس 
عمر فرمان داد که او را سنگسار کنند. پس علی علیه السلام برخسو رد 
کرد باو و فرمود : این زن را چه میشود ؛ گفتندععر د ستور داده او را 
سنگسار کنند پس علی علیه السلام او را برگرد انید و فرمود : این تسّط 
و حکومت تو است بر او و اما حکومت و سلطه ای نیست برای تو برطفیلی 
که در شکم دارد ۰و شاید تواو را شکنجه داد ی یا ترسانید ی گفست: 
آری شکنجه اش دادم فرمود : آیا تشنید ی که پیفمبر خد اصّی اللسه 
علیه و آله فربود : حد ی نیست برای کسیکه بعد از شکنجه اقرار کند که 
او رالد ست بند قبونی برقی زده یا با کابل بزنند)یاد ر زند ان مجسرد 
و تك سلولی و غیره حبس‌کنند یا تبد ید کنند که اگر نگوئی چنیسسن و 
چنان خواهیم کرد پس اقراری برای او نیست ( و اقرار او ارزش ‏ و 
اعتباری ند ارد ) پس‌عمراو را آزاد ساخت سپس گفت :"عجسزت 
النساءٌ آن تلد ن مثل علی ین ابیطالب لولا علی لك عر " بانسوان 
عاجز و نازا هستند که مانند علی پن ابیطالب بزایند ۰ اگرعلی علیسه 
السلام نبود عمر هلاك شد ه بود ۰ 

مد ارك این قضیه : 

الریاض النضر* ج ۲ ص ۱۹۶ , ذخایر العقبی ص ۸۰ , مطالب 


۳۱۸ الغدیر جچ۱۱ 





السئول ص ۱۳ , مناقب خوارزمی ص ۴۸ , اربعین فخر زازی ص ۲۶۶ 


۷ 


«کل‌احدا فقه من عمرع 


علی علیه السلام وارد برعمر شد و دید که زن آبستنی را میکشند 
که سنگسار کنند ۰ پس فرمود : کار این زن چیست ۰ زن گفت مرا 
میبرند که سنگسارم کنند پس بعمر فرمود : ای رهبر مسلمین برای چه 
سنگسار شود , اگر تو سلطنت وذ شنی بر او داری ۰ اما بر آنچه در 
شکم او ست سلطه ای ند اری پس عمر گفت : "کل احد افقه منی "سه 
مرتبه گفت هر کسی از من داناتر است ۰ پس علی علیه السلام ضمانست 
نمود او را تا پسری زائید پس از آن او را برد ند و سنگسار کرد.ند + 

مه ارك این داوری : 

حافظ محبٍ الد ین طبری د ر الریاض النظره ج ۲ ص1۹۶ » و 
ذخایر العقبی ص۸۱ پس گفت این غیر از آن قضیه گذ شته است برای 
اینکه اعتراف آن بعد از شگنجه و تهد ید بود » پس صحیح نبود و سنگ 
سار نشد و این سنگسار شد ۰ و حافظ گنجی آنرا درکفایه ص ‏ ۱۰۵ 
ید کود:ه آنوا .- 
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حکم خلیفه در حائض بعدازدر کت 
کر دن‌عرفات 

ابن المنذ ر گوید : عموم فقپا* گفته اند در شپرها که برحائضی 
که د رك عرفات نمود ه طواف ود اع‌نیست ۰ و روایت شده ایم ما از عمسر 
بن خطاب و ابن عمر و زید بن ثابت : که ایشان آمر کرده اند بتوقف 
کردن هرگاه حاتض برد برای طواف‌ود اعو مثل اینکه ایشان واجسب 
کرده اند تقف را بر آن چنانچه واجیست بر او طواف اناضهزیرا اگسر 
پیش از آن حیض شود از او ساقط نشود ۰ سپس نسبت داده از عمسر 
بسند های صحیح تا نافع از ابن عمرگوید : زنی طواف‌کرد روز عید 
قربان خانه خد | را سپس حیض شد. پس عمر د ستور د اد که او را در 
مگه نگه د ارند. بعد از آنکه مردم حرکت کرد ند تا پاك شود و طواف بیست 
لّهنماید گوید : و بتحقیق ثابت شده رجوع ابن‌عمر! !"و زید بسن 
ثابت از اين عقید ه وعمر باقی مانده است پس ما با او مخالفت کرد یسم 
برای ثبوت حد یث عايشه که اشاره میکند باین بچیزیکه متضمن احاد یسث 


(۱) بخاری در صحیحش د ر کتاب‌حج نقل کرد ه در باب هر 
گاه زن حائض شود , از ابن عباس که از رخصت د اده برای حایسض 
که حرکت کند هر گاه د رك عرفات را نمود گوید و شنیدم از این عمر 
میگفت : او :بانید حرکت. کند سپس شنیدم او را که میگفت بعد از آنکه 
پیغمیر رخصت د اد بایشان و بیپقی نقل کرد ه از زید بن ثابت چیزیکه 


ظاهرش رجوع‌اوست از عقیده اش ۰ 


۲۰ الغد یر 






1 


ین بابست و ابن ابی شیبه روایت کرد ه است از طریق قاسم ببین 
بحید که (۲ که هه صحابه میگنتند. هرگاه زن درك عرفات‌کند پیش 
از آنکه حیض شود پس فارغ شده است از حج. مگرعم رکه میگفت بای د 
آخرعهد آن طواف بیت باشد (۰1۳ 

و از حارث بن عبد الله بن اوس روایت شده گوید : آمدم پیش 
عمر بن خطاب و پرسیدم از زنیکه طواف خانه خد | میکند آنگاه حیسض 
میشود بس گفت باید آخرعهد او طواف‌خانه باشد ۰ حارث گوید :یس 
گفتم هم چنین رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مرا فتوا داد پس عمر 
گفت : دستت بریده باد یا ماد رت بمرگ گریه کند سئوال کرد ی سرا از 





(۱) بخاری آنرا درصحیح خود در کتاب‌حیض در باب زنیکه 
بعد از افاضه عرفات حیض میشود نقل کرد » و در کتاب‌حج باب هر 
گاه زن حیض شود بعد از آنکه د رك عرفات نمود و مسلم در صحیحش 
و دارمی در سننش ج ۲ م۶۸ و ابو داود درسننش ج ۱ص ۳۱۳ 
و ترمذ ی د رصحیحش ج ۱ ص ۱۷۷ و ابن ماجه در سننش‌ج ۲ ص 
۱ و بیپقی در سننش ج ۵ ص۱۶۲ و بغوی در صبایح السنسه 
ج ۱ ص۱۸۲ نقل کرده اند ۰ 

(۲) او قاسم بن محمدبن ابی بکر یکی از هفت فقیه مصسروف و 
پدر ام فروه ماد ر امام جعفر صاد ق علیه السلام " مترجم * 

(۳) فتح الباری ج ۳ ص۴۶۲ 


ج‌۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۱ 


چیزیکه سئوال کرد ه بود ی از آن رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آله تا 
آنکه مخالفت کنم او را ( یعنی بر خلاف آنچه عر فتوا پآن داده )(۴) 

م -و ابو النضر هاشم پن قاسم متوفای ۷ نقل کسرده در 
حاله بذ پرنقه آنست بواعتماتة کردان بر آوزسبت دادان رآوستان 
آن که همگی موثق ومورد اعتماد ند از هاشم بن یحی مخزومی که 





مرد ی از قبیله بنی ثقیف آمد پیش عمر بن خطاب پس پرسید از زنیکه 
حیض شد ه و در روزعید خانه را زیارت کرد » آیا بر او جایز است‌ که 
قبل از آنکه پاك شود کوج کند «عمر گفت نه پس ثقفی گفت که رسسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله مرا فتوا داد در این زن بغیر آنچه که تسو 
فتوا داد ی بآن ۰ پس عمر برخاست که او را بزند به تازیسانه و میگفست 
برای چه از من استفتا میکنی د ر چیزیکه پيامبر خد! صلّی له علیسه و 
آله در آن فتوا داده است ۰ 

( ایقاظ الهعم ععر ی فلانی ص٩)‏ 

امینی گوید : من نمید انم چگونه از یاد عمر رفته چیزیکه همه 
صحابه آنرا دانسته اند و موسی جار الله ۰۰۰ خیال میکند که‌عمر 
اعلم صحابه است پس مخالفت کرد ند او را در فتوا و پیروی کرد ه اند 
ایشانراعماةبلاد ۰ و ما زیدو ابن عمر یس او را موفقت کرده اند 
مدت زیاد ی از زمانها و نمید انم آیا از تازیانه اش ترسیده یا بجهست 
موافقت برای او د رعقیده اش بود ه و نعید انم چه وقت‌عد ول کرد ند از 
این آیا بعد از مرگش یا در زمان حیاتش + 





(۱) سنن ابو داود ج ۱ ص ۳۱۳ ۰ بختصرجامع‌العلم ایسی 
عرص ۲۲۷ ۰ 


۳۳ الغد سر ج۱۱ 





و اگر تعجب‌کنی پس عجیب آنستکه عمرعد ول از رأیش نکرد بهد 
از آنکه مطلّع و آگاه شد بر سنت بلکه خشمونت کرد بحارث بن عبد الله 
و ثقفی را پا تازیانه اش‌زد وقتیکه او را خبر دادند بآن ازفتسوای 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و مستمر بر مذ هب مخصوص خود ش 
ماند خلاف سثت پیروی شده برای چه من نمید انم 

و ابن عباس دید : که برای این سنت اصلی د ر کتاب سود مند 
خداست که از یاد خلیفه رفته نیز » بیپقی در سنن کبرایش ج ۵ ص 
۳ نقل کرد » از عکرمه که زید بن ثابت گفت زن باید بماند تا باك 
شود و آخرین عهد ش خانه خدا باشد ۰ پس‌ابن عباس گفت هر گاه 
روز عید طواف خانه کرد ه باید. حرکت کند, پس زید بن ثابت فرستساد 
بسوی ابن عباس که من یافتم آنچه مکی چاه هي اب سس 
ابن عباس گفت که من هر آینه مید انم گفته رسول خد ! صلّی اللّه علیسه 
و آله را برای زنها و لکن من د وست داشتم که بگویم بآنچه که در کتاب 
خد است سپس این آیه را خواند : (( ثم لیقضو اتفشیم و لیوفسوا 
نذ ورم و لیطوقوا بالبیت العتیق )) (۱) سپس جرکهای خویش را 
( بسر ترا شیدن و گرفتن ناخن و مانند آن ) برطرف‌کنند و آنچه را 
بنذ ر بر خویشتن واجب کرد ند باتمام برسانند و گرد خانه کمن بگرد ند 
( طواف نساء‌کنند ) پس چرك و کثافت را برطرف کرد و وفا بنذ ر نود 
و گرد خانه گرد ید پس چیزی باقی نماند دیگر- 





سوره (۱) سوره حج آیه ۳۰ 


جچ۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر رز 





۱۹ 
جهل خلیفهبه‌سنت 


م - ابن المبارك نقل کرد گوید : حد یث‌کرد مارا اشصث از 
از شعبی از مسروق گوید : بعمر رسید که زنی از قریش را مرد ی از بنی 
ثقیف د رعد ماش گرفته پس فرستاد بسوی آنها و بین آنها جدائسی 
اند اخت و آنپا را هم عقوبت کرد و گفت : هرگز با او ازد واج نکنسد و 
صد اق را گرفت و در بیت المال قرار د اد و این قضاوت در میان سردم 
شایع شد و بگوش علی علیه السلام که خد او را سرافراز کند رسیسد 
پس گفت : خدا رحم کند پیشوای مسلمین را صد ای چه کار دارد با 
بیت المال , آن مرد و زن تعید انستند که نکاح درعده جایز نیسست 
پس برای پیشوا؛ و رهبر سزاوار است‌که آن دو را برگرد اند بستست 
بعضی گفتند 
مهریه مال آنزنست بسیب آنچه که آميزش با او را حلال د انسته و بیین 
آنپا هم جد ائی اند اخت و شلاقی هم بر آنها نیست و نباید آتبا 
را زد وعقوبت نمود عده آولی را تکمیل کند سپس عده دومی را تکبیل 
نماید سپس او را خطبه نماید پس چون این قضاوت بگوش عمر رسیسد 





: پس شما چه میگوئید در باره آنزن فرمود : صسد اق و 


گفت : ای مردم برگرد انید نادانی ها را بستّت ۰ و ابن ابی زاشده 
از اشعث مثل آنرا روایت کرد ه و گوید د ر آن پس برگشت عمز بگفتس» 
علی علیه السلام ۰ 

احکام القران جصاص ج ۱ ص ۵۰۴ 


و در تعبیری از مسروق : زتی را آورد ند نزد عمر که در 


۱۳۴ الغد یر ج۱۱ 





عده اش شومر کرد ه بود پس بین آنپا جد ائی اند اخت و مهری» او 
را گرفت و در بیت المال قرار داد و گفت‌هرگز بین این دو نفرجسع 
نشود پس بگوش علی علیه السلام رسید فرمود : اگر از روی جپل و 
ناد انی بوده پس مپر مال اوست برای آنچه که از آمیزش او لفات 
برده و آنرا حلال دانسته و میان آنپا جد ائی اند اخت پس هرگاه 
عده او منقضی شد پس آن مرد خواستگاری از خواستگاران آنزن است 
پس عمر خطبه ای خواند و گفت : برگرد انید نادانی ها را بسشست 
پس برگشت بگفته علی علیه السلام 

و در لفظ خوارزمی گفت : برگرد انید گفته عمر را بگفته علی علیسه 
السلام و در (( تذکره )) است . پس عمرگفت :" لولا علی لمهلك عمر" 
اگرعلی نبود عمر هلاك شده بود و بییقی در سننش از سروق نقسل 
کرده که گفت : عمر در باره زئیکه درعده اش شوهر کرد ه بود» گت 
النکاج حرام والصد اق حرام * زنا شوتی حرام و مپریه حرام و مپرنسه 
را گرفت و در بیت العال قرار داد و گفت اين مرد و زن ماد امیکه زنده 
باشند جمع نمیشوند + 

و بیبقی نیز ازعبید بن نضله يا نضیله روایت کرد» گوینسد : 
رسانید ند بعمر که زتی د رعد اش شو هر کرد » پس بآنزن گفت :آیا 
دانستی که درعده شوهر کرد ی گفت : نه پس بشوهرش گفت آیا تسو 
فهمید ی که این زن د رعده است گفت : نه گفت اگر مید انستید من هر 
دو نقرشما را سنگسار میکردم پس آنها را با تازیانه شلاق زد و مپرچه 
را گرفست و آنرا صدقه در راه خدا قرار داد گفت : اجازه نمید هم 
مهریه را و اجازه نمید هم زنا شوتی او را و یبرد گفت هرگز بر توحلا ل 


نیست ۰ 


۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر 1۵ 





صورت دیگر ازبیهقی : 

گوید : زنی را آورد ند نزد عمربن خطاب که د رعده اش شوهر 
کرد ه بود پس مپریه او را گرفت و در بیت العال و صند وق سلمیسن 
قرار داد و میان آنپا جدائی اند اخت و گفت هرگز جمع نشوند و آتبا 
را عقوبت کرد ۰ پس علی علیه السلام که رضوان خد | بر اوست فرسسود 
اینطور نیست ( حکم خدا) و لیکن این نادانی از مردم است بایسسد 
میان آنها تفریق شود سپس زن بقیه عده را تکمیل نماید از اولی آنگاه 
عده ازعقد دوم را تکبیل نماید وعلی علیه السلام برای آنزن مپری» 
قرار داد بسبب آنچه حلال د انسته بود آمیزش با او را گوید اس 
عمر ۰۰۰ سپاس خدا را بجا آورد 3 را نمود و پس از آن گفت 
ای مردم برگرب انید ناد انیها را بستت (۲۱ . 

امینی گوید : برای چه خلیفه آن دو را شلاق زد و برای چه 
مهریه را گرفت و بکد ام آیه و یا بکد ام روایت صحیح صد اق و مپریسه 
را در بهت المال قراراداد و آنرا صدقه فی سبیل الله گرد انیسد و 
برای چه و بچه سبب آنزن را حرام ابد ی نمود بر آنمرد من نمید انم 
(( فاستلوا اهل الذکر آن کنتم لاتعلمون )) از اهل قرآن به پرسیسد 
اگر نمید انید و ایکاش خلیفه خود ش را فرامرش نمیکرد و بگفته خود ش 
عمل میکرد ۰ که گفت برگرد انید ناد انیها را بسنت ۰ پیش قضاوت او 


(۱) سنن کبری بیپقی ج ۷ص ۲۴۱ ۰ ۰۴۲۲ الموافقات این 
سمان , کتاب العلم ایی عمر ج ۲ ص ۱۸۷ . الریاض النضره ج ۲ 
ص ۱۹۶ , ذخایر العقبی ص۸۱ مناقب خوارزمی ص ۵۷ تذکره سبط 
ص ۸۷ 


۳۶ الغد سر ج۱۱ 





بقضایای ناد ره از کتاب و ستت + 

0 - و اگر تعجب کرد ی پس تعجب کن از قول جصاص د ر احکام 
القران ج ۱ ص ۵۰۵ و اما آنچه روایت شده ازعمر که او مپرچه را در 
بیت المال قرار داد پس او معتقد شده که آن مپریه برای آن زن از 
طریق نامشروع حاصل شده پس راه آن اینستکه تصداق در راه خسدا 
داده شود پس برای این آنرا در بیت المال قرار داد سپس برگشت 
بگفته علی علیه السلام و مذ هب‌عمر د ر اینکه قرار داد مپریه او را برای 
بیت المال چون برای آنزن از طریق معوع تحصیل شده بود مثل آنست 
که از پیامبر صلّی اه علیه و آله روایت شد ه د ر گوسفند یکه بدون اذن 
مالکش گرفته بود ند و آنرا پخته و برای آنحضرت آورد » بود ند پسسس 
نزد يك نبود که جایز باشد. برای آنحضرت وقتیکه خواست از آن میل 
نماید : پس فربود : که این گوسفند. مرا خبر مید هد که او را بسدون 

. حق گرفته اند پس پآنحضرت خبر د اد ند که چنین است ۰ پس فرسود 
آنرا باسیران دهید ۰ و دلیل این نزدما اینستکه آن گوسفند مال آنبا 
شد ه بضمان قیمت پس امر کرد ایشانرا بصدقه دادن آن برای آنک» 
آن گوسفند از طریق منوع‌مال ایشان شده بود و آنها قیمت آنرا بسه 
صاحبانش ند اد ه بود ند ۱۰ هد 

حبٍ و دوستی بخلیفه جصأص را کور و نابینا کرد » بود پسس 
اراد ه کرد ه بود که دفاع‌کند از او هر چند که بچیزی باشدکه او را 
نشان کند بداغ جهل و ناد انی 

بدان که مسائل این یگانه دفاع کننده از مالیکه از طریق منع 
حاصل شده چه وقت راهی داشته که تصدق داده شود بآن تا آنکه 


آنرا مذ هب‌خود قرار داده و اگرچه موضوع از مصادیق آن نباشد و 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۲۳۲ 


برای چه بصاحبش رد نشود وحال آنکه حلال نیست‌مال کسی مگر 
آنکه از طیب و پاکی نفس او باشد آنگاه چه وجه شباهت است بسن 
مالیکه بسبب حلال د انستن آمیزش با آنزن مستحق شده و بیسن 
گوسفند یکه دست رسول خدا ( که ولی الله الاعظم ) است آنرا حلال 
نمود ه و جایز شد ه برای او تصرف د ر آنرا مگر اینکه نیکوئیی توقسف در 
موقع شبات و اگرچه دانسته شود ازغیر طریق عاد ی که گوسقنسد 
پخته شده پیغمبر صلّی الله علیه و آله را صد | زند که من مفصوبه ام 
از من نخورید , بد ون ترتب احکام غصب بر آن ازبرگرد انید ن آن بسسه 
صاحبش شناخته شود یا مجپول باشد پس ربطو, بین دو موضو ع 
نیست . مضافا اینکه جپل خلیه نی دور مساه ار ناحیه قرار .دادن 
صد اق را در بیت المال نیسبت تا آنکه وصله نشود بلکه جناب خلیف ه 
مخالفت با سنت نمود ه از چند ین جهت چنانچه د انستی ۰ 


(۲۰) 
احتهاد خلیفه درحد 


دارمی در سننش ج ۲ ص ۳۵۲ نقل کرد ه از شعبی که او گفست: 
اولین جد یکه در اسلام وارت شد عمر بود که مالش را گرفت ۰ پس علی 
علیه السلام و زید نزد او آمده و گفتند : این مال تو نیست و تومانند 
یکی از براد رانی ۰ 

و درلفظ بیهقی : 

بد رستیکه اولین جد یه د ر اسلام وارث شد عمر ین خطاب + 
بود پسر فلانی بن عمر مرد پس عمر خواست که میراث و مال اورا بسه 


1۸ الغدیسر ۱۳ 


تنهائی بگیرد و به براد ران آن مرد » چیزی ند هد پس علی علیه السلام 
و زید باو گنتند این کار برای تو نیست ۰ پس عمر گفت : اگر رای ۵ 
یکی نبود نمید یدم که او پسر من با شد و نه من پد ر او باشم - 

سنن کبری ج ۶ ص ۲۴۷ 

و دارمی نیز از مروان بن حکم روایت کرد ه که ععر بن خسطاب 
وقتی ۰ ضربت خورد با یارانش مشورت کرد در میراث جد و گفت : که 
من در باره جد رائی دارم پس اگر شما هم میبینید که پیروی کنید آنسرا 
پس پیروی کنید ۰ پس عثمان باو گفت اگر ما پیروی کنیم رأی و اجتمساد 
تو را پس آن صلاح اسست و اگر پیروی کنیم رای شیخ را پس خوبست 
صاحب رای ۰ ( مستد رك حاکم ج/۲ ص ۳۴۲۰) 

شعبی گوید : از اجتباد و رای ابویکر وعمر ۰۰۰ این بودکه 

را در میراث اولی از براد ر قرار میداد ندو ععر ناخوش د اشت‌که 
با اد قارب پس چون عمر جد شد گفت : این کاری بسود 
که واقع شد چاره ای برای مردم نیست از شناخت آن پس فرستاد 
بسوی زید بن ثابت پس از او پرسید پس زید گفت : رای ابی بکر ایسن 
بودکه ما جد را اولی از براد ر قرار دهیم ۰ پس گفت : ای پیشسوای 
مسلمین قرار نده در ختی را که روئید ه پس منشعب شد از آن شاخه 
ای پس از شاخه ای شاخه د یگری د ر آمده پس شاخه اول را اولی 
از شاخه دوم قرار داده نمیشود چونکه شاخه ای از شاخه ای بیسرون 
آمده گوید : پس فرستاد خد مت حضرت‌علی علیه السلام و از اوپرسید 
پس آنحضرت همانطوری که زید گفته بود فرمود مگر آنکه آنرا سیلی قسرار 
داد که جاری شده پس از آن جوئی منشعب گرد ید سپ از آن دو 


رشته جوی منشحب شد ه ۰ پس فرمود : آیا دید ی که اگر این شحبه 


جِ۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و دانش عمر 1۹ 





وسطی و میانه برگرد د آیا بپر دو شعبه بر نمیگرداد ۰ تا پایان حد یث 

( ستن کبری ج ۶ ص ۲۴۷ ) 

و از سعید بن مسیب ازعمر گفت : پرسیدم از پيامبر صلّی الله علیه 

و آله چگونه است سم جد فرمود برای چیست این سئوال توای‌عمسر 
من گمان میکنم که تو بمیری پیش از آنکه این را بدانی ۰ سعیدسن 
مسیب گوید پس عمر مرد پیش از آنکه بد انند آثرا + 

مدارك اين تضیه : 

طبرانی آترا در اوسط نقل کرد ه و هیشمی در مجمع الزواد 
ج ۲ ص ۲۲۷ وگوید تعام راویان آن مرد ان صحیح هستند و سیوطی 
آنرا د رجمع الجوامع نقل کرد ه چنانچه د ر ترتیب آن ج ۶ ۵ انقل 
ازعبد الرزاق و بیهقی و ابی الشیخ در فرائف نموده است بیپفی 
آنرا در سننش ج ۶ ص ۲۴۷ نقل کرد.ه از زید بن ثابت که ععر بسن 
خطاب ۰۰۰ روزی اجازه خواست از او پس اجازه داد باو و گفست ای 
پیشوای مسلمین اگر میفرستاد ی پی من میآمدم ۰ پس عمر گفت نه من 
نهازمند بودم بتو و آمدم نزد تو تا ببینی در امرجد پس زید گفت دنه 
بخدا قسم من در باره آن حرفی نمیزنم ۰ پس عمرگفت : آن وی 
نیست تا آنکه در آن زیاد کنیم یا کم نمائیم آن البته چیزیستکه ماد ر 
آن نظر مید هیم پس اگر تو رای داد ی و موافق من بود متابعت‌ميکنیم 
آنرا و اگر موافق نبودایر تو یاکی در آن نیست پس زید امتناع کرد از 
گفتن پس عمر د رحال خشم بیرون رفت و گفت من آمدم بیش تو و گسان 
میکردم تو نیاز مرا برطرف میکنی سیس بار د یگر آمد در ساعتیکه دفعه 
ول آمده بود پس مرتب مزاحم او شد تا آنکه گفت : که من بس زود ی 


برایت مینوسم د ‏ باره ارت جد پس در قطعه ای از تخته جهاز شتسر 


۱۳۰ الغد سر ۱۱ 





نوشت و مثلی زد برای او که ( جد ) مثلش مثل د رختیستکه بريك ساقه 
میروید پس شاخه ای در آن بیرون میآید آنگاه در این شاخه شاخه‌ای 
د یگر سبز میشود پس ساقه سیراب میکند شاخه را پس اگر شاخه اول 
برید » شود آب بر میگرد د بشاخه دوم و اگر دومی جدا شود آب بر 
میگرد د. باولی پس با اين مد رك آمد و خطبه ای برای مردم خوانسد 
سپس آن نوشته را خواند برای مردم پس از آن گفت : که زید بسن 
ثابت در باره جد سخنی گفت که من آنرا امضاة کردم ۰ 

گوید : و او یعنی عمر آولین جد و پد ر بزرگی بود که خواسست 
تمام مال پسرش را بگیرد و به براد ران او چیزی ند هد ۰ پس تقسیسم 
کرد آن مال را بعد از این ۰ 

و بیپقی در سنن کبری ج ۶ ص۲۲۵ نقل از عبیده کرد ه گویسد: 
من ازعمر در باره جد صد داستان حفظ کرد ه ام که تدامش با هسم 
مخالفت و بعضی از آنپا نقض و باطل میکند برخی دیگر را ۰ 

و از عبیده روایت شده که میگفت : من ازعمرصد داستسان و 
قضیه د رباره جد بخاطر سپرد ه ام گوید : که عمر میگفت : من قضاوت 
کردم در باره جد تضایای مختلفه ای که تمام آن از حق کوتاه نياسد 
وهرآینه اگرمن تا تابستان انشا اللّه زنده ماندم هر آینه قضاوت 
خواهم کرد در باره آن بقضیه ایکه بان قضاوت‌کند و حال آنکه او در 
دنبال و پی آن باشد ۰ 

و بهپقی در سنن از طارق بن شپاب نقل کرد » که گفت عمر بسن 
خحطاب کتف یعنی استخوان شانه ای گرفت و جیح کرد اصحاب بحسصد 
صلّی اللّه علیه و آله را که در باره جد بنویسند و ایشان مید ید ندکسه 


او آترا پد ر قرار مید هد پس ماری بیرون آمد. بر او پس مردم پراکنسد » 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۳۱ 


خدنه د پسصر کف اعدا مایا که آن بکدره و یرک هر 
آبنه شور میک 

این ابی الحدید گوید : در شرح نپج البلافه ج ۱ ص۶۱ 
عمر بسیار فتوا بحکسی میداد سپس آنرا باطل میکرد و بشّد و خلاف 
آن فتوا سید اد حکم کرد در جد با براد ران حکمهای زیاد ی که مخالف 
پا هم پود ند ۰ آنگاه ترسید از حکم در این مسئله پس گفت هر کس 
میخواهد پایه های جپنم را تحمل کند پس در باره جد برایش فتسوا 
دهد + 

امینی گوید : من نمید انم که این قضایای ضّد و نقیضیکه عد د آن 
بصد میرسد د ريك موضوع آیا تمام آنبا موافق واقع است : و این 
معقول نیست یا اینکه بعضی از آن موافق است پس چرا در تم‌ام 
موارد بآن رجوع نکرد» و آیا همه آنبا از اجتهاد خلیفه بوده یا 
آنها را از صحابه گرفته ۰ و آیا صحابه ازعقاید و آرا؛ خود شان ایسن 
فتواها را مید ادند ۰ يا آنپا را از پیامبر امین گرفته بود ند «پس اگسر 
شنیده بو ند. پس فتوای د ر آن مختلف و مخالف هم نمیشود بویسژه 
با نزد يك بود ن بعید پیغمبر صلی الله علیه و آله و اگر اجتپاد از 
ایشان بود» پس هر کس که اعتراف‌کند بایشان اعترافو اقرار باهلیت 
ایشان کند برای اجتباد مضافا بر اینکه بعد از پذ یرفتن اهلیست 
ایشان برای ماهست‌حق تأمل و نظر کرد ن در آنچه که اجتاد 
کرده اند و در آنچه بآن استناد نموده اند و مثل این اجتهاد خالی 
از دلیل حجتی در آن نیست‌حتی در شخص خلیفه ۰ 

و آنگاه خلیفه مسلمین چگونه جایز است برای او تادانی و جبسل 
بآنچه که تشریع فرمود آنرا پيامبر اسلام تا آنکه گیج و سر د رگم کند 


۲۳ العذایتر ج۱۱ 





او را نادانی در تناقص گوئی , پس حق را در بعضی از موارد بگیسرد 
از زبانبای مردم و بگذ رد بر گمراهی ولغزشش تا جائیکه مصاد ف با 
هیچ از ایشان نشود و چه اند ازه این مسئله بر خلیقه مبپم بود ه که 
نتوانسته در مدت‌عمرش آنرا بگیرد ۰ و چیست مقام و ارزش او که 
پیامبر خد | صلّی اللّه علیه و آله گمان نماید که عمر میمیرد پیش از آنکه 
آن را بیاموزد و او هم مرد و ند انست میراث جد را و جایز نبود برای 
او قضاوت کرد ن در تمام این قضایا د رحالیکه نمید انست‌حکم آنسرا و 
پیامبر بزرگوار هم خبر د اده بود او را پاین مسئله ۰ 

و من نمید انم چگونه امت حفظ کرد ه آن قضایا را و قرنمای گذ شته 
پذ پرفته بد ون آنکه د شوار شود. بر هر فقیه و دانای باحکام شرع‌یا 
طالب فقهی وحال آنکه مشکل بوده برخلیفه و اوبا ایسن کیفیست 
داناترین صحابه بود » در مان خود ش مطلقا نزد صاحب کتاب 


( الوشیعه ) 


(۲۱) 
رای خلیفه در بازه ز نیکه با غلامش 
آمیز شکرده 
از قتاده روایت شد ه که زنی برد » و غلام خود را بپمسری اختیار 
کرد و گفت من تاویل کردم آیه ای از کتاب خدا ( او ماملکت ایمانهم|۱ 
یا آنچه را که دستهای شما مالك شود ۰ پس او را نزد ععر بن خطاب 
آوردند و بعضی از اصحاب پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باو گفتندکسه 


۳( سوره مومنون آیه ۸ 


چچ۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۳۳ 





تاویل کرد ه آیه ای از کتاب خد ای‌عزوجل را برغیر صورت آن گویسد : 
پس آن غلام و برد ه را زد و سرش را تراشید و گفت بآنزن تو بعصسد از 
غلامت بر هر سلمانی حرام هستی ۰ 

صودت‌دیگری برای‌قرطبی : 

زنی غلامش را بپمسری گرفت پس این را بعمر گفتند پس از آن 
زن پرسید چه باعث شدکه تو این کار را کرد ی گفت من خیال میکسردم 
که او بسیب ملك یمین و خرید اری من حلال ميشود چنانچه بمرد حلال 
مشود زنی را که یملك یمین و خرید اری صاحب شد » پس مشورت کرد 
عمر د ر سنگسار کرد ن آنزن با اصحاب پیامبر خد | صلی اللّهعلیه و آله 
پس گفتنند تاویل کرد ه کتاب خد ای‌عزوجل را برغیر تاویل آن رج سم 
و سنگساری بر او نیست پس عمرگفت : ناجار , بخدا قسم که او را 
هرگز برای هیچ آزاد ی بعد از آن حلال نمیکنم و آنزن را شکنجه نصود 
وحد را از او د ور کرد و د ستور داد که آن غلام نزد يك باو نشود + 

امینی گوید : ایکاش من مید انستم و خویشانم که این شکنجه‌های 
سنگین چیست بعد از سقوط حد از این زن وغلام او بسبب‌ناد انی و 
تاویل کتاب خدا . و چیست معنای شکنجه آنپا بعد از عفو خد ای 
سبحان از آنها و یکد ام کتاب و یا بکد ام سنتی این غلام را زد » و سر 
او را تراشید ند و بچه دلیل و مد رکی این زن را بر هر مسلمانی حرام 
کرد وغلام را از نزد يك شدن بمالکش نهی نمود «پس آیا دين خسدا 





(۱) تفسیر این جریر طبری چ ۶ ص۶۸ سنن بیپقی ۷ص ۱۲۷ 
تفصیر ابن کثرر ج ۳ ص٩۲۳‏ تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۱۰۷ , السدار 


المدشور ۰ 


۲۳۴ العد یسر ج‌۱۱ 


بخلیفه واگذ ار شده یا اینکه اسلام نیست مگر رأی تنبای خلیفه پسس 
اگر این پا آشت پس بر اسلام ضلام ( یعتی فاتحه اسلام را یایند 
خواند ) و اگر نه این است‌و نه آن پس آفرین بخلافت راشده و زصمی 
باین آرا؛ آزاد - 

آنگاه این شکنجه ها کجا است از صحیحه خودعمر و عایشسه از 
رسول خد ا صلّی الله علیه و آله که فرمود : د ور دارید حدود را از 
مسلمین باند ازه ایکه توان د ارید , پس‌اگر یافتید مسلمانی راه بیسرون 
رفتنی پس راه او را باز گذ ارید زیرا که اگر امام د رعفو و بخشسسودان 
خطا کند بپتر از انیکه درعقویت و شکنجه خطا کند ۲۱۸ 


(۳۲۲) 
خلیفه و زن آوزاه خوان 
از حسن روایت شد ه گفت : فرستاد عمرین خطاب‌عقسسب زن 
آوازه خوانی که د اخل شود براو پس قبول نکرد این را پس فرستساد 
پی او و باو گفتند : اجابت کن عمر را » پس گفت وای بر من مرا یعصر 


چکار , پس در بین راه که او را میآورد ند ترسید ر درد زایسان او را 
گرفت و د اخل خانه‌ای شد و بچهای را اند اخت پس بچه دو فراد 





(۱) کتاب الام شافعی ج ۷ ص ۲۱۴ . مستد رك حاکم ج ۴ ص 
۴ , صحیح ترنذی ج ۱ص ۲۶۷ . تاریخ خطیب بغدادی ج ۵ 
ص۳۳۱ , سنن بیپقی ج ۲ ص۲۳۸ . مشگاه المصابیح ص ۳۲۱ 
تیسیر الوصول ج ۲ ص ۲۰ , جامع‌مانید ابی حنیفه ج ۲ ص ۲۱۴ 





ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و دانش عمر ۲۳۵ 


زد و مرد ۰ پس عمر مشورت کرد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله 
را پس بعضی از ایْشان باو گفتند چیزی بر تو نیست جز این نیست که 
تو رهبر و ادب‌کننده ای وعلی علیه السلام سکوت کرد پس رو کرد بر 
دنام وت 3 تسین شین ربا سس 
خود شان گفتند که مسلما خطا و اشتباه کرد ند . و اگر د رهوا ومیل 
توگفتند : پس خیر وصلاح تو را نخواستند من میبینم که دیه آن بچه بر 
تو است چونکه تو او را ترسانید ی تا سقط جنین کرد و در راه تو بچه 
اند اخت ۰ پس امر فرمود که تقسیم کنند دیه آنرا بر قریش یحنی د یه 
آنرا از قریش بگیرند برای آنکه خطا کرد اند : 

صورت د یگر : 

عمر زنی را طلبید تا از کار او سئوال کند و او آبستن بوذ سس 
برای شدت هیبت او بچه ایکه در رحم د اشت اند اخت پس جنینسن 
مرده ای سقط نمود ۰ پس عمر از بزرگان صحابه در این موضوع استفتا؟ 
کرد ۰ پس گفتند چیزی بر تو نیست چونکه تو ادب‌کننده ای پس علسی 
علیه السلام فرمود : اگر اینان رعایت کرد ه اند تو را گول زده انسد :و 
اگر این کوشش رأی آنپا بوده که قطعاً خطا کرد ه اند ,بر تو است 
آزاد کردن بنده ای پس عمر و صحابه برگشتند بگفته او ۰ 

مذارفا آین قطیة : 


اپن جوزی در سیره‌عمر ص ۱۱۷ نقل کرده آنرا ء و ابوععر در 





العلم ص ۱۴۶ و سیوطی د رجمع الجوامع چنانچه در ترتیب آن ج ۷ 
ص ۰ ۳۰ نقل ازعبد الرزاق و بیپقی نمود » و اين ابی الحد ید هم آنسرا 
درشر النیج ج ص۵۸ یادکرده است 

م - امینی گوید : چه مقامی دارد این خلیفه که در د ین خسدا 





۱۳۶ الغد بر ج۱۱ 


تحمل علم سود مند ی نمیکند که او رااز پرتگاه هلاکت نگه دارد و پنساه 
دهد اورا لغزشمای د اوری و چیست نظر و خاطره او که اعتماد میکند 
در هرآسان و د شواری در آئین و روش اسلامی حتی در مسائل میمه 
فروج و دما؛ ناموس و خون بعقاید و آرا؛ مردمیکه اگر رعاتیش کننضسد 
فریبش مید هند ونپایت کوشش ایشانهم خطا بود ۰ و مارا مجال 
نیست که بگوئیم و حال آنکه د ر جلوی چشم پژوهشگر این قضایاسست ۰ 


(۲۳) 
حکم خلیفه بسنگسار کردن زن مضطره 


از عبد الرحمن سمی روایت شده که گوید : زنی را آورد ند نسزد 
عمرکه تشنگی او را از پا در آورده و گذ رش بر جوپانی افتاده بسود و 
از آو آب خواسته بود پس او امتناع کرد ه بود که او را آب د هد مگسر 
آنکه خود را در اختیار او گذ ارد پس آن بیچاره هم قبول کرد » بود 
از روی اضطرار پس عمر با مردم در باره رجم و سنگسار کرد ن اومشورت 
کرد ۰ پس علی علیه السلام فرمود : اين زن بیچاره و مضطره بود نظرم 
اینست که او را آزاد کنید پس آزاد ش کرد ند ۰ 

سنن بیپقی ج ۸ ص۲۳۶ , الریاض النضسره ج اص ۱۹۶ 
ذخایر العقبی ص۸۱ , الطرق الحکمیه ص ۵۳ . 

صورت مفصل قضیه : 

زنی را نزد عمر آورد ند که زنا داده و اقرار کرد ه بود پس عمسر: 
دستور داد او را ستگسار کنند پس علی غلیه السلام فرمود : شاید او 


عذ ری د اشته سپس فرمود : چه موجب شد که زناد اد ی گفت : مرا 





ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۲۳۷ 


دوست و همکاری بو کة د ر میان شتران او آب و شیر بود ولی د رمیسان 
شتران من نه آب بود و نه شیر پس من تشنه شدم و از او آب خواستسم 
پس او خود داری کرد که مرا سیراب کند مگر آنکه خودم را د ر اختیار او 
گذ ارم پس من سه بار خود د اری و امتناع کردم و چون تشنه شسدم و 
گمان کردم که جانم بزود ی از تشنگی بیرون خواهد آمد و میمیرم پسس 
آنچه خواست باو د ادم و او مرا سیراب کرد پس علی علیه السلام فرسود 
(( الله اکبر ۰ فمن اضطرغیر با غو لا عاد فلااثم علیه ان الله غفسور 
رحیم ۲۱۱ پس کسیکه مضطر و بیچاره باشد نه‌سرکش و د شمن پسس 
گناهی بر او نیست بد رستیکه خد اوند بخشند ه مپربانست )) 

الطرق الحکیه ان تم جوزه ‏ ۵۲ . کنزامتال ج مس ٩۶‏ 
نقل از بغوی * 
- امینی گوید : ایکاش خلیفه یاد میگرفت چیزی از علم کتاب 
و ستّت را تا حکم میکرد بآنچه که خد اوند بر پیامبرش صلّی الله علی» 
و آله نازل فرموده است .و ایکاش من مید انستم هد ف خلیفه چه بسود 
و کجا میرسید عاقبت‌کار د اوری ها و قضایای او اگر امیر المومنین علی 
علیه السلام در میان امت نبود یا نبود که کچی اورا راست‌کندو ییا 
غّه او را برطرف‌کند بلی : این مرد بتحقیق گفت :" لولا علی لببلك 


عمر 








(۱) سوره بقره آیه ۱۶۸ 


۱۳۸ الغدیر 





(۳۳) 
خلیفه نمید اند چه‌میگو بد 


آورد ند پیش عمر بن خطاب ۰۰۰ مرد سیاهی را که بسا او زن 
سیاه چهره ای بود پس‌گفت ای پیشوای مسلمین بد رستیکه من میک‌ارم 
د رخت سیاهی, و این زن سياهیکه میبینید برای من فرزند سرخسی 
آورد , و زن گفت: بخدا قسم ای امیر مومنین : که من باو خیانست 
نکرد ه ام و این فرزند اوست ۰ پس عمر ند انست که چه بگوید «پس_س‌از 
علی بن ابیطالب‌علیه السلام پرسید , پس حضرت بآن سیاه فرمود :اگر 
از چیزی از تو سئوال کنم آیا مرا تصدیق خواهی کرد گفت : آری بسه 
خدا قسم فرمود : آیا د رحال حیض با او آمیزش, کرد ی گفت : بلسی 
چنین بود ه حضرت‌علی علیه السلام فرمود : اللّه اکبر : بد رستیکسه 
نطفه و آب منی مخلوط با خون شد خد اوند عزوجل آز آن انسانسی 
سرخ رنگ از آن ایجاد میکند پس فرزند خود را منکر نشو چونکه تو 
خود ت بخود ت ستم کرد ی ۰ 


الطرق الحکمیه ص ۴۷ 
(۳۵) 
حکایت تجمّس وشبگردی او 


از عمر بن‌خطاب نقل شده که اوشبی شبگرد ی میکرد پس بخانه 
ای گذ شت و صدائی از آن شنید پس مشکوك شد و از دیوار بالا رفت 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر 1۳۹ 


پس مرد ی را دید د ر کنار زنی با ظرف مشروبی ۰ پس گفت :ای د شمن 
خدا آیا خیال کرد ی که خد ا تو را میپوشاند و تو بر معصیت او هستی 
پس مرد ی گفت : ای پیشوای مسلمین خیال نکن اگرمن يك گنساه و 
خطا کردم تو مسلما سه گناه کرد ی : ۱- خد اوند میفرمایسد : ولا 
تجستسوا ۲۱ "و تفتیش نکنید و توجاسوسی کرد ی و فرمود ۲ - و اتسو 
[۵ 

لیبق آبواپین 
از دیوار بالا آدی و فرمود :۳ - اذا دخلتم بیوتا فسلمرا ۲۲۱ هسر 
گاه د اخل خانه ای شدید سلام کنید . و تو سلام نکرد ی پس گفست : 
آیا پیش تو خیری هست اگر من از تو صرف نظر کنم گفت : آری بخسد | 
قسم د یار برمیگردم ۰ پس گفت بزو که,من از تو گذ شتم + 

مدا دک ابن‌قضیه : 

الریاش النضره ج ۲ ص ۴۶ , شرح"النیج ابن ابی الحد ید 
ج ۱ ص۶۱ وج ۳ ص٩۶‏ - الد رالعنثور ج ۶ ص ٩۳‏ - الفتوحنات 
الاسلامیه ج ۲ ص ۴۷۷ ۰ 


خانه ها را اززدرهایش وارد شواید .و نو 


۲ --عمربن خطاب در شب تاریکی بیرون رفت پس د ر برخی از 
خانه ها روشنی چراغ دید و صدای سخنی پس ایستاد بر د رب منزل 
که تفتیش کند پس غلام سیاهی دیدکه جلویش ظرفیست که در آن 
شراب است و با او جماعتی هستند پس کوشش کرد که ازد ر وارد شسود 
نتوانسست د رب منزل بسته بود پس از د یوار بالا رفت بر بام خانه و از 





(۱) سوره حجرات آیه ۴۹٩‏ 
(۱) سوره بقره آیه ۱۸۹ 


(۳» سوره نور آیه ۶۱ 





۲۴۰ الغدیبر 








پلکان پائین آمد در حالیکه شلاقش د ستش بود پس چون او را دید ند 
برخاسته و در را باز کرده و همگی فرار کردند ۰ پس غلام سباه ایستاد 
و گفت باو ای پیشوای مسلمین من خطا کرده و پشیمانم پس توبه مرا 
بپذ یر گفت من میخواهم تو را برای گناهت بزنم ۰پس گفت ای رهبسر 
مسلمین " اگر من گناه کردم تو سه گناه و خطا کرد ی " ۱ - خد اونسد 
تعالی میفرماید :"ولا تجسسوا "جاسوسی نکنید و تو تجشس و 
تفتیش کرد ی و نیز فرمود ه ۲- "واتو البیوت من اپوابها " از در‌ای 
منازل وارد شود و تو از راه بام آمدی ۳ - و خد اوند تعالی فرسود: 
" لا تدخلوا بیوتا غیر بیونکم حتی تستانسواوتسآموا علی اهلها " د اخل 
منزلی غیر از منازل خود تان نشوید مگر آنکه مانوس باشید و سس لام 
کنید بر اهل آنخانه و تو وارد شد ی و سلام نکرد ی + 

مدارك این داستان ‏ 

مستطرف شپاب الد ین تیپ ج ۲ ص۱۱۵ در باب ۶۱ 
ظاهر میشود از قرائن اين قضیه غیز از حکایت پیشین است و اللسه 
اعلم ۰ 

م -وابن جوزی این قصه رسوا خیز زیان آمیز را از مناقب‌عسر 
شمرد ه و شاعر نیل حافظ ابراهیم هم از آن پی گیری کرد ه و د ر قصید ه 
عمریه اش تحت‌عنوان مثال رجوع کرد ن او بحق بنظم در آورده اسست 
وفتية ولعوا بالراح فانتب و 

لبم مکانسا وجدوانی تعاطیب.ا 
و جوانانیکه حریص بود ند بمیگساری و برای خود منزلی رااختیار 








کرد ند و کوشید ند در شرابخوری و دست بددست گرد انیدن آن ۰ 


۱1 نواد ر الاثر د رعلم و دانش عمر او 





ظیرت حائطبم سا علست بپسسم 
و اللیل معتکر الارجاء ساجیپا 
از د یوارشان بالا رفتی وقتی فهمید ی که ای شان مشغولند در 
حالیکه تاریکی شب همه جا را فراگرفته بود ۰ 
حتی تبینتیسم و الخمرقسدا خسذت 
تعصلو ذوایسه ساقیپا وحاسیپسا 
تا آنکه روشن کرد ی ایشانرا که شراب بالا برد بود ستسی 
گرد اننده و نوش کنند ه آنرا * 
سفپست آرائپسم فیپا نصا لبشسوا 
آن او سعسوك:لی ما جثت تسفیپسا 
تقبیح کرد ی‌عقاید آنانرا در آن پس د رنگ نکرد ند که تسسو را 
جا دهند بر آنچه آمد ی‌که اپشانرا کیفر دهی ۰ 
و زمت تفقیسسیم فسی د ینم فاذا 
بالشرب فد برعوا الفاروق تفقیبا 
و قصد کرد ی که ایشانرا در دینشان آگاهی دهی چونکه بشراب 
خوری معتاد بود ند وعمر فپمیده بود آنرا ۰ 
قالسوا : مکانك‌قد جئناب_ وا حده 
و جئتنا بثلاثلا تبالیسا 
گفتند : بجای خودت آرام باش ما اگر يك گناه مرتکب شد یم تسو 
سه گناه مرتکب شد ی و یاکی هم ند اری ۰ 
فائست البیسوت من الابسواب یا ععسر 
ققد یزن من الحیطان آیتب.ا 
پس وارد خانه ها شوید از د رهای آن ای‌ععر پس تو گنساه 


۲۳۲ الق‌یسر 





گر که ازده زار ان آند ی + 
و استاذن النساس لاتخشسی بیوتبسم 
والاتلسمپس سس از اواتتعیوست | 
و از مردم اجازه بگیر و بدون آن وارد خانه آنبا نشو و سرکشی 
بخانه ای نکن یا آنرا نادیده بگیر - 
ولا تجسسبا فهسذي الای‌قد نزلست 
بالنهسی عنه فسلم تذکر نواهیپسا 
و جاسوسی و تفتیش نکن پس این آیات نازل شده بعضع از آن 
پس یاد نکرد ی هی آنرا + 
فعصسد ت عنپسم و قسد. اتبسرت حجتپتسسم 
آداالت کتلاب اللسه یملیپسا 
پس‌برگشتی ازایشان د رحالیکه بزرگ د اشتی دلیل آنپا را وقتی 
که دید ی کتاب خد ا گویای آن: د لیلهاست: 
وما انفست وان کانوا علنی حسسج 
من آن یحجك بالایات‌عاصیپسسا 
و خشونت نکرد ی هر چند که ایشان بر زحمت بود ندکه تورا بسه 
آیات قرآن که عاصی بان بود ی محکوم کرد ند ۰ 
امینی گوید : این چنین حب و دوستی کور و کر میکند و رذایسل 
را کرامات قرار داد» و گناه ها را تبد یل بحسنات میکند ۰ 
۳ - از عید الرحمن بن عوف‌گوید : که با عمر بن خطاب شبسی را 
در مدینه پاسد اری میکرد ند پس در همان میان که میگشتند چراغی‌د ر 
خانه ای برایشان روشنائی داد پس‌رفتند بطرف آن تا آنکه نزد یسك 
شد ند بآن ناگاه دری را بسته دید ند بر مردمیکه در آن صداها بلشد 


۱1 تواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۳۳ 


بود پس عمر گفت د ر حالیکه د ست‌عبد الرحمن را گرفته بود گفت : آیا 
میدانی خانه کیست -گفتم نه » گفت » گفت : این خانه ربیعه بن امیه بسن 
خلف است و الان ایشان مشغول میگسا ریند توچه میبیتی , عبد الرحمن 
گفت : من میبینم که ما مرتکب شد ه ایم چیزیرا که خد | نهی کرد ه و 
فرمود :"و لاتجسسوا " تجسس و تفتیش نکنید و ما تجسس کرد یسم 
پس عمر از ایشان رو گرد انیده و ایشانرا بخود گذ ارد ۰ 
سنن کبری بیپقی ج ۸ ص۲۳۲ , الاصابه ج ۱ ص۵۲۱ السد ر 
المنثورج ۶ ص ٩۳‏ , سیره حلبیه ج ۳ ص ۲۹۳ , فتوحات اسلامییسه 
ج ۲ ص ۴۷۶ ۰ 
۴ عمر بن خطاب ۰+ ۰ وارد شد بر قومیکه میگساری میکرد نسد 
و آتش هد رمیکده کرده بو هلال کف من شما را منح کردم از معتساد 
شد ن بشراب و از آتش روشن کرد ن در میکده و شما آتش روشسن 
کرد ید خواست که آنبا را تأد یب‌کند . پس گفتند :ای رهبر مومنیسن 
خد اوند. تورا نهبی کرد از تجس پس تو تجسس کرد ی و تو را نهسی 
کرد از داخل شدن بدون آذن پس تو وارد شد ی بدون رخصست 
پس گفت : این دو بآن دو درو برگشت در حالیکه میگفت : "کل 
الناس افته منك یا عمر "همه مردم از و د اناترند ای‌عمر ۰ 
العقد الفرید ج ۳ ص ۴۱۶ 
۵ -عمر شبی شبگرد ی میکرد د ر مدینه پس مرد ی را دید بازنی 
برععل زشت پس چون صبح شد بمردم گفت : آیا میبینید شما که اگسر 
امام مرد ی و زنی را برعمل زشت ببیند پس بر آنپا حد جاری‌کندچه 
خوا هید کرد گفتند البته تو امامی «پس علی علیه السلام فرمود اين کار 


در این وقت بر تو نیست بلکه در اين موقع بر تو حد جاری میشسود + 





۱۴۴ الخد یر ۱۱ 


بد رستیکه خد اوند اين کار را یکمتر از چنپار شاهد تامین و مقرر نکرده : 
تن ع ابا بت میخواست واگذ ارد واگذ اشت سپس 
از آنها سئوال کرد پس آنپا مانند جواب نخست را دادند وعدی 
علیه السلام مثل پاسخ اول را داد ۰ پس عمر قول علی علیه السلام 
را گرفت (۱) 

۶ -بیهقی در شعب‌الایمان از شعبی روایت‌کرد ه که گفنت : 
زنی پیش عمر آمد و گفت ای رهبر مسلمین ۰ من کود کی را پید | کردم و 
با او کیسه ای بوده که در آن صد د ینار بود پس من آنرا برد اشتسه و 
برای آن کودك د ایه ای گرفتم و بعد دیدم چبار نفر زن میآیند آن 
طفل را میبوسند و نمید انم کد ام آنبپا ماد ر اوست ۰ عمر باو گفت هر 
گاه آنپا آمدند مرا خبرکن ۰ پس آنزن این کار را کرد و آن زنبا را 
به عمر معرقی نمود ۰ پس عمر بیکی از آنبا گفت کد امین شما ماد ر ایین 
طفل است پس بعمر گفتند بخد | قسم خوب کاری نکرد ی ای عمر حملسه 
میکنی بر زنیکه خد اوند برد ه بر روی او کشید » و میخواهی پرده او را 
پاره و او را رسوا کنی ۰ گفت : راست گفتی » سپس بزن گفت : هسیر 
وقت آمد ند نزد تو پس از چیزی از آنبا نه پرس و به بچه آنپا خوسی 
توش ع ر قط ۲ ٩‏ 

امینی گوید : در هر يك از این آثار بحشهای مپمی است‌که از 
خواننده ایکه تامل کند مخفی نیست ۰ پس ماد ر اینجا اطاله کلام 
تهیدهیم ۰ 

(۱) فتوجات اسلامیه ج ۲ ص ۴۸۲ 

(۲) منخب‌کنز العمال حاشیه مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۹ 





۱۱ نواد ر الاثر د رعم و د انش عمر ۲۴۵ 


(۳۰) 
رأی‌خلیفه‌در خدشراب 

از انس بن مالك گوید : که پیامبر صلی الله علیه و آلهر! آورد نسد 
مرد یرا که شراب خورد » بود پس او را شلاق زد بد و شاخه خرما *حد ود 
چمل مرتبه -گوید : و ابو بکر هم همینطور کرد , پس چون نوت 
بعمر رسبد. مشورت کرد با مردم پس عبد الرحمن بن عوف گفت : کمترین 
تنیگیوین ) مها مشحاق-ضریه است مین صو د سثیر بان نااد:* 

صورت د یگ : 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در شرابخواری و میگساری تازیانه 
زد با شاخه خرما و نعلین , و ابو بکر چهل تازیانه زد پس چسون 
عمر خلیفه شد و مردم از شهرها و روستاها آمدند گفت : چه میبینیسد 
درخد شراب » پس عبد الرحمن بن عوف‌گفت : من صلاح مید انم که 
آنرا کترین حدها قرار دهی پس‌عمر هشتاد تازیانه زد( 

و ابو داود در سننش ح ۲ ص۲۴۲ در حدیثی نقل کرد ه که 
ابویکر د ر شراب چهل شلاق زد آنگاه عمر ۰۰۰ اوائل خلانتش چپسل 
شلاق زد وعشمانیم هر دو حد را زد ۰ هشتاد وچهل تا سپس 
مماویه.( علیه الهاویه )حذ راابر هشفات مور کرن (۲) 








(۱) صحیح مسلم باب‌حد شراب‌ج اص۳۸, سنن دارسسی 
ج ۲ ص ۱۷۵ , سنن ابی داود ج اص ۲۴۰ . مسند ایستیی د اود 
طیالسی ص ۲۶۵ ,سنن بیهقی ج ۸ ص ۳۱۹ 

(۲) بیپقی‌د رسنن کبری ج ۸ص:۲ ۲ .وابن‌ربیع د ر تیسیرالوصول 





۴۶ آلغدیتو ج۱۱ 


ر از حضین اپی ساسان رقاشی نقل شده گوید : نزد ءقمان بین 
عقان رفتم در حالیکه ولید بن عقبه را که شراب خورد ه بود آورد ه بود ند 
وحمران بن ابان و مرد ی د یگر گواهی داد» بود ند پس‌عتمان بعلی 
علیه السلام گفت : اقامه حد کن بر ولید , پس علی علیه السلام د ستور 
داد که عبد الله بن جمفر طیار ( دی الجتاحین) که ار را عتان 
زند ۰ پس عبد الله شروع‌کرد بزدن وعلی علیه السلام میشمرد تا چهل 
رسید ۰ باو فرمود دست تگهد ار رسول خد ا صّی اللّه علیه و آله چهل 
شلاق زد و ابو بکر هم چمل تازیانه زد ولی عمر ۰۰۰ هشتاد تازیانه 
و هريك سنت است ر این بیش من محبوب تر است 

ودرلفظدیگر 

ولید بن عقبه نماز صبح را با مردام چهار رکعت خواند سپس 
برگشت بسوی ایشان و گفت : زیاد تر کنمآبرای شما پس این خبسر را 
بعشمان رسانید ند - تا آخر حد يث و د ر آنست که رسول خدا صلی 
له علیه وآله جپل شلاق زد و ابوبکر وعمر در اول ریاستش نیز چهل 


ضربه میزد سپس آنرا عمر بپشتاد ضربه تمام کرد و هريك سدسست 
)۱ 
است ٩۳"‏ ۰ 


۱ من ۱۱۱۷ 

(۱) صحیح مسلم درحد ج ۲ ص۵۲ . سنن ابو داود ج اص 
۱ سنن کبری بیبقی ۸ ص ۲۱۸ و درکنز العمال ج ۳ ص ۱۰۲ 
تقل ار طبرانی وعبد الرزاق و احمد ز مسلم و ابو داود و نسائی و اين 
حریر و ابی عوانه , و طحاوی , ود ار قطنی ؛ و داربی + 





ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۳۲ 





امینی گوید : ارزش عبد الرحمن چیست و رای او چه قیمتی د ارد 
که برابری کند. با آنچه که شارع بزرگوار مقرر فرمود ه وععر برای چه 
مدای از خلافتش را بر این منوال گذ رانیده سپس آنرا نقض کرد » و از 
آن صرف نظ کرد » و او را چه میشود در حالیکه خلیقه مسلمین اسست 
مشورت میکند و استفتا" میکند د رحکمی از احکام دین که ثابت شد ه 
بسئت ثابته از صاحب شریعت ۰ ابن رشد گوید : د راید ایه الهجتهبست 
ج ۲ ص۲۳۵ : که ابویکر مشورت کرد با اصحاب رسول خد | صلّی اللّه 
علیه و آله بچند ضربه رسید شلاق رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل» 
شراب خوار را ۰ پس روایت کرد ات چهل تازیانه و روایت شده از 
ابو سعید خد ری که رنول خد ا صلی اللّه علیه و آله زدند در شسراب 
با. د و فلاف شمشیر چپل ضربة ۰ پس عمر قرار داد جای‌غلافی تازیانه 
و روایت شد ه از طریق د یگری از ابی شعید خد ری چیزیکه آن محکم 
تر است از اين و آن اینست که رسول خدا صلّی الله علیه و آلسسه 
زد ند در شراب چهل شلاق و روایت شده ازعلی علیه السسلام از 
از پیامبر صلّی الله علیه وآله از طریقیکه محکمتر است و شافعی هم همين 
را گوید : 

و بد رستیکه از امورغریبه د ر حد یث چیزیسنکه نسبت بسه امیس ر 
المومنین علی علیه السلام د اد » میشود از قول آنحضرت و هر يك سشت 





است» اين مخوب تر است پیش من پس اگر هشتناد 
مشروع بود » و هر آینه ععل کرده بآن رسول خد | صّی الله علی» 
و آله بنابر اقل یلمرتبه یا گفته باشد آنرا برای یکنفر و اگر فرمسسسود » 
بودند آنرا هر آینه بر تمام مسلمین مخفی نمیشد ۰ و هر آینه عبد 


الرحین احتجاج بآن مینمود ته قولش (( اخف الحد ود شانسون )) 


۳۸ الغدیسر جچ۱۱ 


سبکترین حد ها هشتاد ضریه است و هر آینه نمیشمرد عمر را اول کسی 
که اقامه حد نمود» در شراب هشتاد ضریه را چنانچه جمعی این کار 
را کرده اند (۱) - 

بلی : حلبی در سبره حلبیه ج ۲ ص۲۱۴ گوید : ول او را 
( وکل سنه ) یعنی طریقه پس چبل ضربه طریقه و روش پیامبر 
صّی الله علیه و آله و طریته صدیق ۰۰۰ و هشتاد ضربه طریقه و 
روش عمر بود ه آنرا اجتهاد عمر دیده با مشورت کردان او با بعضی از 
صحابه در این موضع وقتیکه مقررکن آنرا از بسیار میگساری مسردم ۰ و 
ابن تیم در زاد المعاد ج ۲ ص ۱۹۵ گوید : کسیکه تامل کند احاد یث 
را میبیند که دلالت میکند بر اینکه چپل ضزبه حد است و چهل تای 
زاید بر آن تعزیر است که صحابه بر آن اتف 





اق کرد » اند چه چیسز 
مکنست مرا که بگویم د ر باره مرد پیکه برابر سنت رسول خد | طریقه و 
روشی گرفته اند باجتهاد کردن و مشورت نمودن ۰ و آیا بعد از حسد 
تعزیر است‌تا آنکه نتیجه دهد اتفآق صحابه را بر آن , و آیا بسرای 
این ادعا؛ معنای معقولی هست تا آنکه مذ هبی گرفته شود من نمید انم 
چه ارزشی برای این روش هست در بازار اعتبار و بسرایر روش کامل 


(( ولن تجد لسنة الله تحویلا )) و هرگز برای سثت و روش حسسق 


(۱) از ایشانست‌عسکری در اولیاتش » و ابن ابی الحدید در 
شرح نج ج ۳ ص ۱۱۳ . و ابن کثیر در تاربخش ج ۷ ص۲ ۰۱۳ و 
سیوطی د ر تاریخ الخلفا؛ ص ٩۳‏ وعلاا الدین سکتواری در محاضسره 
الاوائل ۱۶۹ , و قرمانی در تاریخ حاشیه کامل ج ۱ ص ۲۰۳ 





1 نواد ر لائر د رعلم و د انش عمر ۳۹ 


تزا مر شین قیق زا دوالی تج تفه نله و۰03( رهگ 
برای آئین حق تبد یلی نخواهی یافت ۰ و آنچه که پیامبر بزرگسسوار 
آورد » است شایسته تر است که پیروی شود (( فمن بد له بعد ماسمصه 
فائما ائمه علی الذ ین یبد آونه )) (۲ پس کسیکه آنرا تغیبر دهد پسس 
البته گناهش بر کسانیستکه تغییر مید هند و در اینجا سخنا نیسست 
بی نمك و بی ارزش در اطراف این اجتهاد مثل قول قسطلانی :ازاین 
که تمامی را بر آن خد ی قرار د اده اند ۰ پس حد شرابخوار مخصوص 
است از میان سایر خد ها باینکه بعضی از آن واجب شده است و 
برخی از آن هم بسته باجتهاد امام است ۰ تمام این حرنها از 
خد و اند ازه فهم و اد راك پیرونست, که از ساحت د انش آمسوز د ور 


است تا چه رسد بد انشمندا و یز خواتنداه فساد این قول مخفی نیست 


۲۷ 
خلیفه و زنیکه بر حوانی حیله کرده بود 
زنی را آورد ند پیش عمر که بجوانی از انصار آویخته و د لباخته 
شده وعاشق او گشته بود و جرن با او راه نیامده بود برآن جسوان 
حیله کرد ه و نفشه کشید ه بود باینکه نخم مرغی گرفته و زرد ی آنرا ريخته 
و سفید ی آنرا بر لباس و میان دوران خود ريخته بود و پس از آن 
مریاد زنان پیش عمر آمد ه که این مرد بزور برمن تجاوز کرد ه در 





۱ سوره فاطر آیه ۴۲ ۴۳ 


۲۱) سوره بقره آیه ۱۷۷ 





1۵۰ الغدینر ج‌۱۱ 


میان فامیلم رسوا نمود » و این هم اثرعمل اوست پس عمر از چند زن 
سئوال کرد گفتند باو : که آری ببدن و لباس این زن اثر نی و 
شمپوتست ۰ پس عمر تصمیم گرفت که آنجران را عقوبت و شکنجه کنسد و 
آنجوان شروعکرد بکمك خواهی و د اد رسی کرد ن و میگفت : ای امیسر 
مومنان در باره کار من تحقیق کن که قسم بخد | من هرگز کار زشتی 
نکرد ه وخیال آنهم ننمود ام واين زن بامن مراوده میکرد و اصنسرار 
مینمود که من باو تجاوز کنم و من خود د اری میکردم ۰ پس عمر بحضرت 
امبر المومنین علیه السلام گفت : ای ابو الحسن چه میبینی در بساره 
کار این دو پس حضرت نگاهی کرد بآنچه بر لباس زن بود سپس آب 
داغی خواستند و برلباس رپخته پس آن سفید ی بسته شد و گرنست 
آنرا و بر کرد و چشید و مزه تخم مرغ میب ادو زن را تبدید کرد تا 
اعتراف بحیله خود کرد 1۱۱۰ 


(۳۸) 
خدا مرا بعد از علی بن آنبطالب 
باقی نکذارد 

از حنش بن معتمر نقل شد ه گوید که دومرد آمد ند پیش زنی از 
قريش و صد دینار پیش او امانت گذ ارد ند و گفتند : بیکی اما دو 
نفر بدون د یگری نده تا با هم مجتمع باشیم ۰ پس یکسال با هم 
ماأنذاند آگاه یکی از آن دو آمد پیش آنژن.و گفت : که رفیق من سرده 
پس آن صد دینار را بده پس آنزن خود داری کرد از دادن سس 


(۱) الطرق الحکمیه اين قیم ص ۴۷ 





ج۱۱ تواد ر الاثر درعلم و د انش عمر ۲۵۱ 





آنمرد سخت گرفت بر آنزن بسبب فامیل او مطالبه میکرد از آنزن تا آن 
که داد آنرا باو سپس یکسال د یگر د رنگ کرد 
یکی آن و گنت ب یتانها نز بمن به هبدن گفت ۶ زقیوه تر آنت:ی 


نزن » پس آتمسرد 





خیال کرد که تو مردهای پس من آنرا باو دادم پس نزاع‌آنپا بعمسر 
رسید ۰ پس خواست که بر آنپا د اوری کند وبه آن زن گفت من نمیبینم 

را مگرضامن این پول پس گفت : تو را بخدا قسم که میان مسا 
ری را خد مت‌علی بن ابیطالب بفرست او بین ما دا وری 
کند. پس خد مت‌علی فرستاد و دائستکه آنپا بزن حیله کرد ».انسد: ۰ 
پس فرمود : آیا شما نگفتید که پول را بیکی از ما بدون د یگری ند ه 
گفت : بلی » فرمود : مال تو پیش مانبت برو او را رفیقت را بیاور تسا 
مالت را بشما بد هیم , پس این قضاوت بگوش عمر رسید پس گفست ؛ 
*ا ایقانی الله بعد ابَ یل خداوند مرا بعد ازعلی زنسده 
نگ ار ۱۱۰) 


(۳۹ 
خلیفه و کلاله 
۱ - از معدان بن ابی طلحه یعمری گوید : که عمر بن خسطاب 


روز جمعه ای خطبه خواند و از پیامبر صلّی الله علیه و آله یاد کرد و 


(۱) کتاب اذکیا؛ ابی جوزی ص ۱۸ . اخبار الظراف ابن جوزی 
ص ۱٩‏ الریاض‌النضره ج ۲ ص ۱۹۷ . ذخایر العقبی ص ۸۰ . تذکره 


سبط این جوزی ص ۸۷ , مناقب خوارز می ص ۰ ۶ 





۲۵۲ الغدیر جِ۱۱ 


ابوبکر هم یاد نمود پس گفت : پس از آن من . چیزیرا بعد از خودم 
وانگذ اشتم که پیش من مهمتر از کلاله باشد ۰ من مراجعه به پیاسر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله ننمودم + ر باره چیزی باند ازه آنچه د ر باره 
کلاله مراجعه کردم و سخت نگرفتم من د ر باره چیزی باند ازه یکسه در 
باره کلاله سخت گرفتم تا آنکه باانگشتش زد بسینه اش‌و گفت :ای‌عسر 
آیه تابستان که (۱ )که در آخر سوره نسا* است تو را بس نیست اگسر 
زند ه بمانم قضاوت میکنم بقضیه ای که هر کس قرآن بخواند با نخوانسد. 
در آن قضاوت کند(۲) 


(۱) آیه کلاله آیه صیف و تابستان نامید» میشود برای نزول آن 
در تابستان حجه الود اعو آن قول خد ای تعالی است : (( پستفتونك 
قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرو" هلك لیس له و لد وله اخت فلا 
ماترك و حویر شها آن لم یکن لها ولد فان کانتا ائنتین فلهما الثلشات 
معا ترك و ان کانوا اخوه و رجالا و نسا* فللذ کر مثل حظ‌الانثیین یبین 
الله لکم آن تضلوا و الله بکل شیی* علیم )) استفتا* میکنند تو را بو 
خدا فتوا مید هد شما را در کلاله . اگر مرد ی بمیرد که بسسسرای او 
فرزند ی نیست و خواهری د ارد ۰ برای او نصف مال میت است و اگسر 
خواهر هم بمیرد که اولاد ی ند اشته باشد براد ر وارث او میشود پسس 
اگر د و خواهر باشند برای آنپا دو ثلث میراث است و اگر خواهسران 
و برادران باشند مردان و زتان پس برای‌مرد مثل نصیب د و زنسست 
خد اوند بیان میکند برای شما که گمراه نشوید و خد | بپر چیزی دانسا 
است - 


() صحیح مسلم کتاب فرائش ج ۲ ص ۲ , مسند احمد ج ۱ -- 


ج۱1 نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر رن 


و در لفظ جصاص : است من سئوال نکردم از رسول خدا صلسی 
الله علیه و آله از چیزی بیشتر از آنچه را که سئوال کردم از کلاك سسه 

۲ - از مسروق نقل شده که گوید : پرسیدم ازعمر بن خطاب از 
نزد یکانی که مراست وارث کلاله میشود۰ پس گفت : الکلاله ۰ الکلالسه 
و ریشش راگرفت آنگاه گفت : بخدا قسم هر آینه اگر آنرا مید انستسسم 
بپتر بود پیش من از اینکه هر چه روی زمین هست‌مال من باشد : 
پرسیدم از کلاله از رسول خدا صلّی الّه علیه و آله فرمود : آیانشنید ی 
آیه ای را که در تابستان ( صیف ) نازل شده و این جطه را سسه 
مرت تکار کد !1۱ 

۳ -احمد ( بن حنبل ) دز‌مشند نقل کردهج ۱ ص۳۸ از 
عمر که گفت : پرسیدم پیامبر خد! را از کلاله بس فرمود : آیه تابستان 
تو را کافیست پس گفت : هر آیته اگر سئوال کرد بودم رسول خدا را 
از آن محبوب تر بود نزد من از اینکه مرا شتران سرخ موئی یاشسسد: 

۴ - بیپقی درسنن کبری ج ۶ ص۲۲۵ , ازععر بن خسطاب 
۰ نقل کرده که او گفت سه چیز را اگر رسول خدا صلّی اللّه علیسه 
و آله بیان فرمود ه بود. پیش من محبویتر بود از شتران سرخ مسسوی : 
۱ -خلافت ۲ -کلاله ۳ - ریا * 

و ابوداود طیالسی هم در مسندش ج ۱ ص ۱۲ نقل کرده + 


ص۴۸ , سنن ابن ماجد ج ۲ ص۱۶۳ . احکام القران حصاص 
ح۲ ص۱۰۶ , سنن بیپقی ج ۶ ص ۲۲۴ ءج ۸ص ۱۵۰ . تفسیسر 
قرطبی ج ۶ ص ۲۹ ۰ 

(۱) تفسیر طبری‌ج ۶ص ۳۰ , تفسیر الذر المنثورج اص ۱ ۲۵ 





۵۴ الغدیر ج۱۱ 


۵ - طبری در تفسیرش ج ۶ ازعمر نقل کرده که او گفت : هر 
آینه اگر من مید انستم کلاله را محبوب تر بود پیش من از اینکه برایسسم 
مانند قصرهای شام باشد ۰ 

( کنز العمال ج ۶ص ۲۰) 

۶ - ابن راهویه و اين مرد ویه از ععر نقل کرده اند : که او 
پرسید از رسول خدا صّی الله علیه و آله چگونه کلاله ارث میبرد «پس 
خد اوند نازل فرمود " یستفتونك قل الله ء یفتیکم فی الکلاله ,الایه * 
استفتا؛ میکنند تو را بگوخدا بشما فتوا مید هد در کلاله ( تا آخر آیه 
پس عمر نفمید. بدخترش حفصه گفت : هرگاه از رسول خدا صلسی 
الله علیه و آله آرامش خاطر دید ی از کلاله سئوال کن پس چسسون از 
آنحضرت خوش نفسی و شاد ابی د یدم سئوال کردم پس فرمود :پد رت 
بتو چنین گفت : من نمیبینم که بد رت آن را یاد بگیرد , پس عمر هسم 
میگفت گمان نمیکنم که آنرایا د بگیرم و حال آنکه پیامبر خد | فربود آنچه 
فرمود ۱۱" سیوطی در جمع الجوامع چنانچه در ترتیب آن کنز الاصال 
آست گو: ان صخیح انستنه 

ان مود ویه ا زوس نفل کرنه :2 اضر فرنان(قاآن سعقضه 
را که از پیامبر صلّی الله علیه و آله از کلاله سئوال کند پس آنرا در 
کتفی نوشت برای او و فرمود : چه کسی تو را باین فرمان داد آیا عسر 
من نمیبینم که آنرا اقامه کند و آیا آیه تابستان ( که در آخر سور ه 

(۱) احکام القران جصاص ج ۲ ص۱۰۵ . تفسیر این کئیسر 
ج ۱ ص۴٩۵‏ , الدر المتثور ج ۲ ص۲۴۹ . کنر العمال ج ع ص ۲ 





ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و داتش عمر 1۵۵ 


نسا؛ است ) او را بس نیست ۰ 
تفسیر این کثیر ج. اص ۵۲۹ 
۸ - از طارق بن شپاب‌گوید : عمرکتفی را گرفت و اصمحساب 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله را جمع نمود سپس گفت : من قضاوت 
میکنم در کلاله قضاوتیکه زنها در پس پرده آنرا باز گوکنند ۰ پیس در 
اين موقع ماری از خانه در آمد که همه ترسید » و پراکند » شد ند .پس 
گفت : اگر خد اوند عزوجل میخواست این کار تعام شود هر آینه آنسرا 
( ابن کثیرگوید اسناد اين صحیح است ۰ 
٩‏ - از مره بن شرجیل گوید.: عمر بن خطاب گفت سه چیز است 
که اگر رسول خد | صّی الله علیه و آله بیان فرمود ه بود نزد مین 
۱ -کلاله ۲ - رس ا؛ 


تمام مینمود 





محبوب تر بود از د نیا و آنچه در آن 
جات (3) 

۰ -حاکم نقل کرده و آنرا صحیح د انسته از محمد بنو طلحه 
ازعمر بن خطاب که او گفت هر آینه اگر من بودم که سئوال کرد ه بسودم 

(۱) تفسیر طبری ج ۶ ص ۶۰ , تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵٩۲‏ 
نظیر این قضیه گذ شت از طریق طارق در چند صفحه قسبل در ارث 
ره 

(۲) ستن ابن ماجه ج اس ۱۶۴ تفسیر ابن جریر ج #۶ص۳ 
احکام القران جصاص ج ۲ ص ۱۰۵ , مستد رك حاکم ج ۲ ص۳۰۴ و 
آنرا صحیح دانسته ۰ تفسیر قرطبی ج ۶ ص ۲۹ , تفسیر این کئیر 
ج ۱ ص ۵٩۵‏ نقل از حاکم نموده و آترا تصحیح کرد ه . تفسیرسیوطی 
ج۲ ص۲۵۰ ۰ 





1۵۶ الغدیر 


ج۱۱ 


پیامبر خد | صلّی الله علیه و آله را از سه چیز مرا محبوب تر بود از 
شتران سرخ موی : ۱ - از خلیفه بعد از او ۲ - از قومیکه میگویند 
ما قرار بركوة داریم در اموالمان ولی بتو نعید هیم آیا جنگ با آنبسا 
حلال است , و از کلاله:(۱) 

۱ - از حذیفه د رحد یثی گوید : نازل شد (( یستفتونسك 
قل الله یفتیکم فی الکلاله ۰۰۰)) پس رسول خدا صلّی الله علیه وآله 
آنرا تلقین کرد بحذ یفه ( آموخت باو ) و حذیفه هم آنرا بعمر آموخضت 
پس چون چند ی بعد شد عمر از آن از حذیفه پرسید پس حذیفه باو 
گفت : بخدا قسم که احمق هستی اگر گمان کرد ی که آنرا رسول خسد ا 
بمن تلقین نمود پس منهم آنرا بتو آموختم چنانچه رسول خدا آنرا بمن 
آموخت بخد | قسم چیزی هرگز برای توبن زیاد نخواهم کرد ۲۱۰ 

۲ ان جریر طبری د ر تفسبرش در روایتی نقل کرد ه اوتتی 
عبر در خلانتش تأمل در کلاله کرد پس حذ یفه را خواست و از او پرسید 
از آن پس حذ یفه گفت : هر آینه که پيامبر خدا صلّی الله علیه و آلسه 
آنرا بین آموخت و من هم آنرا بتو آموختم چنانچه رسول خد | علسسی 
الله علیه و آله تلفین فرمود ه بود و بخد | قسم که من راست میگوسسم , 
و بخدا سوگند که چیزی بر آن اضافه نمیکنم هرگز وعمر میگفت : بسبار 





(۱) مستدرك ج ۲ ص ۲۰۳ . تفسیر ابن کثیر ج اص ‏ ۵۹۵ 
نفسیر سیوطی ج ۲ ص ۲۵۰ ۰ 

(۲) تفسیر قرطیی ج ۶ ص ۲٩‏ - تفسیر ابن کئیسرج ۱ ص 
2۴« 





چ۱1 نواد ر الاثر د رعم و د انش عمر ۱۵۲ 


خد ایا اگر تو آنرا برای او بیان کرد ی پس آن برای من روشن تشد ه ۰ 
( تفسیر ابن کتیسسر ج ۱ص )۵٩۴‏ 

۳ - از شعبی : از ابویکر از کلاله پرسید ند . پس گفت :مس 
آنرا برای خودم میگویم پس اگر د رست باشد از خد است و اگرغلسط 
باشد از منست و از شیطان میبنم آنرا که غیر از فرزند و بد ر است پس 
چون عفر خلیفه شد , گفت که من شرم میکنم از خد | که برگرد انم چیزی را 
که ابوکرآنراگفته است ۱(۰ 

۴ -بیپقی در سنن کبری ج ۶ ص ۲۲۴۲ , از شعبی نقسل 
کرد ه گوید : عمرگفت : کلاله ما عد ای فرزند است‌گوید ابوبکر گفست : 
کلاله ما عد ای ولد و والد است پس وقتي ضربت خورد ( از اپو لو لو ؟) 
گفت که من حیا میکنم که با ابوبکر مخالفت‌کنم , کلاله ماعد ای ولسسد و 
والد است - 

۵ - د رسنن کبری ج ۶ ص ۲۲۴ : است که عبر بن خطاب ۰۰ 
گفت زمانی بر من آمد که نمید انستم کلاله چیست و در این هنگام 
میگویم که کلاله کسیسنکه نه پد ر د ارد و نه فرزند ۰ 

۶ - از ابن عباس گوید : بودم آخرین مردم از جهت‌عپسد و 
خاطر بعمر پس شنیدم او را که میگفت سخن همانست که گفتم » گفتم و 
آنچه گفتم , گفت : کلاله آنستکه فرزند ی برای او نیست ۰ 

امینی گوید : چه اند ازه کلاله بر خلیفه مشکل شد ه و چه مقد ار 


آنرا پیچیده دانسته و سر بسته حکم آن نزد او بود ه است د ر حاللیک 


(۱) سنن دارمی ج ۳ ص۳۶۵ . سنن کبری‌ج ۶ ص ۲۲۳ 





۲۵۸ الغدیر ج۱۱ 


آن شرنعت و احکامی عمومی و آئیتی آسان و همگانیست , و آیا او 
وقتی بسیار سئوال کرد از آن پیامبر خدا صلّی الله علیه و آلسه او را 
پاسخ داد يا نداد . پس اگر پاسخ داد . چرا حفظ نکرده یا چسرا 
فهم و درك او ک 
بود ه نزد او از شتران سرخ موی یا از دنیا و آنچه در آنست یا آنکسه 


آمده از شناخت آن و حال آنکه آن محبوب تر 





برای او محبوب تر بوده از اینکه برایش قصور شام باشد : 

و اگر پاسخ نداده پس هرگز که رسول خدا صلّی اللّه علی» و 
آله تاخیر بياند ازد بیان را از وقت حاجت و او مید اند که بزود ی تکیه 
میزند بر اریکه خلافت پس مسائل و مرافعه ها را نزد او میآورند واینکه 
از بیشترین آنبا ععومی بودن مسکله کلاله است ۰ لکن حقیقت آن است 
که رسول خدا صلّی الله علیه و آله آنرا یاد نمود بتولش بحفصه :من 
نمیبینم که پد رت آنرا بیاموزد یابگفته اش : نمیبینم که آنرا اقامه کنسد و 
حال آنکه آنحضرت اعلام میفرمود . از آشکاری حال ۰ و مطل میگرد اند 
خواننده را برواقع و حقیقت‌حال اگر هوا او را گمراه نکند + 

و مصببت بزرگ اینکه بعد ازهمه اینها ویا گفته او :اینکمآن روشن 
نشد برای من د وری نکرد از حکم د ادن در آن و بود که حکم می کسرد 
درآن برأی خود ش آنچه میخواست د ر حالیکه غافل بوده از قول 
خد ای تعالی (( ولا تقفمالیس لك به علم ان الشمع والبصروالفو اد 
کل اولئك کان عنه مستولا !) ۲۲۱ پیروی نکن چیزیراکه بان علم تسد اری 
بد رستیکه گوش و چشم و دل هريك ازآنپا ازاو پرسید ه میشوند ۰ و نیز 
از قول خد ای تعالی (( ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذ نا مضسه 


(۱) سوره اسراء آیه ۳۶ 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و دانش عمر ۲۳۵۹ 


با لیمین ثم لقطعنامنه الوتین فا منکم من احدعنه حاجزین)) (۱) 

و اگر برما نسبت دهد بعضی ازگفته ها را هر آینه ما او را با 
د ست خود خواهیم گرفت. سپس البته رگ دل او را قطع خواهیم کرد 
پ‌نیست از شما کسیکه منع کنند» از او باشد ۰ و میبینی او را که 
پیروی میکند. از ابی بکر و حال آنکه مید اند آنپم مثل اوست و حال 
آنکه شنید » از او قول او را که میگوید من بزود ی میگویم در آن رای و 
عقید ه خودم را پس اگر د رست باشد از خد است و اگر خطا باشسد از 
من و شیطانست (( ان یتبعون الا الظن و ان الظن لایغی من الحق 
شیث)) (۲) پیروی و بیگیری نمیکنن. گر گانا و ب رستیکه گمان بینی از 
نمیکند چیزیرا از حق + 

و ابن حجر زیاد ی خلان لا د راکلاله دیده است که باینکه آتبا 
چنین است ۱ -من لیس له الوالد و الولد. ۲ -انها من سسوی 
آلوالد ۳ -من سوی الوالد و والد الوالد ۴ -من سوی الولد 
۵ - الکلاله الاخوه ۶ - الکلاله هی المال ۰ کسیکه برای او پسدر و 
فرزند نیست ۰ آنپا سوای پد ر است ۰ سوای پد ر و فرزند فرزند است» 
سوای فرزند است‌کلاله . برادر وخواهر است ۰ کلاله مال اسست و 
بعضی گفته اند : آن فربضه است و بعضی گفته اند : پسران عمو و مثل 
ایشانست و برخی هم گفته اند : ایشان عصبه ها خویشان پد رو ماد ر 
ند هزچند که دور باشند + 


آنگاه گفت : و برای کثرت اختلاف در آن صحیح است از ععر که 


(۱) سوره الحاقه آیه ۴۴ - ۴۷ 


(۲) سوره نجم آیه ۲٩‏ 








1۶۰ آلغدایز جچ۱ 





اوگفته : من در کلاله چیزی نمیگویم(۱) پس مثل آنستکه آنا عسذ ری 
برای خلیفه میبیند د ر گرفتاری و پريشاني او د رکلاله و او کجاست از 
آیه کلاله و چگونه آن آیه بر کسی مخفی ميشود و حال آنکه دربیسن 
دستببای اوست و در آنست قول خد ای تعالی ( یبین الله لکم ان 
تفلوا ) 
پس چگونه خد اوند آنرا بیان نمود » و مانند خلیفه میگوید :برای 

من روشن و بیان نشده , واز کجا خلاف آمد و زیاد شده وحال آن 
که بیان شده است و چطور پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله آیه ضیف * 
را کافی در بیان میبینن برای کسبکه کلاله را ند اند + 

مضافا بر اینکه خلیفه امام امت و تها مرجع امت است د ر خلاف 
و باو اتتداء و تاسی میشود در خصومتها و نزاعهای در آرا؛ ‏ و 
معتقد ات پس عذ ری برای او بچیزی نیست د ر جهل و ناد انی او بنابر 
هرحال خواه امت‌مخالفت‌کند يا نکند ۰ 





۳۰ 
ری خلیفه در باره خر گوش 
از موسی بن طلحه روایت شد ه که مرد ی از عمر از خرگوش پرسید 
پس عمرگفت : اگر نبود که من زیاد کنم در حد یث یا کم کنم ازآن میگفتم 


و من بزود ی میفرستم برای تو بسوی مرد ی که تو را خبر د هد پس عقسب 
عمار فرستاد و آمد و گفت : ما با پیامبرصلّی الله‌علیه و آله بودیسم و 


(۱) فتح الباری در شرح صحیح بخاری ج ۸ ص ۲۱۵ 


ج‌۱1 نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر 1۶۱ 


در محلی چنین و چنان فرود آمد یم پس مرد ی از اعراب خرگرشسی 
هد یه به پیامبر نمود و ما آنرا خوردیم ۰ پس اعرابی گفت ای رسسول 
خدا من دیدم آنرا که خون میبیند یعنی حیض میشود پس پیامبر 
صلّی الله علیه و آله فرمود عیبی بآن نیست ٩۱(۰‏ 

من نمیگویم : که آنچیزیکه خلیفه را ترسانیده از زیاد و کم 
کردان در حد یث آن بی معرفتی او بحکم بوده است ۰ و من نمیگویسم 
که عم ر بیناتر از او در قضیه بود ه و امین تر از او در روایت و نقل ۰ و 
نمیگویم : کجا بود این احتیاط از او د رغیر خرگوش از آنچه را که 
مستبد محکم آن شده بدون هیچ توجه و اعتنائی از صد ها مسائل در 
اموال و نفوس وعقود و ایقاعات و حال آنکه او مید انست که اوعلسی 
بآن ندارد لکن من این را واگذ ار میکنم بوجد ان آزاد تو ۰ 

و در خاطره چیزیست د ر نفی گناه از خورد ن گوشت خرگوش . و 
آن قول چهار امامعامه ( ۱ -ابوحنیفه ۲ -شافعی ۳ -بالسسك 
۴ - احمد بن حثبل ) و همه" علما* آنپاست گر آتچه که حکایت شد ه 
ازعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن ابی لیلی و عکرس 
مولا ابن عباس که ایشان خوردن آنسرا مکروه دانسته اند ۰ 

(عمدة القاریج ۶ ص ۲۵۹ ) 


(۱) ابن ابی شیبه و اين جریر طبری چنانچه د ر کنز العسال 
ج ۸ ص ۵۰ است نقل کرد ه و ابویعلی در مسندش و طبرانی در کبیسر 
از روایت این حوتکیه چنانچه د رعمده القاری ج ۶ ص۲۵۹ است و 
هیشمی‌آآنرا در مجمع الزواید ج ۲ ص ۱۹۵ نقل از احمد از طریق - 


۱۶۲ الغدیر ج۱۱ 





۳۱ 
ری خلیفه در قصاص 


آز آیخ ابی خنهن تال شیاه ۶ که تریزی ی بزیی از هبل 
مه را کست پس عبر ین خطاب تصمیم گنت که تصاص و تلاقی‌آکند از 
آن پس معاذ بن جبل گفت : تومیدانی که اين کار بر تو نیست و این 
از پیامبر صلّی الله علیه و آله رسید ه پس عمر بن خطاب د ر برایر 
شکست سر او يك د ینار باو داد واورافی شد.بآن ۱۱۰ 


۳۳۲ 
و نت ملک ما اف هت عیسو 
اگر معاذ نبود عمر هلاك شده بود 
از ابی سفیان از بزرگان و پیران ایشان نقل کرد » : که زنسسی 
شومرش د و سال از اوغیبت کرد سپس آمد د رحالیکه زنش آبستسین 
بود وت عبر د ستور سنگسار او را داد پس معتاذ 


: اگر برای تو راهی بر آنزن باشد اما راهی بر بچه کسه در 
او را حبس کنید تا وضع حمسل 





0 ء پس‌عمرگفت : 





این حوتکیه نمود ه است ۰ 
(۱) حافظ سیوطی آنرا درجمع الجوامع چنانجه در ترتیسب 
آن ج ۷ ص۲۰۴ موجود است نقل کرد » است - 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۶۳ 





کند و بزاید ۰ پس زائید يك پسریکه دندان جلویش در آمده بسسود 
و چون پد رش او را دید از جهت شباهت شناخت که بچه اوست ۰پس 
گفت پسر منست پسر منست بخد ای کعبه قسم , پس بگوش عمر رسی_د 
پس گفت زنپا عاجزند که مانند معاذ بزایند ۰ اگر معاذ نبود عمر 
هلاك شد ه بود ۰ 

لفظ بیهقی 

مرد ین آمد پیش عمر بن خطاب ۰۰۰ بات بر وتو سین 
موو رود از زنم ووقتی آمد دیدمک او آشن ستد بسن 
عمر ۰۰۰ مشورت کرد با چند نقر در ستگسار کرد ن او پس معا بسن 
0 ...| راهی و سلطه ای بر آنزن 
باشد بر طفلیکه در رحم اوست راهی برای تو نیست پس او را واگذ ار 
تا بزاید پس او را رها کرد پس پسری زائید که دند ان جلویش د رآمد » 
بود پس آنمرد شناخت شباهت خود را در او ۰ پس گفت بخدا قسسم 
که پسرمنست ۰ پس‌عمرگفت : زنها ناتوانندکه ماتند معاذ بزاینسد 
اگر نبود معاذ عمر هلاك شد ه بود )0 





(۱) بیهقی در سنن کبری ج ۷ ص ۴۴۳ نقل کرد ه و ابوعمر 
در العلم ص۱۵۰ و باقلانی تسبت‌داده شده باو در تمپیدص ۱۹۹ 
واين ابی شیبه چنانچه در کنز العمال ج ۷ ص۸۲ ونتح الب‌اری 
این حجر ج ۱۲ ص۱۲۰ و گوید : ابن ابی شیبه آنرا نقل کرد ه و همه 
رجال آن مورد اعتماد ند والاصابه ج ۳ ص ۴۲۷ نقل از فوائد محمد 
پن فحلد عطار نموده و اين ابی الحدید درشرح نهیج ج ۳ ص 
۰ نقل و تلقی بقبول کرده ۰ 


۱۶۴ الفدیر ج۱۱ 





۳۳ 
رأی‌خلیفه در قصاص 


از مکحول روایت شد » که عباد » بن صامت یکنفر نبطی را خواسچهت 
که اسب او را در نزد یکی بیت المقد س نگهد ارد پس آن امتناع کرد 
پس او را زد و سرش را شکست پس او شکایت بعمر بن خطاب نود« 
پس پاوگفت * چه تو را بر این داشت که باین چنین کنن گ تفای 
امیر مومنان من او را فرمان دادم که اسب و مرکب مرا نگپد ارد پسس او 
امتناع کرد و من مرد ی هستم که در من تند ی و خشم است پسسراو را 
زدم پس گفت ؛ بنشین برای قصاص و تلافی ۰ پس زید بن ثابت گفست 
آیا تصاص میکنی غلامت را از براد رت پس غمر قصاص را از او تصسرك 


نمود و دیه آنرا داد ۱(۰) 


۳۴ 
رأی خلیفه در ذمی کشته شده 
از محاهد گوید : عمر بن خطاب وارد شام شد و دید که مسرد 


مسلمانی مرد ی از اهل ذمه ( یپود و نصارای‌که در زیر لوا" اسلام 
باشرایط زندگی میکند ) را کشته است پس عازم شدکه او را تصاص 


(۱) بیپقی در سنن کبری ج ۸ ص۲۲ تقل کرد ه و سیوطی در 
جمع الجوامع چنانچه در کنز ج ۷ ص ۳۰۳ یاد نموده است ۰ 


ج۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر ۱۶۵ 


کند. پس زید بن ثابت گفت : آیا بنده ات‌را از براد رت تصاص میکنسی 


پس‌عمر یه برای آن قتل قرار داد ۱(۰) 


۳۵ 
قصه دیگری در باره ذمی مقتول 


از عمر بن عبد العزیز نقل شده : که مرد ی از اهل ذمه عمدا در 
شام کشته شد وعمر بن خطاب در این موقع در شام بود پس چون این 
خبر باو رسبد , عمرگفت : حریص شدید بکشتن اهل ذبه هر آینسه 
البته میکشم او را باو- 

ابوعبیده بن جراح گفت برای تو نیست‌که این کار را بکنی پسس 
نماز خواند سپس ابوعبید » را طلبید. و گفت چطور گمان کرد ی که نکسم 
او را باو پس ابوعیبد» گفت : آیا میبینی اگرکشته شود بنده ای بسرای 
او آیا تو قاتل او هستی باو : پس عمر ساکت شد آنگاه قضاوت کرد بسسر 
او به دیه دادن بپزار دینار برای سختگیری بر او .(۲) 





(۱) عبد الرزاق و ابی جریر طبری نقل کرد ه اند چنانچه درکن ز 
العمال ج ۷ص ۲۰۴ یاد شده است ۰ 

(۲) بیپقی در سنن کبری ج ۸ ص۲۲ نقل کرده و سیوطی در 
درجمع الجوامع چنانچه در ترتیب آن ج ۷ص ۲۰۳ یاد کرده است 





۶۶ الدیتر ۱۱ 





۳۹ 
رای خلیفه در قاتل بخشوده شده 


ازابراهیم نخعی نقل شده که مرد ی را آورد ند نزد عمر بن خطاب 
که شخصی را عمد | کشته بود پس فربان داد او را بکشند ۰ پس بعضی 
از اولیا؟ مقتول گذ شتند عمر دستورد اد مجددا که او را بکشند پس‌ابسن 
مسعود گفت : ایسن نفس مال همه آنپاست پس چون این ولی او را 
بخشید نفس را احیاءٌ کرد ۰ پس توان فد ارد که حقش را بگیرد مگر آن 
که غیر او بگیرد گفت : پس چه میبینی ؛ گفت : من میبینم که دیه قسرار 
د هی براو در مالش و برد اری حصّه ایراکه بخشید » عمر گفت : مدیم 
چذین میبینم 0 

اگرحکم در این قضایا آنستکه خلیفه در اول دیده و رای داده 
پس چرا از آن عد ول کرد ه و اگر آنستکه جلب توجه و نظره او را اخیسرا 
کرد ه پس برای چه تصمیم گرفت که مخالفت با اول بکند ۰ و آیا توان 
هست که بگوئیم که حکم از فکر و اند يشه خلیفه مسلمین د ور بود » در هسه 
این مور .با ینکه این تضایا تنبا رأی و زوگنی او بوده .با یشب 
سیره و روش اعلم امت است ( بگفته صاحب الوشیعه ) ۰ 


(۱) کتاب الام شافعی ج ۷ص ۲۹۵ سنن بیپقی ج ۸ ص ۶۰ 


۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر 1۶۷ 





۳۷ 
رای خلیفه درانگشتان 


از سعید بن مسیب نقل شده که عمر بن خطاب ۰۰۰ قضازت کرد 
درباره انگشتان در انگشت ابهام بسیزد ه دینار و در انگشتیک پهلسوی 
آنست د وازد ه و در انگشت وسط و میانه بده و در آنکه کنار آنست به ٩۳‏ * 
و در انگشت کوچك به شش د نیار ۰ 

و درعبارت دیگر : 

بد رستیکه عمر بن خطاب جک کرن ۵ ر انگشت ابهام و بزرگ به (۱۵) 
و در پهلوی آن بده و در میانه بده و در آنکه پهلوی کوچك است به 
)٩(‏ و در حنضر و انگشت کوچك بشش (۶) 

و از ابی عظفان : نقل شده که ابن عباس میگفت : در انگشتان 
ک فان پس مرن فرستان. بسوی او و گفت آیاآد را نگشتها ده ده دسا 





فتوا مید هی وحال آنکه بتو از عمر رسید ه در انگشتبا , پس این عباس 
گفت : خدا رحم کند برعمر : قول پیغمبر خدا صلّی الله علیه و آلسسه 
۲ ای ۱ 
سزاوارتر است که پیروی شود از قول عمر(۱) 
(۱) کتاب‌الام شافعی ج ۱ ص۵۸ , ۱۳۴ و اختلاف‌حدیسسث 
برای شافعی نیز د رحاشیه کتاب‌الام ج ۷ ص۱۲۰ و کتاب الرساله او 


ص ۱۳۷ , سنن بیپقی ج ۸ص ٩۳‏ ۰ 


1۶۸ القواتن ۱۱ 





امینی گوید : د رصحاح و مساتید ثابت شده که رسول خدا صی 
الله علیه و آله در انگشتها ده ده فرمود بنابر آنچه که ابن عباس فتسوا 
داده بآن و اینست سنت سلمه آنحضرت صلّی اه علیه و آلس» و روش 
اوست د ر انگشتان و آنچه که عمر بآن قضاوت تمود » پس از آراء خاضسه 
اوست و مطلسب همانستکه ابن عباس گفت : که قول رسول صلّی اللسه 
علیه و آله شایسته تر است که پیروی شود از قول عمر , و من نمید انم کسه 
خلیفه این را مید انست و مخالفت میکرد یا اینکه نمید انست ۰ 
شمان کات لابدری دای رضییسسسه 
وان کان یسد ری فاللصيبة اعظسم 

پس اگر نمید انست پس این مصییتی است که خلیفه جاهل باشد و 

اگر مید انست و عمل نمیکرد پس مصیبت بزرگتر است + 


۳۸ 
رأی خلیفه در دبه حنین 


از مسورین مخربه نقل شده که گفت : عمرین خطاب ۰۰۰ مشسورت 
کرد با مردم در سقط جنین ( کورتاژ ) کرد ن زن پس مغیره بن شعیه 
گفت : شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم فرمود در آن بسآزاد 
کرد ن بنده ای‌غلام یا کنیز پس عمر گفت شاهد ی بیاور که با تو شپاد ت 


دهد » پتن نحتد چرن مسلنه خنهادت داي ۲۱۱ :- 


(۱) صحیح بخاری کتاب د یات باب‌جنین مره , صحیح مسلم جچ 
۲ ص۴۱ , سنن ابی داود ج اص ۲۵۵ , مسند احمد ج ۲ص ۲۴۲ -- 


۱۱ نواد ر الاثر د رعلم و د انش عمر 1۶۹ 





و ازعروه نقل شده : که‌عمر ۰۰۰ سئوال کرد يا قسم داد سردم 
را هرکس‌شنید ه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله که د ر باره سقط چه 
حکم فرمود ه , پس مغیره بن شعبه گفت : من شنیدم رسول خد | صلسی 
الله علیه و آله حکم فرمود د ر آن به آزادکردن برده ای‌غلام باشد یا 
کنیز پس گفت : شاهد ی بیار که با تو شهادت دهد بر این مطلب پس 
محمد بن مسلمه گفت : من شپادت مید هم بر پیامبر بمنند این(۰۲۱ 

و درعبارة ابی داود : پس‌عمر گفت : اللّه اکیر , اگر نشنیسد ه 
بودم اين را هر آینه حکم بغیر این میکردم س 

و درحدیثی : عمر از مردم خواست در دیه جنین پس حمل بسن 
نابغه گفت : که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله حکم فرمود در آن به 
آزاد . ,کردان بنده پا کنیزی , پس عمرحکم بآن نمود ۲۳ ۰ 

م -و شافعی زیاد نمود» : که پس عمرگفت : اگر نشنید ه بسود یم 
اين را هر آینه حکم میگرد یم در آن بغیر این ۰ و درعبارتی : نزد يسك 
بود البته که ما حکم کنیم در این مثل برأی خودمان ۰ 

ابن حجر در اصابه ج ۲ ص٩۲۵‏ گوید : احمد وصاحبان سنسن 
باسناد صحیح از طریق طاوس از ابن عباس نقل کرد » اند : 





سب ۲۵۲ , سنن بیهقی ج ۸ص ۱۱۴ تذکره الحفاظ ج ۱ ص ۷ 

(۱) صحیح بخاری کتاب دیات باب‌جنین مرأه ۵۶, سنن کیسری 
بیبقی ۸ص ۱۱۴ - ۱۱۵ 

(۲) سنن ابو داود ج ۲ ص ۲۵۶ 

(۳) کتاب الرساله شافعی ص ۱۱۳ اختلاف حد یث پسرای او در 


حاشیه کتاب ام ج ۷ ص ۲۰ عمده القاری ج ۵ ص ۴۱۰ ؛ تهذ یسب 


1 نواد ر آثر د رعلم و د انش عمر نش 





امینی گوید : چه اند ازه خلیفه نیازمند بعقل منفصل است در هر 
قضّیه ای تا اینکهاعتماد کند بمثل مغیره زانی ترین مردم قبیله تقیسف و 
د روغگوترین آنپا در شریحت الهیه و دین خدا و حال آنکه او جایسز و 
رواند انست شهاد ت مفیره را برای‌عباس عموی پیخمبر صلّی الله علیه 
و آله در ادعا* او که آنحضرت بحرین را باو بخشید وتیول او قسرار 
داد (۱) یا استتادکند پیثل محمدین مسلمه ای که جز شش حد يست از 
او نیامد۳۰ یا به مانتد حمل بن نابغه ای نزد ایشان غیر این حدیثی 
بزبت (۳) ۳ 

ابن دقیق العید گوید : مشورة کرد ن عمر در این اصلی ات در 
سئوال امام از حکم هرگاه نداند آترا ",یا درنزد او شکی باشد یا 
قصد تحقیق کرد ن د اشته باشد (3" لکن ما نمیبنیم در روش راست ام‌ام 
آسایشی برای کسیکه جاهل باشدحکمی از اخکام را یا شك‌کند در آن 
چه که مد اند ۰ يا محتاج به تثبیت کرد ن باشد در آنچه که یقین او بسه 
آن پیوسته بگفته اين و آن پس او سما مقتد ی و مرجع در تعام احکسام 
است ۰ پس اگر برای او نادانی در چیزی از آنها جایزبوده یا شسله 
یا حاجت و نیاز به تثبیت کرد ن هر آینه جایز است که اين واقع شسود 
زمانیکه نياید کسی را که از ار سئوال کند پس گیچ شود در پاسخ یا 


سس ج ۳ص ۳۶ ۰ 
(۱) تاریخ ابن خلکان ج ۲ ص ۴۵۶ در ترجمه یزید بن ربیعه ۰ 
() تهذ یب التپذ یب ج ٩‏ ص ۲۵۵ 
(۳) تهذ یب التهپذ یبج ۲ ص۳۶ 
(۴) ارشاد الساری قسطلانی ج ۱۰ ص ۶۷ 





۱۱ الغد سر ۷۳۱ 





صاحبش گرفتار شود در گمراهی. :یاحکم لمپی معطل میماند از کش 
این ۰ آیا نمیشنوی قول عمر را : که میگفت : الله اکبر ء اگر نشنیسسد» 
بودم اين را هر آینه حکم بغیر این میکرد یم يا . نزد يك بود که ما حکم 
کنیم دور مثل این برأی خود مان ۰ 


۳۹ 
رأی‌خلیفه در باره‌دزد 


از عبد الرحمن بن عائذ نقل شد» که گفت ؛ مرد ی دست و پا 
بریده را آورد ند نزد عمرکه باز د زد ی کرده بود ۰ پس‌عمر+ ۰۰ فرسان 
داد که پایش را قطح کنند. پس علی علیه السلام فرمود : البته که 
خد اوند عزوجل میفرماید : (( انقا جزاء الذین یحاربون اللسه و 
رسوله ۰۰۰)) (۱)جز این نیست که کیفر کسانیکه محاربه میکنند با خسدا 
و پیامبر او ۰۰۰ پس دست و پای این مرد بریده شد » پس سزاوارنیست 
که پایش قطع شود پس او را واگذ ار که برای او پائی نیست‌که بسسر آن 
راه رود , یا اينکه او را تعزیرکن و یا اینکه او را زندانی نما پسس او را 


نی کرد «(43 


(۱) سوره مائده آیه ۳۳ ۰ 


(۲) سنن کبری بیپقی ج ۸ص ۲۷۴ , کنز العمال ج ۳ ص ۱۱۸ 


۳۷ نواد ر اثر د رعلم و د اتش عمر دنل 





۴۰ 
احتهاد خلیفه دز پیشکشی ملکه دوم 


از قتاده نقل شده که گوید : عمر سفیری فرستاد بسوی پاد شاه 
روم پس ام کلثوم که همسرعمر بو د یناری قرض کرد و عطری خرید و آن 
را در شيشه ای قرار داده و پاسفیر برای زن پاد شاه روم فرستاد سس 
چون عطر پاو رسید. برای ام کشيم نقداری از جواهرات فزستاد و بسفیسر 
گفت اینپا را برای همسرعمر ببر پس چون بام کلثوم رسید آنرا بسر روی 
فرش خالی کرد پس عمر وارد شد و گفت : این چیست پس او را خبسر 
داد پس عبر جواهر را برد اشت و آنرا بسجد آورد و فریاد زد الصلاه 
جامعه یعنی همه مردم حاضر شوند. پس چون مردم جمع شدند آتبسا 
را خبرداد وجواهر را بآنها نشان داد وگفت : شما چه میبینید در 
اين , پس گفتند ما میبینیم آنرا که تو ستحق آنی چونکه آن هدیسه و 
پیشکشی از همسر پاد شاه روم است برای همسر تو نه جزیه است‌و نه 
مالیاتی بر آنست و نه حکمی از احکام مرد ان متعلّق بآن میشود : پسس 
گفت لکن همسر امیر مومنین و سفیر هم سفیر آمیر المومنین است و مرکبسی 
که بر آن سوار شد ه مال مومنین است و اگر مومنین نبودند هیچ یسك از 
از آنها نعیآمد ۰ پس من میبینم که این مال بیت المال مسلمین است و 
ما بام کلثوم مید هیم سرمایه اش را پس جواهر را فروخت و بپسرش يسك 
دینار داد و مایقی را در بیت‌مال مسلمین قرار اد (۱) ۰ 


(۱) الفتوحات الاسلامیه ج ۲ ص ۴۱۳ ۰ 


جچ۱۱ الغد سر ۱۷۳ 





۲ - روایت شد ه که زن ابوعبید ه برای زن پاد شاه روم هد یسه‌ای 
فرستاد پس او تلافی کرد بجواهری پس بگوش عمر رسید پس آنرا گرفنست 
و فروخت و پول هدیه اش را باو داد و باقی را به بیت المال مسلمیسن 
بگآنینه (۱) 

امینی گوید : تمام اینها را که خلیفه یادکرد ه از مالك شدن و یا 
از مخرجات از ملك نیست ۰ اما بودن ام کلئوم همسر و زن خلیفسه از 
انگیزه ها و موجبات هد یه د ادن همسر شاه روم بود ه و یا وجود مومنین 
پس آن از د واعی علتّهای‌عظمت خلیفه است که از جبت آن همسسر او 
مورد. احترام و اعتتا؛ پیش همسران شاهان بوده است و بودن فرستاد» 
خلیفه مباح نمیکند چیزیراکه فرستاد سوسفیر برآن امین شد ه د ر رسانید ن- 
آن بصاحبش ۰ و مرکب مومنین هم بودن نیز مباح نمیکند چیزیرا کل 
سوار بر آن حمل نمود ه است ۰ بلی سمکن و محتمل است اگر بسرای آن 
محمول سنگینی زیاد ی باشد مومنون اجرت آنرا بگیرند برای‌حسل آن ۰ 

و من نمید انم چگونه خلیفه کرد ه آنچه کرد ه است و چطور بسسرای 
مسلمین این مال در آخرحلال و جایز شد یعد از آنکه دیدند در اول 
ام کلثوم مستحق آنست ( چونکه هد یه بود » نه جزیه و نه مالیات ونه 
غیرآن ) آنگاه دلیل دادن قیمت و بپا* هدیه در دو قضیه چیسست 
پس اگرحق دو صاحب آنها د ر جواهر است پس تمام آن مال آنهاست 
واگر نیست پس آنپا خود اقد ام نمود ه اند بتلف‌کرد ن مالشان :سس 
دلیلی و جهتی برای ۰ دادن بدل آن از مال مسلمین نیست + 





(۱) الفتوحات الاسلامیه ج ۲ ص ۴۱۳ ۰ 


ج۱۱ نواد ر اثر درعلم و د انش عمر ۲۷۴ 





۳۱ 
رای خلیفه در شلاق زدن تمغیره 


از عبد الرحمن بن ابی‌بکر نقل شده : که ابابکره و زیاد و نانع و 
شبل بن معبد د رغرفه‌ای بود ند ۰ و مغیره در پائین خانه بود پس باد 
وزید » و در باز شد و پرده بالا رفت پس ناگاه دیدن مغیره میسان دو 
ای آنزن نشسته پس بعضی از ایشان به برخی دیگر گفت ما گرفتسار 
شدیم ۰ گوید : پس ابوبکر و نافع و شبل شپادت دادند ولی زیساد 
گفت : نمید انم دخول کرد یا نه پس‌عمر آن ها را تازیانه زد مگر زیساد 
بن ابیه را پس ابویکر گفت : آیا ما را شلاق نزد ی ( حد افترا؛ ) گفت 
چرا گفت : و من بخد | شهاددت مد هم که مغیره دخول کرد ۰ پس عصر 
خواست‌بار د یگر او را بزند پس علی علیه السلام فرمود » اگر شاد ت 
ابویکر شهادت دو مرد است پس رفیقت مغیره را سنگسار کن و اگر 
نیست پس او را شلاق زد ید ۰ یعنی دو مرتبه با عاده کرد ن تبسست و 
قذ ف‌حد و شلاّق نمیخورد ۰ 

و درعبارت دیگر : پس عمر تصمیم گرفت که حد را بر او تکار کنسد 
علی علیه السلام او را نپی کرد و گفت اگر میخواهی او را شلاق بزنسی 
پس رفیقت مغیره را سنگسارکن : پس او را رها کرد و تازیانه نزد : 

و هر تعبیرسوم :پس عازم شدعمریزد ن ابوبکر پس علی علیه السلام 
فرمود :هر آینه‌اگر بخواهی این را جزنی پس مشلیره زانگنا کین ٩312‏ 





(۱) سنن کبری ج ۸ ص‌۲۳۵ ۰ 


۲۷۵ الغْد پسر ۱۱ 





صورت تفصیل قضیه : 

از انس بن مالك نقل شده که :: مغیره بن شعبه وسط روز از 
دار الاماره و فرماند اری بیرون میرفت و ابویکر , نفیح ثقفی , او راد ید 
پس باو گفت امیر کجا میرود » پس گفت‌کاری دارم پس باوگست 
حاجتت چیست . کارت چی بد رستیکه امیر را پاید زیارت‌کنند نه اینکه 
او بزیارت کسی برود گوید : و زنی بود بنام ام جمیل دختر افقم که 
مفیره بسراغ او ميأید همسایه ابی بکره بود , گوید : پس همینطور کس» 
ابو بکره د رغرفه منزلش با اصحاب و براد رانش نافع و زیاد و مرد د یگری 
که او را شبل ابن معبد میگفتند نشسته بود وغرفه و بالاخانه ام جمیسل 
هم برابر و روبروی بالاخانه ابریکر پود ۰ پس باد وزید و خورد بسد رب 
غرقه زن و آنرا باز کرد ۰ پس ایشان دیدند که مغیره با ام جمسسل 
مشغول آمپزش و جماع است - پس ابو بکر : گفت این مصیبتی اسست 
که ما بآن مبتلا شدیم پس خوب نگاه کنید پس نگاه کرد ند تا آنکه بقیسن 
کرد ند ۰ پس ابو بکر پائین آمد تا مفیره از خانه زن بر او بیرون آمسد 
پس باو گفت : کار تو آن بودکه د انستم پس از ما دور شو ۰ گوید و رفت 
تا با مردم نماز ظهر بخواند ۰ پس ابو بکر نگذارد و او را منع کرد و 
گفت باو بخدا نباید بما نماز گذ اری و حال آنکه کرد ی آنچه که کرد ی + 
پس مردم گفتند بگذ ارید نماز گذ ارد که او فرماند ار است و بنویسید این 
یه را بعمر پس نوشتند برای او ۰ پس پاسخ آمد که همه شپسود و 
مغیره بيایند نزد او - 

مصعب بن سعد گوید : عمر بن خطاب ۰۰۰ نشست و مخیسره و 
شود را خواست پس ابو بکر رفت جلو پس عمرگفت آیا دیدی او را 
میان دورانش گفت آری بخدا قسم مثل اینکه من نگاه میکردم جای آبلسه 


۱۱ نواد ر آثر د رعلم و د انش عمر ۷۶ 





ران او را پس مغیره گفت باو هر آینه خوب با دقت نگاه کرد ی پس باو 
گفت آیا نبود که ثابت شد ه 
عمر باو گفت : نه بخدا قسم او را حد نمیزنم تا شهادت ند هی باینکه 
دیدی او را که مانند: میل که داخل در سرمه دان مهشود + گنست آری 
شپادت مید هم بر این پس عمرگفت باو : مخیره برو که یکچبارم تو رت 
سپس نافع را طلبید پس باو گفت برچه شهادت مید هی گفت هماننسد 
شپادت ابو بکره گفت : نه حتی شهادت د هی که او دخول میکرد در او 
داخل شدن مپل در سرمه دان گفت : بلی تا آنکه رسید تا آخرش بس 
گفت : مغیره برو که نصفت رفت آنگاه سومی را خواست ۰ پس گفت بچسه 
شهادت مید هی گنت : همچتلگه رقم شپادت د ادند پس گفست 


خدا تو را رسوا وخوارکند بآن پس 





باو : مغیره برو که سه چپارمت رفت سپس عمر بزیاد نوشت پس‌وارد بر 
عمرشد پس چون او را دید برای او در مسجد نشست و سران مپاجر 
و اننصار دور او جمع شدند ۰ پس مغیره گفت : و مرا سخنی است‌که 
آنرا رسانیدم بصابر ترین مردم ۰ گوید : پس چون عمر او را د ید روبسرو 
میآید ۰ گفت : من مرد یرا میبینم که هرگز خد | خوار نکند بر زان او 
مرد ی از مهاجرین را پس گفت : ای امیر مومنین , اما بد رستیکه حسق 
همانستکه آنپا تحقیق کرد ند پس پیش من این نیست و لکن من د یسدم 
مجلس زشتی را و شنیدم صد ای ناله و نفس زد ن را ودیدم او را که 
روی شکم ام جمیل است پس گفت آیاد ید ی که مانند میل در سرسه دان 
دخول میکند گفت نه ۰ 

و درعبارت دیگر ۰ گفت : دیدم او را که پاهای ام جمیل را بلنسد 
کرد ه و دیدم دو بیضه او میان ران او رفت و آمد میکند و دیدم حرکست 
سختی را و شنیدم نفس زدن بلندی را 


۷۷۷ الغدیر جِ1۱ 





و در تعبیر طبری گوید : دیدم نشسته میان دوپای زنی پس دیدم 
پاهای خضاب شده را که بهم میخورد و دوتا ما تحت و مقصد نمایان 
شده را و شنیدم نفس زدان شد یدای را + 

پس باو گفت : آیا دید ی او را که دخول میکند و بیرون میآیسسد 
مثل میل در سرمه دان . پس گفت : نه عمرگفت : الله اکبر بزخیسز و 
ایشانرا بزن پس بلند شد بطرف ابو بکره و او را هشتاد تازیانسه زد و 
باقی را هم زد و گفته زیاد او را خوشحال نمود وسنگسار کرد ن مفیسره 
را ترك نمود ۰ پس ابو پکره بعد از آنکه شلاق خورد , گفت. : مسمسن 
شاد ت مید هم بد رستیکه مفیره چنین و چنان کرد پس عمرخواست اورا 
باز بزند پس علی علیه السلام باو فربزد : اگر زد ی او را رجم کرد ی 
رفیقت را و او را از این ععل تهی کرد (۱) 

امینی گوید : اگر برای خلیفه عد التی بود از حکم اين قضیه سر 
آینه عازم نمیشد بشلاق زدن ابوبکر دو مرتبه و مخفی نمیماند از او حکسم 
سنکسار کرد ن مغیره اگر شلاق میزد ۰ 

و اگر تعجب میکنی پس تعجب کن اشاره خلیفه را بزیاد ونتیکسه 
آمد شپادت بد هد بکتمان شهادت بقولش : بد رستیکه من میبیضسم 
مرد یرا که هرگز خد | بر زیانش مرد ی را مهاجرین را خوار نفیکند یا 
بگفته او : اما من میبینم صورت مرد یرا که امید دارم که سنکسار نشسسود 





(۱) اغانی ابی الفرج اصفهانی ج ۱۴ ص ۱۴۶ تاریخ طبری ج ۴ 
ص ۲۰۷ فتوح البلد ان بلاذ ری ص ۲ ۳۵ تاریخ کامل ابن اثیر ج ۲ ص 
۸ تاریخ ابن خلکان ج ۲ ص۴۵۵ تاریخ ابن کثیر ۷ص ۸۱ شرح 
نهج البلافه ابن ابی الحدید ج ۳ ص۱۶۱ . ععداة القاری‌ج ۶ص ۳۲۰ 


ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د آتش عمر ۷۸ 





مردی از بای شا سلی تن را بر دست او و خسوار 
نشود بشهادت او( یا من میبینم جوان زیرکی را که نمیگوید مگر حسق را 
و نباشدکه کتمان کند چیزیرا ۲۱" یا بگفته ۱ که من میبینم جوان زرکی را 
که هرگز شپادت نمید هد اگر خدا بخواهد مگریحق(۲) و او اشساره 
میکرد باینکه کسانی را که مقدم داشتند آنرا مفرورهائی هستند که 
شهادت بباطل مید هند ۰ و بنابر هر تقد یر پس زیاد فپمید میل خلیفه 
را به سقوط خد از مفیره پس يك جىلاتی ادا کرد که تصور از شهسادات 
نکند ولی او زیانش گیر کرد از تصریح حقیقت وقتیکه منتهی بار شسد و 
چگونه صد ق میکند. د ر این و حال آنکه دیده مقعد و ماتحت هرد و 
نمایان و دو بیضه مفیره میان راتهای ام جمیل رفت و آمد میکند و 
قدمبای رنگین او بالا است و شنید خوش و بش زیاد ی و نفس زدان 
بلند یرا و دیده زیاد را که روی شکم ام جمیل است و آیا میباید در ایسن 
اندازه راه فراری که میل در خارج سرمه دان ( و آلت بیرون فنسرج او 
باشد ) یا اينکه آلت مغیره سرکشی میکند از فرج ام جمیل و داخسسل 
نمیشون: :* 

بلی - در این قضیه تاویل و اجتهاد یست که منجر شد ه باهمیست 
سقوط حد در مورد خاص هر چند که خلیفه خود ش قاطع بود براسست 
بود ن موجب رسوائی و بد بختی چنانچه آگاهی مید هد از آن قسول او 
بسغیره : بخد | قسم گمان نمیکنم که ابو بکره د روغ بر تو بسته باشد و 

(۱) فتوح البلد ان بلاذ ری‌ص ۳۵۳ ۰ 

(۲) سنن بیپقی ج ۸ص‌۲۳۵ ۰ 

(۳) کنر العمال ۰ 


۳۷۹ الغدیر ج ۱۱ 


ند یدم تو را مگر آنکه ترسیدم از آسمان برمن سنگ باران شود ۰ این 
حرف وقتی باو زد که ام جمیل د ر موسم حج با عمر برخورد کرد و مخیسره 
هم آنجا بود پس عمر پرسید از او از ام جمیل , پس مفیره گفت : ایین 
ام کلثوم دخترعلی است , پس‌عمر باو گفت : آیا تجاهل میکنی و خسود 
را بنفهمی میزتی ۰ قسم بخدا گمان نمیکنم که ابوبکره بتو د روغبسته 
نامه :(1) 
ایکاش مید انستم برای چی عمر مپترسید که از آسمان سنگسار شسود 
آیا برای ساقط کرد ن حد یکه حق بوده و حاشا اینکه اقامه کنند» حسق 
سنگباران شود ۰ يا برای تعطیل اوحکم خدا را : يا برای شسسلاق 
زدن او مثل ابو بکره ای را که از نیکان صحابه شمرده اند او را و از 
عبادت مثل چوب تیر بود ۰ من نمید انم » 
امیرالمومنین (ع) بود که د ست برد ست‌عمرمیزد بنا برآنچه گسان 
کرد ه یاقطع بآن نمود ه پس ترسید ه که سنگ برا ویارد وظا هرمیشود ا زاین 
قول علی علیه السلام:که اگرمغیره دست برند ارد هرآینه اوراسنگسا رکنم + 
یاقول او : اگرهرآینه مفیره را بگیرم او راسنگدار کنم 3 
و حسان بن ثابت او را در این قصید ه هجو کرد ه بقولش : 
لسوان اللسوم ینسب کان عب ۱ 
قییح الوجه اعور من تسف 





اگر نسبت ملامت و سرزنشی د اده شود آن بنده زشت چهزه لسوچ 


(۱) الاغانی ج ۱۲ص ۱۴۷ . شرح نهج این ابی الحد ید 
چ ۲من۱۶۲ ۰ 
(۲) اغانی ج ۱۴ ص ۱۴۷ ۰ 
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چشم بنی ثقیف است ۰ 
تسرکت السد ین والاساام آستا 
بسدت لسك غد وه ذ ات التصیسف 
دین و اسلام را واگذ ارد ی و قتیکه ظاهر شد برتوآمسدنی در 
نیمروزی + 
و راجعت الصبا وذکرت لس وا 
مس لفیا <افنی الصا للفایت.فن (2۱ 
و بمیگساری گرائید ی و یاد کرد ی سرگرمی وغغلت یا رقاصّه ها و 
فواحش را د رعمر باريك و کوتاهت : 
وابن ابی الحدید معتزلی شگی ند ارد در اینکه مغیره با 
ام جمیل زنا کرد و گوید : که خبر زنا کرد ن او شایع و مشپور مان 
مردم است (۲! مگر آنکه عمر ین خطاب د ر ساقط کرد ن خد را از او خطا 
نکرد ه و دفاع‌میکند از او بقولش : هر آینه برای امام و رهبر مستحب و 
جایز است که اسقاط حدکند و اگر هر چند که بر گمانش غلبه کند که حسد 
برای او واجیست + 
براین ابی الحدید مخفی مانده که سقوط الحد بشبپات 
اختصاص بمغیره تنها ند ارد بلکه برای امامست که رعایت حال شسود 
هم نیز بکند وحد را از ایشانپم ساقط‌کند ۰ پس کجا برای اماست که 
اسقاط حدکند از کسیکه گفته میشود د ر باره او که زانی ترین سردم در 





(۱) اغانی ج ۱۴ص ۱۴۷ ۰ شرح اين ابی الحدید چ ۲۳ ص 
۳ .۰ 


(۷) شح تهج البلاقه ج "ص۱۶۳ ۰ 


۲۸۱ الغد سر ج۱۱ 





جاهلیت بود » پس چون د اخل اسلام شد اسلام او را مقید نمود و بای 
ماند نزداو - آنزنا بقیه ایکه در روزهای حکومتش در بصره ظاهمسر 
شد (۱)وکبا برای او جایز است که رفع ید کند و دست برد ارد از مثل 
این مرد یکه غالب شد ه بر گمانش وجوب‌خد بر او و کجا بر اوست‌حکم 
کند بخد زدن برسه نفرمبرا* از تقصیر و شك نکند درحد برایشسان 
در حالیکه در میان ایشانست کسیکه از عبآد صحابه محسوب میشود۰ 
وکجا سکنست احتیاط کردن در سقوط حد از ینفری مثل مفیره بسه 
نسبت د روغ دادن و تهمت زد ن بسه نفر و بدنام کردن آنان در بیسن 
مسلمین و مجتمع دینی خوار کرد ن آنان بجاری کرد ن حد برایشان 
آنگاه آیا سخنان چپار شهود بنابر آنچه که زیاد شهادت‌داد از 
معاصی و گناهان مفیره غیر از دخول کرد ن میل در سرمه دان جع 
نشد و توافق د ر گناه مخیره ند اشت , پس برای چه مغیره راتعزیر نکرد 
بر آنچه که مرتکب شد ه بود از گناه یا آنکه گناهان او گناهانی نبوده که 
مستوجب تعزیر باشد , یا از خلیفه نبود ه شلاأّق زد ن روزه د اریکه د.سث 
گیر شد ه بو بر شرا بخوری چنانچه در ناد ره - ۲ ۷ - خواهد آمد ۰ 

یا [ز رای و اجتشهاد او نبوده پنجاه شلأق زدن بر کسیکه یانست 
شده بازنی در يك لحافی بر رختخواب آنزن ۲۲۱۰ 

یا مقرر نبود ه حکم عبد الله بن مسعود د ر مرد یکه با زنی یافت شد ه 
د ريك لحاف پس عبد الله هر يك از آنها را چپل ضربه شلاق زد » و آنها 


را در پرابر مردم نگاه د اشته پس کسان زن و فامیل مرد رفتند پیش عمر 


(۱) شرح نهج البلاغه این ابی الحدید ۳ ص۱۶۲ نقل‌از مد اینی 
(۲) امام شافعی آنرا در کتاب ام ج ۷ص ۰ ۱۷ نقل کرد ه ۰ 
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و شکایت این خد را بعمر کرد ند , پس عمربابن مسعود گفت این 
مردم چه میگویند گفت: بلی من آنها را زدم گفت : آیا اين را دیندی 
گفت : بلی » پس گفت چه خوب است آنچه دید ی و مبُررکرد ی » پسس 
گفتند : ما آمدایم پیش او تا از او اجازه بگيريم پس ناگاه د یدیم که عر 
ازابن مسعود سکوال میکنن (۱) ۰ 

بلی : برای خواننده است‌که فرق بگذ ارد بین آنچه که مباد ر آن 
هستیم و بین این‌موارد یکه د رآن حکم بتغریر شده است باینکه حکم د ر 
اینجا دائر مدا وی یازع ورد اسان 
لحافی نبود ه و قول : بمثل این از ننگین موهون ترو پست تر از ایسسن 
سخن شماست که در دفاع از خلیفه یافت میشود در اطراف این تیه 
ونزد آن 

این است مغیره و اين است فساد و شرارتبای او با مثال ام جمیل 
و باین عمل شنیع و فعل قبیح در اسلامش و قبل از آن شناخته شسد » 
است . و آمد مغیره خد مت امیر المومنین علیه السلام د ر موقعیکه 
متولی امر خلافت بود که یخیال باطل خود ش اظهار نصیحت و خیسسر 
خواهی .کند برای آنحضرت به برقراری معاویه د ر ولایتش بر شام 
مداتی را سپس آنچه میخواهد انجام دهد و چون آمیر الموسنین علی» 
السلام از کسانی نیست که مد اهند و مجامله کند يا دشمنان خسد! در 
در امر دین و سیاست را ترجیح نمید هد برحکم شریحت و میبیند کسه 
مفاسد باقی گذ ارد ن معاویه بر حکومت شام جیران نمیکند مصلحسست 


(۱) طبرانی و هیشبی در مجمع الزواند ج ۶ ص ۰ ۲۷ و گویسد: 
تعام را ویان آن صحیح است 


1۸۳ الغدیر ج۱۱ 


غفلت او را از مقاومت زیرا که او صلاحیت برای تضد ی اما رت متلتیستن زا 
ند ارد پس یکروز او برابر یکسال اوست و يك ساعت او مثل یکعمر اوسست 
درفساد و تباهی » ترك کرد اين رأی مغیری را و نبود از افرادیکه 
گمراهان را كمك و بازوی خود بگیرد ۰ پس این مفیره ناامید برخاست و 
پشت کرد بآنحضرت د ر حالیکه میسرود : 
تمتعتظ الق ایس هعیش ۸ 
فردت‌فلم اسسع لپا الدهر ثانیب » 
من علی را نصیحت کردم در باره پسر هند نصیحت کرد نی پسس 
صلاح دید مرا رد کرد پس نشنید. روزگار دومی برای او: 
وقلست له : اوجزعلیه بعپسسده 
و بالامرحتی پستقرمعاریه 
و باو گفتم که تنجیز و تنفیذ کن بر او پیمان و حکومت او را تا آنک» 
معاویه برقرار باشد + 
و تعلم اهل الشام آن‌قد باه 
وان اذنه صارتلاسرك و امه 
و مردم شام بدانند که تو او را فرمان داده ای و گوش او بفرمان 
قواست« 
فتحکم فیه مساترید فان 
لسداهیه فارفق به ای دافیسسه 


پس هرچه را میخواهی در باره او حکم فرما که او سیاستمد اریست 





(۱) مروج‌الذهبج اص ۱۶ . تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۶۰ .تاریخ 
ابن کثیر ج ۸ ص۱۲۸ . الاستیعاب ج اص۲۵۱ .تاریخ ای سس 


ان نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۸ 





پس مد ارا کن با او سیاستی باشد + 
فلم یقبل النصح الذی‌قد نمحتسه 
وکاقست له فلت اتمه کاب ۱ 
پس نصیحتی که او را نمودم نیذ یرفت و برای او این نصیصت و 
مخت بیی ال بون. » 
وعلامه ارد وباد ی پاسخ او را بقول خود ش د اده که میگوید : 
ایتناز لین پشب تب وت 
قبلم ف نقسا شه للغد رماغییسه 
آمد ی خد مت امام مسلمین با نقشه و خدعه ای پس اعتنا نکرد بسه 
کسیکه او برای مکر و خدعه ريخته شده و شنوانید ی پاره از سخنانرا که 
در او اثر نکرد وقتیکه دید خیانت از آن نمایانست : ترفیب کرد ی او را 
در امارت پسر هند که امتناع کند دین را و نبینی از او مگسر دوری از 
دین آیا ستمگاری مورد اطمینان است بر امارت رهنمونی که دو مرتبسه 
د شمنی خود را بر دین ابراز کرد ه آیا گرگ گله گوسفند را شبانی میکنسد 
د رحالیکه گرگ شکنند ه و دشمن گوسفند است و ایمنی از او در بیانسا 
معمولی است و آیا گر شپایت شنید بگو مرا در وقت کوتاهی بطوفانیکه 
وزید پس برنگشت گرد وغبارش و آیا ایمنی است از افعی گزنده یسك 
لحظه ای و حال آنکه از نیش او زهر کشند ه جاری است پس یسك روز 


سب الفدا* ج ۱ص ۱۷۲ ۰ 

(۱) مروج الذ هب ج ۲ ص ۱۶ تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۶۰ ,تاریخ 
ابن کثیر ج ۸ص ۱۲۸ , استیعاب ج ۱ ص۲۵۱ . تاریخ ایسسسی 
الفدا* ج ۱ ص۲ ۱۷ ۰ 


۸۵ الغد یر ج۱۱ 


پسر هند نیست مگر يك عمر او و دست های او از هر خیری خالی اسست 
و برای بدیپا و شرور ار و گناه توله سگ او و پد رش که پیر گناهکاران 
بود زیانه آتش است خدا نشناس بنی امیه کجا و تقوا کجا و برای‌گناه و 
خطا از ایشان هرمرد زناکار و زن زاینه است و برای د روفگوشی ‏ و 
فحشا؛ ایشان زبانه های از آتش است و برای ستمکا ری ایشان هر 
بد یختی و مصیبت سختی است ایشانندکه بجان هم اند اختند فتضه 
جاهلیت را وقتیکه فرصتی بد ستآورد ند برای جنگ کردن و جسوررا 
مساعد دیدن ۰ پس چیست برای حلیف و هم پیمان با تقوا که نمیبیند 
سرکشی را در امر خلافتش دخالت دهد و چه اندازه در اسلام ایسن و 
آن از هم دورند پس دین ( علی ) علیه السلام غیر دین معاویه اسست 
آیا تلافی میکنی از او بد رستیکه شریعت احمد " ص "قطع میکند د ست 
متجاوز پسر سفیان را و خیال میکنی که فوت شد ه رای و عقید ه در نسزد 
او مثل اینکه تو دیده ای چیزیرا که از او پنهان شده و اگر تقوا نبسسود 
مید ید ی براد رو داماد محمد " ص " را که برای زمامد اری بزرگترین 
سیاستمد ارانست ماشناخته ایم تو را ای زنا کارترین و مکار ترین ثقیسسف 
بر تو باد دو روز ننگین و بدنام تو و بد رستیکه تو در اسلام مشل پیش از 
اسلامی و ام جمیل هم برای بدنامی تو د استان گوست ۰ 

مغیره د رمقدم وجلوی مرد می بود که ازامیرالمومنین (ع) انتقا د 
کرد ه وجسارت میکرد ند ۰ این جوزی گوید: خطبا* آمد ند د رکوفه پیب ش 
مفیره پس صصعة ین صوحان برخاست وسخن گفت: پس مغیره گفت :او 
را ببرید و روی سنگی یانیمکتی نگهد ارید تاعلی علیه السلام را لعن کنسد 
پس صعصعه فریاد زد :" لعن الله من لعن الله و لعن ابن ابیطالب" 
خدا لعنت‌کند کسی را که خدا را لعنت‌کند وعلی بن ابیطالب را 
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لعتت‌نماید » پس او را خبر دادند باين مطلب , پس گفت قس.م 
میخورم بخد | که او را البته مقید کنند , پس بیرون آمد پس گفت که 
مغیره نمیپذ برد مگرعلی بن ابیطالیب را پس او را لعن کنید خدا او را 
لعنت‌کند , پس مغیره گفت : او را بیرون کنید خد | جانش را بگیرد!۱) 

و احمد بن حنبل در مسند ش ج ۴ ص ۲۶۹ نقل کرد » از قطبه ببن 
مالك گفت : مغیره بن شعبه ( لعنه الله ) جسارت و بدگوئی کرد از 
علی علیه السلام , پس زید بن ارقم گفت : مسما مید انی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نپی کرد از فحش د ادن به مرده گان پس برای چه 
سب میکنی و فحش مید هی علی علیه السلام و حال آنکه مرد ه است ۰ 

و نیز در ج ۱ ص۱۸۸ نقل کرد» احاد یث بدگوئی او از امیر 
المومنین علیه السلام د ر خطبه اش و اعتراش سعید بن زید باو : 


«کل‌افقه من عمر حتی العجایز» 
هر کسی فقیه تر از عمر است حتی پیرز نها 
رقتی عمر بن خطاب از شام برگشت بعد ینه تنها حرات میکرد تا 
بشناسد اخبار مردم را پس عبور کرد به پیره زنی در خیمه اش پس تصد 
او نمود ۰ پس پیره زن گفت فلانی عمر چه شد گفت : او اینستکه از شام 
میآید ۰ گفت خدا او را از من پادااش خوبی ند هد, عمرگفت :وای برتسو 
برای چه , پیره زن گفت برای آنکه بخد | قسم از روزیکه او خلیفه ش_د 


(۱) رسائل جاحظ س ٩۲‏ -اذلیاء ص۹۸ ۰ 


1۸۷ الغدیر ج۱۱ 


يك د نیار و یا د رهم از عطایش بمن نرسید ه است‌گفت : ای زن وای بر 
تو ء عمر ازحال توخبرندارد و تو در این خیمه هستی پس پیسره زن 
گفت : ( سبحان الله ) گمان نمیکردم که کسی_ بر مردم ولایت‌کنسد و 
نداند ما بین مشرق و مغرب آنرا , گوید : عمر آمد درحالیکه گریسه 
میکرد و میگفت وا عمراء واخصوماه " کل واحد افقه منك یاعمر :هرکسی 
از تو د اناتر است ای‌عمر ۰ و در تعبیر د یگری هر کسی از تو فقیه تسر 
اسست حتی پیره زنبا ای‌عر۱(۰) 

امینی گوید : ما از این قصه ميآموزيم که فکر و اند يشه احاطه عم 
اما بتمام چیزها یا اکثر چیزها مخصوصا بشرایع و احکام فک و اند پشه 
بسیط همگانی است که لزوم آنرا مرد ان و ژنان مشترك هستند و آن 
غریزه و ملکه ای است که مخفی نیست از هیچ يك پسر و دختری و خلیفه 
آنرا فاقد بود و خود اعتراف د اشت‌یاینکه هر یکی از سلمین از اود اناتر 


و فقیه ترند * 
(۳۴۳) 
مشورت خلیفه در دو نفر یکه 
بهم فحش داده‌اند 
بییقی در سنن کبری ج ۸ ص۲۵۲ نقل کرد ه که دو نفر در زمان 
عمر بن خطاب بیکد یگر بدگوتی کرد ند پس یکی از آن دو بدیگسری 
گفت بخد | قسم سوگند من نعبینم که پد ریا مدرم زا کر باشند پسسس 





(۱) ریاض النضره ج ۲ ص ۵۷ . الفتوحات الاسلامیسه ج ۲ 
ص۴۰۸ , تور الابصار ص ۶۵ - 





ج ۱۱ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر 1۸۸ 





عمر با مردم مشورت کرد متس ادها گت یدیی اه ام ۳ 
تعریف و مدح کرد ه است و دیگران گفتند ء برای پد رو ماد رش مسسدح 
دیگری هم غیر ازاین بود ماميبينیم که اورا شلاق بزنی ۰ پسس عصسر 
هشتاد شلاق بار زد - 

و نیشابوری د ر تفسیرش د ر سوره نور در ذیل قول خد ای تعالسی 
( الذ ین یرپون المحصنات ثم لم یاتو باربعه شهد اء فاجلد و سم 
شمانین جلد» ) کسانیکه زنان عفیفه و پاکد امن را نسبت ناروا مد هند و 
چهار شاهد نمیآورند پس آنپا را هشتاد شلاق بزنید ۰ 

امینی گوید :من نمید انم یکد ام يك از د و مصیبت بنالم آیا بقصور 
خلیفه حکم مسئله یا بقصور معلمین و آنوزگا ران او از حقیقت آن و هر يك 
سخن میگوید برأی‌ضعیفش : و زشت تر جریان عمل است بنابر آنچه 
که گفته اند ۰ 

اما خد پس نیست مگر به قذف و ت.بمت سلّم و آشکار و نفی کردن 
روشن و آن استفاده میشود از قول خدای تعالی ( والذ ین برسسون 
المحصنات ۰۰۰) ۲۱" و بنابر این عمل صحابه و پیروان ایشان باحسان 
بود ه چنانچه قاسم بن محمد (۲آ گوید : ما نمید یدیم جلد و شسلاق 


(۳) 
زدن را مگر د رقذف و تهمت واضح و نفی فرزند کرد ن صریح و روشن 


(۱) سوره نورآیه ۴ ۰ 

(۲) او قاسم بن محمد بن ابی بکر فقیه مدینه و یکی از هفست 
فقیه مشپور و پد ر ام فروه والد ه ماجد » امام جعفر صاد ق علیه السلام 
است ۰ 


(۳) سنن کبری بیپقی ج ۸ ص۲۵۲ ۰ 


1۸۹ الغد یر ۱۱ 


و اما قول باینکه . پد ر من زنا کار نیست پس الا مناقشه و مجاد له 
است د ر تعریض و کنایه بودن آن چونکه شاید او قصد کرده طبارت 
وپاکی دامنی را که باز مید ارد او را از فرود آمدن به پستیپسسا و 
آلود ه گی ها از هرزه گی در سخن یا فرو مایه گی در طبیعت‌یا دل 
سوزی د رعمل , پس معکن است که او قصد نکرد ‏ مگر این را نقط و آن 
هماتسنگه جعی از صحابه آنرا فهمیده اند ۰ پس گفتند. : که او پسدر 
ویرا ستوده است هر چند که ند یدند گوش شنوائی برای آنچه که 
اظپار کرد ند ۰ و بنابر فرض اینکه آن کنایه و گوشه باشد پس البته 
موجب‌حد میشود اگر دلالت آن قطعی باشد , يا انیکه کنایه زننده 
اعترافکند که من قصد نکردم مگر قذ ف‌و تهمت زنا را و گر نه حسسد ود 
ساقط میشود بسبب شبهات , آیا نعیبینی که سقوط حکم را از کسیکسه 
متعرض سب پیامبر صی اللّه غلیه و آله شد ولی تصریح نکرد ه چنانچه 
درصحاح است ۰ 

و بنفی و منع کردان ( حد ) بسبب تعریض و کنایه معتقد شسده 
ابو حنیفه و شافعی و ابو یوسف و زفر و محمد بن شبرمه و ثوری و حسن 
بن صالح و حال آنکه حد یث یاد شد» در جلوی چشم آنها بوده و نیسبز 
حد یثیکه اوزاعی روایت کرد » از زهری از سالم از ابن عمر گوید : عمر در 
و کرد در یی 1۱۳ 

ابو بکر جصاص در احکام القران ج ۳ ص ۲۳ گوید : آنگاه وقتسی 
ثابت شد که مقصود بقول خد! ۰ ( والذین یرمون المحصنات ) آن نسبت 





زا اه اد لست‌جایژ ثیست برعبر که برغیر او اقابدحد. نماید: + هرا که 





(۱) ستن کبری ج ۸ ص۲۵۲ 


1 نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر 1۹۰ 





راهی نیست برای اثبات‌حدود از طریق قیاس ها و قاعده ها - 

و البته طریق اثبات آن اتفاق یا توقیف است و این در تعریسض 
نابود است ۰ و مشورت کرد ن عمر با صحابه در حکم تعرض دلالت میکنسد 
براینکه نزد صحابه در باره آن توقیفی نبود ه و اینکه او باجتاد ورآی 
خود ش گفته است و نیز 





تعریض بمنزله کنایه است که چند معنی را در 
برد ارد ۰ و جایز نیست واجب د انستن حد را باحتمال برأأی دو دلیل ۰ 

۱ - اینکه قائل میگوید که او ظهر و پشتش از شلاق خورد ن مبسرا* 
و منزه است پس ما آنرا بسبب شك تازیانه نميزنيم و محتمل مشکوك فی» 
است ۰ آیا نمیبینی که یزید بن‌رکانه وقتی زنش را طلاق داد پیامبسر 
صّی اللّه علیه و آله او را قسم داد پش او گفت من قصد نکردم مگر یکی 
را پس ملزم سه تا نیست بسبب احتمال و برای همین فقها؛ در کنایهای 
طلاق گفته اند که کنایه ها طلاق نمیشود مگر بدلالت‌صریح ۰ 

و وجه د یگر حد یثیی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایست 
شد ه که آنحضرت فرمود ند : " اد زژ الحد ود بالشبهات دفع کنیسد 
حدود را بشیپات و کنترین احوال کنایهوقتیکه محتمل برای قسذف و 
غیر آن باشد اینست شبپه ای‌د ر سقوط آن باشد ۰ 

و نیز خد اوند تحالی فرق گذ ارده میان تعریض بنکاح درعسته 
و بین تصریح فرمود : "ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النسا* 
او اکننتم فی اننسکم عم الله تک ستذکرو نپتن و لکن لا توعد وهسسسن 
سرا *(۱) و گناهی برشما نیست د رآنچه بکنایه خبر دادید بسآن از 
خواستگاری زنان یا پنهان داشتند در نفسپای خود دانست خداکه 


(۱) سوره بقره آیه ۲۳۵ ۰ 


۱۹۱ الغد یر ج۱1 





شما زود یاد خواهیدکرد ایشانرا و ليکن وعده ندهید ایشانرا پنهانی 
یعنی نکاح را پس کنایه را بمنزله پنپان کرد ن در باطن قرار ه اد سس 
لازمست که حکم کنایه هم چنین بود ‏ باشد بقذ ف و تهمت: و معنای 
جامع بین آنببا اینستکه چون‌تعریض و کنایه احتمال است در حکسم 
ضمیر و پنهان کرد ن در نفس است برای وجود احتمال در آن ۱۰ ه 

م --تعام اینها ناشی از دور بودن و بی اطلاعی از مقد ارعلسم و 
د انش خلیفه است مگر نبود او که مشورت با مردم میکرد د ر هر مشکله‌ای 
هرکس که بود ( خواه مغیره خبیث بود یا دیگری ) آنگاه مید ید در آن 
رأی خود را چه موافق دين خدا بود یا مخالفآن ۰ 


۳۴ 
رای خلیفه شحره دضوان 
از نافع نقل شده گوید : مردم میآمد ند نزد د رختیکه رسول خسدا 
صی الله علیه و آله در زیر آن بیعت رضوان نمود ۰ پس در آنجا نمساز 


میخواند ند پس بگوش عمر رسید ۰ پس مردم را تد ید کرد و دستسور 
داد آنرا قطع کنند ۲(۰) 





(۱) طبقاتکبری ابن سعد ص ۶۵۷ , سیره‌عمر ابن جوزی ص 
۷ , شحرح ابن ابی الحدید ج ۳ ص۱۲۲ ۰ سیره حلبی ج ۳۲.ص 1٩‏ 
فتح الباری ابن حجر ج ۷ص ۲۶۱ و آنرا صحیح دانسته , ارشاد 
الساری ج ۶ ص ۳۳۷ و حکایت کرد ه تصحیح این حجررا . شسرح 
العراهب زرقانی ج ۲ ص ۲۰۷ , الدر المنثور ج ۶ ص ۷۲ +عمده س+» 


۱۱ نواد ر آثر د رعلم و د انش عمر ۳۹ 


این ابی الحدید در شرح نیج البلافه ج ۱ ص ۰ ۶ گوید امسردم 
بعد از وفات رسول خد! صلّی اللّه علیه و آله میآمد ند دزد د رختیکه در 
زیر آن بیعت رضوان شده بود ۰ نماز میخواند ند پس‌عمر گفست : ای 
مردم میبینم شما را که به پرستید ن بت بر گشته اد بد انید که هیچکس 
از امروز حق ند ارد نزد این د رخت بیآید و چنانچه آمد او را بسا 
تمشیر خواهم کشت همچنانچه مرتد کشته میشود و دستور د اد :آنسرا 
۳ 


۴۵ 
رای‌خلیفه‌در آ از پیامبر ان 


از معرور نقل شد ه گوید : ما با عمربن خطاب بیرون رفتیسم در 
حجیگه او نمود گوید : پس د رنماز صبح برای ما خواند : سوره الم 
ترکیف فعل ريك باصحاب الفیل و سوره لایلاف قریش را و چون منصسرف 
شد و مردام مسجد ی را دیدن بسوی آن مباد رت نسمود ند پس عمسسر 
گفت : این چیست , گفتند : این مسجد یستکه پیامبر خد | صلّی السه 
علیه و آله در آن نماز خوانده است , پس گفت : همینطور هلاك شد ند 


اهل کتاب پیش از شما . آثار پیامیرانشانرا عبادت گاه گرفتند هر گس 
۱1 





نمازی برایش هست بخواند و هرکس نیست نمازی برای او بگذ رد 


ج القاری ج ۸ ص ۲۸۲ و گوید : اسناد آن صحیح است ۰ 
(۱) سیره عمرابن جوزی ص ۱۰۷ ۰ شرح این ابی الحدید جاص 
۲ و در آن عوض معرور مغیره بن سوید است ءفتح الباری ج اص۲۵ 


1۹۳ الغدیر ۱۱ 


امینی گوید : ایکاش مید انستم چه مانعی است از بزرگد اشست 
آثار پیامبران و در دم و جلوی ایشان آقای فرزند ان آدم حضسرت 
محمد صلی اللّه علیه و آله هرگاه بیرون از حدود توحید تباشد شتل 
سجد ه کرد ن در برابرعکسبا و تصاویر ایشان و قبله قرار دادن آنپسا 
( ومن یعظم شعایراللّه فانپا من تقوی القسلوب ) و کیست که 
بزرگ د ارد شعایر خدا را که آن از تقوای دلهاست , کجا و کی ابا 
هلاك شد ند باینکه آثار پیامبر انشانرا صومعه و عباد تگاه قرار دادندو 
کد ام مسجد ی نماز د ر آن تزد یکتر و مقربتر بسوی خد ای سبحان از 
مسجد پستکه رسول خد | صلّی الله غلیه و آله در آن نماز خواند» اسست 

و چه مکانی شریفتر از مکائیستکه پیامبر اعظم در آن راه رفته و 
توقف نمود ‏ و در آن بیعت رضوان شده و مومنون در آن نائل برضسوان 
خدا شده اند ۰ 

آیا در تعام اين اماکن تحصیل و کسب فضیلتی نمیشود که 
افزایش د هد تقرب‌عبادت‌کننده گان را در سایه آن ۰ 

و آیا گناه د رخت بیچاره چه بود ه که ريشه آنرا از زمین در آورند و 
نباشد کسیکه باز خواهی کند یا از آن دفاع نماید ۰ 

آیا اینپا اهانت بشخص پیغمبر صی اللّه علیه و آله که در آنجا 
نشسته و آنمکانرا مشرف نمود ه نیست ۰ 

آیا روش و اددب دین تجویز میکرد برای خلیفه که بگوید : آی سردم 
من میبینم که شما به بت پرستی بر گشته اید , وحال آنکه آنهائی که 
ملاحظه میکزد ند و ومایت مینمود ند این آثار را و آنبا را بزرگ مید اشتند 
و درنزد آن نماز میخواندند ۰ 

ایشان همگی از حاملین علم دين و عد ول صحابه و مراجم خلیفه 


جچ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر 1۹ 





دراحکام و شرایع بود ند و خلیفه بایشان اعتماد و تکیه میزد هرکجا 
که مسائل بر او مشکل ميشد و میکفت :"کل الناس افقه منك یا عمسر * 

اینبا مسائل بسیاریست که از خلیفه دور مانده علم به پاسخ از 
آنها پا اینکه پاسخ از آنبا را در خاطرش نداشته , یا آنکه درهمه 
آنپا تاویل کننده است و تو میبینی ۰۰۰ ( جهل خلیفه را ) 

و از صحابه ایکه تبرك باین اماکن مینمود و در آن نماز میخوانسد 
عبد الله ابن عمر بود ء موسی بن عقبه گوید!۲۱ : دیدم سالسم ین 
عبد الله را که جستجو میکرد مکان هائی را از راه و در آن نماز میخوانسد 
و میگفت که پد رم در اینجا ها نماز میخواند و اينکه او دیده بود پیامبسر 
صی اللّه علیه و آله را که در این اماکن ثماز میخواند , و از نافع از ابن 
عمر که او در این امکنه نماز میخواند ۰ 

و کسیکه رجوع بکتب‌صحاح و سنن کند مییابد بسیاری از هم 
دوره اینبا را که دانسته میشود بآن که رای خلیفه فقط مخصسسوص و 


ویژه خود ش بود ه و پیروی نمیشود و نشده و نخواهد شد ۰ 


۳۹ 
خلیفه و عده‌ای از علماء نود 


وقتیکه عمر بن خطاب ۰ ۰ ۰ متولی امر خلافت شد عده ای ازعلمسا؛ 





(۱) صحیح بخاری کتاب صلوه باب : مساجد یکه بر سر راه 
مداینه است و مواضعیکه پیامبر صلّی الّه علیه و آله و سلم در آن نم‌از 
خواند ه است ۰ 


1۹۵ الغدیر چ‌۱1 


یپود آمدند نزد او و گفتند : ای‌عمر تو و رفیقت بعد از محمد ولسی 
امری , و ما میخواهیم از تو سئوال کنیم از خصالی که اگر خبسر داد ی 
بما مید انیم که اسلام حق است و محمد هم پیامبر و اگرخبر نداد ید 
میفهمیم که اسلام باطل و محمد هم پیامبر نبود » است + 

پس عمر گفت هر چه بخاطرتان میرسد به پرسید : 

۱ - گفتنند بما خبر بده که قفلپای آسمانپا چیست ؟ 

۲ -گفتند بما خبر بده که کلید آسمانها چیست ؟ 

۳ - قبریکه صاحبش را سیر داد چه بود ؟ 

۴ -کسیکه قومش را ترسانیدنه از جن بود و نه از آدمیان کی 
ود ؟ 

۵ - پنج چیزیکه روی زمین راه رفتند و د ررحم و شکمی بوچود 
نیامد ند کیا بود ند؟ 

۶ -درآج درصد ايش چه میگوید ؟ 

۷ - خروس در فریاد ش چه میگوید ٩‏ 

۸ س اسب د ر شیبه اش چه میگوید ؟ 

٩‏ - قوریاغه در آوایش چه میگوید ؟ 

۰ - الاغ و خر د رعرمرش چه میگوید ؟ 

۱ س شانه سر د ر صوت زد نش چه میگوید ؟ 

گوید پس عمر سرش را بزمین اند اخت ( از شرمنده گی ) آنگساه 
گفت‌عیبی برای‌عمر نیست وقتی سئوال میشود از چیزیکه نمید اند اینک» 
بگوید : من نمید انم و اینکه سئوال شود از چیزیکه نمید اند - 

پس یبود یبا از جا پرید » و گفتند ما گواهی مید هیم که محسسد 
پیامبر نبوده و اسلام یاطل است ۰ 


ج۱۱ نواه ر اثر د رعلم و د انش صر ۹۶ 





پس سلمان از جا جست و بیپود پا گفت کمی صبر کنید سپس بسه 
سوی‌علی بن ابیطالب‌علیه السلام که خد | سرافرازش فرماید رفت تا بسر 
آنحضرت د اخل شد و گفت ای ابو الحسن بداد اسلام برس فرمود 
مگرچی , پس جریان را گفت ء پس حرکت کرد د رحالیکه در لب اس 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله میخرامید تا وارد مسجد شد پس چسون 
عمر نگاهش باو افتاد از جا بلندشد ود ست بگردن او اند اخت و گت 
ای ابو الحسن ۰ تو برای حل مشکلی و شدتی دعوت میشو ی ۰ پسس 
آنحضرت رو بیپود کرد ه و فرمود هر چه میخواهید به پرسید که پیامبسر 
صلّی اللّه علیه و آله مرا هزار باب‌علم آموخت که از هر بانی هزار باب 
دیگر منشعب و مفتوح شد پس سئوال کرد ند از آتحضرت از آن مسائل ۰ 

پس علی علیه السلام که خد | سرافرازش کند فرمود مرا با شمسا 
شرطیست وقتیکه بشما خبر د ادم چنانچه د ر تورات شماست شما مسلمان 
شوید و داخل دین ما گرد ید و ایمان آورید ۰ 

فرمود : سئوال کنید از یکی یکی خصلتها . 

مسائل یپرد ازعلی علیه السلام و پاسخ آنحضرت 

گنتند : 

س(۱) : قفلهای آسمانپا چیست ؟ 

ج : شرك بخدا زیرا وقتی بنده و کنیز مشرك بخد | شد ند عملشان 
بالا نمیرود - 

س (۲) : کلید اين تفلهبای بسته آسمان چیست ؟ 

بج :شپادت "1اله الا اللّه و محند. سول آلله * پنی بعضی 


۳۹۲ الغدیر 





نگاه بد یگری کرد » و میگفتند جوان راست میگوید ۰ 

س(۲) : قبریکه صاحبش را گرد ش داد چه بود ؟ 

ج : آن ماهی بود که یونس بن متی پیامبر را بلعید پس در هفت 
رد 

س(۴)_: آنکه قومش را انذ ار کرد ولی نه از جن بود و نسسه از 
آد میزاد ؟ 

ج : مورچه سلیمان بن داود بو گفت: ( یا ایها النعل ادخلسسوا 
مساکنکم لابپطینکم سلیمان و جنود» وهم لا بشعرون ۲۱۱۸ ای مورچگان 
د اخل منازلتان شوید که سلیمان و لشکرش شما را در زیر پا نابسسود 
نکنند و ایشان نمید انند - 

س (۵) : پنچ چیزیکه بر زمین رآه رفتند ود ر شکمبا بوجود 
نیامد ند ؟ 

ج : ۱ سآدم ۲ -حوا؛ ۲ -ناقه صالح ۴ - قوج ابراهییسم 
۵ -عصای موسی + 

س(۶) : دراج چه میگوید در آوازش ؟ 

ج : میگوید الرحمن علی العرش استوی , حدا برعرش سلسسط 
است ۰ 

س (۷) , خروس در بانگش چه میگوید ؟ 

ج :میگوید: "اذ کرواللّه یاغافلین" ,خدا رایا دکنید ازخد ابیخبران : 

س(۸) : اسب در شیپه زد نش چه میگوید ؟ 

ج : وقتی .و"منین بجنگ کفار میروند. میگوید بار خد ایا موآمنیین 
را یاری کن بر کافرین + 

(1) سوره تمل آیه 1٩‏ 


۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر 1۹۸ 


س  )٩(‏ : الاغ درعرعرش چه میگوید ؟ 

ج : میگوید خدا لعنت‌کند مالیات گیرانرا و د رچشم شیاطیین 
عرعر میکند + 

س (۱۰) : قورباغه در قور قورش چه میگوید ؟ 

ج : میگوید : سبحان ربی المعبود السبح فی لجج البحار ,منزه 
است پرورد گار معبود من تسبیح وتنزیه شد ه د رعمق د ریاها + 

س (۱۱) : کاکلی چه میگوید ؟ 

ج : میگوید : " اللهم العن مبغضی محمد و آل محمد " بار خدایا 
لعن کن د شمنان محید و آل محمد‌را + 

و یپود یبا سه نفر بود ند. دو نفر از آنان گفتند شپادت مید هیسم 
ان لا اله الا اللّه و ان محمد! رسول اللّه - 

پس عالم سوم از جا پرید و گفت ای‌علی هر آینه واقع شده در 
دلهای اصحاب من از ایمان و تصد یق آنچه واقع شد ولی يك خصلست 
باقی ماند که من از آن میپرسم , فرمود هر چه بخاطرت میرسد به پرس ۰ 

پس گفت بمن خبرید ه از قومیکه د ر اول زمان مرد ند و بعسد از 
سیصدو نه سال (۳۰۹) خدا آنپا را زنده کرد پس قصّه و داستسان 
آنهپا چه بود ه است ؟ 

حضرت‌علی علیه السلام که خد | از او خشنود است فرمود : ای 
یبود ی اینها رفقائی بود ند که خدا بر پيامبر ما قرانی نازل نمود ه و در 
آن قصه آنها را 






ست و اگر خواستی قصه ایشانرا بر تو بخوانم 
ازه زیاد شنید یم قرائت قران شما را اگر شما دانسا 
و آگاهی مرا خبربده بنامهای ایشان و نامپای پد رانشان و نام 
شپرشان و نام پادشاهشان و اسم سگشان و نام کوهشان و تام 








۳۹۹ الغد یر 





و حکایت آنها را از اول تا آخرش ؟ 

پس حضرت‌علی رد ا؛ پیاتبر خد | صلّی الله علیه و آله را بخسود 
پیچید سپس فرمود : ای براد رعرب حبیب من محمد صلّی اه علی» و 
آله فرمود که د ر زمین و کشور روم شهری بود که بآن ( افسوس [ میگفتند 
و میگویند آن طرطوس بود واسمش در جاهلیت ( افسوس ) سود و 
چون اسلام آمد آنرا طرطوس نامید ند ۰ و برای ایشان پاد شاهی صالح 
بود پس باد شاهشان مرد و اوضاعشان پراکند» و پرپبشان شد سس 
شنید این را شاهی از شاهان فارس که باو " دقیانوس "میگفتند و او 
ستمکاری کافر بود پس با لشگریانی آمد تا وارد ( افسوس ) شد پسس 
آنجا را پایتخت و مرکز کشور خود. قبرار داد و در آن کاخی بنا کرد 

پس یپود ی از جا جست و گفت اگرشما آگاهی آن کاخ را رای 
من تعریف‌کن و مجالس و نشیینگاه آنرا بگو ؟ 

پس فرمود : ای براد ر یپود ی در آنجا قصری بنا کرد از سضسگهه 
مرمر که طول و عرض آن یکفرسخ بود و در آن چبار هزار ستون قرار داد 
از طلا و هزار قندیل از طلا که زنجیرهای آن از نقره بود که هر شب 
روشن ميشد بر وغنهای خوشبو و برای شرق مجلس صد و هشتاد سوه و 
نیرو قرار داد و همینطور برای غرب مجلس و خورشید از اول طلیعش تا 
هنگام غرربش میگرد ید د ر مجلس هر طوریکه د ور میزد و در آنجا تختی 
از طلا قرار داد که طولش هشتاد زرع وعرضش چهل ذرع, زینست 
شد ه بجواهر بود و در سمت راست آن تخت هشتاد کرسی از طلا قسرار 
فاآده و برآن استف‌های بزرگ نهادید دز نیزهشتای گرسی از ط از 
سمت چپ نصب کرد ه و بر آن پپلوانان و قهرمانانش را نشانید» ۰ 


آنگاه خود ش بر تخت نشست و تاجی بر سر گذ اشت ۰ پس بپود ی 





حرکتی کرد و گفت ای‌علی اگر تو د انائی مرا خبر بده که تاج او از چسه 
بود ه «فعوموده : ای براد ر یپود ی تاجش از طلا ريخته شد ه بود که 
برای آن )٩(‏ رکن بود و بر هر رکنی لو لوئی بود که مید رخشید چنانچه 


چراغ در شب تاريك مید رخشد و روشن میکند ۰ پنجاه غلام از پسران 
انتخاب کرد ه بود که کمریند شان از حریر سرخ و شلوا رشان از ابریشم 
سبز بود و برسر آنان تاج و بر بازویشان بازوبند و بر پایشان خلخال 
و بهر يك عمود ی از طلا داد و آنها بر پشت سرخود گمارد» بسود و 
انتخاب‌کرد ه بود شش نفر از جوانان از فرزند ان د انشمند انرا و آنبا 
را وزیر خود قرار داده بود هیچ کارپرا بد ون آنها انجام نمید اد .سه 
نفر آنها را از سمت راست و سه نفر را از ظرف چپ خود قرار داده بود 

پس یبود ی باز جنبشی کرد و گفت ای‌علی اگر راست‌گو هستسسی 
پس بمن بگو اسم آنشش نفر چه بود ؟ 

پس علی علیه السلام که خد | او را سرافراز کند فرمود : بمن خبسر 
داد حبیب من محمد صلی اللّه علیه و آله آنپائی که از طرف راسست او 
بودند نامپایشان چنین بود ۱ - تملیخا ۲ -مکسلمینا ۳ -محسلمینا 
و آنپائی که طرف چپ او بود ند ۴ - مرطلیوس ۵ - کشطسوس ۶ 
ساد نیوس بود و دقیانوس در تمام کارها با آنها مشورت میکرد ۰ 

و او در هر روزی د رصحن خانه اش مینشست ومردم نزد او جع 
ميشد ند از د ر قصرش سه نفر خد متگار وارد ميشد که در دست یکی از 
آنبا جامی از طلا پر از مشك بود و در دست دومی جامی از نقرٍه پر 
از گلاب و بر د ست سومی پرنده بود پس فریاد میزد بآن پرنده یس 
پرواز میکرد و بر ظرف گلاب مینشت و در آن گلاب پرپر میزد و با ببال 


و پرش گلاب را بر مجلسیان میافشاند پس از آن دو مرتبه بسرآن داد 


+۳۰ آلشک یز ج۱۱ 


میزد پس میپرید ‏ ر ظرف مشگ و در آن نیز پرو بال میزد و آنچسه در 
آن بود با بال و پرش بر مردم ميافشاند و برای سوم بر آن داد میزد 
پس پرواز میکرد و بر تاج پاد شاه مینشست پس پروبالش راتکان میسد اد 
بر سر شاه و آنچه از مشك و گلاب‌ماند» بود نثار میکرد ۰ 

پس پاد شاه سی سال در کشورش بدون اینکه هیج ناراحتی بساو 
برسد از د رد سر و تب و آب دهان و تف و خلط سینه ای باو برسد پسس 
را از خود ش دید ستمگری و سرکشی و تکبر را آغاز و شسرو ع 
بگناه نمود ه و ادعاء خدائی کرد ازغیر خدای تعالی وسران و چپسره 
های قرمش را باین مطلب فرا خواند پس هرکس که پذ برنت بو 
بخششما نمود ه و خلعت داد و هر کس که نیذ پرفت و پیروی نکسرد او را 
کشت ۰ پس مردم بتمامی او را اجایت کرد ند پس د رکشور او زمانی 


ماند ند و او را از غیر خد | میهر ستید ند ".پس دریکی از روز ای 


چون این 





عید یکه بر روی تختش نشسته بود و تاج بر سرد اشت که برخسسی از 
استفهایش آمده و باو خبر د اد ند که سربازان | یرانی برایش نقشه 
کشید ه و میخواهند او را بکشند پس بشدت از این خبرغدگین شدتسا 
اینکه تاج از سرش افتاد و خود ش هم از تخت سرنگون شد پس یکی از 
جوانانیکه طرف راستش ایستاد » بود و مرد فهمیده و عاقلی بود که ب‌او 
تملیخا گفته ميشد د ر فکر فرو رفت و با خزد گفت : اگر این دقیانسوس 
خدا بود چنانچه خیال میکند هر آینه محزون نميشد و خواب نمیرفست و 
بول وغایط از او نمیآمد زیرا اینها از صفات خدا نیست و این شش نفر 
هر روز منزل یکی ازاقران و همقطاران خود بود ند و آنروز نوت 
تملیخا بود پس آنروز منزل او آمده و خوردند و نوشیدند اما تعلیخا 


هیج غذا و آب‌نخورد پس گفتند , ای تملیخا برای چه نمیخسوری و 





ج۱1 قصه اصحاب کپف ۳۰ 





تینوی پس گفت < ای براد رآن در قلب من خاظره ای آمده که مرا از 
خورد ن و نوشید ن باز د اشته است پس گفتند آن چیست ای تملیخا 
پس گفت من اند يشه و فکرم را در این آسمان بکار اند اخته و گفتم چپ ه 
کنس آنرا سقف مطوظ بلند کرد » است بد ون بستگی از با یش و 1 
ستونی از زیرش وکی در آن خورشید و ماه را بجریان اند اخته و کی 
آنرا بستارگان تزیین کرد » سپس فکر د ر باره این امین نمود ه از گسترش 
آن بر روی د ریای ژرف وکی آنرا حبس نمود و بسته است بکوه های بلندتا 
آنکه مضطرب نشود ۰ آنگاه در باره خودم اند يشه ام را بجولان آورده و 
گفتم چه کسی مرا از شکم ماد رم که جینیی بودم بیرون آورد و کی مرا 
تغذ یه و تربیت نمود. بد رستیکه برای همه اینها آفرید گار و مد بری‌غیر 
از د قیانوس پاد شاه است ۰ پس آن پنج نفر جوان خود را بقدمبای 
تملیخا افکند» و بوسید ند و گفتند ای تملیخا در دلهای‌ما هم آنچه در 
قلب تو افتاد ه واقع شده است ۰ 

پس فرمان بده پرما چه کنیم , گفت : ای براد ران من نميابسم 
برای خودم و برای شما چاره ای جز فرار کرد ن از این ستعکار بسوی 
خداوند آسمانپا و زمین ۰ 

پس رای چنانستکه دیدم ۰ پس تملیخا از جا جست و خرمانی 
بسه رهم فوصت ونر داز آپاسش بان ساعت و اسمها شا نا توا 
شد ند و از شهر بیرون رفتند و چون باند ازه سه میل‌از شهر دور شد ند 
تملیخا گفت : ای براد ران ملك دنیا از دست ما رفت و حکوست آن از 
ما زایل شد ۰ پس از اسیپایتان فرود آئید و بر رو ی‌یاهایخان راه 
رزیت شاید غد اوند فرح و مخ برای ابر عم قرار د هد» پس پینتاده 
شدند از مراکبشان و هفت فرسخ بیاد» رفتند تا از پاهایشان خسون 


۳۰۲ الغد یر ج‌۱۱ 


جاری شد چونکه ایشان عادت به پیاد ه روی ند اشتند پس مرد چوپانی 
جلوی ایشان آمد ۰ باو گفتند آیا نزد تو شربت آب با شیری هست «پبس 
گفت پیش من آنچه د وست د ارید موجود است‌و لکن من چپره ای 
شما را صورت شاهان میبینم و گمان نمیکنم شنا را مگر فراری ۰ پس بمین 
خبر د هید از سرگذ شت خود تان + 

پس گفتند : ای‌مرد ما داخل دینی شدیم که دروغ برای‌ما حلال 
و روا نیست‌آیا صداقت و راستی ما را نجات مید هد گفت : بلی ۰ پسس 
قصه خود را باو گفتند پس چوبان خود را بقدمهای آنها اند اخنست و 
بوسید ۰ و میگفت : در دل منهم افتاد آنچه در دلبای شما واقع شد 
پس صبرکنید در اینجا تا من گوسفند ان را بصاحبانش رد کنم و برگردم 
نزد شما پس توقف‌کرد ند برای او تا آنکه گوسفند ان را رد کرد و دوان 
اون ند نزن اوه فلت ار 

پس یپود ی برخاست ایستاد و گفت : ای‌علی اگر تو دانای 
پس مرا خبر بده که سگ او چه رنگی د اشت و اسمش چه بود ؟ 

پس فرمود : ای براد ر یبود ی حبیب من محمد صلّی الله علی.سه 
و آله مرا خبر د ادکه سگ ابلق ( سفید و سیاه ) و اسمش قطمیر بود ۰ 

گوید : پس چون جوانان آن سگ را دیدند بعضی از ایشان بسه 
برخی دیگر گفت : ما میترسیم این سگ ما را رسوا کند به پارس کرد ننش 
پس اصرار کرد ند که با سنگ او را طرد کنند و از خود دور نمایندپسس 
چون اصرار آنبا رادید که با سنگ او را دور میکنند سرد و پاش 
نشست و د راز کشید و بزبان فصیح و شیرین گفت : چرا مرا دور میکنیسد 
رحال آنکه من شپادت مید هم ان لا اله الا الله وحده لاشريك لسه 
مرا واگذ ارید تا شما را از د شمنتان پاسبانی کنم و باین کار تقرب‌یسسه 





ج ۱۱ قصه اصحاب کپف ۳۰ 





خدای سبحان پیدا نمایم پس اورا رها کرد ند و گذ شتند پس چوپان 
آنها را از کوهی بالا برد و به بلند ترین غار فرود آورد ۰ 

پس یمود ی باز تکانی خورد ز گفت ای‌علی این کوه چه بسود و 
ونام این غار چیست ؟ 

امپر المومنین علی علیه السلام فرمود : ای براد ر یپود ی اسم این 
کوه ( ناجلوس ) و اسم این کف ( وصید ) بود و بعضی : ( خیرم ) 
گفته اند گفت : در جلوی‌غار د رختان میوه دار و چشمه آب گواراکسی 
یجید یسور نوشید ند و تاریکی شب آنبسا 
را قرا گرفت پس پناه بغار بردند وسگ همم برد رب غار زانسو 
پر زمین زد ه + دستش را ب برآن کشید * 

و خداوند به فرشته مرگ ( عزرائیل ) فرمان دادکه ارواج آنستا 
را قبض کند و خدا بپريك از آنپا دو فرشته گماشتکه آنها را از ایسن 
پپلو بآن بسپلو بگرد اند از راست بچپ و از چپ براست 

و خداوند تعالی بخورشید وحی نمود آندم که برآید ازغارشان 
بسوی د ست راست میل کند و چون فرو رود و ( نورخود را ) از ایشان 
ببرد بسوی چپ‌غار بگرد د د رحالیکه ايشان در وسطغار باشند پسس 
چون ( دقیانوس ) پادشاه ازعید ش برگشت از آن جوانان پرسید 
گفتند باو : ایشان خد ائی غیر از تو اختیار کرده و از تو فرار نمود » اند 
پس با هشتاد هزار نفرجنگنده سوار شدو از پی آنها رفت تا بکوه رسید 
و از آن بالا رفت و سرکشی بغار نمود و دید که آنپا درکناهم دراز 
کشید ه اند گمان کردکه آنها م۳۳2۵ پس بیارانش گفت اسر 
میخواستم آنها را عقوبت و شکنجه بچیزیکه بیشتر باشد از آنچه که آنبسا 
خود را بآن شکنجه نمود ه اند نمیشد ‏ 


۳۰۵ الغد یر ج۱۱ 


برایم با بیاورید - آورد ند پس د رب‌غار را برایشان بسنك و 
ساروج سد کرد ند و بستند ۰ آنگاه باصحابش گفت : بایشان بگوئید که 
بخد ای خود شان که د ر آسمانست بگویند ایشان را بیرون آورد از ایسن 
مکان اگر راست میگویند ۰ 

پس سیصد و نه سال در آنجا بودند پس خدا روح را در آنبسا 
دمید و آنها بیدار شدند از خواب: چون خورشید طلوع کرد 
پس بعضی بد یگری گفت هر آینه ما در این شب ازعباد ت خد ای تعالی 
غافل شد یم برخیزیم برویم سر چشمه ۰ پس ناگاه د ید ند چشمه خشك 





شده و د رختا ن خشگید » اند ۰ پس بعضی بد یگری گفت : من از این 
کارمان در شگفتم که مثل این چشمه چطور د ر يك شب خشك شد و مشسل 
این د رختبا در يك شب خشکید ند ۰ پس خدا برایشان گرسنگسی 
اند اخت پس گفتند کد اميك با این پول بشهر میرود و طعامی میآورد و 
نگاه کند که غذ ايش کالباس) و خمیر شده با پیه خوك نباشد ۰ و این 
قول خد ای تعالی است : ([ فابعثوا احدکم بود فک هذه السسی 
المد ینه فلینظر ابا ازکی طعاما)) (۲۱ پس یکی از شما با اين سول 
بشهر برود و نگاه کندکه کد ام غذ ا حلال ترو پاكه تر است ۰پس تملیخضا 
گفت : ای براد ران من غیر از من کسی برایتان طعام نیاورد و بچوسان 
گفت لباست را بمن بده و لباس مرا بپوش پس لباس چوپان را پوشیند و 
رفت و عبور کرد بجاهائیکه نمیشناخت و راه هائیکه نابلد بود تا رسید 
بد روازه شپر پس دید بر آن پرچم سبزی که بر آن نوشته است "لا السه 
الا الله عیسی روح الله "صلی الله‌علی نبینا وعلیه و سلم پس جسوان 


(۱) سوره کپف آیه ۱٩‏ ۰ 





ج۱۱ 





کامیاب شد و بآن نگاه کرد و بر چشمانش مالید و میگفت آیا من خسواب 
میبینم پس چون ایسن بر او طول کشید د اخل شپر شد و بر مرد ی 
گذ شت که انجیل تلاوت میکرد ند و مردمی با او مواجه شد ندکه آنپ را 
نمیشاخت تا ببازار رسید پس بنانوائی رسید و باو گفت ای نانوا اسم ایين 
شهرتان چیست گفت ( افسوس ) گفت اسم شاهتان چیست گفت عبسد 
الرحمن : تملیخا گفت : اگر راست بگوئتی پس امر من عجیب است بمن بل 
این پولبا طعام بده و پولهای آنزمان آول سنگین و بزرگ بود پس خباز 
تعجب‌کرد از اين پولبا ۰ 

پس یپود ی باز حرکتی کرد و گفت ای‌علی اگرعالم هستی بگو وزن 
يك د رهم آنپا چه قد ر بود ۰ فرمود : ای براد ر یپود ی ؛ مرا خبر داد 
حبیب من بحد صلّی اللّه علیه و آله که وزن هر د رهم ده درهنسسم و 
دو ثلث د رهم بود ۰ 

پس نانوا گفت ای مرد تو گنجی پید | کرد ی قد ری از آن بمن بسد» 
وگرنه تو را نزد شاه میبرم + تملیخا گفت من گنجی پیدا نکرده ام و ایین 
قیمت میوه ائی است که بسه د رهم فروخته ام سه روز قبل و من از این 
شپر بیرون رفتم که مرد مش د قیانوس پاد شاه را میپرستید ند پس نان‌وا 
د رغضب شد و گفت راضی نمیشوی که از گنجی که پیدا کرد هی چیزی به 
من بد هی و یاد میکنی مرد ستمگریرا که اد عا* خد ائی میکرد و سیصد 
سال قبل مرد و حالا مرا مسخره میکنی پس او را نگاه د اشت و مسسردم 
جمع شدند سپس او را نزد پادشاه آوردند و او مرد ی‌عاقلوعسادل 
بود پس گفت حکایت این جوان چیست گفتند گنجی پید | کرد» . سس 
پاد شاه بار گفت نترس که پیامبر ما عیسی علیه السلام است‌ما را امسر 
فرمود ه که از گنج نگیم مگرخمس آنرا پس خمس آنرا بده و برو بسلامت + 


۳۷ الغد یسر ج۱۱ 


پس تملیخا گفت ای پاد شاه تحقیق درکار من کن من گنجسی 
پید | نکردم ومن اهل این شهرهستم گفت :آری تواهل این شهری گنست 
آری گفت : آیا کسی را در اینجا میشناسی گفت بلی : گفت نام آنبا را 
بگو پس برای او حدود هزار مرد را نام برد که یکنفر از آنپا شناختسه 
نشد ۰ گفتند : ای‌مرد ما اين ناما را نمیشناسیم و اینها اهل ایسسن 
زمان ما نیستند و لی بگو آیا در این شهر منزلی داری‌گفت : پلسی ای 
پاد شاه کسی را با من بفرست پس شاه با او جماعتی را فرستاد تا بسا 
او برفیع ترین و بلند ترین منازل آن شپر رسید ند ۰ و گفت این خانسه 
منست سپس د رب منزل را زد پس پیر مرد ی سالخورد ه که ابروان ش از 
پیری بر چشمش افتاده بود بیرون آمد و او بیعناك و ترسان بود سس 
گفت : ای مردم چه خبر است شما را + 
پس فرستاده شاهگفت: این جوان پنداردکه اینخانه ,خانه اوست 
پس آن پیرمرد د رغضب شد وتوجه به تملیخاکرد وگفت اسم توچیست گفت : 
تملیخا پسرفلسین پس پیرمرد گفت تکرارکن پس گفت: تملیخا پسرفلسیسن 
پس پیرمرد خود را برد ست ویای اوا ند اخت وبوسید وگفت : بخد ای کعبسه 
قسم که این جد منست واویکی ازآن جوانانیست که ازد قیانوس پاد شاه 
ستمکا رفرا رکرد ند بسوی خد ای توانای آسمانپاوزمین و عیسی (ع) ما را 
خبردا د بسرگذ شت آنهاکه بزود ی ایشان زند ه میشوند * 
پس این خبر بهاد اه رسید و آمد بسوی ایشان و حاضر کرد ایشان 
را و چون تملیخا را دید از اسبش بزیر آمد و تعلیخا را برگرد ن خسود 
سوار کرد و مردم شفروع کرد ن بیوسید ن دست و پای او و میگنتند ای 
تملیخا رفقای تو چه شد ند ۰ 
پس بایشان خبر داد که آنببا درغار منتظر منند و در این شپسر 


جِ۱ قصه اصحاب کف ۳۰۸ 





د و مرد حکومت د اشتند یکی مسلمان و دیگری نصرانی پس هر دو با 
لشکر خود سوارو با تبلیضا آمد ند 

پس چون نزد يك غار شدند تملیخا گفت : بایشان ای مردم من 
میترسم اگر براد ران من احساس کنند بصد ای سم اسبپا و مرکیپا و 
چکا چگ لجامپا و سلاحها پس گمان کنندکه دقیانوس آمده پس بسه 
ترسند و همه بمیرند ۰ پس کبی صبرکنید تا برایشان وارد شوم و آنببا 
را خبر دهم ۰ پس مردم ایستادند و تعلیخا داخل غار شد پسس 
جوانان از جا پریده و او را در آغوش گرفتند و گفتند شکرخدا را که 
تو را از این ستمگر نجات داد ۰ 

پس گفت مرا رها کنید از خود تان و دقیانوس کیست ۰ بگوئید چه 
قدر در اینجا مانده ايد : گفتند یکروز یا بعضی از روز گفت : باه 
سیصد و نه سال د قیانوس هلاك شد و قرنی بعد از قرنی گذ شتسه و 
اهل شپر همه ایمان بخد ای بزرگ آورده و همه گی آمد » اند بسوی شما 

پس گفتند : باو ای تملیخا میخواهی ما را فتنه و آزمایش جپانیان 
کنی گفت : پس قصد شما چیستگفتند : دستت را بلندکن و ما هم 
د ستمهای خود را بلند میکینم پس د ستهایشان بلند کرد ه و گفتند : بار 
خد ایا بحق آنچه که بما نشان داد ی از عجایب و شگفتیهائی در نفس 
های ما که جان ما را قیض کن وکسی را پرما آگاه نکن + 

پس خدا امر کرد ملك الموت فرشته مرگ را که ارواج ایشانرا قبضص 
نمون: وخد )دربهار را محو و نابود مود وآلت ده ویاهشاه شنت 
روز اطراف کف میگشتند وبرای آن نه د ری ونه روزنه ای ونه سلطه ای 
پید | نکرد ند پس یقین کرد ند در این موقع که آن به لطف و باریکی 
فعل خد ای بخشنده است و اینکه احوال ایشان عبرتی یود که خندا آن 


۳۰۹ الغد یر ۱۱ 


را نشان داده است ۰ 

پس پاد شاه مسلمان گفت آنها بر د ین من مرده اند و من مسجد ی 
درب این غار بنا میکنم ۰ و نصرانی گفت : بلکه آنپا بر دین‌ما از دنیا 
رفته اند من دیری د رغار میسازم پس با هم نزاع کردند و پاد شاه 
مسلمان پیروز شد و برد رغار مسجد ی بنا کرد و اين قول خد ای تعالی 
است ۰ ( قال الذ ین غلبوا علی امرهم لنتخذرن علیهم سجد۱) (۱) 
گفتند کسانیکه پیروز شدند بر امرشان هر آینه مسجد ی برایشان بنا 
میکنیم و اینست ای یپود ی آنچه که از سر گذ شت و قصه ایشان بود ۰ 

آنگاه علی علیه السلام که خد | چپره اش را گرامی د ارد بسسه 
یپود ی فرمود : من تو را بخدا قسم مید.هم ای یبود ی آیا اين موافسق 
بود با آنچه که در تورات شماست , یپود گفت : آری نه يك حرف زیساد 
و نه يك حرف‌کم ای ابو الحسن مرا یبود ی نخوان که من شپادت 
مید هم باینکه خد ائی جز خد انیست و اینکه محمد بنده و فرستساده او 
است‌و تو اعلم اين امت هستی ۰ 

امینی گوید : اینست این سیره و روش اعلم امت و د ر موقح امتصان 
و آزمایش آدمی گرامی ميشود يا خوار + 

ابو اسحاق ثعلبی متوقای ۴۲۷/ ۳۷ برکتابش ( العراکس ) 
ص۲۳۲ ۲۳٩‏ تمام قصه را یادکرده است ۰ 


0) 





ج۱ ناد ر اثر د رعلم و د انش عبر ۳ 


۴۳۷ 
رای خلیفه در ز کاة 


از حارثه نقل شده که گوید : عده ای از اهل شام آمد ند نزد عمر 
بن خطاب و گفتند : که ما اموال و اسبپا وغلامان و کنیزانی بد سسست 
آورد» ایم و دوست د اریم که برای ما در آن نکوئی و طپوری باشد گفت : 
دو رفیق پیشی من ( یعنی پیامبر و ابویکر ) آنچه کرد ه اند پس آنرا 
میکنیم ؛ومشورت کرد اصحاب حمد صلی اللّه علیه و آله را که درمیان 
ایشان علی که خد | از او راضی است بود. ۰ پس علی علیه السلام فرسود : 
این کار خوبی است اگر جزیه همیشگی و معتاد » نشود که بعد از تو بسآن 
متوسل شد » و مال مردم را بگیرند. ۰ 

و از سلیمان بن یسار حکایت شد ه که گفت مردم شام بابی عبیسد ه 
جراح گفتند : از اسب و برده های ما صدقه بگیر پس خود د اری کرد 
و بعمر بن خطاب نوشت , پس او هم امتناع‌کرد ۰ پس دو مرتبه با او 
سخن گفتند , پس عمر بن خطاب باو نوشت اگر د وست د ارند بگیسنر از 
ایشان و بآنیا رد کن و برده شانرا روزی و مقرری بده . مالك گوب د(۱) 


(۱) موطا مالك ج ۱ ص۲۰۶ , مسند احمد ج ۱ص ۱۴,سننن 
بییقی ج ۴ ص۱۱۸ . مستد رك حاکم ج ۱ص ۴۰۱ , حدیسث اول 
را یادکرد» و آنرا صحیح دانسته با ذهبی مجمع الزواید ج ۲ص ۶٩‏ 
حدیث اول را یاد کرده و گفته : که آنرا احمد و طیرانی در کبیسر 


روایت کرد ه و راویاتش موثقند - 


۲۳۱۱ الغد سر ۱۱ 


یعنی بفقر ایشان رد کن - 

عسکری د ر اولیانش و سیوطی د ر تاریخ الخلفا* ص ٩۳‏ گویند که 
ععراول کسی بود که از اسب زکوة گرفت - 

امینی گودید : ظاهر روایت اول میرساند که خلیفه نمید انست که 
زکاة باسب و برد ه تعلق نمیگیرد و برای همین حکم را معلّق کرد بآنچه 
که د و صاحب قبلی او کرد » بود ند و نیز نمید انست که آنپا چه کرد ه اند 
له پا صحاپه مشورت کرد ۰ پس مولای ما امیر المومنین علیه السلام اشاره 
فرمود که زکاة ند ارد و فرمود خوبست که از ایشان از پاب برو احسان 
گرفته شود اگر بدعت مد اوم نشود بعد از او که چون جزیه و مالیات گرفته 
شود ۰ لکن خلیفه گوش باین حکمت بالفه نداد و پیروی از سابقییسن 
خود هم نکرد ۰ پس دستور داد بگیرند و برگرد انند بایشان وا 
پفقراکشان ۰ 

و در ووایت دوم ند انست که دعب صاحت‌مال عت شرصی تابسست 
نمیکند و امام علیه السلام او را متنبه نمود باینکه مباد! جزیه باشد همیسن 
طور خلیفه د رععلش پیشی گرفت تا آنکه قومی بعد از او آمد ند و او را 
ول کسی قرار دادند که از اسب زكوة گرفت و اعتماد برعمل او کرد ند 
پس میان آنبا و کسانیکه پیروی از سنت پیامبر کرد ند درعدم تعلسسق 


زکاة باسب نزاع و زد وخورد واقع شد ۰ 


۴۳۸ 
رای خلیفه در شب قدر 


ازعکرمه نقل شده که گفت : آبن عباس گفت : عمر بن خسسسطاب 


جچ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۱ 





اصحاب پیامب صلّی اللّه علیه و آله را خواست و از شب قد ر پرسید .پس 
انس اتقاق کرد نت فد رد فا هت آقرناه تضان آ شنت زین تن بععستر 
گفتم که من هر آینه مید انم و بد رستیکه من گمان دارم که چه شبی میبااشد 
گوید , وآن چه شبیست‌گفتم : شب هفتم که گذ شته باشد یا شب هفتم 
که از ده شب آخر باقی مانده باشد ۰ گفت و از کجا دانستی :گت : 
گفتم : خدا آسمانرا هفت خلق کرد » و زمین را هم هفت و روزها را هم 
هفت و اینکه روزگار بعفت دور میزند و انسان را آفرید . پس میخورد و 
پر هفت‌عضو سجد ه میکند و طواف هم هفت مرتیه است و کوه ها هسسم 
هفت است پس عمر گفت : هر آینه تو امرپرا فهمید ی و د رك کرد ی که مسا 
نکرد یم + 

از ابن عباس روایت شد» که گوید : من پیش عمر بودم و نسزد او 
اصحاب او برد پس از ایشان پرسید : آیا شما دیدید سخن رسسول 
خد اصلّی الله علیه وآله راد رباره شب قد ر .که فرمود آنراد رشب طاق ده 
شب آخر طلب‌کنید ۰ آیا چه شبی میبینید آنرا ۰ پس بعضی گفتند شب 
بیست و یکم و برخی گفتند بیست و سوم و بعضی بیست و پنجم و برخسی 
هم شب بیست و هفتم گفتند و من ساکت بودم * 

پس گفت : چرا تو حرف نمیزنی ۰ پس گفتم تو مرا فرمان د اد ی که 
سخن نگویم تا آنکه آنپا نکم کنند ۰ پس گفت من نفرستادم پی تو مگر 
آنکه سخن بگوئی , پس گفتم : من شنیدم که خدا یادمیکرد هفست را 
پس یادنمود هفت آسمان و از زمین هم مانند آن هفت زمین , و انسان 
را از هفت چیز آفرید واز زمین رویانید هفت چبز»پس عمر ۰۰۰ گفست: 
آین غیزداه مزا نچیزیر! که مید انسخ آزا دیی چیویرا هنت انسفسسم 
قول تو را ( که زمین رویانید هفت چیز) گفت : خد اوند عزوجل فرمود : 


۳۲ الغدیسر ج۱۱ 





(( انا شققنا الارض شقا فانبتنا فیبا حبا وعنبا و تضباو زیتون_ا 
و نخلا وحدائق غلبا و فاکپذو ایا )) ۱۱ ما شكافتیم زمین را شکافتنی 
پس رويانید یم در آن گندم و انگور و خرما نوعی و زیتون و خرما و بسا غ 
های پر د رخت و میوه و چراگاه را ء پس باغهای پر د رخت آن چپار 
د یواری از خرما و د رخت و میوه و چراگاه است‌گوید : پس ( آب ) آنست 
که از زمین روید از آنچه که چپار پایان و گوسفند و گاو و شتر میخورن) 
و مردم آنرا نمیخورند - 

گوید : پس عمر باصحابش گفت : آیا شما ناتوانید که بگوئید چنان 
چه این جوانیکه جمع نشد ه شثون سرش گفت : قسم بخدا که من 
میبینم سخن را چنانجه تو گنتی((۳) 

آری , هر آینه بتحقیق که خلیفه نیز عاجز و ناتوانست از شناخست 
آنچه که گفت جوانیکه شئون سرش جمم نشده و ( اب ) همانستکه خلیفه 
را خسته کرد وعلم آنرا تلف وزور د انست چنانچه گذ شت د رحد یسسث 
سایق ص ۱٩۳‏ ومن نمیدانم آن جوان چه گفت و برای چه خلیفه 
قول او را پسند ید ۰ 





(۱) سوره‌عبس آیه ۲۶ ۳۲۰ ۰ 

(۲) خدای سبحان آنرا در کتاب‌عزیزش در ذیل بیان کرد متاعا 
لکم و لانعامکم ۰ خوراکی شما و حیوانات شما + 

(۳) مسندعمرص ۰۸۷ مستد رك حاکم ج ۱ ص۲۸ ۶و آنرا صحیح 
دانسته ۰ سنن بیپقی ج ۴ ص ۰۳۱۳ تفسیر این کثیرج ۴ ص ‏ ۵۲۲ ۰ 
الد ر المشور ج ۶ ص ۳۷۴۲ , فتح الباری ج ۴ ص۲۱۱ ۰ 


ج ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عبر ۳۴ 


۳۹ 
زدن خلیفه با تاز بانه بدون موحبی 


ابن عساکر از عکرمه بن خالد نقل کرد ه که گفت : پسری ازعمر بسن 
خطاب د اخل بر او شد و او خود را بصورت مرد ها در آورد ه و لبساس 
خوبی پوشید ه بود پس عمر اورا زد با تازیانه اش تا بگریه در آمسد ۰ 
پس حفصه باو گفت برای چه او را زد ی , گفت : دیدم که مغرور بخسود 
شد ه پس د وست د اشتم که او را کوچك کنم د ر پیش خود ش ۰ 

امینی گوید: من مناقشه ومجاد له تتیکنم خلیفه راد رشناخت خسود 
بینی پسرش راوآن يك خصلتیست که قائّم بشخش است ,وبحث هم نمیکنم 
د راجتها د امد رتعزیرفرزند وبحث نمیکنم ازامکان منح‌کرد ن فرزند | زعجب و 
خود بینیش تاآنجاکه مسّم است برا همهای عقلی غیرا زتعزیروزد ن بسسه 
تا زیانه «بلکه سئوال‌میکنم ازد وحا فظحد یث چگونه جا یزوروا شد ه برایشان 


> خ ۳ زین (۱) 
که مثل این قصّه را زمناقب خلیفه وازشوا هد روش خوب اوشمرد ه اند ۰ * 





تراز اين قصه جارود بزرگ ربیعه است وابن جوزی نقل‌کرد ه 
آنرا گوید : که عمر نشسته بود و تازیانه هم با او بود و مردم در اطرانش 
نشسته بود ند که جارود عامری آمد پس مرد ی گفت : این بزرگ قبیله 
ربیعه است , پس عمر و اطرافیانش و جارود شنید ند ,پس چون نزد يك 
عمر رسید او را با تازیانه اش زد ۰ پس گفت : چیست مرا برای تسو ای 


امیر المومنین . گفت : چیست برای من و برای تو که شنیدم او گفت ایسن 


(۱) تاريخ الخلفاء ص ۹۶ ۰ 


۳۵ الغدیر یج 


بزرگ ربیعه است گفت : و منهم شنیدم , پس چی , گفت ترسیدم اینکه 
تو با مردم آمیزش کنی و بگوئید : که این امیر است و د رعبارت د یگر + 
ترسیدم که در دلت از آن چبزی وارد شود » پس د وست د اشتم که 
نفست را سرکوب کنم ۰ (۱) 

-وابن سعد از سعید نقل کرد ه گوید : معاویه برعبر بسن 
خطاب وارد شد و دوش او حلّه سبزی بود پس صحابه نگاه بر او کرد ند 





پس چون عمر این را دید برخاست و با او تازیانه اش بود و شسرو ع 
کرد بزد ن معاویه و معاویه میگفت : اللّه اللّه ای امیر المومنین برای چی 
برای چی و او سخنی نمیگفت تا بر گشت و در جایش نشست پس ب‌او 
گفتند برای چه این جوان را زد ی و حال آنکه درفامیل تو ماننسد او 
نیست پس گفت : من ند یدم از اومگرخوبی و نرسید مرا ازاو مگر خیسسر 
لکن من دیدم او را و اشازه کرد با دستش بحلّه سبز پس خواستسم 
پست‌کنم از او آنچه که بخود بالید» و بآن تکبر نمود ه است ( 
چی معکنست که بگویم , چه بگویم , چه بگویم ء 


۵۰ 
حهل خلیفه بسنت مشهوره 


مسلم د ر صحیح خود از عبید بن عمیر نقل کرد» : که ابو موسی سه 





(۱) سیره عمر این جوزی ص۱۷۸ ۰ شرح 
ص۱۱۲ , کنز العمال ج ۲ ص ۱۶۷ ۰ 
(۲) تاریخ این کثیرج ۸ ص ۱۲۵ , اصایه ج ۲ ص ۴۳۴ - 





ج‌۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۶ 


بار اجازه گرفت از عمر , پس مثل اینکه او را مشخول یافت پس برگشت 
پس عمرگفت : آیا نشنید یدصد ای‌عبد الله بن قیس را باو اجازه د هید 
پس اورا طلبید ند + 
پس گفت چه موجب شد که چنانی کرد ی یعنی رفتی , گفت : مسا 
تور نی هقی که دیا یز گم گر رفضت نفه,ر يم گنت 
پاید البته بر این اقامه بینه کنی یا من البته میکنم ۲۲۱ پس بیرون رفست 
و راهی مجلسی از انصار شد پس گفتنسد: 
گواهی بر تو نمید هد بر اين مطلب مگر کوچکتر ما ,پس ابو سه 
برخاست و گفت آری ما مامور باین شد یم ۰ پس عمر گفت : بر من پوشید ه 


بود که اين از امر رسول خدا صلّی اللّه غلیه و آله است مرا غافل از او کرد 
زود 





دست زد ن در بازارها : 

و درصحیح دیگر : ابی بن کعب‌گوید : ای پسر خطاب شگنجه گر 
بر اصحاب رسول خد | صلی اللّه علیه و آله مباش گفت : سبحان اللسه 
چیزی شنیدم البته د وست د اشتم که تحقیق کنم ۰ 

و درلفظی : ابو سعید گفت : گفتم من کوچکترین مردم هستسم 
نووی در شرح آن گوید : معنایش اینست که این حد یث میان ما مشهپور 
تع اف تست سرب 

(۱) و درعبارتی : پس قسم بخد | هر آینه پشت و شکمت را بسه 
درد میآورم و در تعبیر طحاوی قسم بخد | که ميزنم شکم وبشت تو را یا 
بیاوری کسی را که شپادت دهد برای تو 

(۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۴ درکتاب آداب , صحیح یخضاری 
ج ۳ ص ۸۳۷ طیح هند ۰ سند احمد ج ۳ ص ۰۱٩‏ سنن دارمی ۳ 
ص۲۷۴ . سنن اپی داود ج ۲ ص ۰۳۲۰ مشکل آلاثار ج ۱ ص ۴۹۹ ۰ 





۳۷ الغدیر ۱۱ 





است و برای بزرگ و کوچك ما معروف‌حتی کوچکترین ما آنرا از رسسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله شنید ه و حفظ کرد ه است ۰ 

امینی گوید : کیست که مرا خبر د هد از آنکسیکه د ست زدن ‏ در 
بازارها اورامشغول وغافل کرد ه ازد ین وقانون وحد یث مشپوریکه فریساد 
زد ه بآن صاحب رسالت بزرگ ( پیامبر بزرگوار اسلام ) و تمام صهحابه از 
بزرگ و کوچك شناخته اند و آنرا قرآن حکیم هم تائید میکند ۰ 

چگونه مشود که اعلم صحابه در زمانش بنابر اطلاق باشد چنانچسه 
صاحب الوشیعه پند اشته است 

آنگاه موجب و باعث این ارهاب و تهد ید چیست که بمجرد اینکسه 
ت کرد ه که کارپرا که کرد ه است سنّت بود ه است ۰ 


و آیا تحقیق مستدعی این تهدید است‌به قسم های شدید , با 





مرد ی روا 


موجب اینکه را وی آن مستحق این باشد که د رحضور مردم باو اهانست 
شود چیست , يا مجرد کنجکاوی و تحقیق و طلب رضایت بخش و کانی 
است و نیست بر خلیفه که شکنجه گر وعذ اب‌کنند ه باشد بر امت اسلام 


چنانچه ابی بن کعب دید » است او را : 


۵۱ 
اجتهاد خلیفه در گر بستن به میّت 


۳ 1 ۹ ۳ ۲ 
از این عباس گوید : وقتی زینب!۱) دختر رسول خدا صّی اللسه 


(۱) زینب سلام اللهعلیها در سال هشتم از هجرت وفات کرد و 
پیامبر خد | ص بر او محزون وغنگین شد. شدیدا - 





۱۱ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۸ 


علیه و آله از دنیا رفت پیامبر خد | صلّی اللّه‌علیه و آله فوم‌ود : او را 
ملحق نمائید به پیشین نیکو کار ما عشمان بن مظعون پس زنپا گریستند 
پس عمر شروع کرد ن بزد ن زنها بتازیانه اش , پس پیامبر خدا صلسی 
له علیه و آله د ست او را گرفت و فرمود : عمر صبر کن یگذ ار آنبا را 
گریه کنند و بر زنانست که از فریاد زد ن شیطانی حذ رکنند تا آنککه 
فرمود : و نشست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر کنار قبر و فاطه 
سلام الله لپا در کنارش گریه میکرد پس شروع کرد بیخمبر صلّی اللسه 
علیه و آله بپاك کرد ن اشگ چشمان او بد امنش برای محبت و مرحمتی که 
واه 

و بیپقی در سنن کبری ج ۴ ۰ ۷ .از ابن عباس نقل کرد » گوید 
زنبا گریستند بررقیه ( دختر رسول خدا ) رضوان الله علیبا پس عسر 
شروع کرد بعنع کردان ایشان یس رسول خدا صلّی الله علیه و آلسه 
فرمود : آرام ای‌عمر , گوید : سپس فرمود : برشما بادکه از داد زدن 
شیطانی دوری کنید ,یس بد رستیکه هر چه که از چشم و دل باشد از 
ترحم و مپریانی وعاطفه است و هر چه که از زیان و دست باش.د از 
شیطانست‌گوید : و شووع کرد فاطمه که رضوان خدا بر او باد بگریه 
کرد ن برکنار قبر رقیه پس شروع کرد رسول خد | صلی الّهعلیه و آلسه 
بزد ود ن اشکهای اوراازچپره و گونه اش با دست , یا گوید : بلباسش 


(۱) مسند. احمد ج ۱ ص ۲۳۷, مستد رك حاکم ج ۲ ص ۱٩۱‏ و 
آنرا صحیح د انسته و ذ هبی در تلخیص مستد رك گوید : سند ش صالح 
است ء مسند ابی داود طیالسی ص ۳۵۱ الاستیعاب در ترجه 
عشمان بن مظعون ج ۲ ص ۲ ۴۸ , مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۷ ۰ 


۳۹ الغد یر ج ۱۱ 


و نسائی و ابن ماجه از ابی هریریه نقل کرد ه اند که گفت : شخصی 
درخاند ان رسول خد اصلّی اللّه علیه و آله از دنیا رفت پس زنا 
جمع شدند و براو گریه میکرد ند ۰ پس عمر برخاست بعنع‌کرد ن ایشان 
از گریه و دور کرد ن آنها پس رسول خدا صلی اه علیه و آله نرمود : 
واگذار آنبا را ای‌عمر : زیرا که چشم گریانست و دل مصیبت زد ه و عبد 
رفن ]وی :(0) 

آمینی گوید : نمید انم چه باعث شد که عمر شتاب‌کرد بزدن این 
زنان گریه کنند » وحال آنکه صاحب شریعت نگاه میکرد بآنها از سم و 
اندوه و اگر گریه آنبا معنوع بود آنحضرت اولی بود. بمنع کسسرد ن ورد 
نمودن آنبا و از کجا مید انست‌منح را دار گریه کردن آنبا وحال آنکه 
رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آله مخالف او بود ۰ و برای چه رجوع نکرد 
درامر آن بانوان وقتی عازم شذ آنها را بعنوان تاد یب بزند و چیسست 
این شدت و سختگیری منع کننده او برای آن کاری که کرد » . و چگونسه 
دستش را د راز کرد باین زنها تا آنکه پیامبر بزرگ صّی اللّه علیه و آلسه 
آنرا گرفت و دفاع کرد از آنپا وحال آنکه زنانیکه در اینجا گرد آمد نسد 
بطبع حال خویشاوند ی رسول خدا و ارحام و زنان او بود » جز آنکه سن 
نمید انم صد یقه طاهره فاطمه ایکه از گریه کنند ه گان بود در ایسن روز 
آیا میان اين زنان کتك خورد ه بود یا نه . و ینابر هرحال پس آن 
بی بی درکنار پد رش نشسته و گریان بود + 

و برای خلیفه در زمان رسول خد | صلی له علیه و آله در برایسسر 


چشم آنحضرت و حضور آن بزرگوار موارد ی نزد. اين قضایا بود ه که هرگز 


(۱) عمده القاری ج ۴ ص ۸۷ ۰ 





جِ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳ 


در آن مصاب تبوده - 

و ازآن موارد آنستکه سلمه بن ازرق بازگوکرد » که من نشسته بودمد ر 
بازار پیش پسرعمر که جنازه ای آورد ندکه زتها بر آن گریه میکرد ند ۰ 
گوید : پس پسرعمر این را عیب د انست و آنپا را زجر کرد گوید , پسس 
سلمه گفت : ای ابا عبد الرحمن این را نگو, پس گواهی مید هم بر ابو 
هریرة بچیزیکه او شنید ه بود میگنت : جنازه ای را بر پیامبرصلی السه 
علیه و آله عبور دادن که من وعمر بن خطاب ۰۰۰ با آنحضرت بودم و 
زنبا گریه میکرد ند پر آنپا پس عمر آنببا را زد و زجرامنع نمود پسس 
پیامبر صلّی اه علیه و آله فرمود : ای‌عمر آنها را واگذ ار چونکه چشسم 
ریزننده اشگ و قلب مصیبت زد« وعهف کازه است گفتند. تو آنرا شنید های 
که این را میگفت , گفت : بلی , این عمرد و مرتبه گفت و اللّه و رسول» 
اعلم ۰ و خدا و پیامبر او د اتاترند + 

و حاکم نقل کرد»(۱) پاسناد یکه تصحیح نموده آنرا و ذهبی آنرا 
از ابی هریره تقریر کرد » گوید : پیامبر صلی اللّه علیه و آله بیرون رفت بسر 
جنازه ای و ععر بن خطاب با آنحضرت بود پس شنید زنانی را که گره 
میکرد ند » پس عمر آنها را زجر کرد و کتك زد ۰ پس رسول خدا صلسی 
اللّه علیه و آله فرمود : ای‌عمر واگذ ار آنبا را زیرا که چشم گرسان و 
دل مصیبت زده وعهد نزد يك است + 

و از ابی هریره روایت شده : که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در 


زه ای بود ۰ پس‌عمر زنی را دید ( دریی آن ) پسس داد 





زد سر آنزن . پس بیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود : ای‌عمسر او را 


(۱) مستد رك حاکم ج ۱ ص۳۸۱ - 
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واگذ ار , چونکه چشم گریان و دل مصیبت زد ه وعهد تازه است (۱) 


و ازععر وین ازرق نقل شده گوید : برخی از عروسهای مروان فسوت 
شد ند ۰ پس مردم بجنازه او حاضر شد ند و ابو هریره هم شرکت کرد و 
پا آن سا پس مروان بآنها دستسور داد 
که سکوت کنند , پس ابو هریره گفت : ول کن آنبا را زیرا که رسول خدا 
قل الله ید وله باه ای #داعت که پانان که ناهگان ره 
پس عبر آنبا را شدیداًمنع کرد پس رسول خدا صلّی الّهعلیه و آلسه 
باو فرمود : ول کن آنها را ای پسر خطاب چونکه دل مصیبت زده . و 
مجروح و چشم گریان و خاطره هم تازه است 1 

و ابو هریره گوید : عمر نگاهش افتاد, بزنیکه بر قبری گریه میکرد پىس 
او را بسختی منع کرد ۰ پس رسول خدا صلّی الّه علیه و آله فرسسسود : 
واگذ ار او را ای ابا حفص که دیده گریان و دال مجروح و خاطره نزد ييك 
0 ۳(۶) 

و تاریخ بما آگاهی مید هد ( ایتکه خلیفه را این بیانات‌صریحه و 
نصوص واضحه قانع نکرد » و بر اجتباد خود ش باتی بوده و با تازيانه 
د ستش منع میکرده و میزد » است باستناد اینکه د ست تهمت زن بر 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله د روغی آفرید ‏ و بوجود آورده از چیسز 
ها ئیکه مخالف‌عقل و عدل و طبیعت است از اینکه آنحضرت فرمود ه : که 

(۱) ستن ابن ماجه ج ۱ ص۴۸۱ ۰ 

(۲) مسند احمد ج ۳ص ۳۳۳ ۰ 

(۳) طبری آنرا در تهذ پیش چنانچه در کنز العمال ج ۸ ص۱۱۷ 
میباشد ماد کرد ه است 


جٍ ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۹ 


( میت‌عذ اب میشود بگریه زند ه ) 

سعید بن سیب‌گوید : وقتیکه ابو پکر از نیا رفت مردم بس او 
گریستند پس عمر گفت : که رسول خد | علی اللّه علیه و آله فرمود : که 
مرد ه عذ اب میشود بگریستن زنده ۰ پس مردم اعتنا نکرد ه و گرپه میکرد ند 
پس عمر بپشام بن ولید گفت : برخیز و زنبا را بیرون کن ۰ پس عايشه 
گفت : بیرون میکنم تو را پس عمرگفت : داخل شومن بتو اجازه دادم 
پس هشام داخل شد , پس عايشه گفت : آیا ای پسر من مرا بیسسرون 
میکنی , پس گفت : اما بتو اجازه دادم ۰ پس شروع کرد بزدان یکی 
یکی آنپا و او میزد آنها را با شلاق تا آنکه ام فروه بیرون آمد و آنپا 
را پراکنده و متفرق کرد ۲۱۱۰ 

زاين ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج ۱ ص۶۰ گوسد اول 
کسی را که عمر با شلاق خود زد ام فروه دختر ابو قحافه ( خواهر ابو 
بکر بود ) وقتیکه ابو بکر ۲۱" مزد ۰ 

چگونه عايشه از قول پیامبر بخشیده شد , اگر خبرصحیح باشسد و 
چطور از خلیفه نیذ یرفت ( که مرد ه بگریه زند ه عذ اب میشود ) و برای چه 
خلیفه مسامحه کرد باعایشه باجازه د ادن گریستن بر پد رش غیسر از 
دیگران و برای چه دست از تعمیم این حکم قطعی برد اشت . و بسرای 





(۱) ابن را هویه آترا نقل کرد ه و سیوطی آنرا صحیح د انستسسه 
رجوع کن به‌کنز العمال ج ۸ ص۱۱۹ , و ابن حجر آنرا در اصایسه 
ج ۲ ص۶۰۶ نقل کرده است ۰ 

(۲) یعنی دوران خلافتش و چه بسیاری از مردم را قبلا بشلاقش 


زده و اما یعد از آن پس از آن نقل شده و حرجی نیست ۰ 
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چه صحابه امتناع کرد ند از منع عمر و بر ابویکر گریستند بعد ازنسی و 
منح‌خلیفه ,وبرای چه راضی شد ند که مرد » ایشان بگریه آنبهاعذ اب شود 
و برای چه حکم شلاق زد ن داده به یکی یکی از زنها و از مردها صرف 
نظر کرد ه نیست اینها مگر مشکلاتی جز اینکه آنپا مخفی و پنهان نیست 
بر کاوش گر ماهر و استادی + 

واز موارد این شلاتیکه بر سر و بدن زنان گریان عزاد ار نواختسه 
شده آنستگه حافظعبد الرزاق ازعمر و بن دینار نقل کرد ه که چون خالد 
بن ولید مرد زنپا در خانه میمونه جمع شدند و شروع کردن بگرسسه 
کرد ن پس عمر آمد و بنا کرد بزدن آنها با شلاقش پس روسری یکی از 
آنپا افتاد ء پس گفتند ای رهبر سلنین روسری او افتاد , پس گنت 
ول کنید او را که برایش احترامی نیست و او تعجب میکرد از گفتسه او 
( لا حربه لها ) احترامی رای او نیست ۱(۰) 

وما نیز تعجب میکنیم از سخن او , لاحرمه لبا , و روش و رفتسار 
خلیفه اکثرش از جپت گفتار و کرد ار تعجب آور است اگر همه آنها نباشد 

واما حدیث‌عمر : که مرده عذ اب میشود بگریه زنده . پس آنسرا 
عايشه تکذ یب کرد ه در آنچه را که حاکم در مستد رك ج ۱ ص ۳۸۱ نقسل 
کرد ه و گوید : مسلم و بخاری اتفاق کرد ه اند بر صحت حد یث ایس وب 
سختیانی از عبد الله این ابی طیکهمناظره عبد له ین ععروعبدالله بسن 
عباس را درگریه کردان بر میت و رجوع آن در این موضوع به ام المومنین 
عايشه و سخن او : که قسم بخدا رسول خدا صلّی اه علیه و آله چنین 
سخنی نفرمود ه که مرد ه عذ آب ميشود بگریه کرد ن کسی , ولکن رسسسول 


(۱) کنز العمال ج ۸ ص ۱۱۸ ۰ 








ج ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۴ 


خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود : که عذ اب‌کافر زیساد میشود دزد 
خدا موقع گریستن کسانش سخترین عذ ابی ( وان الله هواضحصك 
وابکی ) (۲ و بد رستیکه خد است که میخند اند ومیگرباند ( ولا زر 
وازرة و زراخری ) (۲ ۲ و هیچکس را بگناه د یگری‌عذ اب نمیکنند ۰ 


صودت مفصل قضیه 

عبد الله بن ابی ملیکه گوید :ام ابان دخترعثمان از دنیا رفست در 
مه و ما آمد یم برای تشییع جنازه او و ابن عمر و ابن عباس هم آمد نسد و 
من میان ایشان نشسته بودم پس عبد الله بن عمر بعمر و بن عثمان گفست 
آیا زنیا را از گریه منع نمیکنی چونکه رسول خدا صلّی الله علیه و آلس» 
فرمود. : مرد ه از گریه خویشانش بر اوعذ اب میشود پس عبد الله بسن 
عباس گوید : عمر بود که بعضی از این حرفها را میزد و سپس حد یسسث 
کرد گوید : من با عمر از مه بیرون رفتم تا رسید یم به بی ا؛ در این 
هنگام سوار گندم گونی دید یم که در زیر سایه میرود پس عمر گفت : بسرو 
و این گروه سواران را به بین گوید : و من نگاه کردم پس دیدم که او 
صهیب است پس او را خبر دادم گفت او را بطلب برای من پس برگشتسم 
نزد صمیب گفتم : کوج کن و بامیر مومنین ماحق شو ۰ پس چون عمسر 
( ترور ) شد ۰ صبیب وارد بر او شد در حالیکه میگریست و میگفست 
وا اخاه وا صباحاه وای براد رم وای رفیقم پس ععر گفت : ای صبیسب 
گریه میکنی بر من و پیامبر خد ا صلّی الله علیه و آله فرمود : که م 





)۱۱ سوره نجم آیه ۰.۵ 
(۲) سوره نجم آیه ۲۰ ۰ 








۳۵ القذ‌پیو ج۱۱ 


عذ اب ميشود به بعضی از گریه های خویشانش بر او ابن عباس گوس د : 
پس چون عمر مرد . بعايشه گفتم آن حد يث را . پس عايشه گفت خسدا 
رحم کند. برعمر بخدا که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله نفرمود که خد ۱ 
عذ اب میکند. مرده را بگریه اهلش بر او , بلکه رسول خدا صلّی اللسه 
علیه و آله فرمود : که خدا عذ اب کافر را زیاد میکند به گریه کرد ن ال 
او بر ار گوید : وعايشه گفت قران برای شما کانیست ( ولا تسزر وازرة 
و زراخری ) که بر ند ارد بر دارنده گناه دیگریرا گوید و ابن عباس در 
این موقع گفت : "و الله اضحك و ایکی "خد است که میخند اند و 
زان - 
این ابی ملیکه گوید : بخد| قسم که اين عمر چوزی تگفت ٩۱۱:‏ 





وازععر : نقل شده که او شنید. از عایشه که برایش یاد آور شد نسد 
که عبد الله ابن عمر میگفت : مرد » عذ اب میشود بگریه زنده »پس عایشه 
گفت : اما او دروغ نگفته و لیکن اشتباه کرد » يا فراموش نموده , و جز 
اين نیست که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گذ شت بر زن یپود یسه که 
مرد ه بود و خویشانش بر او گریه میکرد ند پس فرمود ند : ایشان گریه 
میکنند بر آن مرده و او در قبرش عذ اب میشود ۲۱۰ 
و درلفظ سلسم : است که خدا رحمت‌کند ایوعبد الرحمن را 


(۱) اختلاف حد یث شافعی د رحاشیه کتاب‌ام ج ۷ص ۲۶۶ , 
صحیح بخاری در ابواب‌جنایز, صحیح مسلم ج ۱ص۰۳۴۲ ۲۴۳ . . 
مسند. احمد ج ۱ ص۴۱ . سنن نسائی ج ۴ ص۱۸ .سنن بیپقی ج ۴ 
ص ۷۳ مختصر مزنی حاشیه کتاب ام ج ۱ ص ۱۸۷ ۰ 

(۲) صحیح بخاری ابواب‌جنایز , موطا* مالكج ۱ ص ٩۶‏ صحیح 


جِ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۶ 


چیزی شنید » ولی حفظ نکرد ه است ۰ 

و در لفظ اپی عمر : ابوعبد الرحمن خیال کرد یا اشتیاه کرد » یا 
فراموش نمود ه ‏ 

و ازعروه از عبد الله بن عمرگوید : رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود : که مرد ه عذ اب ميشود بگریه کرد ن اهلش بر او پس این را بسرای 
عايشه گفتند , پس گفت : که مقصود ابن عمر اینست : که پیامبر صلسی 
الله علیه و آله بر قبرییپود ی گذ شت , پس فرمود : که صاحب این قبسر 
هر آینه عذ اب میشود و اهلش بر او گریه میکنند سپس قرائت کرد :" ولا 
وازر و زر اخری ۱۳ 

و از قاسم بن محمدگوید : وفتیکه بعاشیه رسید گفته عمر و پسرش 
گفت : بد رستیکه شما حد يث میکنید. از غیر د روفگویان وغیر تکذ یسب 
شده گان و لیکنگوش ا شاک (1) 

و شافعی در اختلاف حد یث‌گوید ۲۱" و آنچه عایشه روایت کسر ده 
از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شبیه تر است از اینکه از آنحضرت 
صلّی الله علیه و آله محفوظ بود ه باشد بدلالت کتاب پس از آن سفت 
مسلم ج ۳۴۴۱ , ستن تسائی ج ۲ ص ۱۷ ۰ ستن بیبقی ج 
۴ص ۷۱ 

(۱) سنن ابی داود ج ۲ ص٩۰۵‏ سنن نسائی ج ۴ ص ۱۷ 
سنن بیبقی ج ۴ ص۷۲ ۰ 

(۲) صحیح مسلم‌ج ۱ ص ۰۳۴۳ مسند احمد ج ۱ ص۴۲ ,سین 
کبری ج ۴ ص ۷۳ ۰ 

(۳) د رحاشیه کتاب ام شافعی ج ۷ص ۲۶۷ چاپ شده است ۰ 





۳۳۷ 





ج۱۱ 


پس اگر گفته شود : دلالت کتاب کجاست ۰ 

گفته شود در قول خد ای‌عزوجل : ولا تزر وازرة و زر اخسری, و 
اینکه گناه هیچکس را بر د یگری تحمیل نمیکنند ۰ و ان لیس للانسان 
الا ما سعی ۲۱۳و اینکه نیست بر انسانی نگر آنچه را که کوشش نصایذ ء 
( فمن یعمل مثقال ذرة خیرآٌیره و من یعمل مثقال ذزة شریره!۳ پسس 
هر کس باند ازه ذره ای کار خیر کند آنرا میبیند و کسیکه باند ازه ذ ره‌ای 
کار بد انجام دهد آنرا خواهد دید و قول او : ( لتجزی کل نفس بسا 
تسعو(۲۳ ) تا پاداش داده شود هر کسیکه بآنچه میکوشد ۰ 

وعبر : حفظ کرد » ازعايشه از ابن ابی ملیکه و حد پث او شبیسه 
ترین دو حد یث است که محفوظ با شد /,پس اگر حد يث برغیر آنچیسزی 
استکه ابن ابی ملیکه روایت کرد ه ا قول پیامبر : که ایشان گربه میکننضد 
بر آن و بد رستیکه اوعذ اب ميشود در قبرش ۰ پس آن واضح و نیاز بسه 
تفسیر ند ارد برای آنکه اوعد آب میشود پسبب کفرش ؛ و اینبا گریسسه 
میکنند و نمید اند او در قبر چگونه است ۰ و اگرحد يث چنانستکه ابسن 
ابی ملیکه روایت کرد » پس آن صحیح است برای آنکه بر کافر عذ ابی بلند 
است پس اگرکمتر از آن عذ اب شود پس عذ ابش افزایش یابد در آنچه 
که بستوجب شد ه و آنچه که بکافر میرسد از عذ آب‌کمتر از بالاتسسر از او 
و آنچه که بر او ازعذ اب زیاد. میشود , پس یاستحقاق اوست نه بگنساه 


غیر او در گریستن بر او + 


)1۱ سوره نجم آیه 7۰ 
۱ سوره زلزال آیه ۷و ۸ ۰ 
(۳) سوره طه آیه ۱۶ ۰ 


ج۱۱ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۸ 


پس اگر گفته شود : زیاد میشود او را عذابی بگریستن اهل او بسر 
اوء گفته میشود : زباد ميشود او را بآنچه که ستحق شده بعطش و 
گره ایشان هم سیب افزایش شود نهآنه او را ,ره آنبا عذاب‌کنند 

پس اگر گفته شود : دلالت ستّت کجاست ۰ 

گفته شوذ : رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بمرد ی فرمود : این 
پسر تو است , گفت آری , فرمود : بد انکه او بر تو جنایت نکند و نو هم 
بر او جنایتی نکنی . پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود مثل آ ن 
چه که خدا اعلام فرمود از اینکه جنایت هر کسیکه بر اوست چنانچه ععسل 
او برای اوست نه برای‌غیرش و نه بر زبان د یگری ۰ 

م -و تکذ یب میکند خلیفه راگریستن اوبرنعمان بن مقرن وقتیکه خبر 
مرگش ‏ باو رسید . پس بیرون آمد و بر منبر رفت و این خبر را بمردم 
داد و دستش را | بر سرش گذ ارد »و میگریست (۱) و نگذ یب میکند او را 
توقف او برتبرآقالی ویفل کردن ۱ و آن تبر را و گریستن او برآن(۲) وچه 
اند ازه و چه بسیار است برای او از موارد ی نزد آنچه که یاد شد : 

و پیش از همه اینها گریه پیامبر بزرگوار و صحابه و تابعین است بر 
ایشان به نیکی کردن بر مرده گانشان , پس این رسول خدا صلّی الل» 
علیه و آله است که گریه میکند بر فرزند عزيزش , ابراهیم ؛ و میفرمایید : 
چشم اشگ میریزد و دل میسوزد و نميگوئیم مگر آنچه را که برود رگاسان 
خشنود باشد ( و انابك یا ابراهیم لمحزونون ) و ما بتو ای ابراهیسسم 


[1) استجصاپ در ترجنه بعتان ج س 1۹۷ ۰ 
(۲) مراجعه کرچ آنچه در جلد پنجم گذ شت ص ۱۵۵ ۰ 


۳۳۹ الغد یسر 


مرآینه شگینم ومجزون هستیم 41(۰ 

و این آن پیامبر بزرگوار صلّی اللّه علیه و آله است که بر فرزند ش 
طاهر گریه میکند و میگوید : چشم میگرید و اشگ غالب و سرازیر میشود و 
دل محزون وغنگین میشود ولی ما خد ای‌عزوجل را گناه نمیکیم ۲۱۰ 

و اين همان پیامبر گرامی صلّی اللّه علیه و آله است که وقتی جنساب 
حمزه رضی الله عنه شپید شد وصفیه د خترعبد المطلب رضی الله عنها 
آمد بسراغ او پس میان او و حمزه انصار مانع شدند , پیامبر صلّی الله 
علیه وآله فرمود اورا واگذ ارید پس آمد ونشست کناربراد رش حمزه و شسروع 
کرد بگریه کرد ن و هر وقت او میگریست رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آلسه 
هم میگریست و هر گاه ناله و هق و هق میکرد پیامبر هم با او موانقست 
کرده و ناله میکرد. و فاطمه سلام الله علیبا هم گریه میکرد و رسول خد ا 
صلّی اللّه علیه و آله هم بگریه او میگریست و میفرمود هرگز من بعصیبتسی 
مانند تو مبتلا نشده ام ین 

و چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از احد مراجعت کرد زنسان 
انصار بر شهید ان خویش گریه میکرد ند پس این خبر بگوش پیامبر صلی 
الّه علیه و آله رسید ‏ پس فرمود : لکن حمزه گریه کن ند ارد : سس 
انصار بمنازلشان رفته و بزنانشان گفتند : هیچکس بر شپید خود نگرید 
مگر آنکه اول برای حمزه بگرید : گوید : پس این تا امروز مرسوم و معصول 


(۱) ستن ابی داود ج ۳ ص۵۸, سنن ابن ماجه ج ۱ ص‌ 
۸ 

(۷) مجمع الزواند ج ۲ ص ۱۸ ۰ 

(۳) امتاع مقریزی ص ۱۵۴ ۰ 





۱۱ نواد ر اثر د رعلم و دانش عمر ۳۳۰ 





شده که گریه بر مرد.ه ای نمیکنند مگر آنکه اول برای حمزه میگریند 6۱۱۰ 

و این آن پیامبر صلی اه علیه و آله است که خبر شاد ت جعقسر 
و زید بن حارثه وعبد الله بن رواحه ( شهد اء موته ) را مید هد در 
حالیکه چشمانش گرپانست (۲۳ ۰ 

و اين همان پیامبرعزیز است که قبر ماد رش ( آمنه ) را زیارت میکند 
و بر او میگرید و اطرافیان او میگریند ۲۳۱۰ 

و این آن پیامُ صلی الله علیه و آله است که عشمان بن مظعسون 
( برادر رضائی خود را ) میبوسد د رحالیکه او مرده و سیل اشگ بر 
گزنه مبارکش سرازیر است ٩۴!‏ ۰ 

و این آن پیامبر صلی اللّه علیه و آله است که گریه میکند بر پسر 
بعضی از دخترانش پس عباده بن صامت میگوید : این چبست ای رسول 
خدا , میفرماید : اين آن رحمت وعاطفه ائی است‌که خدا در بنی 
آدم قرار د اده و جز این نیست که خدا بنده گان مپریان و باعاطفه! ش 
را تره میکند (۵) . 

و این صدیته طاهره سلام الله علیبا ست که بر رسول خدا صلّسی 
الله علیه و آله گریه میکند و میگوید : ای بد ریکه به پرورد گارت نزد یسك 


(۱) مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) صحیح بخاری کتاب‌مناقب د رعلامات نبوه در اسلام ,سنن 
بییقی ج ۴ س۷۰ ۰ 

(۳) سنن‌بیپقی ج ۴ص ۰ ۷.تاریخ خطیب بغد اد یج ۷ص ۲۸۹ 

(۴) ستن‌ایی داودج ۲ ص ۶۳ , سنن این ماجه ج ۱ ص ۴۲۵ ۰ 


(۵) سنن ابی داودج ۲ ص ۵۸, سنن ابی ماجه ج ۱ ص ۴۸۱ ۰ 





۳۳۱ الغدیر ج۱۱ 


شدی , ای پد رایکه اجابت کرد ی دعوت پرورد گارت را , 
ای بد ریکه بجبرئیل ما شکایت میکنیم فقد ان تو را , ای پد ریکه 
جنت فسرد وس جایگاه تو است (۲۱ ۰ 
و این آن بانو سلام الله علیپاست که بر کنار قبر پاك پسد رش 
ایستاده و مشتی از خاك قبرش‌رابرد اشته وبرچشم خود گذ ارد » وگریسسه 
میکند و میسراید و میگوید ۰ 
ای ریق ریسا خو مق 
آن لایشم مدای الزمان غوالی سس | 

صبت‌علی صاشب راتسا 
صبست‌علی الایام صرن لبالینتا 
چیست بر کسیکه تربت و خاك قبر پیامبر را بوئید ه که در مدات 
عمرش عطری را نبوید بر من مصیبت‌بائی زيخته شد ه که اگر آن بر روزها 
ريخته شده بود همه شام تار میشد ند (۲) 

و این ابو بکر بن ابی قحافه است که بر پیامبرصلّی اللّه علیه و آلسه 
گریه میکند و مرثیه و نوحه میخواند بقول خود ش : 
يا عینن فابکی ولا تسامسی 

وحق البکا؛ علسی السسد 
ای دید ه گریه کن و خسته نشو و شایسته است گریستن بر آقسای 





(۱) صحیح بخاری باب : مرض نبی و وفات آنحضرت , مسند ابی 
داود ج ۲ ص ۱۹۷ » سنن نسائی ج ۴ ص ۱۳, مستد رك حاکم ج ۳ 
ص۱۶۳ , تاریخ خطیب ج ۶ ص۲۶۲ ۰ 

(۲) رجوع به جز؟ پنجم الغد یر تما * 


ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۳۲ 


انپیا* ۰ 
و این حسان بن ثابت است که بر پیامبر گریه میکند و میگوید : 
ظلات‌بها. ای الرسول فاستدنت 
عیسون و شلا ها من الجفن اسعد 
همواره با آن دیده ام گریه میکنم بر رسول خدا پس كمك کند دید » 
هائی و مانند آن از مژگانها کمك نماید - 
و میگفت : 
*یبکون من تبکی السماوات یره 
و قسد یگنت ال زاف لناس ا گنه 
گریه میکنند. برای کسیکه آسمانپا بر روز او گریه کرد ند و کسیکه 
زمین برای او گریست پس مردم غدگین ترند + 
و میگفت : 
یا عین جود ی بندمع نك اسبال 





ولا من من سح واعسسوال 
ای دید ه اشگ بریز از خود ت اشگه ریختنی و ملول نشو از اش‌ك 
ریختن و شیون کرد ن + 
و این اروی د خترعید المطلب است که بر آنحضرت صلّی الله علیسه 
و آله میگرید و نوحه سرائی میکند برای او بقولش : 
الا خاتقیر یاه انسمسته: وت ببس 
بدمعك ما بقست و طا وینسسی 
آهای ای چشم وای بر تو مرا یاری کن با شکت ماد امیکه مسن زنسد ه 
باشم و اجایت‌کن مرا - 





۳۳۳ الخه شنز ۱۱ 


الا یا عیین و یحك و استپلسی 
علی نورالبلاد و اسعد یی 
آهای ای دید ه اشك بریز بر روشنائی شهر ها و كمك کن مرا + 
و این عاتکه خترعید المطلب است که نوحه سراثی نود ه بسرای او 
و میگوید : 
عینیی جود اطوال الدهرو | نیمرا 
: سکیا وسجا بدمنع غیرتعذ سر 
چشمان من اشك بریزید د رازی روزگار را و بسیار اشك بریزیسسد 
بدون,هیج عذ رو بهانه ای « 
یساعیین فاسحتفری بالدمنعو احتقلی 
حتی الممات بسجل غیر منذ ور 
ای د یه گود شوی با شك ریختن و اهتمام کن بآن تا مرد نم سم 
کاری کرد ن بد ون توقفی ۰ 
یاعیسن فانپسلی بالدسع واجتهدی 
للصطفی دون خلق الله پالنسسسور 
ای دیده بسیار اشگ_بریز و گوشش کن برای برگزید ه بنورا نیسست 
از خلق خدا ۰ 
و این صقیه دخترعبد المطلب است که گریه میکند و بر آنحضسرت 
نوحه میخواند و میگوید : 
افاطم یی ولا تست‌آمسسسسی 
بمحیا باطلنیغ)ا(کلوگنسس- سب 
ای فاطمه گریه کن و خسته نشو به همد مت‌ماد امیکه ستاره طلسو ع 
میکند ۰ 


ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۳ 


هوالمر یبکی وحق ایکا 
فوالباجند السیید الطی سب 
او مرد یستکه کرپسته ميشود. و سزاوار گریه هم هست چونکه او 
بزرگواری و آقائی پاك نژاد است ۰ 
و میگوید : 
میتی جودا بندمع مجسسسمم 
یبادرغربا بسا نپسسسدم 
ای دیده گان من برپزید اشگ روانی که مباد رت‌کند مجرای اشك 
را به مصیبتیکه ویران کنند ه است 
آفینی ‏ : فناسحتفرا و ایلوا 
بسوجد وحزن شد ید الالسسسم 
ای دید ه گان من پس گود. شوید و اشگ بریزید بشور وغضه سخست 
دردناکی ۰ 
و این هند دختر حارث بن عبد المطلب است که بر آنحضرت گر ه 
نمود ه و توحه سرائی کرد ه و میگوید : 
یاعیین جود ی بسدسع منك و ابتد ری 
کن ان ناو الفیت دای 
ای دیده اشکی جاری ساز از خود و مباد رت‌کن چنانچه آب باران 
فرو آید وجاری شود 
و این هند دختر اثائه است که نوحه میسراید و میگوید : 
تیا یپک ی لا تست و 
فقد بکر النتصی بسن هوست 
آهای ای دیده گریه کن و خسته نشوکه ناگپان خبر مسرگ آورد ند 


۳۳۵ الغد یر ج۱۱ 


برای من بکسیکه دلباخته اویم + 
و این عاتکه دختر زید است که برای او مرثیه خواند ه و میگوید : 
نت پاکت‌ستنه رآز خقاست 
وقسدک ان پرکیسپا نپا 
و شام کرد مرکبهای او که وحشی شده بود ند وحال آنکه سوار 
ميشد برای آنکه زینت آنها بود ۰ 
و ات تبکتی علی سه 





تردد عبرتبا نا 
و شام نمود در حالیکه گریه میکرد بر آقائی و اشکش از چشمش روان 
0 
و اين ام ایمن است که نوحه سرائی میکند بر آنحضرت و میگوید : 
عیسن جود ی فسان بسذ لك للسسسسسد 
عستع؛ شفسام کرویوین کاس از 
ای د ید ه اشگ بریز که باین اشك ریختن شفا* است پس بسیسار 
گریسبکن + 
بسدموع غزیسرة نك حتسی 
قفسی اللسه فی اه عبر لته :13 ) 
باشگ فراوانی از تو تا آنکه خد | حکم کند در باره تو بهترین حکم 


م -و این عمه جابربن عبد الله است‌که روز احد آمد و بست زر 





(۱) بطیقات این سعد ص۸۳۹- ۸۵۵ , مراجعه کن سیره این 


هشام ج ۴ ص ۳۴۶ ۰ 





ج ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۶ 


براد رش عبد الله بن عمر _گریه میکرد ۰ جابر گوید : پس من شروع‌کردم 
بگریه کرد ن و مسردم مرا منع میکرد ند و رسول خد | منعم نمیکرد : پسس 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود او را بگربانید یا نگریانید یس 
بخدا قسم که فرشتگان همواره او را با بال خود سایبانی کرد ند تا آنکه 
او را دفن نمود ید ۰ 
( استیعاب در ترجمه عبد الله ج ۱ ص۳۶۸) 
این سنثت پیامبر بزرگوار است که میان صحابه معمول بود ه و پیسروی 
ميشد ه معارضه میکند حد يث خلیفه را : " ان المیت یعذ ب ببکاء الحی 
که میت بگریه زند » عذ اب میشود , پس قول مخصوص او و پسر اوعبد الله 
است و حق شایسته تر است که پپروی شود ۰ 


۵۲ 
اجتهاد خلیفه در قر بانی 


از حذ یفه بن اسید نقل شده که گوید : دیدم ابو بکر وععر * 
که قربانی نمیکرد ند از اهلشان از ترس آنکه میاد | مردم بآنپاپسسروی 
کنند پس اهل من مرا دار بر پذ یرائی کرد ن بعد از آنکه 
د انست سنت بودن آنرا حتی اینکه من از هريك قریانی میکنم ۰ 

بیپقی درستن کبری ج ٩‏ ص ۲۶۵ نقل کرده و طبرانی در کبیسر 
و هیشی در مجمع ج ۴ ص۱۸ , از طریق طبرانی و گوید راوان آن 
مرد ان د رست وسبوطی یاد کرد » آنراد رج رجمع الجوامع چنانچه د رترتیب آن 
ج ۲ص ۵نقل آزاین ابی الد نیاد رقربانی یاد کرد ه وحاکم د رکنسی ,و 
ابوبکرعبد الله بن محمد نیشابوری د رزیاد ات سپس گوید:ابن کثیرگنست 
استاد آف‌صحیم است 


۳۳۷ الغدیر ج۱۱ 


شافعی د رکتاب‌ام ج ۲ ص ۱۸۹ گوید : بما رسید » که ابوبکر و 
عمر قرپانی نمیکرد ندکراهت از اینکه مبادا مردم بآنها اقتداء و پیسروی 
کنند پس هر کس که آنپا را ببیندگمان کند که آن واجپست ۰ 

و در مختصر کتاب المزنی حاشیه کتاب ( الام ) ج ۵ص ۲۱۰ » 
شافعی گوید : بعا رسیده که ابوبکر وعمر قربانی نمیکرد ند ( د ر روزعیسد 
قربان ) کراهت از اینکه خیال نشود که آن واجبست ۰ 

و از شعبی : نقل شده که ابویکر وعمرد ر موسم حج حاضر شد ند 
و قربانی نکرد ند۰ کنز العمال ج ۳ ص ۲۵ ۰ 

امینی ( قدس الله سره الشریف‌گوید ) : آیا این دو مسردک از 
حکمت بر چیزی مطلع شدند. که رسول خدا صّی اللّه علیه و آله بسر آن 
نشد , پس قربانی کرد و امر بآن نمود و تحریص و تاکید بر آن فرمسود و 
ترك آنرا سنت پیروی شد ه قرار د اد و بر آنحضرت پوشید ه ماند چیزیکه 
آن دو نفر آنرا شناختند از گرنتن مت این را از آئین و روش واجبه یا 
اینکه اين د و مرك بر امّت اسلامی مهریان تر از آنحضرت صلّی الله 
علیه و آله بود ند پس د وست د اشتند که امت‌گرانبار نشود بنفقه و سول 
قربانی ها ۰ 

یا اینکه آنبا ترسید نداکه این بدعت د ر دین شود بگمان و مظنه 
و جوب لکن آن دلیل باطلیست برای آنکه رسول خد ا صلّی اللّه علیه 
و آله هنگامیکه قریانی کرد و امر فرمود این دستور توامْ بود بیان عدم 
و جوب آن و صحابه هم اين را از آنحضرت شناختند و بنابر این عصسل 
ایشان یود و تابعین و پیروان هم از ایشان تلقی کرد ند و هعنیطسور 
کشید ه شد » و جاری گرد ید ه تا زمان حاضرما , و اگر آنچه آن‌د و نفسر 
خیال کرده بود ند شایحع بود لازم بود ترك همه مستحبات ۰ 


ج ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۳۸ 


و آنگاه احتمال خیال و جوب بمتر بود که از فعل و تول پیامبرصلی 
اللّه علیه و آله ناشی شود چونکه سّت اوست و دین آنستکه آنحضسرت 
بیان آنرا نموده است , لکن آن احتمال داده نشده برای آنکه تسوام و 
جفت نمود آترا پبیان , پس چرا همانطور که آنحضرت نمود تکرد ند آن 
دو نفر وحال آنکه دو خلیفه آنحضرت بود ند ۰ 

م - وعجیب ترین عجیبها اینکه خلیفه دوم در اینجا نقض کرد ه 
سلّت ثابته شارع بزرگوار را از ترس اینکه مبادا امت احتمال وجوب د هند 
و سنت قرار مید هد چیزهائی را که اصلی برای آن در دین نیست شل 
زكاة اسب و نماز تراویح و بدعتبای بسیاری د یگر و او در تعام اینیسا 
نمیترسد وغمگین نميشود و توجهی نمیکند ۰ 


خلیفه در ارث زن از دبه 
از سعید بن مسب نقل شده که عمر بن خطاب میگفت : دیه بسرای 
عاقله است وزن از دیه شوهرش چیزی ارث تمیبرد تا آنکه ضحاك بسن 
سفیان باو خبر د ادکه پیامبر صلّی اللّهعلیه و آله باو نوشت که زن اشیسم 
ضبابی رااز د یه شوهرش ارث بد هد پس عمر برگشت بقول‌ضحاك + 





ت : من د یه را نمیبینم مگر برای عصبه فامیسل 
پدری برای آنکه آنها پرد اخت از او میکنند , پس آیا کسی از شمسا 
شنیده از رسول خدا صلّی اه علیه و آله در این باره چیزی را ۰ پسس 
ضحاك کلایی ازعامل و فرباند ار رسول خد! صلّی له علیه و آله بر 








۳۳۹ الغدیسر ۱۱ 


اعراب بود گفت : رسول خدا صلّی الّه علیه و آله بر من نوشت‌که زن 
اشیم ضبابی را ارث بد هم از دیه شوهرش ۰ پس عمر بن خطاب این 
قول را گرفت ۱۱۰ 

امینی ( روح الله روحه ) گوید : خلیفه غافل بود از یکی سه تا یا 
آرتتا ی آنبا : 

آیه کریمه از قران و آن قول خد ای تعالی : " فدي سلمة ای 
اهله!۲) "بر زوجه ازاهل است بتصریح قول خدای تعالی : " لننجینه 
و اهله الا امرائه " هر آینه البته تو را و اهلست را نجات مید هیم گر 
زن تورا » سوره عنکبوت آیه ۰۳۲ 

و قول خدای تعاای : " تا منجوك و اهلك الا امراتك "*عنکبسوت 
آیه ۰۲۲ بد رستیکه ما تو را و اهلت را نجات د هنده ایم مگر زنت را : 
و قول خد ای تعالی " فانجیئاه و اهله الا امراته ۲۳۱ پس نجسسات 
دادیم او را و اهلش را مگر همسرش را و استثناء در اين مقامات دلالت 
میکند بر دخول او از آنچه از آن خارج شده است و همگان مید انندکسه 
استثنا؛ بدون ترد ید متل است چنانچه ابن حجر در فتح الیاری 


(۱) کتاب‌ام شافعی ج ۶ ص ۰۷۷ کتاب الرسالسه او ص ۱۱۳ 
اختلاف حد یث او حاشیه کتاب ام ج ۷ص ۲۰ , سنن ابی داود ج ۲ ص 
۲ مسنداحمد ج ۲ ص۲۵۲ , صحیح ترمذ ی‌ج ۱ص ۲۵۶ و آنسرا 
صحیح د انسته سنن ابن ماجه‌ج ۲ ص۱۴۲ ۰ سنن بیپقی ج ۸ص ۱۳۴ 
تیسبر الوصول ج ۴ ص۸, تاریخ خطیب ج ۸ ص ۳۴۳, 

(۲) سوره نسا؛ آیه ٩۰‏ ۰ 


(۳) سوره نمل آیه ۵۷ ۰ 





ج۱۱ نواد ر آثر د رعلم و د انش عمر ۳۳۶ 


تصریح بآن نمود » است ۰ 

و قول خدای تعالی : از زلیخا هسرعزیژصر: *ماجزا# مسسن 
اراد پاهلك سو*!(۱) چیست کیفر آنکه نسبت باهل توسو تصد کند ۰ 

و قول خد ای تعالی : "اذ قال موسی لاهله ای آنست‌نارا * 
سوره نمل آیه ۸ هنگامیکه موسی باهلش گفت من آتشی پید | کردم ۰ 

و قول خد ای تعالی : "فما قضی موسی الاجل و سار باهلسسه 
آنس من جانب الطور نارا قال لاهله امکتوا اتی آنست نارا " [ قصص ٩‏ 
پس چون مدات و قرار داد موسی با شعیب بسر رسید و با اهلش بسراه 
افتاد آتشی از طرف کوه طور مشاهد ه کرد با هلش گفت توقف‌کنید که سن 
آتشی پید | کردم ۰ و نبود با آنحضرت علیه السلام مگر همسرش . و او 
آبستن بود يا او چند لحظه جلوتر زائیده بود ۰ 

۲ -( سئت پیامبر ) و آن اینستکه رسول خدا صلّی الله علیسه 
و آله بحاکعش بر اعراب ضحاك بن سفیان نوشته است که بزن اشیسسم 
ضبابی از دیه شوهرش ارث بده + 

۳ - لخت‌عرب و بزرگترین چبزیکه استفاد ه از آن میشود استقرامٌ 
آنست بر اطلاق اهل بر زوجه آیات کریمه یاد شد ه پس از آن مکاتبسه و 
نوشته رسول خد ا صلّی الله علیه و آله بعاملش و آنچه که از آنحضرت 
صلّی اللّه علیه و آله آمد ه که آنحضرت بمتآهل وزن داد دو بپره داد و 
به مجرد و عزب ها يك بهره و صفوان بن عمرو گوید : پيامبرخدا صلی 
الله علیه و آله بمن دو بهره داد و برای من اهل و همسر بود وعضار را 

(۱) سوره یوس ف آیه ۲۵ ۰ 

(۲) سوره طه آیه ۱۱ ۰ 


۳۴۱ الغد یر تا 


طلبید و باو يك بهره داد ۱(۰) 

و محند. بن حسن فتوا مید هد در باره کسیکه وصیت کرد برای اهمل 
فلان که قاعده استدعا میکند محصور بودن وصیت به زنهای او لکن او 
ترك قاعد ه نمود ه و آنرا تعمیم د اده بر هر کس که د ر تحت سر پرستسی 
ها ۹۳۱ 

و ابوبکر گوید : اهل نامیست که بر همسر اطلاق ميشود و بر تام 
کسانیکه شامل میشود بر او منزل او ( یعنی هرکس که در خانه او و زیر 
پوشش اوست ) + 

خد اوند تعالی میفرماید :." 1۱ منجوك واهلك الا امراتسلی ۳۳) 
بد رستیکه ما نجات د هند م هفستیم را و اهلت را مگر زنت را ۰ 

و درکتب لغت : آهل آنستکه برایش همسر وعیال باشد ( وسار 
باهله ) یعنی رفت‌با زنتن و ازلادش ,وراهل الرجل و تاهل : یعنی 
از واج و زناشوئی کرد + و تأهل : زناشوئی و تزویج است و در دعا* 
آمده آهلك الله فی الجنه ایپا لا۲۴۱ : یعنی خدا تو را در بپشست 
هسر وعیالی بدهد , و هر آینه اگر رجرع بکتب لغات‌کنی اطمینان و 
اعتماد ت پاین بیشتر میشود ۰ 





(۱) سنن ابو داود ج ۷ ص۱۵ سنن بیهقی ج ۶ص ۳۷۶ 
تیسیر الوصول ج ۱ ص ۲۵۲ , النپایه ج ۴ ص ۶۴ ۰ 

(1) احکام القران جصاص ج ۲ ص ۲۷۷ ۰ 

(۳) احکام القران جصاص ج ۲ ص ۲۷۷ 

(۴) نهایه اين اثیر ج ۱ ص۰۶۴ قاموس اللغه ج ۳ ص ۳۳۱ 
لسان العرب ج ۱۳ ص۲۱ تاج العروس ج ۷ ص ۲۱۷ ۰ 





11 نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۲ 


هرگاه این را شناختی و دانستی پس بر تو نرودکه اطلاق اهل بر 
زن بقرینه اضافه آن برجل منافی وجود معانی دیگری برای آن نیست که 
در آن استعمال شود بقرینه های معین یا صارفه ایکه از معنای اهسل 
منصرف‌کند پس اهل مرد فامیل او خویشان نزد يك اوست , و از آنست 
قول خدای تعالی : " فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلپا "پسس 
برانگيزند حاکمی از خویشان مرد و حکی از خویشان زن + 

و اهل امر و الیان امرند و اهل خانه سکنه آنست و اهل مذ هسب 
کسانی هستند که معتقد بآنند و از آنست سخن خد ای تعالی در قضه 
نوج : (آذنادی‌سن قبل فاستجبنا له فتجینا و اهله من الکسسسرب 
العظیم ) وقتیکه از پیش ندا کرد پس ما او را اجابت کرد » و نجاتنش 
دادیم با اهلش از اندوه بزرگ + 

خلاصه کلام : اینکه موضوع‌اهل هرجا که برای او صله ای از یکی 
از نواحی باشد بسبب اضافه باو پس قرائن موجود ه پیچید ه بآن مقصود 
را تعیین میکند چنانچه در آیه تطهیر است ۰ پس مراد بآن محسد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین است و آنپا 
مجتمع شدند در زیرعبا پس رسول صلی ال علیه و آله دعا کرد 
پرورد گارش که نها عطا؛ ملوکانه یخشد و ایشانرا اهل بیت خود نامیسد 
پس نازل شد قول خد ای تعالی : ( انما بریدالله لیذ هب‌عنکسسم 
الرحس اهل البیت ر یطهرگم تطهیرا) ۲۱۱ جز این نیست که خسسدا 
میخواهد هر آینهبه برد از شما اهل بیت پلید ی را و پاك نماید شما را 


(۱) سوره احزاب آیه ۳۴ ۰ 





۳۳۳ الغدیسر ج۱۱ 


پاك کرد نی , حتی اینکه ام سلمه ( همسر خوب پیامبرص) اجازه 
خرانب در آ ینکن داعل شود با انشان پس آذان نهد با بسن از 
نزول آیه و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله او را خوش آمد گفت از د خسول او 
دریفاد آیه کریمه و باو فرمود : " اتك علی خیر " بد رستیکه تو بر نیکی 
وخوبی هستی ۰ اشاره به منحصر و مقصور بودن این عطیه و بخشش 
بایشان و تفصیل این جمله در کتب صحاح و مسانید یاد شده است ۰ 


(۵۴) 
رای خلیفه درتحقق بلوغ 


از اين ابی ملیکه نقل شده : که عمر نوشت در باره جوانی از ال 
عراق که د زد ی کرد » بود. پس نوشت که او را وجب‌کنید اگر شش وجسب 
بود قد ش پس دستش را قطع کنید ۰ پس وجب کرد ند شش وجب یسك 
بند انگشتکم شد پس اوررارها ساختند ۰ 

و از سلیمان بن یسار نقل شده که جوانی را آورد ند نزد عمر که 
د زد ی کرد » بود پس فرمان دادتا او را وجب‌کنند پس وجب کرد ند از 
شش وجب يك بند. انگشت کوتاه بود او را ول کرد ند ۱(۰) 

امینی ( قدس الله روحه ) گوید : آنچه را که از شریعت در تحقسق 
بلوغ ثابت شده آن احتلام است که ثابت شد ه بحد یث صحیح قسول آن 
حضرت د ر باره کسانیکه از او رفع قلم شده , و الغلام حتی یحتلم ۰ . و 

(۱) ابن ابی شیبه نقل کرد ه وعبد الرزاق و مسددو ابن المضذر در 
اوسط آورد ه چنانچه د ر کنز العمال ج ۲ ص ۱۱۶ یاد شده است ۰ 





۱۱ نواد ر اثر درعلم و د انش عمر ۳۴۴ 





پسر تا آنکه محتلم شود یا موی ( زهار ) د رعانه وزیر نافش روئید » باشد 
آنچنان موی‌عانه ایکه ثابت شد ه بصحاح یا سنیکه محد ود شده چنانچه 
د ر صحیحه عبد الله بن عبر است و علامت چپارمی برای آن نیست که 
حد" شایع و معمول باشد ۰ و اما مساحت بوجب پس آن از فقه خلیفه و 
بدعتهای او فقط است و شاید او بیناتریاشد بمواقع فقاهتش ۰ 


۵۵ 
کم کردن خلیفه از خد 


از ابی رافع نقل شده : که شرابخوار یرا آورد ند نزد ععر بسن 
خطاب پس باو گفت :هرآینه تو را میفرستم پیش مردیکه او را ملایمت و 
ترحمی در باره تو نمیگیرد + پس او را پیل‌مطیع بسن اسرد عسدوی 
فرستاد پس گفت : وقتیکه فرد | را صبح کردم پس او را حد میزنم پسس 
عمر آمد و او میزد او را زدن سختی + 

پس عمرگفت : این مرد را کشتی چند ضربه ‏ او را زد ی گفست : 
شصت ضریه , گفت من قصاص میکنم از او به بیست ضریه ۰ 

ابوعبیده در معنای آن گوید : عمر میگفت من قرار مید هم سختسی 
این زدن را قصاص به بیست شلاقیکه باقیمانده است از خد پس آنرا 
نزن یاو - 

( سنن کبری ج ۸ص ۰۳۱۷ شرح ابن ابی الحدید : ج ۲ص ۱۳۲ 

امیش گویت *نکاهی بان مود بکن چگونه رگم خن رگ برد گنه 
میشود پس یگروز د و برابر میکند حد شرابخوار را و آن چهل شلاق است 
پیش اهل سنت پس هشتاد شلاق میزند پس از آن در روز د یگر دالش 


۳۴۵ الغد سر ج۱۱ 





بحال متهم میسوزد و بیست‌ضربه شلاق کم میکند و تلاض میکند شسد 
زد ن را بکم کرد ن مقد اری بعد از سپرد ن شرابخوار بمرد یکه او را بسه 
خشونت و شد 7 میشناخت و تمام آن زاید است بر قانون خد ائیکه پیامبر 
منزه آنرا آورده است ۰ و د رحد یت است که فرد ای قیامت مرد یر 
میآورند که بیش از مقد ارحد زد ه است پس خد اون میفرماید : 

برای چه زیاد تر از آنچه که دستور دادم زد ی , پس میگوید : ای 
پرورد گار برای تو غضب کرد م و بیشتر زدم پس میفرماید : آیا هر آینس 
غضب تو شد ید تر از غضب من بود ۰ و کسی را میآورند که تقصیر کرد ه دار 
حد پس باو میفرماید : بنده من چرا تقصیر کرد ی میگوید : من بسسر او 





ترحم کردم » پس میفرماید . آیا رحم توب 
و چه بسیار برای این حد يث نظا ئریستکه حافظین آنرا نقل کرد هاند 
رجوع بکنز العمال ج ۳ ص ۱۹۶ کن : 
۵1 
ابو الحسن خدا مر اباقی نگذارد برای 
مشکلی که تودر آن‌نباشی 
از ابن عباس نقل شده که گفت ,: برعمر بن خطاب قضیه ای پیش 
آمد که برخاست از آن و نشست و دگرگون شد و سیاه شد و جمع کرد بسر 
آن اصحاب پیامبرصلی اه علیه و آله را و بر آنبا عرضه کرد و گفست 
بگوئید بمن چه باید بکنم . پس همگی گفتند ای امیر مومنان تو پناهگا » 
و بر طرف‌کنند ه ای . پس عمرغضب کرد و گفت : اتقو الله و تولوا 





(۱) البیان و التبین ج ۲ ص ۲۰ ۰ 


۳ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۶ 


قولا سدیدا یصلح لکم اسالکم (۱" به ترسید ازخدا و بگوئید گقتهی 
صواب و د رست که اصلاح کند اعمال شما را . پس گفتند : ای امسر 
مومنان از آنچه پرسید ی چیزی از آن نزد ما نیست ۰ 

پس گفت : اما قسم بخد | که من میشناسم کسی را که اصل سرچشمه 
آن و کاملا بآن آشنا ست و مید اند پناهگاه کجاست و برطرف کنند ه کجا 
است ۰ 

پس گفتند : گویا منظورت‌علی بن ابیطالب است , عمر گفت : بسه 
خدا قسم اوست تنها پناه و د اد رس و آیا هیچ زن آزاد ی مانند او را 
در پری و مهارت آورد ه برخیزید برویم نزد او ۰ 

پس گفتند : ای امیر مومنان آیا شما نزد او میروید بفونید کسی را 
که او را بیاورد پیش شما ‏ 

گفت : هیپات ( او کجا وبا کجا ) اینجا شاخه ای از بنی هاشم 
و شاخه ای از پرامبر و باقیمانده ازعلم و دانش است‌که باید خدمتش 
رسید نه آنکه او بیاید - 

د رخانه اوحکم میآید , پس همه متوجه بآنحضرت شده و او را در 
چپار دیواری و خانه ای یافتندکه میخواند : " آیسب‌الائسسان ان 
يترك سدی ۲۳) آیا انسانی خیال میکندکه او را وا میگذ ارند مبسل و 
بیحساب و آنرا تکرار میکرد و میگریست پس عمر بشریح گفت : بگو بابسی 
الحسن آنچه را که برای ما گفتی + 


پس شریح گفت من د ر مجلس قضاوت و د اوری نشسته بودم یس 


(۱) سوره احزاب آي 
(۲) سوره قیامه آیه ۳۶ ۰ 





۳۳۷ الغد یر ج‌۱۱ 





این مرد آمد و گفت که مرد ی دو زن را باو سپرد ه یکی آزاد سنگین مسر 
و دیگری کنیز ام ولد . پس باو گفت مخارج آنها را بده تا من بيایم ۰ 

پس چون شب گذ شته شد هر دو با هم زائیدندیکی پسر و دیگری 
دختر و هر دو مدعی هستند که پسر از من است ودختر را برای میسراث 
از خود نفی میکنند ۰ 

پس فرمود بچه حکم کرد ی میان آنبا ۰ پس شریح گفت:اگر نزد من 
چیزی بود که بآن میان ایشان قضاوت کنم نزد شما نمیاوردم آنهارا ,پسس 
علی علیه السلام کاهی را از زمین برد اشت و فرمود بدرستیکه حکم در 
این آسان تر است از برد اشتن این کاه از زمین . آنگاه قدحی خواست 
و بیکی از دو زن فرمود : شیر بد وش ", پس د وشید و حضرت آنرا کشید 
و سنجید سپس بد یگری فربود : تو بدوش شیرت را پس د وشید و کشید 
پس آنرا نصف از شیر اول دید ند. پس باو فرمود : تو دخترت را بگیسر, 
و بد یگری فرمود تو هم پسرت را بگیر + 

آنگاه بشریح فرمود : آیا نمید انی که شیر دختر نصف شیر پسسر 
است و اینکه میراث د ختر نصف میرات پسر است و اینکه عقل او نصف‌عقل 
مرد و شهادت او نصف شپادت او است و اینکه دیه او نصف د یه پسسر 
است و آن بنابر نصف است د ر هر چیزی , پس عمر تعجب کرد تعجسب 
سختی آنگاه گفت : ابو الحسن خدا من را باقی نگذ ارد در شدتیکه 
تو برای آن نباشی و خدا مرا در شهری نگذارد که تو در آن نباشی ۰ 

کنز العمال ج ۲ ص٩۱۷‏ - مصیاح الظلام جرد انی ج اص ۰۵۶ 


ج‌۱۱ نواد ر اثر درطم و د انش عمر ۳۳۸ 


۵۷ 
خلیفه و نو زاد عحیب 


از سعید بن جبیر نقل شده که زنی را آورد ند نزد عمر بن خسطاب 
که فرزند ی زائید ‏ بودکه ازتصف بالا دارای د وبدن و دوشکم و دو سسر 
و چپار دست و د وعورت بود و در نیمه پائین دارای دو ران و دو ساق 
و دو پا مثل سایرمردم بود , پس زن از شوهرش مطالبه میراث آن 
نوزاد را میکرد و آنمرد بد ر این آفرید ه عجیب بود ۰ پس عمر اماب 
رسول خد ا صلّی الله علیه و آله را خواست و در باره آن با ایشان 
مشورت کرد . پس چیزی د ر پاسخ او نگفتند ۰ 

پس علی بن ابیطالب‌علیه السلام را طلبید : 

پس علی علیه السلام فرمود : بد رستیکه این امریسنکه برایش خبسر 
و آزبایش است ء این زن را حبس کن و فرزندش را هم حبس کین و 
برای او کسی را بگبار که آن, ! را خدمت‌کند ومخارج آنپاراهم بطسور 
معروف و متعارف بده ‏ » پس عمر بفرمود ه علی علیه السلام ععل کرد پس 
آنزن مرد و آن طفل عجیب بزرگ شد و مطالبه میراث کرد , پس علسی 
علیه السلام فرمان د اد باینکه خد مت گذ ار خواجه ای برای او قسسرار 
داد ه شود که عورتین او را خد مت‌کند و متصد ی شود از او آنجه 
ماد ران متصد ی میشوند از چیزها ئیکه حلال نیست برای کسی جز خادم 
سیین یکی آز پدانها خواستار ازد وا شد. .یس عفر فرستاد خذ هست 
علي علیه السلام + پس گفت + ای ابو الحسن چه میبینی در امر این دو 
بدن اگر یکی از آن چیزیرا که میل کرد که د یگری مخالف با آن بسود : و 


۳۹ الغدیسر ۱۱ 


اگر د یگری طلب کرد حالتی را که آن که پپلوی اوست شد آنرا خواسست 
حتی آنکه در این ساعت یکی از آنها جماع و آمپزش خواسترا 

پشعلی علیه السلام فربود : الله اکبر > بد زستیگه خد! طابرتر و 
کریم تر است از اینکه ببیند بنده اش براد رش را که‌با اهلش امیسزش و 
جماع میکند , ولکن او را سه روز بتاخیر بياند ازید که خد اوند بسزود ی 
حکمی را جاری میفرماید در باره او که طلب نکند در نزد مردن + 

پس بعد از سه روز مرد. پس عمر اصحاب رسول خد ا صلّی اللسه 
علیه و آله را جمع کرد و مشاورت کرد با ایشان در باره او , بعضسی 
گفتند قطع کن او را تا زنده از مرد م جدا شود و کفن کن و دفن نما - 

پس عمر گفت : اينکه شما اشاره کرداید هر آینه عجیب است که مسا 
زند ه را برای حال مرده ای بکشیم و بدن زند » فریاد و ناله کرد و گفت 
اللّه خد | برای شما کافیست مرا میکشید و حال آنکه من شپادت مید هسم 
باینکه لا اله الا الله وان محمد ارسول الله صلّی الله علیه وآله و قسران 
میخوانم 

پس فرستاد بسوی‌علی علیه السلام و گفت : ای ابر الحسن شا 
حکم فرما بین این دو بدن . پس‌علی علیه السلام فرمود : امر در آن 
واضح ترو آسان تر و ساده تر است از این , حکم اینست , کسه اور 
غسل د هید و کفن نمائید و او را با پسر ماد رش واکذ ارید که او را 
خدمت‌کند هرگاه راه میرود پس براد رش‌او را کمك تماید پس هرگاه 
سه روز گذ شت بدا ن مرد ه خشك میشود پس آنرا جدا کنید درحال 
خشکید ن. وموضع آنکه. زند ه است د رد ناك 
مید انم که خد | بدن زنده را بعد از آن بیش از سه روز باقی نمیگف ارد 


شود پس من بتحقیسق 





زیرا متاذ ی میشود ببوی‌عفونی و گند ز مرد» او پس این کار را کرد ند پس 





1 نواد ر اثر ‏ رعلم و د انش عبر ۳۵۰ 


دیگری سه روز زند ه بود و بعد مرد. پس عمرگفت : ای پسر ابیطالسسب 
همواره تو بر طرف کنند ه هر شبپه و آشکار کنند ه هر حکمی هستی ۰ 
( کترالعسال ‏ ج ۳ص ۱۷۹) 


۵۸ 
احتهاد خلیفه‌درحد کنیز 

از یحی بن حاطب نقل شده گوید : حاطب از دنیا رفت پس آزاد 
کرد برد ه گانیکه نماز خواند ه و روزه گرفته بود ند و برای او کنیزی بسسود 
اهل نوبه زنگبار که نماز خواند» و روزه گرفته بود و او اعجمیه بیسسواد ی 
بود پس رعایت نکرد او را مگر آنکه او را آبستن کرد و او بیوه بود . بسس 
رفت نزدعمر و باو بازگو کرد : پس عمر گفت هر آینه تو مرد ی هستی کار 
خوبی نکرد ی پس این جمله او را ترسانید , پس عمر فرستاد بسسوی آن 
کنیز و گفت : آیا آبستن شدی , گفت بلی : از مرفوشی بو د رهم ,پس 
هرگاه آن ظاهر شد آنرا کتمان نکن گوید : و برخورد کرد با علی علیسه 
السلام وعشمان وعبد الرحمن بن عوف ۰۰۰ پس گفت بگوئید بمن چه کنسم 
وعثمان نشسته بود پس د راز کشید . پس علی علیه السلام و عبد الرحسن 
گفتند حد براو واقع شده پس گفت ای‌عثمان توبگو, پس گفت براد ران 
تو بتو گفتند . گفت تو بگو : گفت میبینم او را که شروع کرد بآن مثل آنکه 

نمید اند آنرا و حد ی نیست مگر برکسیکه بد اند آنرا ۰ 
پس گفت : راست‌گفتی . راست‌گفتی , قسم بآنکسیکه جانسم در 


داست اوست‌حد نیست‌مگربرکسیکه بد اند حدرا پس عمر او را صنستد 





۳۵۱ الغد سر ج۱۱ 





شلاق زد و یکسال تبعید کرد ۱(۰ 

بیبقی گوید : شیخ رحمه الله گفته : حد آن سنگسار بود پس مشل 
آنکه عمر , آترا دفع کرد از او برای شبپه جهالت و ناد انی و شلاقش 
زد وتبعید ش نمود بعنوان تعزیر و تأدیب ۰ 

امینی قدس الله سره گوید : من تمیگویم , که امر در مسئله د اسر 
بین دو امر است یا ثبوت حد و آن سنگسار است و یا دفع حد بسبسب 
شبپه و باز گذ اردن راه زن آبستن و قول بفصل عتید» ایست که خاج 
از لسان و منطق شرع است , و جز این نیست که میگویم , که آنچه ‏ را 
بیپتن دیده است از اینکه شلاق زد ن و تبعید تعزیر و تاد یب اسست 
تصحیح رای نمیکند بلکه موجب مزید اشکال میشود زیرا که در روایست 
صحیح از رسول خدا صّی اللّه علیه و آله ثابت شده که هیچکسس را 
بهشتر از ده شلاق نمیزنند گرد ر خد ی ازحد ود خد۲(۰۱) 

ودرصحی دیگر اس قولآلمفرت فققزده ‏ دیصسوه 
بیتشتر از ده تازیانه د رکترین حد از حد ود خدا ۱۳۱۰ 

و قول آنحضرت : حلال نیست برای کسیکه بزند کسی را بیسش‌از 





(۱)کتاب ( ام ) شافعی ج ۱ ص۱۳۵ اختلاف حدیث شافصی 
حاشیه ام ج ۷ص ۰۱۲۲ سنن بیپقی ج ۸ ص ۲۳۸ و ابوععر قسمتی 
از آنرا درعلم ۱۴۸ ۰ 

(۲) صحیح بخاری د رجز؛ اخیر باب مقد ار تعزیر و ادب »سنن 
ابی داود ج ۲ ص۲۴۲ , صحیح مسلم د رحدود ج ۲ ص۵۲ ۰ 


(۳) مستد رك حاکمج ۴ ص۳۸۲ ۰ 


ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و دانش عمر ۳۵۲ 








ی مگر در حدی از حدود خد! 1(۰ 

و قول او صلی الله علیه و آله : بیش از ده ضربه شلاأق تعزیسر 
نید (۲) 

و قول اوصلّی الله علیه و آله : کسیکه برساند حدی را د رغیسر 
خّد او از متجاوزین است ۳(۰) 

و ول اوصلی اه علیه و آله : نزند بیش از ده شلأق مگنسر در 
حدی از حدون خدا ۳(۰) 

و قول اوصلّی اللّه علیه و آله : نیست‌عقوبتی بیش از ده ضریه مگیر 
درحدا نی از خدود خن ۵(۰) 

پس آیا بر خلیفه تعام این احاذ یث‌بخفی مانده یا تعپد دارد در 
صرف نظر کردن از آن و قرار د اد ابش گوشش ۰ 

آیژه 
نهی خلیفه از آن‌چه‌رسول خدا (ص) 

امربآن‌نموده بود 


از ابی هریره گوید : ما در اطراف رسول خدا صلّی الله علیه و آله 


(۱) ستن دارمی ج ۲ ص ۱۷۶ ۰ 

(۲) سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ 

(۲) سنن کبری بیهقی ج ۸ص ۲۲۷ ۰ 

(۴) ستن کبری بیهقی ج ۸ ص۲۸ ۳آنرا وابن منده وابونعیم چنان 
چه در اصابه ج ۲ ص ۴۲۳ نقل کرده ۰ 


(۵) صحیح بخاری در باب مقد ار تعزیر و ادب درجز آخر ۰ 


۳۵۳ الغدیر ج۱۱ 


نشسته بود یم و ابوبکر وعمر هم با چند نفری با ما بود ند پس از میسان 
ما برخاست و رفت و بطول انجامید آمد نش وترسید یم اینکه قطع‌کند مسا 
را پس برخاستیم و من اول کسی بودم که ترسیدم پس بیرون رفتم بطلسب 
آنحضرت تا آنکه آمدم بباغی د ربسته از انصار از مردم بنی النجار پسس 
برای آن د ری نیافتم مگر راء آبی پس د اخل شدم د رمیان آن محد ود ه 
بعد ازآنکه گود کرد م آنراه رایس ناگاه رسول خندا (ص ) را دیسدم 
پس فرمود : ابو هریره , گفتم بلی , فرمود : چه کاز داری ؛ گفتم .شما 
در میان ما بود ی پس برخاستی و تخیر کرد ی پس ما ترسید یم اینکسه 
برای شما پیش آمد بدی کند. پس ترسیدیم و من اول کس بودم که 
ترسیدم پس آمدم این محد وده را و سوراخ کردم آنرا چنانچه روباه 
سوراخ میکند و مردم پشت سر من هستند ۰ 

پس فرمود : ای ابو هریره اين د و نعلین مرا به بر پس هر کس را 
که پشت این د یوار دید ی که یقینا بقلبش شاد ت مید هد باینکه لا اله 
الا الله , خدائی جز خدای یکتانیست پس او را بشارت بده ببیشست 
پس من بیرون رفتم و اول کسی را که بر خورد کردم عمر بود , پس گفست : 
اين دو نعلین چیست‌گفتم : اين نعلین رسول خدا صلّی الّه علیه 
وآله است مر بااین نعلین فرستاد وفرمود: هرکس راکه ملاقات کرد ی کسه 
شاد ت بوحد انیت و یکتائی خد | از روی یقین مید هد او را بشارت 





ببپشت بد ه پس عمر زد بسینه من و من افتادم از پشت و گفت : بر گسرد 
پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پس من گریه کنان برگشتم نسزد 
رسول خدا (ص) , پس پیامبرصلّی الله علیه و آله فرمود : چیست تسو 
را » گفتم : عمر را ملاقات‌کردم او را خبر دادم بآنچه که مرا بسا ن 
فرستاد ی , پس عمر چنان بسینه من زد که از پشت یزمین افتادم و گفست 





۱ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۵۴ 


برگرد بسوی رسول خدا صّی اللّه علیه و آله , پس رسول خدا بیسرون 
رفتند پس ناگهان عمر آمد , پس فرمود : ای‌عمرچه چیز تو را بسر آن 
داشت بر آنچه که کرد ی , پس عمر گفت : تو ایو هریره را بچنین پیامی 
فرستاد ی فرمود : بلی گفت : پس این کار را نکن چونکه من ترسیدم 
که مردم انکآل کنند فقط به شپادت لا اله الا الله ۰ وععل را تس رك 
کنند واگذ ار ایشانرا عمل کنند پس رسول خدا فرمود : پس واگذ ار ایشان 
را (۱). 

امینی گوید : که بشارت و ترسانیدن از وظائف پیامبری اسست از 
لحاظ کتاب و سنت و اعتبار و خد اوند پیامبران را بشارت د هند ه و بیبم 
دهنده فرستاد , و اگر در پشال )هن مانعی اعل بود هر آینه بر 
رسول خد | واجب بود که هرگز بشارت بچیزی ند هند وحال آنکسه 
قطعا در قران کریم بشارت داد ه شد » بمانند قول خدای تعالی ,وبشر 
المومنین بان لببم من اللّه فضلا کبیرا مود ه و بشارت بده مومنیین را 
باینکه برای ایشانست از خد ا فضل و رحمت بزرگی و قول او : "و بشسر 
الذین آمنوا ان لیم قدم صدق عند ریهم ۲۱" و بشارت و مزده گانسی 
بده کسانی را که ایمان آورد ند که بسرای ایشان قسدم راست است نزد 
پرورد گارشان + 


و در سنت نبویه روایات بسیاری وارد شد ه د ر ترقیب در شپسادت 


(۱) سیره عمر ابن جوزی ص۳۸ . شرح این ابی الحدیسد ج ۳ 
ص۱۰۸ ۱۱۶ , فتح الباری ج ص۱۸۴ - 
(۲) سوره احزابآیه ۴۷ ۰ 


(۳) سوره پوتس آیه ۲ ۰ 


۳۵۵ الغد سر ج1۱ 


بخدا و ذکرلااله الا ال ,(۱) 

ریا ماد مرح ی را اهب عر ۶۱ 2 
د رمیان مردم ندا کند که هرکس شپادت دهد باینکه خد ائی جز 
خدای یکتا نیست د اخل بپشت شود , و چه مانعی در اینجاهست : 
و لازمه توحید صحیح عمل بپر چیزیستکه خد ای یکتا آنرا تشریع تسود ه 
است و مخصوصا فریاد و ند ای رسالت را در هر وقتی که پشنونسسد 
استخفاف کنند هگان را تهد ید ناراحت‌کنند ه وعذ اب سخت را تصوام 
بوعد ه های کریمه برای کسیکه عمل صالح نماید : و ببشت مشتاق یکتا 
پرستان است ۰ 

احمد از ابن مطرف نقل کرد » گوید. * حد یث کرد مرا شخص موثقی 
که مرد سیاهی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از تسبیح و تهلیل سئوال 
میکرد , پس عمر بن خطاب گفت : پس کن زیاد کرد ی بر رسول خسد ا 
صلی الله علیه و آله + پس پیامبر فرمود : آرام ای‌عمر ؛ و نازل شد بسر 
رسول خد اصلّی الله علیه و آله و سلم سوره " هل اتی علی الانسان حین 
من الدهر ,آیا بر آدمی آمده زمانی از روزگار تا آنجا که یادی‌از 
بپشت شده آن مرد سیاه فریاد ی کشید که روحش بیوون آمد ۰ 

پس پیامبرصلی الّه یه و آله فربود : از شوق بهشت مره ٩۲۱‏ 

و هم چنین واجبست که امت سیر الی اللّه کنند بین خوف و رجا* 
ترس و امید ۰ پس نه تهد ید یکه او را واگذ اردکه سهل انگاری و سستی 
ازء مل کند و نه وعده و بشارتیکه(و را ایمن از عقوبت نماید اگر واگذ ار 


(۱) مراجعه‌کن تریب و ترهیب حافظ منذ ری‌ج اص ۰ ۶ ۱- ۱۶۵ 
(۲) الدر المنئور ج ۶ ص ۲۹۷ ۰ 





۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۵۶ 





شود و این آن روش میاته است در اصلاح مجمتح و اقتدا؛ بایشان در 
سنتهای و روشهای آشکار سنت خدا د رکسانیکه گذ شتند و هرگسز 
نبینی تبد یلی برای سنت و آئین خد ائی جزءاینکه خلیفه قطعا خیال 
کرد ه که روش او از اين بپتر است , پس ابو هریره رازد تا اینکه از 
مقعد ش یزمین افتاد زنبی نمود رسول خد اصلی الله علیه و آلسه را از 
روش وعادت‌کریمانه اش بر آنچه که فرمود و امر بآن نمود و حال آنکه 
آنحضرت هرگز از روی هوا سخن نگوید و نیست متطق او مگر وحی خد ای 
که باو میشود ۰ 

و نمیتوانیم ما بهذ بریم که پیامبر صّی اللّه علیه و آله پذ یرفته باشد 
سخن نادر ست او را بعد از آنکه برد او پآنچه که خبر از وحی الپسی 
داد لکن ابو هربره دوسی میگوید فرمود ‏ : واگذ ار ایشانرا و من نعید انم 
آیا دوسی دروغ گفتم یا اینکه این مقد ارعلم خلیفه و نمونه رفتار اوسست 


.1 
احتهاد خلیفه دز ز بور کعبه ۱۱ 


۱ - پیش عمربن خطاب در دوران خلافتش یادی از زر و زیس‌ور 


(۱) صحیح بخاری ج ۳ ص ۸۱ د رکتاب‌حج باب پوشش کعبه و 
در اعتصام نیز اخبار مه ازرقی , سنن آبی داود ج ۱ ص ۳۱۷, سنسن 
ابن ماجه‌ج ۲ ص۲۶۹ , سنن بیپقی ج ۵ ص ۰۱۵۹ فتوح البلسسدان 
بلاذ ری ص ۵۵ , نپج البلاغه ج ۲ ص۲۰۱ , الریاض النضره ج اص ۲۰ 
ربیع الابرار زبخشری د ر باب ۰۷۵ تیسیر الوصول , فتح الباری 





۳۵۲ الغد یر ج۱۱ 


کعبه و فراوانی آن شد , پس عده ای گفتند اگر آنرا یگیری و مصرف در 
ارتش مسلمین نمائی بزرگتر است برای پاد اش و کعبه را بزر و زیور چسه 

کار ۰ پس عمر تصمیم گرفت که این کار را کند و از امیر المومنین علیسه 
السلام سئوال کرد پس فرمود. بد رستیکه اين قران بر یحمد صلّی الله 
علیه و آله نازل شد ه و اموال چهار بخش است + 

۱ - اموال مسلمین پس آنرا تقسیم میان ورثه کرد ه است ذ ر فرانض 

۲ -وفتی آنرا تقسیم بر مستحقین آن نموده است 

۳ -وخمس آنرا در آنجا که باید بگذ اردگذ اشته است ۰ 

بت و شنداقات پتن مها ۱ قرارد آن د ینت آبرا جاقیکه قبزآ ۵[ 
و زر و زیور کعبه در آنروز د رکعبه بوده پس خدا آنرا برحال خسود 
باقی گذ ارد » و از روی فراموشی و نسسیان وانگذ ارده است و نه ترسیسد ه 
است مکانی را از آن پس آنزا قرار بد» جائیکه خدا و رسول او آنرا قرار 
داده است ۰ 

پس عمر گفت : اگر تو نبود ی هر آینه ما رسوا شد ه بودیم و زر و 
زیور را بحال خود گذ ارد - 

۲ - از شقیق از شيبة بن عثمان گوید : عمر بن خطاب نشست د ر 
مکانیکه تو در آن نشسته ای » پس گفت من بیرون نمیرو م تا آنکه تقسیسم 
کنم مال کعبه را میان فقرا* مسلمین . گوید گفتم : تو کننده این کار 
نیستی . گفت آری البته خواهم کرد , گوید گفتم : نیستی تو کننده گفست 
برای چه , گفتم : برای اینکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و ابوبکسر 
دیدند جای آنرا و آنها از تو نیازمند تر یمال بود ندولی آنرا از جایش 


سب ج ۳ ص۳۵۸ . کنز العمال ج ۷ ص۱۴۵ ۰ 








۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۵۸ 





بیرون نه برد ند پس برخاست و بیرون رفت - 

لفظ دیگر : شقیق گوید : من نشستم در مسجد الحرام درکنسار 
شیبه بن عثمان پس گفت : نشسته بودکنار من عمر بن خدلاب همین جا 
که تو نشسته ای . پس گفت : من تصمیم گرفتم که د ر آن چیزی باقسی 
نگذ ارم . یخنی درک عبه نه طلا و نه نقره ای را مگر آنکه تقسیم کنسم » 
پس گفتم : بد رستبکه برای تو د و رفیق بود پیش از این رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و اله و ابویکر پس این کار را نکرد ند . پس عمرگفت : آن دو 
مرد انی بود ند که من بآنپا افتدا و تامی میکنم ۰ 

۳ -وازحسن نقل شده : که عمر بن خطاب‌گفت : هر آینه مسن 
تصمیم گرفتم که د ر کعبه هیج طلا و نقره ای را یاقی نگذ ارم مگر انکه 
آنرا تقسیم کنم , پس ابی بن کعب باو گفت : قسم بخدا که این بسرای 
تو نیست , پس عمرگفت چرا ؟ گفت : بد رستیکه خدا جای هر مال را 
بیان کرد » و پیامبر خد | صلّی اللّه علیه و اله هم آنرا تقریر کرد ه ۰ سس 
عمر گفت : راست‌گفتی ۰ 

نا مناقشه در حساب نميکیتم ۵ر تعیین تلفین کنندء حک قفیه را 
جز اینکه این روایات بما خبری مد هد که همه این مرد ان در این مسئله 
داناتر و فقیه تر از خلینه بود ه اند . پس کجاست ادعاء د رو غین صاحب 
و شیعه که عمر بن خطلاب افقه و اعلم صحابه بود » است د رعصرش بنابسر 
اطلاق ۰ 


۳۵۹ الغدیسر ج۱۱ 





۱ 
احتهاد خلیفه درسه طلاق 

۱ - از ابن عباس روایت شده که طلاق در زمان رسزل خدا صلی 
الّه علیه و آله و ابویکر و دو سال و سه سال از خلافت‌ععر طلاق سب 
يك طلاق محسوب ميشد ( یعنی انت طالق ثلاثه . تو سه طلاقه هستی 
يك طلاق حساب ميشد ) 

پس عمر گفت : بد رستیکه مردم گاهی عجله و شتاب میکنند د ر کاری 
که برایشان در آن مپلت است اگررما آنرا امضاء کنیم برایشان پس آنسرا 
امضاء کرد بر آنها (۱) 

۲ - از طاوس نقل شد» که گوید : که ابو الصهباء بابن عباس گفت 
آیا مید انی که طلاق ثلاث يك طلاق قرار داده ميشد در زمان رسسول 
خد ا صلّی اللّهعلیه و آله و ابویکر و سه سال د ر حکومت‌عمر ۰۰۰ ابسن 
عباس گفت ؛ پلی (۲) 





(۱) مسند احمد چ ۱ص ۳۱۴ , صحیح مسلم‌ج ۱ ص ۵۷۲ »سنن 
بیبقی ج ۷ ص ۲۳۶ مستد رك حاکم ج ۱ ص ۰۱۹۶ تفسیر قرطبی ج ۲ 
ص ۰ ۰۱۳ تصحیح کرد ه آنرا ارشاد ساری‌ج ۸ ص ۱۱۷ . الدر المنشور 
۱2ص ۲۷۹ ۰ 

(۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ۰۵۷۲ سنن ایو داود ج ۱ ص ۳۴۴ 
احکام القران جصاص ج ۱ ص ۴۵۹ ۰ سنن نسائی ج ۶ ص۱۴۵.سنسن 
بیپقی ج ۷ص ۳۳۶, الدر المنثور ج ۱ ص۲۷۹ ۰ 


۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۶۰ 





ابو الصیبا؛ باین عباس گفت : بیار از پیش خودت که آیا طسلا ق 
ثلاث در ز مان رسول خد ا صلّی الله علیه و آله و ابویکر يك طلاق نبسود 
گفت چرا اینطور بود پس چون د رعصرعمر شد مردم پیگری کرد ند در 
طلاق پس ععر امضاء کرد آنرا برایشان .یا پس اجازه داد برایشان (۱) 

صورت دیگر : 

ابو الصهبا* بود که بسیار سئوال میکرد از ابن عباس گفت : یا 
مید انی که مرد هر گاه زنش را سه طلاقه میکرد بیش از آنکه باو دخسول 
کند آنرا یکی قرار مید اد در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و ابو 
بکر ز اوائل از حکومت‌عمر , ابنعباس گفت : آری برعهد پیامبرصلسی 
اللّه علیه و آله و اوائل از امارهعمز آنزا یکی قرارمید ادند , پس چسون 
عمر دیدکه مردم را که در آن پی دربی نمود ه اند یا پشت سرهم طلاق 
میدهند گفت: آنرا اجازه داد یشان (۳) 

۳ - طحاوی از طریق ابن عباس نقل کرد ه که او گفت : چسسون 
زمان عمر شد گفت : آی مردم برای شما در طلاق مپلست بسسسود و 
بد رستیکه کسیکه شتاب‌کند مهلت خدا را در طلاق ما او را ملزم بس‌آن 
خواهیم کرد « 

وعینی آنرا درعمده القاری ج ٩‏ ص ۵۲۷ یاد کرد و گفته که 
اسناد آن صحیح است ۰ 


(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۰۵۷۴ سنن بیپقی ج ۷ص ۰۰۳۳۶ 
(۲) سنن ابی داود ج ۱ص ۰۳۴۴۲ سنن بیهقی ج ۷ ص ۳۳۹ 
تیسیر الوصول ج ۲ ص۱۶۲ الد ر المتثور ج ۱ ص۲۷۹ ۰ 


۳۶۱ الد سر چ۱۱ 


۴ از طاوس تقل شده که گفت : عمر بن خطاب گفت برای شمسا 
در طلاق مهلت بود پس شما تعجیل کرد ید مپلت خود را و ما رخصست 
دادیم بر ایشان آنچه را که تعجیل کرد ید از این ۱۱۰ 

۵ - از حسن نقل شده که عمر بن خطاب به ابو موسی اشعسری 
نوشت که من تصمیم گرفتم هر گاه مرد ی زنش را د ر يك مجلس سه طلاق 
د اد يك طلاق قرار د هم و لکن مرد مانی آنرا بر خود شان لازم کرد » اند 
پسس ملزم کن هر کس را بآنچه که بر خود ش لازم کرد » , کسبکه بزنسش 
گفت بو برمن حرام هستی پس آنزن حرام است بر او و کسیکه بزنش گوید 
تو بائنه وجدائی پس آن بائنه و جد است و کسیکه طلاق ثلائه د هسد 
تن کي یه طوقه ینت 

( کنز العمال اج ۵ ص ۶۳ نقل از ابی نعیم ) 

امینی (قد س أللة سزغتر)ه گویدرن بدررستیکه از شلفتیپاست کس-ه 
استعجال مردم مجوز باشد که انسانی کتاب خدا را پشت سرخ سود 
اند ازد و ملز کند ایشانراپآنچه را که میبیند .د رحالیکه این کتسساب 
محگم خد است که بصراحت تما م میگوید : " الطلاق مرتان‌فامساك بععروف 
او تسریح باحسان ٩۲۳‏ طلاق ذو توبت است‌پس یا بطور خویسسی و 
متعارف‌نگهد اری کند یا به نیکی آزاد گذ ارد تا آنجا که گوید "فان 
طلقها فلا تخل له من بعد حتی تنکج زوجا غیره پس اگر او را طسلاق 
داد پس برای او حلال نیست از بعد از طلاق سوم مگر آنکه دیگری 


با او نکاح" و آمیزش کند , پس خد اوند واجب نمود تحقق در مرتیسه و 


(۱) کنز العمال ج ۵ ص۱۶۲ نقل از ایی نعیم ۰ 


(۲) سنن گبری ج ۲ ص ۲۸۵ -- ۲٩۱‏ ۰ 


چ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش ععر ۳۶۲ 





حرمت بعد از طلاق سوم را و اين را جمع نمیکند جمع کرد ن طلاق ها 
را بيك کلمه - ثلائا - وت بتگرار صیفه طلاق را سه مرتبه در پی هم 
بد ون اینکه آمیزش و معاشرتی میان آنها در وسط واقع شود ۰ 

اما اول » پس برای آنکه آن يك طلاق است و گفتن - ثلاش | - 
آنرا مگرر نمیکند , آیا نمیبینی که وحد تیکه در سوره فاتحه ایکسه در 
رکعات نماز معتبر است تکرار نمیشود اگر نماز گذ ار آنرا توام کند بقسول 
خود شما خمساًیا عشرا و نمیگویند , که او سوره را تکرار کرد و بیش از 
یکمرتبه خواند. : 

و همینطور هر حکمی که در آن‌عدد معتبر است‌مانند اند اختسن 
هفت ریگ در سه ( جمره ) منیل پس کیت نمبکند. از او اند اختن سنله 
ریزه ها را یکمرتبه و مثل چهار شهادت در لعان و نفی فرزند کسردان 
کافی نیست از او يك شاد تیکه با شد بقول او , اریعاً . 

و ئل فصول اذان که در آن دو بارگفتن معتبر است نمیشود تگرار 
درآن بگفتن یکیار ( اشهد آن لا اله الا الله و ۰۰۰) و رد یف 
کردن آن بقولش مرتین ۰ 

و مانند تکبیرات الله اکبر گفتن در نمازعید فطر وعید قریان پنسج 
پار یا هفت‌بار بی در پی , پیش مردم ۰ پیش از قرائست (۱۱ آورده 
نمیشود بيك الله اکبریکه بعد از آن نماز گذار بگوید , خساً یا سبعاً 

و مثل نماز تبیح ( نماز جعفر طهار ) که در تسیحات آن ۱۰ و 

(۱) صلاه تسبیح همان تماز جعفر طیار است نزد اصحاب‌سا , و 
خلافی در فضیلت آن وکم و کیف آن نیست‌جز انکه پیشوایان تستّن آنسرا 
درصحاح و ملد شان از این عباس تقل کرد » اند * 





۳۶۳ الغدیسر ج۱۱ 


پانزد ه معتبرشد ه پس‌کافی نیست ازآن يك تسبیح‌که آنرا رد یف کند بقول 
خود ش عشرً یا خسة عشر ءوتما م اینها ازمسائلیستگه مخالفی د رآن‌نیست* 
واما دوم : پس بد رستیکه طلاق حاصل ميشود بلفظ اول و بآن 
جدائی واقع‌میشود و زن عقد شد ه بسبب آن آزاد میشود و بای 
نمی ماند آنچه بعد از آنست مگر بیپود ه و بیفایده پس بد رستیکه زن 
طلاق داده شده دیگر طلاق داد نمی شود و زن آزاد شده آزاد 
نمی شود" پس حاصل نمی شود یآن عد دی که در موضوع‌حکسم معتبر 
شده است , بلکه تعداد طلاق مستلزم وسط واقع شدن گره و هد ف از 
زناشوئی است‌میان دو طلاق و اگرچه برجوع باشد و تا وفتیکه آمیسزش 
یا رجوع در وسط واقع نشود طلاق د وم لغو و بی اثر خواهد بود و آنسرا 
بیان پیامبر صلی اللّه علیه و آله "۱۷ طلاق الا بعد نکاح " طلاقی نیست 
مگر بعد. از تکاح و زناشوئی باطل میکند. ۰ و نیز قول آنحضرت :لاطلاق 
قبل نکاج , طلاقی پیش از نکاج نیست ,و فرمایش آنجناب : لا طلاق 
لن لا یبلك ۲۳ طلاقی نیت برای کسیکه مالك زناشوثی نشده ۰ 

سماك بن فضل گوید : حبز این نیست که نکاج و زناشوئی گرهی 


است که بسته میشود و طلاق آنرا میگشاید و چگونه باز میشود گرهسی 
2( 
اه 





پیش از آنکه بسته شود ۰ 





(۱) سنن دارمی ج ۲ ص ۱۶۱ , ستن ابی داود ج ۱ص ۳۴۲ 
سنن ابن ماجه ج ۱ ص۶۳۱ سنن کبری ج ۷ص ۳۱۸- ۳۲۱ 
مستد رك حاکم ج ۲ ص ۲۴ . مشکل الاثار طحاوی ج ۱ص ۲۸۰ ۰ 


(۲) سنن بیپقی ج ۷ص ۳۲۱ ۰ 


ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۶۲ 


م -و ابو یوسف قاضی از ابو حنیفه از حماد ازایراهیم از ایسین 
مسعود که براورضوان خد اباد روایت شد ه که اوگفت :طلاق سنّت اینسست 
که مرد زنش رايك طلاق گوید:موقعیکه ازحیضش پاك شد بدون آن 
که با او آمیزشی کند و او مالك رجرع هست تا آنکه عده منقضی شود پسس 
هر گاه عده منقضی شد پس او يك خواستگار از خواستگارانست پس اگسر 
خواست او را طلاق سوم بد هد او را طلاق گوید وقتیکه از حیضر د ومش 
پاك شود ۰ سپس او را طلاق د هد وفتیکه از حیض سومش باك شسود 
کتاب آثار ص ۱۲۹ و مقصود او چنانکه میآید واسطه شدن رجوع است 
بعد از هر طلقه و طلاقی + 

و جصاص در احکام القران ج ۱ ض ۴۲۷ گوید : و دلیل بر اینک» 
مقصود در قول خد! ( الطلاق مرتان ) طلاق دو مرتبه است - امسر 
بجدا کرد ن طلاق و بیان حکم چیزیسنکه متعللّق بواقع شد ن طلاق کنشر 
سه است از رجوع کردن اینکه گفت : الطلاق مرتان . و اين بدون شك 
اقتضاء تفریق و جد | بودن را میکند , چونکه اگر دو طلاق با هم میسد اد 
هر آینه جایز نبود که گفته شود د و مرتبه طلاقش داد , و همینطور اگسر 
مرد ی دو د رهم بد یگری داد جایز نیست گفته شود دو مرتبه او را داد 
تا جدا شود پرد اخت دو درهم پس در این هتگام بر او اطلاق شسود 
و هرگاه این چنین بود , پس اگرحکم مقصود بلفظ آن چیزی باشسد که 
آن تعلّق و بستگی بدو طلاق داشته باشد از بقاء رجعت هر آینه این 
منجر شود بساقط شدن فایده ذگر دو مرتیه اگر این حکم ثابت د ر یسك 
مرتبه باشد اگر د و طلاق د هد ۰ پس ثابت شود باین که ذکر دو مرتبس» 
جز این نیست که آن امر واقع شدن آن د و مرتبه و نی از جمع‌کسردن 


میان آنپاست در یکمرتبه - 





۳۶۵ الغد یر ۱۱ 


و از جهت د یگری اینکه اگر لفظ محتمل برای دو امر بود هر آینه 
واجب بود حمل کرد ن آترا بر اثبات‌حکم در ایجاب د و فایده و آن امسر 
بجد ا کرد ن طلاق است وقتیکه بخواهد دو مرتبه طلاق دهد ۰ و بیان 
حکم رجوع هر گاه چنین طلاق دهد پس لفظ جامع برای دو معنی 
۱ 

این چیزیستکه قران کریم گویای آنست و نیست رای و اجتهاد ی که 
برابری کند کتاب خد | را مگر آنکه بازی کند بآن چنانچه رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله د رصحیح دیگر تصریح بآن نمود » نسائی در سنن نقسل 
کرده آنرا از محمود ابن لبید گوید ؛ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
خبر داد از مرد یکه طلاق داد زنش را سه طلاق تمام پس برخاست 
غضبناك , سپس فرمود آیا بکتاب‌خد | بازی ميشود و حال آنکه من در 
میان شمایم تا آنکه مرد ی برخاست و گفت : ای رسول خدا آیا نکشم او 
وا (۱) 

م - و ابن اسحاق روایت کرد ه در لفظی از عکرمه از ابن عباس 
گوید : رکانه زنش را در يك مجلس سه طلاق گفت پس بر آن سخسست 
غمگین شد پس رسول خدا صّی اللّه علیه و آله فرمود : چطور او راطلاق 
دادی, گفت در يك مجلس او را سه طلاق گفتم . فرمود : جز ایسسسن 
نیست که این يك طلاق است پس بآن رجوع نما 1۲۱۰ 


(۱) سنن نسائی ج ۶ ص۱۴۲ ۰ ود ر تیسیر وصول یچ آص 
۰ تفسیر ابن کثیر ج اص ۲۷۷ ارشاد الساری ج ۸ص ۱۲۸ , 
الد ر المنثور ج ۱ ص ۲۸۳ ۰ ۱ 


ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۶۶ 


و برای برخی از بزرگان قوم در اين مستله سخنان طولانی است و 
عجیب ترین چیزیکه د ر آن دیدم سخن عینی است‌که د رععد ژ القتاری 
ج ٩‏ ص ۵۳۷ گوید 

طلاق وارد درکتاب خد | منسوخ است" پس اگر بگوئی دلیل این 
نسخ چیست و حال آنکه عمر ۰۰۰ نسخ نکرده و نسخ بعد از پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله چطور است 

میگویم زمانیکه عمر صحابه را خطابکرد باین پس انکاری از صحابه 
راق‌نشد این اجماع صحابه شد و نسخ باجماع را هم بعضی از بزرگا 
ما تجویز کرد ه اند بطریق اینکه اجماع موجب است‌علم یقینی را ماننسد 
روایت صریح, پس جایز است که نسخ بآن ثابت شود و اجماع در حجه 
بودن آن قوی تر است از خبر مشمپور ۰ 

پس اگر بگوئی : که این اجماع بر نسخ است از پیش خود شسان 
پس این در باره ایشان جایز نیست : 

میگویم : محتمل است که برای ایشان روایت صریحی طاهر شد » 
باشد که ایجاب نسخ نموده باشد ولی این بما نرسید ه باشد 

گوشها خبر این نسخ را درقرنها هزم 
آنکه روز گار » عینی را بوجود آورد پس آمد ادعا* کرد چیزیرا که هیسج 
کس نگفته وهمینطوری و بی هد ف سخن گفته وبا زی کرد ه با کتاب خد۱ و 
نمی بیند. برای آن و برای سنت خدا ارزش و بقامی < 

کجاست برای این مرگ که اثبات کندحکم قطعی آن با جماع 
صحابه بنابر آنچه را که خلیفه احد اث و ابد اع کرد و قتیکه مسردم را 
خطاب بآن نمود ۰ ر چگونه جایز د انست ترك کرد ن آیه محکم کتساب و 
ستت را برای ایشان برائی که پیامبر بزرگوار آنرا بازی با کتاب ارزشهنضد 





۳۶۷ الغدیر جچ۱۱ 





خدا دیده است چنانچه گذ شت از صحیح نسائی اندکی پیش از این 
و حال آنکه مردم برحکم, کتاب و سنت بود ند جز آنکه "لا رأی لسن لا 
یطاع " رأتی نیست پرای کسیکه پیروی تمیشود داشته باش ایسن را در 
حالیکه د ره و شلأّق خلیفه است که بر سر مردم حرکت میکند ۰ 

آنگاه اگر باجماع نسخی واقع‌باشد پس چگونه‌ابو حنیفه ومالسك و 
او زاعی ولیث باین عقید ه رفته اند که جمع بین سه طلاق بدعت اسست و 
شافعی و احمد و ابو ثور گفته اندکه حرام نیست لکن بپتر تفریق است و 
سند ی گوید : ظاهر حد یث حرمت است ۱(۰) 

م - و چگونه امت اجما ع‌بر د و نقیض در دو روزش نموده است و 
حال آنکه هرگز اجتما عبر خطا؛ تکنند , این اجماع عینی است‌کسه 
پند اشته است روز ول رای خلیفه در طلاق » و اين اجماع صاحب کتاب 
عون المعبود است پیش از او که گوید : و بتحقیق که صحابه اجماع 
کرد ه اند بسئت دوم از خلافت‌غمر بر اینکه سه طلاق بيك لفظ يك طلاق 
محسوب ميشود و این اجماع نقض بخلافش نشد» است , بلکه همواره 
دراست کنس بوهکد تاه بان دهد رقرن و بانی بعد ارف و گت 
تا اين زمان ما ۰ هد 

( تینیر الوسول ج ۳ ص۱۶۲ ) 

بر فرضف اینکه امت اسلامی قدیماً و جدیدا اجماع کرد» اند بر 
خلاف آنچه که آیه محکم قران بآن گویا شده و نقض کرد ه اند آنچه را که 
آورند ه شرع مقد س اعلان بآن نمود» پس آیا برای‌ما مجوزیست که از 
آن دو دست بر داشته و قول امت‌غیر معصوم را بگیریم و نسخ بخبسر 


(۱) مراجعه کن حاشیه امام سند ی را بر سنن نسائی ج ۶ ص ۱۴۳ 


نواد ر اثر د رعلم ود انش عمر ۳۶۸ 








مشپور بعد از چشم پوشی از آنچه در آنست از خلاف هیجان آمیز جز 
این نیست که آن برای عصمت گویند ه آنست پس قیاس بآن نشود قسول 
کسیکه عصمتی برای او نیست ۰ 

و احتمال استناد اجماع صحابه بخبر صحیح و صریحیکه با 
نرسید ه است یاوه گوثی است که آنرا نصوص خلیفه وغیر آن از صحاب» 
تگذ یب میکند مضافا اينکه آنچه را که خلیفه بسوی آن رفته است نیست مگر 
مجرد رای و سیاست خشك و مخصوص او ۰ 

م و چه اند ازه خوبست سخن شیخ صالح بن محمد عمری فلانسی 
فوت شد» ۱۲۹۸ د رکتابش ( ایقاظ همم اولی الابصار ) د رصفحه ٩‏ 
آنجا که میگوید , بد رستیکه معروف نزد صحابه و تابعین و کسانیکسه 
پیروی نیکوئی از ایشان کرد ه اند تا روز قيامت و نزد سایرعلما؛ مسلمیین 
اینست که حکم حاکم مجتهد. هر گاه مخالف صزیح کتاب خد ای تعالسی 
یا سنت رسول خدا صلّی الله علیه و آله شد واجبست نقض و باطسل 
کردن آن و منع‌کرد ن نفوذ و اثرآن و صریح کتاب خدا و سنت پیخمبسر 
صلّی اللّه علیه و آله معارضه باحتمالات‌عقلیه و اند يشه های نفسانیسه و 
تعصب شیطانیه نمیشود باینکه گفته شود, شاید این مجتمهد بر این 
نص اطلاع پیدا کرد ه و آنرا برای‌علتیکه برای او ظاهر شد ه ترك کرد ه 
است‌پا اینکه ار اطلاع بر دلیل دیگری پید | نموده و مانضد آن از 
چیزها ئیکه گروه های فقباء متعصب بآن ثبات ورزید ه بر آن مقلد سسن 
نادان اتفاق کرد ه اند ۰ 


۳۶۹ الغدیر ج۱۱ 


ره 

احتهاد خلیفه در نماز بعد ازعصر 

۱ - از تمیم داری نقل شده که گوید او د و رکعت بعد از نمی عمسر 
بن خطاب از نماز بعد ازعصر بجا آورد , پس نزد او آمد و او را با 
شلاقش زد پس تمیم اشاره کرد باو که‌به نشین و اود رنمازش بود پس عمر 
نشست سپس تمیم از نمازش فارغ شد و بعمر گفت چرا مرا زد ی گنت : 
برای آنکه تو این دو رکعت را بجا آورد ی و من نهی از آن کرد ه بسودم 
گفت : بد رستیکه من آن دو رکعت را با کسی بجا آوردم که از تو بهتسر 
بود و آن رسول خدا صّی اللّه علیه و آله بود , پس عمر گفت : ای گروه 
نیستید شما برای من و لکن من ترسید م اینکة بياید بعد از شما مرد میگسه 
میان عصر و مغرب نماز گذ ارند تا اینکه بگذ رد بساعتیکه رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله نمی فرمود که د ر آن نماز بخوانند چنانچه پیوست د اد ند 
میان ظهر وعصر را 

و از وبره نقل شده که گوید : عمر تمیم داری را دید بعد از نماز عصر 
نماز خواند پس او را با تازیانه اش زد . پس تمیم گفت : بسرای چسه 
مرا زد ی ای‌عمر میزنی مرا برای نمازیکه با رسول خدا صلّی اللّه علیسسه 
و آله خواندم , پس عمر گفت : ای تمیم همه مردم نیستند که بد انند آنچه 
که تو مید انی ۰ 

و ازعروه بن زییر نقل شده که گوید : عمر بر مردم بیرون رفست و زد 
ایشانرا برای د و سجده بعد ازعصر تا آنکه تمیم د اری گذ شت ۰ پسس 
گفت من ترك نمیکنم آن دو رکعتی را که خواندم با کسیکه او بهتر از تسو 
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بود و او رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بود , پس عمر گفت : اگر سردم 
مانند هیثت تو بودند باکی نداشتم , هیشمی درمجمع آنرا صحیسیج 
دانسته و گوید : رجال طبرانی رجال د رستی هستند ۰ 

۳ - از سائب بن یزید نقل شده که او دید عمربن خطاب را کسه 
میزند. منکد ر را در نماز بعد ازعصر * 

و از اسود نقل شده که عمر میزد مردم را بر دو رکعت بعد از نماز 
عصر + 

۴ - از زید بن خالد جپنی روایت شده که گفت : عمر بن خطاب 
ويرا دید در موقع‌خلافتش که رکوع میکند بعد از نمازعصر دو رکصسست 
پس رفت بسوی او و او را با شلاقش زد د رحالیکه نماز میخواند چنانچه 
او مشخول بود , پس چون منصرف شد زید گفت : بزن ای رهبر مومنیین 
قسم بخد ا هرگز این دو رکعت را ترك نمیکنم بعد از آنکه دیدم رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله میخواند ؛ پس عمر د ر کنار او نشست و گفست : 
ای زید بن خالد اگر نبود که میترسیدم مردم آنرا پلگان و نرد بان بسرای 
نماز بگیرند تا شب نمیزدم تو را در آن دو رکعت , عیشمی گویسد:در 
مجیع‌که اسناد آن خویست ۰ 

۵ - از طاوس نقل شده که ابو آیوب انصاری پیش از خلافت‌عمر 
دو رکعت نماز میخواند بعد از عصر پس چون عمر خلیفه شد , ترك کرد 
آنراو چون عمر مرد. باز شروع کرد پس باو گفتند برای چه حالا شسسرع 
کردی » پس گفت : که عمر میزد مردم را بر آن دو رکمت ۰ 

۶ - مسلم از مختار بن فلفل نقل کرد گفت : سئوال کردم از انس 
ابن مالك از نافله بعد از عصر پس گفت عمر میزد دستپای مردم را بر 
نماز بعد از عصر و ما بود یم که برعهد پیامبرصلّی اللّه علیه و آله دو 


۳۳۱ الغد یر ج۱۱ 


رکعت نماز میخواند یم بعد از غروب آفتاب پیش از نماز مغرب پس گفتسم 
باو : آیا پیامبرصلّی اللّه علیه و آله هم آن دو رکعت را خواند , گفست 
آنحضرت ما را مید ید که میخوانیم پس ما را نه امر تمود و نه منع کرد - 

۷ - ابو العباس سراج در مسند ش از مقدام بن شریح از مد رش 
نقل کرد ه گوید : پرسیدم از عايشه از تماز رسول خد! صلّی الله علیس» 
و آله که چگونه میخواند نماز ظهر را گفت : آنحضرت د ر نصف روز نمساز 
میخواند , سپس بعد از آن دو رکعت میخواند آنگاه عصر را میخوانسد 
پس از آن بعد از آن دو رکعت میخواند گفتم : عمر بود که مردم را بسسر 
آن دو رکعت میزد و نهی مینمود از آن , پس گفت : که پیامبر میخوانسد 
آنرا و من مید انم که رسول خد ا صلی اللّه علیه و آله آن دو رکعت را بجا 
میآورد و لکن قوم تو اهل یمن طبقات پست‌او باشند نماز ظبسر را 
میخواند ند سپس میان ظبر وعصر تماز میخواند ند و نماز عصرمیخواندند 
سپس میان عصر و مغرب نماز میخواند ند حقّا نیکو کرد ند مل 

امینی ( قدس الله تربته ) گوید : عجیب است از فقاهت خلیفه 
وقتبکه با شلاتش جلوگیری میکرد از نمازیکه ثابت شد ه از طریق سنت کسه 
رسول خد | صلّی اللّه علیه و آله آنرا خواند و هرگز ترك نکرد بعسد از 


(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۰۳۱۰ مسند احمد ج ۴ ص۲ ۰۱۰ ۱۱۵ 
موطا* مالك ج ۱ ص ۰ ٩‏ اجابه زرکشی ص ٩۲ - ٩۱‏ . مجمع الزوانسد 
ج ۲ ص۲۲۲ , تیسیر الوصول ج ۲ ص ۲۹۵ . فتح الباری ج اص ۵۱ 
وج ۳ ص۸۲ کنز العمال ج ۴ ص ۲۲۵- ۲۲۶ , شرح المواهسب 


ج ۸ص ۲۳ . شرح موطا زرقانی ج ۱ ص۲۹۸ ۰ 
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عصر چنانچه در کتابصحاح وارد شد ه وعايشه بآن خبر داد ه(۱ او گفته 
قسم بآن خد ائیکه پیامبر را در جوار رحمت خود برد آنرا ترك نکرد تا خدا 
را ملاقات نمود , و خد ای تعالی را ملاقات نکردتا آنکه سنگین بسود از 
نماز , و بسیاری از اوقات بود که نشسته میخواند آنرا یعنی دو رکمست 
بعد از عصر را و گفت : هرگز ترك نکرد پیامبر صلّی اللّه علیه و آلسسه ددو 
سجده بعد از عصر را نزد من و گفت نبود پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
که آنرا در نهائی و آشکارا ترك کند ‏ و گفت : نبود پیامبر صلی له 
علیه و آله که بياید پیش من د ر روزی بعد از نماز عصر مگر آنکه دو رکمت 
نماز میخواند - 

ود رعبارت بیبقی : ایمن گوید : که عمر نهی میکرد از نافله بعسد 
از عصر و میزد مردم را برآن » پس عايشه گفت راست گفتی و لکن پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله آن دو رکعت را بجا میآوزد ۰ 

م و درحاشیه ( الاجابه ) زرکشی ص ٩۱‏ نقل از ابی منص‌ور 
بخد اد ی در استد راکش از طریق ابی سعید خد ری است گوید : عمر 
میزد. بر سر مردم بر آن دو رکعت یعنی نماز بعد از سفید ی صبح تسا 
طلوع آفتاب و بعد از نمازعصر تا غروب آفتاب , پس ابو سعید د یدکسه 
پسر زیبر را که آنرا میخواند گوید : پس او را نهی کردم پس مرا گرفست و 
رفتیم پیش عايشه پس باو گفت ای ماد ر مومنین بد رستیکه این مرا مضسیح 
میکند ۰۰۰ پس عايشه گفت : من دیدم که رسول خد | صلّی الله علیه 


(۱) صحیح بخاری , صحیح مسلم‌ج ۱ ص ۳۰۹ ۰ ۲۱۰ سنین 
ابی داود ج ص۲۰۱ , سنن داربی ج ۱ ص۳۳۴ سنن بیپقی 
ج ۲ ص۴۵۸ , تیسیر الوصول ج ۲ ص ۲۹۵ , فتح الباری‌ج ۲ ص ۵۱ ۰ 


۳۷۳ الغد یر ج۱۱ 


و آله آنرا بجا میآورد - 

و پیروی کرد ند اثر آتحضرت‌صلی اللّه یه و آله را در آن صحابه 
و تابعین در طول زندگانی آنحضرت و بعد از آن و از کسانیکه رواییست 
شده از او رخصت و اجازه در نافله بعد از عصر امام امیر المومنین علسی 
علیه السلام و زیبر و ابن زبیر و تمیم داری ۰ و نعمان بن بشیرو او 
ایوب انصاری و عايشه ام المومنین و اسود بن یزید وععرو بن میمبسون و 
عبد الله بن مسعود . و اصحاب او بلال و ابو الد رد ا* و ابن عبساس و 
مسروق ؛ و شریح , وعبد الله بن ابی الپذیل , و ابو برده وعبد 
الرضبی من اسرد » وعید اهورین لنانی م راعتف بن قلن انس 
و به ندبر این عهد تا آنکه صاخب شلاٌق آنرا شکست و در نزد او چیزی 
نبود که بآن متوسل بر نپی و زجر بر آن شود جز ترس اينکه مباد| مردمی 
بيایند و اتصال د هند میان نمازعصر و مغرب را بنماز + 

آیا کسی نیست که از او سئوال کندعلّت کراهت این اتصال چیست 
و حال آنکه نیست برای او از طرف شریعت هیچ حقیکه جلوگیری از آن 
اتصال نماید بر فرض که او دیده است‌کراهت این پیوست را پس برای 
چه نپی از دو رکعت میکند و حال آنکه دو رکعت پر کنند ه نیستند فراغت 
بین دو وقت‌عصر و مضرب را » و بنابر فرض اینکه آن دو رکعت پر کنسد 
وقت بین عصر و مغرب را واجب بر او این بود که نپی کند از نمازیکه در 
آول وقت مغرب است غیر از نماز واجبکه کراهت آنرا او دید ه است و لیکن 
چه ارزش و قیمتی برای رای و اجتهاد اوست د ر حالیکه قطعاً مردم آضرا 
وتو با میرن و حقوورماعب رصا لت و درب گنای آ حشرت یتنا 
آورده اند و آنجناب ایشانرا نپی نفرمود ه است - 

آنگاه آنچه که عمر ترسید ه از اینکه مرد می بيایند که اتصال دهنسد 
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بین وقت‌عصر و مغرب را آیا علعش را از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل 
مخفی ماند» پس تشریع کرد بر ایشان این دو رکعت را بعد از عصر یا آن 
که مید انست آنرا و اعتنا نکرد بآن آیا بیتش خلیفه در کارها قوی تسر از 
بصبرت و بینش پیامبر بزرگوار بود , بخد | قسم نه آن بودو نه اين لکسن 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله همه اینپا را مید انست و ندید زیانی 
را بچیزیکه ععر از آن ترسید ه بود + 

و برای چه این جماعت از اخیار از صحابه مستحق شلاق خسورد ن 
و رسوائی شد ند د رحضورگروهی از بیننده گان در جلوی دیده گسان 
پیامبر بزرگوار در نزد یکی مشید و قبر پاکش و کسانیکه میآورند چیزیسرا 
که خلیفه مکروه د اشته بعد ازاین مرد می ازمرد ان آیند اند که مرتکب آن 
نشدند يا اینکه نطفه های ایشان تا این ساعت منعقد و بسته نشده و 
ارخود اعتراف د اردکه ایکا این گروه نینیتند , و شاید خلیفه 
تصاص قبل از جنایت غیر قصاص شده از او را جایز مید انسته .بیس و 
تعجب‌کن ۰ 

و مثل اینکه خلیفه در آرایش این اختصاص راد اشته که غافسل از 
گفته خود ش بود ه که میگفت : احتياطکنید این رای را بر دين پس جسز 
این نیست که تنها رای از رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آله موافق با واقع 
است چونکه خد | باو ارائه مد هد و جز این نیست‌که رأی در اینجا 
زورکی و گمانست : و گمان بینیازنمیکند از حق چیزیر! ۱(۰) 


(۱) ابوعمر تقل کرده آترا درکتاب ( العلم ) چ ۲ ص۱۳۲و ابن 
ابی حاتم نقل کرد » چنانچه د ر الد ر المنشور ج ۶ ص ۱۲۷ میباشد - 


۳۷۵ الغدایسر 





1۳ 
ری خلیفه در دازه عحم 


مالك امام و رهبر گروه مالکیه روایت کرد ه از کسیکه نزد او مورد اعتماد 
بوده که ار شنید ه از سعید بن مسیب که میگفت‌عمر بن خطاب خود د ار ی 
میکرد از اینکه یکی از عجمها را میراث د هد مگر آنکه د رعرب بد نیا 
آمده باشد ۰ 

مالك گوید : و اگر زن آبستنی از زمین د شمن میآید پس در زمیسن 
عرب میزا ئید پس عمر فرزند او را ارث مید اب اگر ماد رش میمرد و بمساد رش 
ارث میداد آگر آن بچه از د لیا مهرفت میراث او را درگتاب خد! ‏ ۱) 

امینی دلاب ثراه گوید : این حکمیست که آنرا محد ود کرد ه تعصب 
محض عربی . و بد رستیکه توراث میان مسلمانها همگا نیست عرب با شنسد 
آیند و هرکجا زند گی کنند وسکونت نما یند از ضروریات 
دین اسلام‌است و بر آن صاد ر شده آیات غنریحه کتاب و سنت ثابتص سه 
غاندان رسالت ۰ 





یاعجم هرکجا بد 


پس عمومات کتاب تخصیص نخورد » و از شروط توا رث وا رث بسسرد ن 
تولد در زمین عرب بود ن از شرایط اسلام نیست و این عصبیت و تعصضب 
جاهلانه و امثال آن در موارد بیشماری چنانستکه پاره میکند. ریسمانپا 
و رشته های اجتماع را و متفرق و پراکنده میکند جمعیت مسلمیسن را و 
جز این نیست که مسلمین مانند دندانه های شانه هستند هیچ برتسری 


(۱) موطاء مالك ج ۲ ص۱۲ ۰ 
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میان ایشان نیست مگر بتقوا و خداوند سبحان میفرماید : "اتا 
عه ۳ 
المومنون اخوه " " "جز این نیست که مومنین یا هم براد رند » و میگوید : 
ان اکرکم عند الله اتقاکم" ۲۳۱ , بد رستیکه گرامیترین شما نزد خسدا 
پرمیزکارترین شماست : 

و میفرماید : و لو جعلناه قرانا اعجمیا لقالوا لولا فصلّت آیاته 

۳ ۳ (۲ 

*اعجمی وعربی | ۲ و اگر میگرد انید یم آنرا قرأنی عجمی هر آینه میگفتند 
چرا بیان کرد » نشده آیه هایش آیاقرآنی عجمی است و مخاطب‌عربست 
و این اعلان و فریاد پیامبر بزرگ صلّی اللّه علیه و آله است از خطبسه 
آنحضرت د ر روز حج بزرگ در آن اجتماع و سیح به قولش ۰ 


خطبه پیامبردزمکه معظمه 


ایپا الناس : انما المویتون اخوه و لایحل لامره مال اخیه الاعسن 
طیب نفسه منه الاهل بلغت . اللهم اشهد فلا ترجعن بعد ی کارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض فانی قد ترکت فیکم ما ان اخذ تم به لم تضلسوا 
بعده کتاب الله الاهل بلغت للم اشهد - 

ای اقشار مردم : جز این نیست که مومنون باهم براد رند و حلال 
نیست برای کسی مال براد رش مگر از پاکی دل او از آن , بد انیدکه 
آیا نرسانیدم , بارخد ایا گواه باش , پس بعد از من برگشت بکفسر 


() سوره حجرات آیه ۱۰ ۰ 
(۲) سوره حجرات آیه ۱۴ ۰ 
(۳) سوره فصلت آیه ۴۴ ۰ 


۳۷۷ الغدیر ج۱۱ 





نکنید و مرتد نشوید که میزند برخی از شما گردن برخی دیگر را پسس 
بد رستیکه من د ر میان شما چیزی گذ اردم که ماد امیکه شما آنرا گرفتیسد 
بعد از آن گمراه نشوید : و آن کتاب‌خد است , آگاه باشید که رسانیدم 
بار خدایا گواه باش + 

ایپا الناس : آن ریم واحد , وان اباکم واحد کلکم لدم و آدم 
من تراب اکرمکم عند الله اتقاکم ,و لیس لعربی علی عجمی فضل الا 
بالتقوی آلاهل بلغت اللهم اشهد , قالوا : نعم قال : فلیبلغ‌الشاهد 
الفایپ ۱(۰) 

ای گروه مردم : بد رستیکه پرورد گار شما یکیست و محتقا بدر شا 
یکیست همه شما از آدم هستید و آدم ار خاکست گرامیترین شا نزد خدا 
پرهیز کارترین شماست ونیست برای عرب فضیلت و برتری برعجم مگر بسسه 
پرهیزگا ری بد انید که من رسانیدم » بارخد ایا گواه پاش ۰ گفتند :آری 
رسانید ی ,فرمود : پس حاضرین مغائبین برساند + 

و در لفظ احمد : بد انیدکه فضیلتی نیست برای‌عرب برعجم و نسه 
برای عجمی برعرب و نه برتری برای سیاه بر سرخ و نه فزونی برای سرخ 
بر سیاه مگ بتقوا و پرهیزکاری ۲۱" هیثمی گوید : روایات او مسسود ان 
د رست هستند ۰ 

ود رعبارت طبرانی در کبیر : آمده : 

یا ابا الناس : انا خلقنالم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا 


(۱) البیان و التبین ج ۲ ص‌۲۵ , العقد الفرید ج ۲ ص۸۵ , 
تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 
(۲) مجمع الزواید ج ۳ ص ۲۶۶ ۰ 


ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۷۸ 


و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم فلیس لحربی علی عجمی فضل 
و لا لعجمی علی عربی فضل ولا لاسود علی احمر ولا لاحمرعلی اتود 
لا بالنتری :(۱) 

ای گروه مردم : بد رستیکه ما شما را از یکمرد و زن آفرید یم و شا 
را قرار دادیم شعبه ها و قبیله ها برای اینکه شناسائی شویسسد: 
بد رستیکه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست پس نیست 
برای عرب بز عجم برتری و نه برعجم برعرب فضیلتی و نه سیاه بر سرخسی 
ونه برای سرخ بر سیاهی فزونی مگر به پرهیزگاری + 

و در لفظ ابن قیم : است فضلی و ترجیحی نیست برای عرب بر 
عجم و نه برای عجم برای عرب واثه بای تبفید بر سیاهی و نه بسسرای 
سیاهی بر سفید ی مگر به پرهیزکاری مردم از آدمند و آدم از خس‌اك 
ات (؟) 

و پیامبر صلی اللّه علیه و آله د ر حد یث صحیحی که بیهقی آترا نقل 
کرد ه فرمود ه:برای هیچکس بر د یگری فضیلتی نیست مگر بد ین يا عسل 
شایسته !۲ و اگرما فزونی و برتری فرض نمائیم د رعنصریتات و جسمیسات 
پس این د رغیر احکام و قوانین شایعه و متد اول است و چه اند ازه 
مسلمین نیازمند. هستند از اول روزشان به براد ری و برابری و اتحاد 
برابر سیل کفر و زندقه ای که بسوی اسلام و مسلمین د ر حرکت است ولی 
بسیاری از ایشان تحت تاثیر تبلیغات سو؟ بیگانگان قرار گرفته اند از 


(۱) مجمع الزوائد ج ۲ ص۲ ۲۷ ۰ 
(۲) زاد المعاد ج ۲ ص ۲۲۶ ۰ 


(۳) جامع‌صفیر سیوطی و آنرا صحیح دانسته ۰ 


۳۷۹ الغدیر ج۱۱ 


جائیکه نمید انند پس هواهای شبطانی پلید آنا را سوق به پراکنده گی 
و تفرقه دادء و رای های فاسد ه یارگی ایجاد کرد ه در پشتیبانی جامعه 
و نزاعبای گروه گرائی و فریاد های قومیت و عوامل د اخلی وعواطسسسف 
حزین عا را غاقن ازحمفظ‌مرزها نیون هااسنت. 

اضافه کن بر همه اینپا کشمکشپای شعوبی و حزب گرائسسی و 
تفاخرات بعربیت را که کافیست , پس تعام اینها ایجاب میکند به مخالفت 
و جد ال کردن با اجتماع و پراکند» کرد ن وحدتکلمه و حال آنکه قسرار 
داده شده د رجلوی چشم همه تعلیمات و آموزشهای پیامبر پساك و 
بزرگد اشت او شخصیتبای شپرهاو اماکن را بسبب فضائل از عناصسر 
مختلفه مانند قول آتحضرت :(* سلمانیّا ال البیت "۱۱۱ و فرمایش 
او : اگرعلم در ثریا و آسمان بود هرآینه آنرا بدست آورد مردمسی از 
پسران فارس ( و ایرانیبا ) نا بسیاری از امثال این سخنان پاك 
آتجمر ۱11 

پس بر مسلمانست که این آرا* ناد ره و کمیاب را خط مشق و روش 
خود نگیرد وغفلت و صرف‌نظر نکند از گفته پیامبر امین : که از مانیست 


کسیکه دعوت بعصبیت کند و از ما نیست کسبکه برای عصبیت و قومی 
۳0 





(۱) مستد رك حاکم ج ۳ ص۸٩۵‏ . شرح مختصر صحیح بخاری 
ابی محند ازد ی ج ۲ ص ۴۶ , ۰ 

() مسند احمد ج ۲ ص ۴۲۰ ۴۲۲ , وابن قانع آنرا نقل 
کرد ه باسنادش بلفظ . اگر دین معلّق به ثریا بود هر آینهآنرا قومسی 


از پسران فارس بد ست میآورد , اصابه ج ۳ ص ۴۵۹ ۰ 


۱۱ نواد ر اثر د رعلم و انش عمر ۳۸۰ 


مقاتله و جنگ نماید : و نیست از ما کسیکه برعصبیت و تعصب قومیست 
هط( 

م -و قول آنحضرت‌صلی الّه علیه و آله . کسبکه جنگ کند. زر 
پرچم گمراهی و ضلالت که برای عصبیت غضب کند یا بسوی عصبیت بخواند. 
یا باری عصبیت کند پس کشته شود پس بد ین و روش جاهلیت کشتسسه 

(۲2 


شده است 


۴ 

سعید بن منصور و این منذ ر از حسن نقل کرده اند که گفسست 
مرد ی نزد عمر بن خطاب آمد و گفت : که فلانی د رست نمیشود پیس عسر 
بر او د اخل شد و گفت من بوی شراب ميابم ای فلانی تو باین کار 
پس مرد ی گفت : ای پسر خطاب و تو باین کاری آیا خدا تو را نی 
نکرد که تجسس و تفتیش نکنی پس عمر شناخت اشتباهش را پس عمسر 
او را واگذ ارد و راهی شد + 

امینی نور له مرقد ه گوید : آیا میبینی چگونه خلیفه ترتیب اثر بسر 
تهمت د اد ه بد ون شاهد ی و بدون آنکه منع کند. خبر چین تبپمسسست 
زنند ه را از آنچه که مرتکب شده از بدگوئی در باره براد ر مسلمانش بسه 
ببتان و اشاعه بادن کار زشت د ر بین کسانیکه ایمان آورد » اندیا 


(۱) ستن ابی داود ج ۲ ص۳۳۲ ۰ 
(۲) سنن بیپقی ج ۸ص ۱۵۶ ۰ 


۳۸۱ الغد یسر ج۱۱ 





غیبت کرد ن مرد مسلمانی پس واقع‌شود از کشیدن همه اینها در محظور 
دیگری از تجسس منع‌شد ه از آن بصریح قران حکیم لکن او بشتساب 
ممانعت نکرد بسبب منصرف کرد ن آن مرد نظر او را بحکم شرعی ۰ 


1۵ 


از عمرو بن میمون نقل شده که گفت : عمر بن خطاب به پسرش 
عبد الله گفت برو نزد عايشه ام المومنین و بگوعمر بتو سلام میرسانسد , و 
نه گو امیر المومنین چونکه من امروز برای مومنین امیر نیستم , و بگوعمر 
بن خطاب اجازه میخواهد که با دو صاحب و رفیقش دفن شود + 

پس عبد الله بن عمر رفت و سلام کرد. و اجازه خواست آنگاه د اخسل 
برعایش شد و داید که نشسته و گریه میکند. پس گفت‌عمر تو را سسسلام 
میرسان: و اجازه میخواهد که با دو رفیقش دفن شود , گفت : مسسن 
میخوانستم آنرا برای خودم ولی او را امروز برخودم اختیار میکنم , پىس 
چون آمد , گفتند : این عبد اللهین عمر است که میآید , پس عمر گفست : 
مرا بلندکنید پس او را مرد ی بسینه خود تکیه داده و نشانید , یس 
گفت ,: نزد تو چیست : گفت : چیزیکه امیر مومنین د وست د ارد ,عايشه 
اجازه داد گفت : شکر خدا را در نزد من چیزی مهم تر از این خوایگاه 
نبود , پس هرگاه من جان دادم مرا حمل کنید ( برای روضه پیامبرص) 
و اگرعايشه مرا طرد کرد پس مرا برگرد انیدبگورستان مسلمین ۱(۰) 


(۱) صحبح بخاری‌ج ۵ ص ۲۶۶ وج ۲ ص ۲۶۲ و جمع یسیساری 
از حاقظین و پیشوایان حد یث آنرا نقل کرد اند که ما در اینجا طول - 





ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۸۲ 





امینی ( نور الله تریته ) گوید : ایکاش خلیفه بما اعلام میکرد که 
جبت اجازه گرفتن از عايشه چیست , پس آیا او مالك حجره رسول خد | 
صلّی اللّه علیه و آله بارث شده بود ء پس قول آنحضرت صلّی اللّه علیسه 
و آله که پند اشته اند که فرمود : ( نحن محاشر الانبياء لانورت مسا 
ترکناه صدقه ) ما گروه پیامبران ارث نمیگذ اریم آنچه ما آنرا گذ ارد یسم 
صدقه است ۰ و بهمین حد یث مجعول د ریغی فد ك را از صد يقه طاهره 
سلام الله علیبا منح‌کرد ند و گرفتند و بپمین حد یث موهوم ابویکز عايشه 
و سایر همسران پیامبرصلی اه علیه و آله را منح‌کرد وقتیکه د سسست 
جمعی آمدند و مطالبه هشت يك میراث کرد ند , و اگر خلیفه عد ول کرد ه 
از اين ری وعقید» وقتیکه برای او معلوم شد صحیح نبود ن روایت پسس 
بد رستیکه ورثه دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اولی بود ند باذن 
گرفتن چونکه آنبا مالك حقیقی بود ند , و اما عايشه برایش يك نپسم 
-- از هشت يك بوده زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا 
7[ بیس آنچه کذتیعا قیه بیرسید: از 
حجره شریفه يك نهم -[- از يك هشتم -- بوده و نمیرسید از این باو 
مگر يك وجب یا کمتر از د و وجب و اين گنجایش دفن بدن خلیفسه را 
ند اشت , و بر فرض که او منضم میکرد بآن سبپم دخترش حفصه را پسس 
همه آن کوتاه میآید ازید ن این د رحال خوابیدن .پس تصرف د رایسسن 
حجره شریفه بد ون رخصت واجازه مالکش ازخاند ان پاك پاك پیامبر صلّی 
الله علیه وآله وماد ران موئنین مناسب و سازگاریامیزان شرع‌مقد س نیست : 

و چه بسا خواننده میخواند در این مقام آنچه را که ابن بطال : 





نمید هیم ذکر آنانرا - 


۳۸۳ الغد یر ج‌۱۱ 


آورده از قولش : که جز این نیست که عمر آنرا استیذ ان کرد ازعایشسه 
برای آنکه آن جاخانه عايشه بود و او در آنجا حق داشت پس خیال 
میشود که د راینجاحقی برای ماد رمژمنین است که ایجاب میکند ایسن 
استیذ آن و رخصت گرفتن را و آنرا صحیح میداند . وحال آنکه نیسست 
آن مگرحق سکونت و مجرد اضافه کرد ن خانه بعاشیه و آن دو ایجاب 
ندیکند مالکیت‌عايشه را ۰ 

این حجرد ر فتح‌الباری‌ج ۷ ص ۵۳ گوید :استد ال کرده بآن و بسه 
رخصت طلبی عمر از عايشه بر دفن شدن در حجره شریفه بر اینکه او 
مالك خانه ود ه است - 

و در آن تال است بلکه واقع مطلب اینستکه او مالك منفعت خانسه 
بود بسکونت بر آن و منزل دادن و سکوفت در آن هم میراث نمیشود ۰ و 
حکم همسران پیامبر مانند زنان معتده و صاحب‌عده میباشد چونکسه 
ایشان بعد از پیامبرحق شوهر کردن را ندارند ۱۰ ۰ ه 

ودر ج ۶ ص ۱۶۰ گوید و تائیدمیکند آنرا یعنی عدم ملکیت را که 
ورثه ایشان وارث نشد ند از آنها منازلشان را و اگرخانه ها مك آنبا 
بود هر آینه منتقل میشد بورثه ایشان و در ترك وارئین آنبا حقوقشانسرا 
دلالت بر این است و برای همین منازلشان بعد از موتشان بسجد النبی 
صلّی اللّه علیه و آله اضافه شد و جز و مسجد گرد ید برای‌عموم نفسع آن 
برای منلمین چنانچه شد. در آنجه که صرف ميشد برایشان از مخضاي و 
نفقه ها , والله اعلم , و خدا داناتر است ۱۰ ه 

وعینی درعمده القاری ج ۷ ص ۲ ۱۳ گوید د رحد یث‌عایشه‌گویسد : 
( زمانیکه پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله کسالتش سنگین شد همسران 
گرفتند که د و خانه من پرستاری کنند ) تسیت دادخانه 





آنحضرت اجازه 





ج ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۸۴ 





را بخود ش وعّت و دلیل آن اين بود که سکونت همسران پیامپر صی 
له علیه و آله د ر خانه های پیامبر از خصایص و ویژه گیپای او بسود ۰ 
پس چون ایشان مستحق نفقه و خرجی شد ند برای محبوس بودن آنپبا 
در منازلشان مستحق سکونت شد ند ماد امیکه زنده باشند , پس بخاری 
آگاهی داده بسوق احاد یت این موضوع و آن هفت حد یث است بنابسر 
اینکه باین نسبت محقق ميشود د وام استحقاق سکونت ایشان در خانه ها 
ماد امیکه زند ه باشند ۰ 

و قسطلانی د ر ارشاد الساری ج ۵ ص ۱۹۰ گوید ( عايشه ) نسبت 
داد خانه را بخود ش و دلیل آن اینست که سکونت همسران آنحضسرت 
علیه الصلوة و السلام د ر خانه های او از خصایص است پس همچنانکه 
مستحق نفقه و خرجی هستند برای محبوس بود نشان مستحق سکونست 
هم هستند ماد امیکه باقی باشند پس آگاهی داد براینکه باین نسبست 
محقّق و ثابت شد دوام استحقاق ایشانرا برای سکونت خانه ها ماد امیکه 
باقی باشند ۰ 

پس خوانند ه د اناست د ر این موقح‌که ام المومنین نبود ه برای ش‌از 
حجره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مگر سکنای د ر آن مانند زن معتد ه 
وعكه دارو برای او نیست هرگز که تصرف کند د ر آن بچیزیکه مترتب بر 
ملکیت است ۰ 

و بد بختی عجیب اینست که حافظین اهل ستت این اجازه خواهی 
وان دفن شدن را از مناقب خلیفه شمرد ه اند د رحالیکه غافل از قانون 
عامه و همگانی اسلامند د ر تصرف د ر اموال مردم ۰ 

و من نمید انم بچه حقی وصیت فرمود امام حسن دختر زاده پساك 


پیایرضکرات اللهطیه که در ای حجره صریقه دقن فوند و آبا ما یعس 


۳۸۵ الغد سر ج۱۱ 





منح‌کرد از اینکه در آن دفن شود یا اذ ن دادباو و اطاعت نشد و رائسی 
نیست برای کسیکه اطاعت نشود , پس بنی امیه مسلّح شد ند و گفتند : 
ما نمیگذ اریم که با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دفن شود و نزد یب ك 


رش یس من شا رل ٩‏ ۳ ح ان 
بود که فتنه و خونریزی شود ۲۱۱ همه اینها برای چه . من نمید انم ۰ 


1۹ 
خطبه خلیفه در حابیه 


ازعلی بن ریاح لخمی نقل شده که گفت : عمر بن خطاب ۰ 
برای مردم خطبه خواند و گفت : پس کسیکه میخواهد از قرآن سئسسوال 
کند پس رجوع به ابی بن کعب‌نماید , و کسیکه میخواهد از حلال و 
حرام به پرسد بياید نزد معاذین جبل , و کسیکه میخواهد از واجبات 
و فراتض سئوال کند پیش زید بن ثابت آید ء و کسیکه میخواهد از مال 
به پرسد.نزد من آید چونکه من خزینه دار و نگه دار آنم + 

و درعبارتی دیگر : پس بد رستیکه خد اوند تعالی : مرا خسازن 
خزینه دار و تقسیم کننده آن قرار داده ۰ 


(۱) تاریخ ابن کثیر ج ۸ ص ۴۴ و جمله دیگری ازکتب تاریخسی 
(۲) کتاب اموال ابی عبید ص ۲۲۳ , مستد رك‌حاکم ج ۳ ص 
۱ ۲۷۲ , العقد الفرید ج ۲ ص۱۳۲ , سنن بیهقی ج ۶ ص 


۰ , مجمع الززائد ج ص۱۳۵ ۰ 


ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۸۶ 


مد ارك این خطبه 


م - ابوعبید متوفای ۲۲۴ , آنرا در کتاب اموال ص ۲۲۳ نقل 
کرد ه باشتد ها که تمام راوباتش دورد اعتماذاند هو بییتی ه رشنتسن 
کبری ج ۶ ص ۲۱۰ , وحاکم در المستد رك ج ۲ ص۱ ۷۲-۲۷ او در 
العقد الفرید ج ۲ ص۲ ۱۳ یاد نمود» و سیره عمر ابن جرزی ص ۸۷ و 
نپآن اشاره شد ه در معجم البلد ان ج ۳ ص ۲۳ پس گفت : در جابیسه 
عمر بن خطاب ۰۰۰ خطبه ای خواند که مشپور است و در ترجمه و 
بیوگرافی بسیاری آمده که آنبا شنید ند خطبه عم را در جابیه۲۱ 

استاد آن از طریق ابی عبط ؛ 

۱ - حافظ عبد الله صالح بن مسلم عجلی ابو صالح کوفی متوفای 
۱ واورا ابن معین و ابن خراش و این بکر اندلسی و ابن حبان 
توئیق کرد اند واواز مشایخ وبزرگان روایات بخاری است د رمحیحنر! ۲ ! 

۲ - موسی بن علی بن ریاح لخمی ابوعبد الرحمن مصری متوفی 
۳ واورا احمد و اين سعدو این معین وعجلی و نسائی و ابوحاتم 
وابن شاهین توئیق کرده و چهار نفر از امامان شش صحیح بان 
احتجاج و استدلال کرده اند ۳۱) 

۲ -علی بن رباح لخمی تابعی ابوعبد الله , ابو موسی مترل_د 
سال ۱ وشفای‌سال ۷۸۱۱۲ آپن مد ومطلی و بحقوب پتحرن 

() تپذیب‌التپذیبج ۵ص ۰۲۶۱ خلاصة الکمال ی ۰ ۱۷ ۰ 

(۳) تمذیب التپذیبج»اص ۳۶۳ .خلاصة الکمال ص ۳۳۶ 


۳۸۷ الغد یر ۱۱ 


سفیان و نسائی و ابن حبان او را توئیق و چهار نفر از صاحبان شش 
صحیح بآن احتجاج نموده اند ش 

در این خطبه ثابته مقطوع و مسلم که روایت شده از خلیفه بسه 
طریق های صحیحی که تمام راویان آن موثق و مورد اعتماد نو آنرا حاکم 
و ذهبی صحیح د انسته اند ۰ 

اعتراف و اقرار است باینکه علوم سه گانه ۱ -قران ۲ -حسلال و 
حرام ۳ - فرائض باین چند نفر یاد شد ه گان فقط منتببی ميشود ,وبرای 
خلیفه حظی و نصبیی از علوم نیست مگر آنکه او خزینه د ار مال الله است 

و آیا میبینی که از معقول باشد که خلیفه و جانشین رسول خس دا 
صلی اللّه علیه و آله بر مت او دز شریعت و دین او و کتاب و سنست و 
فرائض او فاقد این علوم و جاهل بآن باشدومرجع او در این علوم گروهی 
( بلکه چند نفری ) از مردم پاشندٍ چنانچه سیر و روش او خبسسر از آن 
میدهد ۰ پس این خلافت برای چیست و آیا خلافت بمجرد امانت دار ی 
مستقر ميشود و حال آنکه در امت محمدصلّی الله علیه و آله امانست دار 
کم نیست + وچه وجه اعتطامی یاو دزد - 

بلی : واقع‌شده نصی بر او از کشیکه در خلافت از او پیشی گرنست 
( یعنی ابویکر ) برغیر طریقه مردم د ر خلیفه اول + 

و چه اند ازه فاصله و فرق است بین این گویند ه و بین کسیکه همواره 
خود ش را در معرض مسائل مشکله و علوم غامضه و د شوار قرار میسد اد و 
فوراً در موقع‌سئوال آن حل آن مشکل را نموه و با صد او آوازی بلند بر 





(۱) تهذ یب التهذ یبج ۷: ۰۳۱۸ خلاصه الکمال ص ۱ ۲۳ 





ج ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۸۸ 





بالای منبرها فریاد میزد : سلونی قبل ان لا تسالونی و لن تسسالوا 
بعد ی مثلی " سئوال کنید از من پیش از آنکه نه پرسید مرا و هرگز بعسد 
از من مانند مرا نخواهید دید تا سئوال کنید - 

حاکم در مستد رك ج ۲ ص ۴۶۶ نقل کرده و آنرا صحیح د انسته و 
ذ هبی هم در تلخیصش ۰ 

و قول آنحضرت‌علیه السلام . سئوال نمیکنید مرا از آیه ای د ر کتاب 
خدای تمالی و نه در ستی از رسول خدا صلّی ال یه و آلهگرآنکه 
آنرا بشما خبر میدهم , اپن کثیر در تفسیرش ج ۴ ص ۱۳۱ از دو 
طریق نقل کرد ه و گفته : تابت شده نیز بدون هیچ اشکالی ۰ 

و گفته آن بزرگوارعلیه السلام : به پزسید از من که بخد اقسسم 
سئوال نکنید مرا از چیزی که واقع ميشود تا روز قیامت مگر آنکه بشما خبسر 
مید هم و سئوال کنید مرااز کتاب خدا که بخدا سوگند نیست هیچ آیه ای 
از کتاب خدا مگر آنکه من مید انم آیا در شب نازل شده یا در روز در 
زمین هموار آمده و یار کوه ۰ 


مدا رک این‌جمله 


ابوعمر د ر جامع‌بیان العلم ج ۱ ص ۱۱۴ نقل کرد ه و محب الدین 
طبری در ریاف ج ۲ ص۱۹۸ و در تاریخ الخلفا؛ سیوطسی ص ۱۲۴ 
دیده میشود , الاتان ج ۲ ص ۲۱۹ , تهذ یب التهذ یب ج ۷ص ۳۳۸ 
فتح الباری ج ۸ ص ۴۸۵ , عمده القاری ج ٩‏ ص ۱۶۷, مفتاح التماهة 
ج ۱ص ۴۰۰ ۰ 

و سخن آنحضرت‌علیه السلام : آیا مرد ی نیست که سئوال کند پس 
منتفع شسود و همنشنیان او هم سود برند - 


۳۸۹ الغد یر چ۱1۱ 





ابوعمر د رجامع‌بیان العلم ج ۱ ص ۱۱۴ نقل کرد ه و در مختصر 
آن ص ۵۷ و گفته آن بزرگوارعلیه السلام : بخد | قسم که نازل نصسده 
آیه ای مگر آنکه من مید انم در باره چه نازل شده و کجا نازل شده۰ 
بد رستیکه پرود رگار من بمن قلبی دانا و آگاه و زبانی پرسنن» و گوی_سا 
بخشیده است , ابو نعیم آنرا درحلیه اولیا؛ ج ۱ ص۶۸ نقل کرد » 
وصاحب مفتاح السعاده در ج ۱ ص۴۰۰ , آنرا یاد نموده است + 

و قول آنحضرت‌علیه السلام : سئوال کنیدمرا پیش از آنکه مسرا از 
دست بد هید , به پرسید از من از کتاب خدا و نیست آیه ای مگر آنکسه 
من مید انم کجا نازل شده است بد امنه کوهی یا زمین همواری « 

و سئوال کنید : مرا از فتنه ها - وجنگها که نیست هیچ فتنسه و 
آشوبی مگر آنکه من مید انم چه کسی آنرا بر پا میکند و چه شخصی در آن 
کشته ميشود .۰ 

امام احمد حنبل آنسر! نقل کرد » و گفته از آنحضرت بسیاری از این 
مطالب روایت شده است ۰ ( ینابیبع المود» ص ۴ ۲۷ ) 

و گفته آنجناب‌علیه السلام د ر بالای منبر کوفه د ر حالیکه ۰۰۰ . زره 
پیخمبر خد | صلّی اللّه علیه و آله بر آنحضرت و شمشیر او بر کمرش بسته 
بود وععامه پیامبر بر سرش بود پس نشست بر منبر و شکم و سینه مبارکش 
را باز و فرمود : به پرسید مرا پیش از آنکه مرا نیابید پس جز این نیسست 
که در میان قلب و سینه من علوم فراوانی است این است‌علم و د انش 
اینست لعاب آب د هان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله , اینست آنچه 
که پیامبر خد | مرا خورانید و نوشانید نوشید نی ۰ 

نوکت بدا که اک برای چن تا که ا رنه جوه وین 
بنشینم هر آبیته فتوا مید هم بر اهل توراه بتوراتشان و باهل انجیل 





نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر بت 





پانجیلشان تا آنکه خدا توراة و انجیل را بسخن آورد پس بگویند راست 
گفت‌علی که بتحقیق فتوا داد شما را بآنچه که در منست و حال آنکسه 
کتاب راً تلاوت میکنید آیا پس اند يشه نمیکنید - 
شیخ الاسلام حموی آنرا در ( فرائد السمطین ) از ابی سعیسد 
نقل کرد » سعید بن مسیب‌گوید : کسی نبود از صحابه که بگوید : سلونی 
به پرسید مرا مگرعلی بن ابیطالب‌علیه السلام (۱ و آتحضرت بود که هسر 
گاه از مسئله ای سئوال ميشد ندمانند سگه داغ شده ( سرخ میشد ) و 
میفرمود : 
آق 1 لمقتکلات تصوا ون اس سس سین 
هنگامیکه مشکلاتی برای من پیش بیآمد حقایق آنرا با نظر و اند یشهام 
میگشود م ۰ 
فان بسرقت‌فسی مخیسل الصسسواب 
عمیبا؛ لا یجتلیپ | البصسر 
پس اگر جرقه ای زند در تصورعقل مسئله کور و پیچید ه ایکه نگرشی 
آنرا روشن نمیکند « 
مقنعة بغیس وب الا سور 
و ضصت‌علیسپا صحییح الفک سر 
که پوشید ه باشد بمطالب نهائی بکار اند ازم برآن اندیشه صحیح را 





(۱) احمد د رمناقب آنرانقل کرد » وبغوی در معجم و ابوععر دار 
العلمج ۱ص ۱۱۴ و در مختصرآن ص ۵:۸ ۰ و محب الدین طبری در 
ریاف ج ۲ ص ٩۸‏ او این حجر د رصواعق ص ۷۶ ۰ 


۳۹۱ الخدیر ج 11 


لسانا کستشتت الاربسسسسی 
آوکا تاه الهمانی آلذاکبب بسبدو 
زبانی را که چون تیغ‌کج یا مانند شمشیر پمانی نام آور است ۰ 
و قلبعا اذا استنطقه الفنسسون 
اپ رعلیبا واه درر 
وقلبیکه هر گاه فنون مختلفه از آن سئوال کند احسان نماید بر آن 
بد رهای سفته ۰ 
ولست بامعتة فی الرجسسال 
بسائل ها و233 آلعییسسستزه 
و نیستم من که بگویم من با مردم و از خودم نظری ند ارم در بیسین 
مرد انیکه میپرسند از این و آن چه خبر است + 
ولکین مد رب الاصفسریسستن 
انیس مسنیم نا نی ما فیس 
ولکن من قلب و زبان تیزی دارم که بیان میکنم آینده را با آنچه 
گذ شته است ۰ 
ابوعمر در العلم ج ۲ ص ۱۱۳ و در مختصر آن ص ۰ ۱۷ نقل کرد ه 
آنرا وحافظعاصعی در زین الفتی شرح سوره هل اتی و قالسی در 
امالیش و حصری قیروانی د ر زهر الاد اب ج ۱ ص۳۸ و سیوطی د ر 
جمع الجوامع‌چنانچه د ر ترتیب آن ج ۵ ص ۲ ۲۴ و زبید ی حنفسی در 
تاج العروس ج ۵ ص ۲۶۸ نقل از امالی و مید انی دو بیت آخر آنرا در 
مجمع الامثال ج ۲ ص ۲۵۸ یادکرده - 
شایان تامسل است : 
ندیدم در تاریخ پیش از مولا.مان امیر المونین علیه السلام کسی 


دش حدیث " سلونی" امیر المو‌منین (ع) ۹۹ 


را که خود ش را در معرض مسائل مشکله و سئوالات سخت قرار د هد و 
بلندکند صد ايش را باحساس هیجان آمیزی میان گروه د انایسبان و 
د انشمند ان بگفته اش , سلونی به پرسید مرا مگر براد رو تریسن او 
پیامبر بزرگوار صلی اللّه علیه و آله که بسیار میفرمود سلونی عدا شتتسسسم 
به پرسید از من آنچه میخواهید و قول او سلونی . سلونی و گتشه او 
سلونی به پرسید و نمی‌پرسید از چیزی مگر آنکه شما را بآن خبر مید هسم 
پس همچنانکه امیر المومنین علیه السلام وارث‌علم او صلّی اللّه علیه وال 
شد وارث این مکرمت و بزرگواری و غیر آن گرد ید . و آن دو در تما مکارم 
همزاد و قرین یکد یگرند ( مگر د ر نبوت و رسالت ۰ مترجم ) 

و هیچکس بعد از امیر المومنین علیه السلام این سخن را بزیان 
نیاورد ه مگر آنکه مسلما رسوا شد ‏ و د ر زحمت و گرفتاری افتاد» و بادست 


خود ش پرد ه از کمال ناد انی خود برد اشته است ۰ 


ماننل : 

۱ - ابراهیم بن هشام بن اسماعیل بن هشام بن ولید بن مغیسره 
مخزونی قرشی والی مکه و مد.ینه و امیرحاج هشام بن عبد الملك سال 
۷ ما مردم حج کرد و در مدینه خطبه خواند , سپس گفت : سلوسی 
فانا بن الوحید لاتسألوا احدا اعلم منی : به پرسید از من که سین 
فرزند یگان علعم ء سئوال نمیکنید از کسیکه داناتر از من باشد , پسسس 
مرد ی از اهل عراق برخاست و از او قریانی پرسید که آیا واجیست آن ؟ 
پس ند انست چه بگوید , تا از منبر بزیر آمد - 

( تاریخ این عساکرج ۲ ص۳۰۵) 

۲ - مقاتل بن سلیمان : ابراهیم حربی گوید : مقاتل بن سلیسان 


۳۹۳ الغدیبر ۱۱ 





نشست و گفت : سلونی عما دون العرش الی لویانا : به پرسید از من 
از آنچه زیرعرش است‌تا ( لویانا ) , پس مردی باو گفت وقتیکه آدم 
حج نمودکی سر او را تراشید ابراهیم گوید . پس مقاتل باو گفت .ایین 
سئوال از اند يشه خاطر وعمل شما نبود , ولیکن خدا خواست مرا 
رسوا کند بغرور و اعجابی که بخودم کردم ۰ 
( تاریخ خطیب بغدادی ج ۱۳ ص۱۶۲ ) 
۳ - سفیان بن عیینه گوید : روزی مقاتل بن سلیمان گفت به پرسید 
از من آنچه که زیرعرش است , پس شخصی باو گفت ای ابو الحسن آیا 
ذره ومورچه را دیده ای بگو آیا دل و جگرو روده اش د رجلوی او یا 
«رعقب اوست , گوید : پس شیخ (,بیچاره ) ندانست چه بگویدبس‌او 
سفیان گوید : من گمان کردم که آن عقوبتیست که بآن گرفتار شد ۰ 
( تاریخ خطیب بغد ادی ج ۱۳ ص ۱۶۶ ) 
۴ - موسی بن هارون حنال : گوید بمن رسید که قتاد ه واردکوفه 
شده و در مجلسی که برای اوبود نشسته و گفته سلونی عن سنن رسسول 
الله صلی الله علیه و آله , تا بشما پاسخ‌د هم.پس جماعتی به ابو حنیفه 
گفتد. برخیز و از او سئوال کن » پس ابو حنیفه برخاستو گفت :ای ابو 
الخطاب چه میگوئی د ر باره مرد یکه از عیالش غایب شد , پس زنسش 
شوهر کرد سیس شوهر اولش آمد و بر آن د اخل شد وگفت : ای زنسا 
کار شوهر کرد ی و حال آنکه من زنده ام سپس شوهر دوم آمد و باو گفشت 
ای زنا کار شوهر کرد ی و حال آنکه شوهر داشتی . لعان چگونه است 
س قتادده گفت این قضه واقع‌شد ه پس ابو حنیفه گفت: هر چندکسه 
واقح‌نشد ه باشدما باید برای آن آماده باشیم ء پس قتاده باو گفت : 


من در این مستله چیزی بىشما نمیگویم از قران از من به پرسید ؟ پس 


ج۱۱ رسواشد ن کسانیکه غیر ازعلی (ع) سلونی گفتند ۳۹ 
تا ‏ یبد 


ابو حنیفه گفت : چه میگوئی در قول خد ای‌عزوجل : "قال الذ ی‌عند» 
عم من الکتاب انا آتيك به (۱) گفت آنکسیکه نزد اوعلمی از کتاب بسود 
من میآورم آنرا ۰ آیا او چه کسی بود ء قتاده گفت این مرد ی از فرزند ان 
عموی سلیمان ابن د اود بودکه اسم اعظم را مهد انست ۰ 

ابو حنیفه گفت : آیا سلیمان اين اسم را مید انست گفت : تسه 
گفت سبحان الله و بو در حضور پیامبری از پيامبران کسیکه داناتسر از 
او بود , قفاده گفت : من از تفسیر پاسخ شما را نمید هم از آنچه سردم 
درآن اختلاف و تنازع دارندبه پرسید ۰ 

ابو حنیفه گفت : آیا تو مومنی , گفت : امیدوارم , ابوحنیفه بساو 
گفت پس چرانگفتی چنانچه ابراهیم گفت د رآنچه از اوحکایت نمود ه خد ا 
وقتیکه باو گفت : آیا ایمان نداری گفت : بلی قتاده گفت : دست مرا 
بگیرید که بخد ا قسم هرگز د اخل این شپر نمیشوم ۰ : 

( انتفا؟ ابی عبر صاحب استیماب ص ۱۵۶ ) 

۵ - از قتاد ه حکایت شده که او د اخل کوفه شد پس مردم دور او 
جمع شد ند , پس گفت : به پرسید از هر چه میخواهید ۰ و ابو حنیفه 
درمیان مردم و در آنروز جوانی نورس بود ۰ پس گفت : به پرسیسد از 
او مورچه سلیمان آیا نر بود یا ماده پس پرسید ند « پس نتوا: 3 
جراب دهد »اپ ابو حتیقه گت : ماد» بود: پنن زاو گفتند: » بچطل‌وز 
دانستی این را گفت از قول خد ای‌تعالی : ( قالّت ) و اگر نر بسسود 
میقرنزد : ( قال ) از گنت دظه مانده حماسه و شاة است که بزسزو 





(۱) سوره تمل آیه ۴۱ ۰ 


۳۹۵ الغدیسر ج۱۱ 





ماده اطلاق شود ۰ 
( حياة الحیوان ج ۲ ص ۸ ۳۶ ) 
۶ -عبید الله بن محمد بن هارون گوید : شنیدم شافعی در مكبه 
میگفت : به پرسید از من آنچه میخواهید که خبر مید هم شما را از کتساب 
خدا و سنت پیامبرش , پس باو گفتند ای ابا عبد الله , چه میگوشی در 
محرمیکه زنبوری رابکشد ,گفت: " وماآتیکم الرسول فخذ وه" - سوره" حشر 
آیه ۸ - آنچه که پیامبر برای شماآورد ه آنرا بگیرید ۰ ( طبقات حفاظ 
ذهبی ج ۲ ص۲۸۸ ) 





مشپور است که احمد جامی هم پالای منبر گفت : سلونی قبسل ان 
تفقد ونی ؛ به پرسید از من پیش از آنکه مرا از دست بد هید , پس زنبی 
از پشت پرد ه فریاد زد ای شیخ بیپود هادعا نکن چیزی را که از عسهد ه 
آن نمیتوانی بر آئی , گفت من ازعهد ه سخنم برميايم گفت مگر نشنیسد ی 
اين ادا" را هیچکس جز امیرالمنین علی پن ابیطالب نکرد بگر آتک 
خدا رسوایش کرد . گفت آنها غهر از من بود ند - 

گفت حال که چنین است بگو آن مورچه که بر سر راه سلمیان تبی 
فریاد زد "یا نها المل ادتخلوا مساکنکم ۰۰۰ * ای مویچگان بسسه 
منازلتان بروید تا زیر پای سلیمان و لشکرش نابود نشوید . آیا نر بسود , 
و یا ماده » گفت ای زن سئوال دیگری ند اشتی مگرمن د ر آنزمان بودم 
و یا اگر میبودم میتوانستم تشخیص بد هم که مورچه نر کد ام است‌و ساد ه 
کد امست . گفت ای شیخ لازم نیست که معاصر زمان و یا بیطار مورچگٌان 
باشی . اگر آشنائی باقران داشتی این مسئله را مید انستی کسسه آن 
مورچه ماد ه بود ه گفت کجای قرآن گفت سوره نمل آیه ۱٩‏ که میفرایسد 


ج۱۱ رسواشدن کسانیکه غیر از امیر المومنین سلونی گفتند ۰ ۳۲۹۶ 


۷ 


خطیب بغد اد در راویان مالك و بیپقی در شعب الایمان و قرطبی 
در تفسیرش باسناد صحیح ازعبد الله بن عمر نقل کرد ه اند : که گفست 
عمر سوره بقره را در د وازد ه سال آموخت و چون آنرا تمام کرد کره شتری 
قرانی کرد ۲۱۱۰ 





( لت نمله ) , شیخ بسیار ناراحت شد چون,مردم باو خند ید ه و بر 
۱ 

پس گفت ایزن بگو آیا با اجازه شوهرت د ر این مجمع شرکت کرد های 
یا بدون ابجازه او , اگر با اجازه آمده ای خدا شوهرت لعن کند و اگسر 
بی اجازه آمد ی خود ت را + 

زن گفت : بگو به بینم آیا ام المومنین جناب‌عايشه با اجازه پیفمبر 
بجنگ امام زمانش علی بن ابیطالب‌علیه السلام آمد » بود و یا بسدون 
اجازه , پس شیخ بیچاره شد و نتوانست جواب بگوید و از منبر بزیر آمد» 
و بمنزل رفت و چند. روزی از غضه رسوائی بیمار شد ۰ 

و نظیر از ابن حاجب وابن, جوزی نیز نقل شد ه و برخی آنرا نسبت 
به دیسگری مید هند و منکن است قصه و ادعا؛ بیجا برای هر سه اتفاق 
افتاده باشد ۰ 

(اتضتی اه وفیرد. 6 
(مترجم ) 

(۱) تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۳۴ سبره عمر ابن جوزی ص ۶۵ اشرح 

ابن ابی الحدید ج ۲ص ۱۱۱ , الدر العنثور ج ۱ ص ۲۱ - 


۳۹۲ الغد یر ۱۱ 





قرطبی در تفسیرش ج ۱ ص۲ ۱۲ گوید : عمر سوره بقره را آموخست 
پافقه و آنچه در آنست در دوازد» سال ۰ 

علامه امینی ( قدس الله نفسه ) گید : این مطلب اظهار و فاش 
میکند که یا از عدم توجه و التفات خلیفه بر قرآن اهتمام او بآن بوده با 
آنکه آن ( یعنی فرا گرفتن و تعلیم قرآن ) مهمترین اصول اسلامی است 
و در آن پیچیده شده علوم مهعه تا آنکهتأخیر اند اخته یاد گرنتسر 
سوره ای از آنرا تا آخر این مدت طولانی و شاید او را غافل و مشخسول 
ازاین کرد » دللی و واسطه گی در بازار چنانچه در بیش از یکی از 
این آثار وارد شده و خود او و دیگران از صحابه‌عذ رخواهی بسسآن 
کرد ه اند ۰ 

ویا از تصور و کوتاهی هوش و د رك او و خشگی غریزه و شعسور او 
بوده که امتناع‌کرد ه از انعکاس آنچه القاء بآن شده پس محتاج بتکسرار 
ومواظبت بسیار وبا زگوکرد ید هت. منتقش د رخاطره اوشود آنچه راکه تصد 
آموختن آنرا نمود ه است ۰ 

و چه بسا تاکید میکند احتمال دومی را آنچه که درصفحسه ۲۲۹ 
گذ شت از گفته رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله باو که من گمان میکنم تسدو 
بمیری پیش از آنکه اين را بیاموزی و آنچه درص ۱۲۸ یاد شسده از 
فرمایش آنحضرت د ر باره او بحفصه ؛نمیبینم که پد رت آنرا بیام‌وزد و 
گفته آنچناب : نمیبینم که آنرا اقامه نماید - 

وکیك میکند این را آنچه که در کتابهای (براد ران تستن ) است‌که 
عم اعلم و افقه ازعتمان بودو لیکن حفظ قران برای او مشکل بود ٩۱۱۰‏ 


(۱) عمده القاری ج ۲ ص ۷۳۳ نقل از نهایه ۰ 


ج۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۹۸ 





و هرچه باشد پس بد رستیکه یادگرفتن و آموختن این سوره سکن 
نیست که در زمان پیامبر شده باشد زیرا که سوره بقره در مد ینه ن_ازل 
شده باتفاق تمام مفسرین جز چند آیه ایکه د ر حجة الود اع نازل ثسد ه 
وعایشه گوید : سوره بقره و نساء نازل نشد مگر آنکه من نزد آنحضسرت 
صلّی اللّه علیه و آله بودم و پیامبر خد | صلّی الله علیه و آله از نیا رت 
( بنابر آنچه براد ران سنی بآن معتقد هستند ) از سال یازد هم 
مپاجرتش ۰ وبا اين کیفیت اختیار نکرد ه آموزش آنرا از رسول خسد ا 
صلّی الله علیه و آله پس ناچار پیش یکی از صحابه یا چند نفسری از 
ایشان بوده آنرا آموخته است و ایشانندکسانیکه گویند ه میگوید : که 
خلیفه اعلم علی الاطلاق صحایه بود 4 است و گواهی مید هد نیز بر خالی 
وعاری بود ن خلیفه از بیشترعلوم قرانی در بقیه‌سوره هاکه موجود است 
د ریقیه سوره ها که آموختن آن بر این قاعد » مستدعی بیش از یکصند و 
سی سال است بحساب اجزا* قرآن کریم ۰ 

پس خلیفه بر این حساب محتاج و نیازمند است د ر آموختن و یساد 
گرفتن تمام قرآن بزمانیکه نزد يك صد و پنجاه سال باشد و حال آنکه عسر 
خلیفه وفا* باین نکرد , بناپر اینکه احکامیکه د رغیر بقره از سوره ه‌ای 
قرآئست بیش از آنها گیستکه در آنست , پس خلیفه بود و د انش آمسوز 
وحال آنکه خلیفه آموزگار و معلم مردم است نه شاگرد و آموزند ه ازایشان 
و برای همین بود که راه نمیبرد بجمله از احکام موجود ه در قران و خیال 
میکرد. بسیط ترین و ساده ترین چیزی از معانی آن تععق و تکلسف و 
دشوار است و ادتا* میکرد (۱آ که ما از آن نهی شده ایم و میگفت هر 





)۱ رجوع‌کن به صفحه ۳۸۵ .۰ 


۳۹۹ الخد یر جِ۱۱ 


کس میخواهد از قزآن سئوال کند پس بابی بن کعب مراجعه کند , تا 
آخر آنچه ( در خطبه جابیه گفته )۰ ۰ 

این است‌مقام خلیفه پیش از عروض نسیان و فراموشی بر او و اما 
بعد از آن پس محمد بن سیرین روایت کرد ه که عمر د ر آخنسر دوران 
خلافتان مبتلا بنسیان و فراموشی شده بود حتی عد د رکعات نمسازش را 
فراموش میکرد پس مرد یرا پیش روی خود قرار داده که او را تلقین کند 
پس هرگاه باو اشاره میکرد که قیام کند یا رکوع‌نماید او میک ۱(۰) 

واگر تعجب میکنی پس عجیب و شگفتی اینست‌که او با تمام ایسین 
مطالب که یاد شد از قضاوت و د اوری خود د اری نکرد ه و از فقسوا دادن 
رجوع و امتناع نمیکرد هر چند که خطا* و اشتباه او د ر بسیاری از آنهسا 
ظاهر ميشد ۰ 

و بابه اقتد ی‌عدی فی الکرم : و به پد رش در این خصیصسه و 
ویژه گی اقتد اء کرد ه بود ۰ ( آقای‌عبد الله بن عمر ) 

مالك در موطاء ج ۱ ص۲ ۱۶ نقل کرده که عبدالله بن عمر بسرای 
آموختن سوره بقره هشت سال معطل شدکه تا آنرا فرا گرفت و قرطبسی 
آنرا در تفسبرش ج ۱ ص۳۲ یاد کرد ه وعینی درعمده القاری ج ۲ ص 
۲ بیاد کرد ه : که عبد الله بن عمر سوره بقره را در دوازده سال‌یاد 
گرفت بود و در طبقات این سحد است چنانچه د ر تنویر الحالك شسرح 
موطا؛ نالك ج ۱ ص۱۶۲ است که پسرعمر سوره بقره را د رچپار سال 
آموخت , باجی گوید : برای آنکه او واجبات و احکام آن و آنچه که 


(۱) سیره‌عمر بن خطاب ابن جوزی ص۱۳۵ - شرح ابن ای 
الحدید ج ۳ ص ۱۱۰ ۰ 


ج ۱۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳ 





متعلّق پآتست میآموخت + 
( تمام شد جلد یازد هم جز" اول جلد ششم الغد بر در شنبسه 
پنجم شعبان المعظم ۲ ۱۲۰ هجری قمری برابر هشتم خرد اد ۱۳۶۱ش 
که مصادف با سالروز میلاد مسعود. چپارمین اختر فروزان امامت وولایت 
حضرت امام علی بن الحسین زین العابد ین و سید الساجد ین علیه وعلی 
آبائه و ابنائه صلوات الصلین ۰ به نگارش و ترجمه این بنده" گنپکار )۰ 


(( محمد بن علی الشریف الرازی )) 


سپاس نامحد ود 
نامه ای سود مند 

شس‌عرا» فد پر : 
(۶۵۱) ابو محند بن داود حلی 
شاعر کیست ؟ 
(۶۶) جمال الدین خلعی 
شاعر کیست ؟ 
مطلع قصید » ها 
(۶۷) سریجی الاوالی 
بد نیا آمدن امیر المو"منین (علیه السلام ) اد ر کعبه 
ناعر کیست ؟ 
(۶۸) صفی الدین حلی 
شاعر کیست ؟ 
(۶۹) امام شیبانی شافعی 
شاعر کیست ؟ 
(۷۰) شمس الدين مالکی 

آثسسار کمپساب در د انش عصر 
(۱) عقید ه خلیفه د رباره کسیکه آب ند ارد 
تحریف و د روغ‌سازی 
(۲) خلیفه حکم شکها را نمی داند 


۱۱۳ 
۱۹۵ 


1۵۹ 
1۶1 


۱۷۸ 


۴۰ فهپرست 


(۳) ناد انی خلیفه یکتاب‌خدا 

شگفت ترین شگفتی ها 

(۴) زن دیگریکه شش ماه زائید 

(۵) همه مردم از عمر د اناترند 

(۶) ند انستن خلیفه معتای آب را 

(۷) تضاوت خلیفه د رباره زن دیوانه ایکه زنا داده است 
(۸) نادانی خلیفه بتأویل کتاب خدا 

)٩(‏ جیل خلینه بکفاره تخم -شتر مرغ 

(۱۰) همه مردم ازعمر داناترند 

(۱۱) فرمان خلیفه به زد ن جوانیکه با ماد رش نزاع‌کرد » بود 
(۱۲) نادانی خلیفه بعفاد کلمات 

(۱۳) اجتهاد خلیفه در قراکت‌نماز 

(۱۴) عقید ه خلیفه در میراث 

(۱۵) نادانی خلیفه بطلاق کنیز و برده 

(۱۶) اگرعلی (علیه السلام ) نبود عمر هلاك بود 
(۱۷) هرکسی از عمر فقیه تر است 

(۱۸) حکم خلیفه د رحائض از د رك عرفات 

)۱٩(‏ جهل خلیفه بسنت 

(۲۰) اجتباد خلیفه درجةٌ 

(۲۱) رای خلیفه در باره زنیکه با غلامش آميزش کرد ه 
(۲۲) خلیفه و زن آوازه خوان 

(۲۳) حکم خلیفه به سنگسار کرد ن زن مضطره 

(۲۴) خلیفه نمی داند چه میگوید 


ج۱۱ 


(۲۵) 
(۲۶) 
۲۷ 
۲۸۱ 
۲۹۱ 
(۳۰) 
(۳۱) 
۳۲ 
(۲۳) 
(۳۲ 
(۳۵) 
(۳۶) 
(۳۷) 
(۳۸) 
(۳۹) 
[ 
۴۱ 
(۴۲) 
(1۴۳ 
(۲۲) 
(۴۵) 
(۲۶ 
فقو 


فپرست 
حکایت تچسس و شبگرد ی او 
رای خلیفه د رحد شراب 
خلیفه و زنیکه بر جوانی حیله کرد ه بود 
خدا مرا بعد ازعلی بن ابیطالب باقی نگذ ارد 
خلیفه و کلاله 
رأی خلیفه د ربا" خرگوش 
رای خلیفه در تصاص 
اگر معاذ نبود عبر هلاك شد ه بود 
ری خلیفه در تصاص 
رأی خلیفه د ر ی کشته شد ه 
مه دزی دراه دنل گا 
ری خلیفه د ر قاتل بخشود ه شد ه 
رای خلیفه درانگشتان 
رأی خلیفه در د یه" جنین 
ری خلیفه د رباره* دزد 
اجتپاد خلیفه در پیشکشی ملکه" روم 
رآی خلیفه د ر شلأق زد ن به مغیره 
هرکسی فقیه تر ازعمر است حتی پیریزنها 
مشورت خلیفه در د ونفریکه بپم فحش د اده اند 
ری خلیفه د ریارة" شجره* رضوان 
رآی خلیفه د ر آثار پیامبران 
خلیفه وعده ای از علما* یپود 
رأی خلیه د ر زکاة 


۴۳۰ وت نت 


(۴۸) رأی خلیفه در شب قدر 

(۴۹) زد ن خلیفه با تازیاته بد ون موجبی 

(۵۰) جهل خلیفه بسنت مشپوره 

(۵۱) اجتهاد خلیفه در گریستن به میت 

(۵۲) اجتهاد خلیفه در قربانی 

(۵۳) خلیفه در ارث زن از دیه 

(۵۲) رأی خلیفه در تحقق بلوغ 

(۵۵) کم کرد ن خلیفه از حد" 

(۵۶) ابوالحسن خدامرا باقی نگذارد برای مشکلی ۰۰ - 

(۵۷) خلیفه و نوزاد عجیب 

(۵۸) اجتهاد خلیفه درحد کنیز 

)۵٩(‏ نپی خلیفه از آنچه رسول خد!(ص) امر به آن نمود ه 
و 

(۶۰) اجتهاد خلیفه در زیور کعبه 

(۶۱) اجتهاد خلیفه در سه طلاق 

(۶۲) اجتهاد خلیفه در نماز بعد ازعصر 

(۶۳) رای خلیفه د رباره" عجم 

(۶۴) خطبه" پيامبر در مه معظمه 

(۶۲) تجسس خلیفه به تبمت 

)۶۵( 

(۶۶) خطبه خلیفه در جابیه 

)۶۷( 


فهپرست 


